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 پیشگفتار

بالارواح و قابضها، الذی خلقنا من تراب د الله واهب الحياة و سالبها، المقيم الاجساد الحم
 و اليه يصيرنا، و من التراب عندما يشاء يقيمنا و يبعثنا.

و  و اهـل پـاك و اصـحاب بزرگـوار      صبر پیامبر  پایان االله   درود و رحمت بی
کردنـد و بـراي    زندگی می ،از رستاخیز که با قلبی پرتپش آنان ؛پیروان نیکوي سلف صالح

همـه   ،نآیـابی بـه درجـات والاي     دست جهتآن سراي ابدي در تلاش و تکاپو بودند و 
 .ي زندگی بر این حالت اسـتوار و پابرجـا ماندنـد    کردند. تا واپسین هنگامه چیز را فدا می

 ها باد. بر آن رحمت و رضوان االله 

 ي ایم؛ وقتی بخشنده گذاشته قدمي زندگی، به این جهان  ما با خواست بخشنده و آفریننده
نهند  شویم؛ گروهی پا به عرصه می زندگی، این امانت را از ما گرفت، رهسپار سراي ابدي می

د آی ـ موج دیگر میدر پیِ هر موجی  ،همانند امواج دریا .گذارند و برخی بار سفر بر دوش می
و در یـک  لحظـه  یک آبی که در  است.حرکت و تغییر که پیوسته در  ،و مثل جریان رودخانه

  .بوداي دیگر جاري  نقطهدر  ،آبی نیست که چند لحظه گذشتهدارد، جریان نقطه 

پایـان  بـه   انسانکه زندگی  روزي ایستد. بشریت باز میحرکت  ،رسد  روزي فرا می اما
گردند، امواج دریاها  ستارگان خاموش می شود. میجهان هستی نابود رسد و تمام  خود می

 .خشکند میو جویبارها  ها و چشمهگیاهان ، شوند متوقف می

اي است کـه بایـد    بلکه مرحله ؛سرنوشت جهان و جهانیان نیست، پایان اما این نابودي
نهیم  می قدمي زندگی  شویم و به عرصه رسد که دوباره زنده می روزي فرا می شود.سپري 

 گردیم. خود محاسبه می ي فرستاده کردار و پیش و با
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 .ضرورتی اساسـی اسـت   ریزي زندگی انسان پایهبراي  ،زندگی دوباره و ابديایمان به 
 ،از همین رهگذر بود که ابلیس .ستخواستار خلود و بقااي آفریده شده که  انسان به گونه

را  بـدو گفـت: اگـر آن    که گاه آن .را فریب داد تا درخت ممنوعه را مزه مزه نماید آدم 
 فرماید: می االله  یابی. میهمراه همسرت به زندگی همیشگی دست  ،بچشی

 M s r  q p o n m l k j i   h gL          
 ]120طه:[

اش کرد و گفت: اي آدم! آیا تو را به درخـت جـاودانگی و پادشـاهی     شیطان، وسوسه « 
    » زوال راهنمایی نکنم؟ پایدار و بی

دوباره، موجب گمراهی نفوس بشري از مسیر واقعـی  باور نداشتن رستاخیز و زندگی 
کـه مـدام در    ،بر زندگی گذشـته  ،پذیرند افرادي که زندگی دوباره را نمی گردد. زندگی می

هـا را تـا    آنانـدوهی،  چنین  .ریزند و اندوه میافسوس حال کاهش و نابودي است، اشک 
ر لباس شاعر یا نویسـنده  داگر  .کشاند حتی همیشگی میاو نارنشینی  گوشهمرگ به هنگام 

ندتا بـه خـود و   کش ـ به تصویر می شانها و اشعار حتی و اندوه خود را در نوشتهاباشند، نار
بلکـه دردي   ؛اما در حقیقت چنـین چیـزي تسـلی نیسـت     ؛شان تسلی داده باشندمسلک هم

را بـه  درمـان  و  کنـد  تـر مـی   بیماري را بیشتر و مزمن افزاید. میاست که بر دردهاي دیگر 
 .اندازد تأخیر می

بـا  گویـا   .روند ها می و شهوت ها به شکار لذت ،ن زندگی دوبارهگروهی دیگر از منکرا
دارند که زندگی به پایان برسد و به  از آن هراس .زمان و زندگی در جنگ و تکاپو هستند

 هاي زندگی دنیا دست پیدا نکرده باشند. و سرگرمی ها لذت

 دارد.براي مسیر زندگی ابـدي ارزش و اعتبـار بسـیاري     ،ي کوتاه زندگی این دنیا دوره
در گـرو تحقـق مقـام و    دگـر،  راه رسیدن به سعادت همیشگی و زندگی ابدي در جهـان  

که روح را زلال و کـردار را  مقام و ارزشی  ت؛اسش حقیقی در وجود خود و دیگران ارز
کـه در کـلام   رد داروشـی اصـیل و روشـن     سـازد.  گرداند و اخلاق را پاك می جا میپا بر

 نهفته است.  پیامبران االلهصحیح  ي زندگی بخش الهی و سنن و سیره

زندگی دنیا بـه مثابـه   زیرا  ؛وجود داردآخرت ارتباط عمیق و تنگاتنگی میان زندگی دنیا و 
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لازم اسـت  پیونـد،  این اپسین در حکم درو و برداشت محصول. بنابر کشت است و زندگی و
اي  علم و آگاهی پیـدا کنـد و بـه گونـه     ،و وسایل ضروري براي آن انسان به زندگی رستاخیز

 بردارد.گام زندگی دنیا را سر و سامان بخشد که در راستاي تأمین نیکی و سعادت آخرت 

بـین و روشـن    سري است از اسرار غیب که صاحبان عقل تیـز  ،اما چون زندگی رستاخیز
چه رسـد بـه مردمـان    ، کنند را حاصل نمی معرفت آنکنند و  م بدان علم پیدا نمیضمیران عال

دار بیـان اخبـار و احـوال     براساس رحمت و حکمتش عهده االله هاي غافل.  عادي و انسان
اخبار رستاخیز و زندگی واپسین  .ها در آن روز شده است رستاخیز و سرنوشت محتوم انسان

یکـی هسـتند و داسـتان بـه هـم       یکـه گـوی  زد اي به اخبار و احوال این دنیا گـره   را به گونه
در مسیر گمراه کردن  ،بسیاري از جن و انسآفریدگان که   اي بیش نیستند، تا در عالمی پیوسته

 .تحقق یابد نفس انسانیپیرایش ، اصلاح و دارند بندگان و انحرافشان از راه راست قدم بر می

فرماید، زبان رمز و اشاره  ها احوال و اخبار روز نهان را بیان می با آن که االله   علومی
د و مـردم را  انسان را به یقین برسـان د، گري باش بلکه باید در اوج تفصیل و روشن ؛نیست

 د.وهم و گمان برهاناز شک، 

نصوص صحیح بسیاري بنگرد، اگر خواننده با نگاهی عمیق و تفکري دقیق به این اثر  
 ي و دقیقی از همه فصلتصویر مکه  خواهد دید ص االله و سنت رسول  را از کتاب االله

را  ،از روز فرا رسیدن مرگ تا سراي ابدي بهشت و جهنم ،لحظات و رخدادهاي رستاخیز
 به نمایش خواهد گذاشت.  

راسـتی  به  ،و درستی رستاخیزحقیقت  واقعی.و حقیقی اما نهانی  ؛رستاخیز نهان است
تصـویر  ، دتر باش ـ هر چه اخبار صحیح .بستگی دارد ص و رسول  االلهو درستی گفتار 
کـنم تنهـا احادیـث صـحیح      من در این جستار سعی می ،اینابربن .تر است رستاخیز صادق

به حدیث صحیح آحاد را رهـا   احتجاج نهر چند روش منکرا ؛را نقل کنمص  االله رسول
   م.ادهآور میام و از احادیث صحیح آحاد هم دلیل  کرده

هـا از   آنزیـرا   ؛کـنم  پذیرم و دنبال نمـی  ن منحرف را هم نمیگرا روش تأویلچنین،  هم
هـا را عـوض    پردازنـد، میـزان   سازند و با آن به محاکمه نصوص مـی  عقل خود داوري می

هم شوند و  دهند، هم خود گمراه می وم و محکوم را حاکم قرار میمحک ، حاکم راکنند می
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که بسیاري از احادیث صحیح انجامد  میی یها به جا کار آنپایان  .ندکن دیگران را گمراه می
بهـره  عقلانـی  هـاي   این است که از سـنجش ها در  اساس گمراهی آن انگارند. دروغ میرا 
اخبـار  اگر با بصیرت بـه   .شود بنیانی آن روشن می و بیخرابی که با نگاهی دقیق، برند.  می

سـنجش  و میـزان و   رستاخیز نیسـت  ،که دنیا یمشو متوجه میمربوط به رستاخیز بنگریم، 
 .متفاوت است دو نیز این

را بـه سـه بخـش     چون بحث از این اصل مهم اعتقادي به درازا کشیده شد، مطالب آن
 ام: ذیل تقسیم نموده ي جداگانه

 .بزرگهاي رستاخیز  : رستاخیز کوچک و نشانهبخش یکم

 .بزرگدوم: رستاخیز بخش 

 سوم: بهشت و جهنم.بخش 

وال و ح ـمـرگ و ا یکـم، در مـورد   بـاب   :تشکیل شده اسـت کتاب نخست از دو باب 
هـاي درون آن و در نهایـت روح و مسـیرش در عـالم      قبر و نعمت و نقمـت آن، سکرات 

 کند. برزخ بحث می

هـا   برخـی از آن  .آورد هـاي نزدیـک شـدن رسـتاخیز را بـه میـان مـی        نشانه ،باب دوم
کوچـک  هـاي   نشـانه خـی از  بر .هاي کوچک هستند بزرگ و برخی دیگر نشانههاي  نشانه

ایـن   انـد.  کنون رخ ندادهتا  ،بزرگ رستاخیزهاي  نشانه، اما دهند مییا اند  رخ دادهرستاخیز 
 بزرگ رستاخیز اختصاص گرفته است.هاي  نشانهباب تنها به بحث 

چراغـی   ،راه حقیقـت رهـروان  بـراي  را که ایـن کتـاب   خواهم  می در پایان از االله 
رحمت و درود بسـیار   .ن تلاش را از هر شرك و ریایی پاك گرداندو ایقرار دهد فروزان 

 .فادار اوو ال و یاران و ص محمد ،بر پیامبر خاتم

 دکتر عمر سلیمان اشقر

 1406کویت ششم رمضان سال 

 14/5/1986مصادف با 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 باب یکم: 

 رستاخیز کوچک





 
 

 بخش اول
 تعریف و توضیح

اي که انسان پس از  ، بر مرحلهمرگو  برزخ، رستاخیز کوچکهایی همچون  نام 
 گردد. گذارد، اطلاق می را پشت سر می دنیوي آن زندگی

 ي این سه مقوله سخن به میان خواهد آمد. در گفتارهاي زیر، به تفصیل درباره 

 گفتار نخست: تعریف رستاخیز کوچک

شود. در  است. رستاخیز هر انسان با مرگ او آغاز می مرگرستاخیز کوچک همان 
 فرماید:  که می روایت شده كصحیح بخاري و مسلم از عایشه 

أْتُونَ النَّبِيَّ  «  اةً يَ فَ ابِ جُ رَ َعْ نْ الأْ الٌ مِ جَ انَ رِ هُ  ص كَ أَلُونَ يَسْ ةُ  :فَ اعَ تَى السَّ نْظُرُ إِلىَ  ؟مَ انَ يَ كَ فَ
ولُ  يَقُ مْ فَ هِ رِ غَ مْ  :أَصْ تُكُ اعَ مْ سَ يْكُ لَ ومَ عَ قُ تَّى تَ مُ حَ رَ هُ الهَْ كْ رِ دْ ا لاَ يُ ذَ عِشْ هَ  ١  » .إِنْ يَ

آمدند و از ایشان پرسیدند: رستاخیز  ص االله رسولنشین نزد  تنی چند از اعراب بادیه « 
ها نگاهی انداخت و فرمود: اگر  به کوچکترین آن ص االله رسولدهد؟  چه هنگام روي می

   » شود. این فرد زنده بماند، پیش از رسیدن به دوران پیري، رستاخیز شما برپا می

منظور مرگ و ورود آنان به جهان آخرت است؛ چون هر انسان با فرماید:  کثیر می ابن
گویند: مرگ هر انسان، رستاخیز اوست. هر  گردد. برخی می مرگ وارد جهان آخرت می

برند، اما منظور آنان چیز دیگري است؛ آنان  چند برخی فلاسفه نیز این تعبیر را به کار می
گ، رستاخیز و زندگی دیگري وجود معتقدند که مرگ، پایان زندگی است و پس از مر

 2 ندارد.

                                           
 این بیان بخاري است. )2952(صحیح مسلم  )6511(صحیح بخاري  -1
   ).1/24 البدابه و النهایه لابن کثیر( -2
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برند؛ در  دهد: برخی از کافران این تعبیر را براي هدفی باطل به کار می کثیر ادامه می ابن
ها در میدانی گسترده براي  که آگاهی نسبت به رستاخیز بزرگ، که تمام انسان حالی

 1خبر است. با رازاین  است و فقط ایشان از  شوند، تنها از آنِ االله محاسبه جمع می

 شود. معاد نخست و برزخ نیز گفته می به رستاخیز کوچک، 

براي هر انسانی، دو  لأ فرماید: مرگ، بعث و معاد نخست است. چون االله ابن قیم می
بعث و معاد را مقرر فرموده است، تا پاداش نیکوکاران و بدکاران را بدهد. بعث نخست، 

 2انجامد. جدایی روح از بدن است و به معاد نخست می

 گفتار دوم: عالم برزخ

 فرماید: می  است. االله» مانع میان دو چیز«برزخ در زبان عربی، به معناي 

 M ¼ »   º ¹ ¸L ] :53فرقان[ 

   » ها را کاملاً از هم جدا ساخته است. که آندهد  می قراردو مانعی  در میان آن االله  « 

 M µ  ´ ³ ²  ± ° ¯L ] :100مؤمنون[ 

  » .شوند در پیش روي ایشان جهان برزخ است تا روزي که برانگیخته می « 

 گوید: برزخ، جهان میان مرگ و زندگی دوباره است. مجاهد می

شخصی به شعبی گفت: فلانی مرده است. شعبی گفت: او نه در دنیاست و نه در 
 3آخرت.

فرماید: نعمت و نقمت قبر، همان نعمت و نقمت برزخ است و بزرخ میان  ابن قیم می
 فرماید:می  دنیا و آخرت قرار دارد. االله

 M µ  ´ ³ ²  ± ° ¯L :100[مؤمنون[ 
                                           

 قبلی، همان صفحه -1
  )103(القیم، ص الروح، ابن -2

 )177(، قرطبی ص التذكرة -3



 13 يکبر امتیق میو علا يصغر امتیق

   » شوند تا روزي که برانگیخته می در پیش روي ایشان جهان برزخ است « 

 برزخیان هم به دنیا نزدیکند و هم به آخرت، و بر هر دو اشراف دارند.

 گفتار سوم: مرگ

 مطلب اول: معنی لغوي و اصطلاحی مرگ 

رو،  مرگ و زندگی مانند نور و تاریکی، سردي و گرمی، ضد همدیگر هستند. از این
 ي کنند. مثلاً در تعریف واژه را با متضادش معرفی میزبان عربی، هر یک هاي  نامه در واژه

» أحَیاء«گویند: زندگی، متضاد مرگ و زنده متضاد مرده است و جمع آن  زندگی می
  1باشد. می

شود: مرگ متضاد زندگی است. مرگ در اصل به معناي  در تعریف مرگ گفته می
براي نمونه، » چیز ساکنی مرده است. هر«» .اتَ د مَ قَ فَ  نَ كَ ا سَ مَ  لُّ كُ «گویند:  سکون است. می

یا  »وتاً مَ  ارُ النَّ  تِ ماتَ « گویند: زمانی که آتش کاملاً خاموش و خاکستر آن سرد شود، می
یعنی » ماتتَ الخمَرُ«گویند:  . یا می»و البرد مات الحر«گویند:  می هنگام اتمام سردي و گرمی

گردد که روح  اطلاق میجوشش شراب و غلیان آن فروکش کرد. پس مرگ بر چیزي 
 . 2نداشته باشد

حرکتی است، پس اساس زندگی باید حرکت و تکاپو  اگر اصل مرگ سکون و بی
ي عاقلی اطلاق  ي زنده، بر هر گوینده گوید: واژه منظور در لسان العرب می ابن باشد.

 3گویند که تازه باشد و رشد کند. گردد و گیاهی را زنده می می

زندگی انسان با دمیدن روح معنوي در جسم فیزیکی در شکم مادر، و مرگ او با جدا  
اي که با جدایی روح از  دهد؛ به گونه ها، روي می شدن روح از جسم و قطع پیوند میان آن

                                           
 )774/ 1(لسان العرب  -1
 )3/547(قبلی  -2
 )1/773( قبلی -3
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 1شود. جسم و رفتن به جهانی دگر، جسم دگرگون می

 مطلب دوم: مرگ بزرگ و کوچک

جهت، بزرگان علم و ادب، خواب را رستاخیز خواب همانند مرگ است؛ به همین 
 أستن از آن، زندگی دوباره است. االله انامند. بنابراین خواب، مرگ و برخ کوچک می

 فرماید: می

 M + *  ) ( ' & % $ # " !L :60[أنعام[ 

داند که در  و میگرداند  زنده میمیراند و در روز  است که در شب شما را می او کسی « 
  » .کنید میروز چه 

بخواهد روح کسی را در  شود؛ اگر االله  در حالت خواب، روح انسان گرفته می
گرداند؛ ولی اگر نخواهد کسی را بمیراند، روحش  خواب بگیرد، روح را به جسم بر نمی

 فرماید: می دمد. االله  اي در او می گرداند و زندگی تازه را دوباره به جسمش بر می

 M  < ; :   9  8 7 E D C B A@ ? > =
 LK J  I H G  FL :42[زمر[ 

هنگام خواب آن  گیرد و نیز جانی را که نمرده، به ها را هنگام مرگشان می االله، جان  « 
دارد و جان دیگر را تا  جانی را که به مرگش حکم کرده، نگه می گاه آنکند؛  قبض می

   » گرداند. باز می -به جسمش-زمان معینی 

دارد که هر روحی، مرگی از نوع خواب یا مرگ کوچک را  آیه بیان میدر این  االله 
ي ذیل بدان  آیهدر  میرد، همان است که االله که با مرگ اصلی می است؛ اما آن  چشیده

 ]42[زمر:  M ; :   9  8 7L فرماید:  اشاره می

و فرماید  یه دو گونه مرگ، یعنی مرگ واقعی و خواب، را بیان میآدر این  االله 
 نامد. اولی را مرگ و گرفتن روح، و دومی را ارسال و فرستادن روح به جسم می

                                           
 )4(، قرطبی التذكرة -1
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د یا در نمیر هایی که در خواب می آن ها را ـ مرده ي روح همه واضح است که االله 
دارد؛ ولی روح کسی را که هنوز زمان مرگش فرا  ـ نگاه می کنند حالت بیداري وفات می

 گرداند. جسمش باز مینرسیده است، پس از بیداري به 

شامل هر دو گونه مرگ، در بیداري و  M ; :   9  8 7L ي  آیه
شود که روح را در یکی از این  شود؛ ولی وقتی با بیان دوگونه مرگ، یادآور می خواب، می

گرداند، ولی روح  یعنی روح انسان محکوم به مرگ را به جسم برنمی دارد،  می گاهدو ن
فاظ آیه لگرداند. این مفهوم به راحتی و روشنی از ا باره برمیانسان بیدار شده را دو

 1شود. برداشت می

 مطلب سوم: مرگ گریزناپذیر است

اي از آن مستثنا نیست.  مرگ امري ضروري و گریزناپذیر است و هیچ موجود زنده
 فرماید: در آیات ذیل می گونه که االله  همان

 M  o n   m  l kj i h g  fL :88[قصص[ 

شود. فرماندهی از آن او است و بس، و همگی شما به  همه چیز جز ذات او نابود می « 
  » .شوید سوي او برگردانده می

 M Y X W V U  T S R Q P OL :27[رحمن[ 
و تنها ذات پروردگار با عظمت و   دگرد مینابود ، استکه بر روي زمین چه  هر آن   « 

  » ماند و بس. ارجمند تو می

 M  | {  z y xw v u t s  rq p o n
 ]185عمران: [آل L{ ~ ے ¡¢ £ ¤ ¥   ¦ § ¨ 

چشد و روز رستاخیز پاداشتان را به طور کامل خواهید  هر جانداري طعم مرگ را می  « 

                                           
  )5/452 تیمیه ( الفتاوي، ابنمجموع  -1
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گرفت. پس هر که از آتش جهنم دور گردد و وارد بهشت شود، رستگار است. زندگی 
  » .اي فریبنده است دنیا تنها بهره

در  بود؛ ولی االله  می ص ر قرار بود کسی از آن نجات یابد، آن شخص محمداگ
 فرماید: مورد ایشان می

 M  Ö Õ Ô ÓL  :30[زمر[  
  » .میرند مینیز و آنان  میري تو می « 

 M Ê É È Ç ÆÅ  Ä Ã    Â Á ÀL :34[أنبیاء[ 

بمیري، آنها  و به هیچ انسانی پیش از تو زندگی جاوید ندادیم؛ پس آیا اگر تو  « 
  » جاویدان خواهند ماند؟

 عباس بن واقعی براي انسان و جن است. در صحیح بخاري از عبداالله اي مرگ، پدیده
 فرمود: ص االله رسولروایت شده است که 

نْسُ  «  ِ الإْ نُّ وَ ِ الجْ وتُ وَ مُ ي لاَ يَ ي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الَّذِ تِكَ الَّذِ وذُ بِعِزَّ وتُونَ أَعُ مُ  1  » .يَ

ي پرستش وجود ندارد و  برم؛ تویی که سواي تو معبودي شایسته به قدرت تو پناه می « 
  » میرند. میري، و انسان و جن می تویی که نمی

 مطلب چهارم: مرگ زمان مشخصی دارد

 ي تواند از زمان مشخص و مقرر شده آید اما کسی نمی مرگ در زمان مشخصی می
اجل انسان را مقدر نموده و در لوح محفوظ ثبت کرده است  تجاوز کند. االله  پروردگار

نویسند؛ آن هنگام  که انسان در شکم مادر قرار دارد، می را در حالی و فرشتگان بزرگوار، آن
گیرد. اگر کسی به هر دلیلی بمیرد، با همان  اي پیشی می افتد و نه لحظه نه به تأخیر می

در آغاز براي او مقرر گشته است. آیات و نوشتارهاي بسیاري از اجلی خواهد مرد که 
 د:نرسان قرآن، این اصل را به اثبات می

                                           
  ) 7383 صحیح بخاري، کتاب التوحید ( -1
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 M k    j i  h  g f e d  c bL 145عمران:  [آل[ 
   » با سرنوشتی در زمان معین. میرد مگر به خواست االله  هیچ کس نمی  « 

 M µ ´ ³    ² ± ° ¯ ®  ¬L :78[نساء[ 

  » هاي استوار باشید. اگرچه در برج ؛یابد باشید، مرگ شما را در میهرکجا  «  

 M  z  y xw v u t s r  qp o nL :34[أعراف[ 
اي  که زمان آنان به سر رسید، نه لحظه و هنگامیامتی زمان مرگ مشخص دارد هر  «  
   » د.نگیر اي پیشی می و نه لحظهافتند  میتأخیر به 

 M ¼» º ¹ ¸ ¶ µ   ´ ³L ]88:هجمع[ 
   » . کند دیدار میگریزید، سرانجام با شما  مرگی که از آن می گمان بیبگو:  «  

 M    T S R Q   P O NL 60:ه[واقع[ 

   » گیریم. نمیپیشی  آنایم و هرگز بر  ما در میان شما مرگ را مقدر ساخته « 

 ك حبیبه ام روایت شده است که: مادرمان مسعود  بن عبداالله از مسلم در صحیح
 فرمود: 

و پدرم ابوسفیان و برادرم معاویه را  ص االله رسولم، همسرم ا پروردگارا! تا من زنده
 زنده نگاه دار تا از وجود آنان بهره ببرم. 

 فرمود:  ص االله رسول

يْئًا  «  لَ شَ عَجِّ ةٍ لَنْ يُ ومَ قْسُ اقٍ مَ زَ أَرْ ةٍ وَ ودَ دُ عْ امٍ مَ يَّ أَ ةٍ وَ وبَ ُ ضرْ الٍ مَ جَ أَلْتِ االلهََّ لآِ دْ سَ هِ أَوْ  قبلقَ لِّ حِ
ابٍ فيِ الْقَ  ذَ ابٍ فيِ النَّارِ أَوْ عَ ذَ نْ عَ كِ مِ عِيذَ أَلْتِ االلهََّ أَنْ يُ نْتِ سَ لَوْ كُ هِ وَ لِّ نْ حِ يْئًا عَ رَ شَ خِّ ؤَ ِ يُ انَ برْ  كَ

لَ  أَفْضَ ا وَ ً يرْ  1  » خَ

                                           
   )445، 413، 1/390 مسند احمد ( )2663 (صحیح مسلم، کتاب القدر  -1
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  گشته را از االله شده و روزي تقسیم شده و روزهاي شمرده زمان مرگ تعیین  « 
  دهد. اگر از االله خواستی. هرگز چیزي پیش و پس از فرارسیدن زمانش، روي نمی

   » خواستی که تو را از عذاب قبر و آتش دوزخ نجات دهد، خیلی بهتر بود. می

 پنجم: زمان مرگ براي ما مشخص نیستمطلب 

بندگان هیچ اطلاعی از فرا رسیدن زمان مرگ خود ندارند. کسی جز االله یگانه، زمان 
پروردگار  ي داند. زمان مرگ از جمله کلیدهاي پنهانی است که علم آن ویژه مردن را نمی

 فرماید: است. االله متعال می

M  ÅÄ  Ã Â Á À ¿ ¾L  :59[أنعام[ 
   » .ها آگاه نیست ست و کسی جز او از آنوانزد هاي غیب  نهگنجی «  

 M Ì Ë Ê É ÈÇ Æ Å Ä  Ã Â Á À  ¿ ¾ ½
 Ú Ù Ø   × ÖÕ Ô Ó Ò Ñ Ð  ÏÎ ÍL ]  :34لقمان[ 

و  ریزد فرو میاالله است و او است که باران را  ي آگاهی از فرا رسیدن رستاخیز ویژه  « 
و دستاوردي دارد داند فردا چه  و هیچ کسی نمی استقرار دارد، آگاه  اه چه در رحم از آن
  » .راستی که االله، داناي آگاه است میرد. به داند در کدامین سرزمین می کس نمی هیچ

  االله رسولکند که  چنین روایت می عمر  بن امام بخاري در صحیح خود از عبداالله
 فرمود:  ص

نَّ إلاّ االلهُ« هُ علَمُ سٌ لا يَ يبِ خمَ اتِيحُ الغَ فَ ½ ¾ ¿  M  Ã Â Á À  :مَ
 Ø   × ÖÕ Ô Ó Ò Ñ Ð  ÏÎ Í Ì Ë Ê É ÈÇ Æ Å Ä

  Ú ÙL ]  :1].»34لقمان 

ها آگاه است. سپس این آیه را  کلیدهاي غیب پنج مورد است که تنها االله متعال از آن«

                                           
 )4627(صحیح بخاري، کتاب التفسیر  -1
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 تلاوت فرمود:

و از  ریزد فرو میاالله است و او است که باران را  ي آگاهی از فرا رسیدن رستاخیز ویژه
و دستاوردي دارد داند فردا چه  و هیچ کسی نمی استقرار دارد، آگاه  اه چه در رحم آن

 ».راستی که االله، داناي آگاه است میرد. به داند در کدامین سرزمین می کس نمی هیچ

رسول اند که  روایت کرده امام احمد، ترمذي و برخی دیگر، از بسیاري از صحابه 
 فرمود:ص االله  

ضٍ  «   بْدٍ بِأَرْ وحِ عَ بْضَ رُ ادَ قَ ا أَرَ ةً  ،إِذَ اجَ ا حَ َ الَ بهِ ا أَوْ قَ لَ لَهُ فِيهَ عَ  1» .جَ
را در سرزمینی بگیرد، نیازش را در آن سرزمین قرار  اي هرگاه االله بخواهد روح بنده « 
  » .-به سراغش بیاید گجا برود و مر تا براي تأمین نیازش به آن -دهد. می

 بخش دوم
 مرگسکرات 

 گگفتار نخست: آمدن فرشتگان مر

 ي گاه زمان مرگ فردي فرا برسد و زندگیش رو به اتمام باشد، االله متعال، فرشته هر
 فرستد: مأمور را براي گرفتن روحی که مدبر و محرك جسم است، می

 M G   F E D C B A @ ? >  =< ;  : 9
 J I HL :61[أنعام[ 

فرستد و چون مرگ براي شما فرشتگان نگهبان را میو او بر بندگانش چیره است و  «  
  » کنند. گیرند و کوتاهی نمیهر یک از شما فرا رسد، فرستادگان ما جانش را می

در مورد مرگ مؤمن و  ص کند که پیامبر روایت می عازب  بن امام مسلم از براء

                                           
 )1221(، آلبانی الصحيحةالأحادیث  سلسلة -1
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 کافر چنین فرمود:

انَ فيِ  «  ا كَ نَ إِذَ مِ بْدَ المُْؤْ ءِ إِنَّ الْعَ ماَ نْ السَّ ةٌ مِ ئِكَ لاَ لَ إِلَيْهِ مَ زَ ةِ نَ رَ خِ نْ الآْ بَالٍ مِ إِقْ يَا وَ نْ نْ الدُّ طَاعٍ مِ قِ انْ
نَّةِ حَ  نُوطِ الجَْ نْ حَ نُوطٌ مِ حَ نَّةِ وَ انِ الجَْ فَ نْ أَكْ نٌ مِ فَ مْ كَ هُ عَ سُ مَ مْ مْ الشَّ هُ وهَ جُ أَنَّ وُ وهِ كَ جُ تَّى بِيضُ الْوُ

دَّ الْ  نْهُ مَ وا مِ لِسُ ْ ا يجَ تُهَ يَّ يَقُولُ أَ هِ فَ أْسِ نْدَ رَ ْلِسَ عِ تَّى يجَ م حَ لاَ يْهِ السَّ لَ تِ عَ لَكُ المَْوْ ِيءُ مَ ِ ثُمَّ يجَ بَصرَ
ةُ  طْرَ يلُ الْقَ ماَ تَسِ يلُ كَ جُ تَسِ رُ تَخْ الَ فَ انٍ قَ وَ ضْ رِ نْ االلهَِّ وَ ةٍ مِ رَ فِ غْ ي إِلىَ مَ جِ رُ سُ الطَّيِّبَةُ اخْ نْ فيِ النَّفْ مِ

اءِ فَ  قَ ا. ....السِّ هَ ذُ  يَأْخُ

نْ السَّ  لَ إِلَيْهِ مِ زَ ةِ نَ رَ خِ نْ الآْ بَالٍ مِ إِقْ يَا وَ نْ نْ الدُّ طَاعٍ مِ قِ انَ فيِ انْ ا كَ افِرَ إِذَ بْدَ الْكَ إِنَّ الْعَ ةٌ وَ ئِكَ لاَ ءِ مَ ماَ
لَكُ  ِيءُ مَ ِ ثُمَّ يجَ دَّ الْبَصرَ نْهُ مَ ونَ مِ لِسُ يَجْ وحُ فَ مْ المُْسُ هُ عَ وهِ مَ جُ ودُ الْوُ هِ  سُ أْسِ نْدَ رَ ْلِسَ عِ تَّى يجَ تِ حَ المَْوْ

يَنْ  هِ فَ دِ سَ قُ فيِ جَ رَّ تُفَ الَ فَ بٍ قَ ضَ غَ نْ االلهَِّ وَ طٍ مِ خَ ي إِلىَ سَ جِ رُ بِيثَةُ اخْ سُ الخَْ ا النَّفْ تُهَ يَّ يَقُولُ أَ ماَ فَ ا كَ هَ عُ تَزِ
وفِ المَْبْلُولِ  نْ الصُّ ودُ مِ فُّ عُ السَّ نْتَزَ  1  » يُ

درخشان مانند خورشید، از  هاي ي مومن، فرشتگانی با چهره بنده به هنگام مرگ «  
هاي بهشت و عطري از عطرهاي بهشت را با  ها کفنی از کفن آیند. آن آسمان نزد وي می

  بر بالین آن بنده گمر ي نشینند. سپس فرشته آورند و در انتهاي دید او می خود می
و در -ید: اي صاحب نفس پاکیزه گو نشیند و به او که در حال سکرات است، می می

سوي آمرزش و خشنودي االله بیرون بیا. پس آن روح مانند روان شدن  به -روایتی مطمئنه
 گیرد. آید و فرشته آن را می ي مؤمن بیرون می مشک، از بدن بنده ي از دهانه  قطره

ناك،  هایی سیاه و ترس و به هنگام مرگ انسان کافر، فرشتگانی تندخو و خشن با چهره
نشینند. سپس  آیند و در انتهاي دید او می هاي سیاه رنگ و درشت نزد وي می با لباس

سوي  گوید: اي نفس ناپاك، به نشیند و می آید و بر بالین او می می گمر ي فرشته
ي مرگ  شود. فرشته ناخشنودي و خشم االله بیرون بیا. آن روح در جسم کافر پراکنده می

                                           
سندها را در یک ردیف  ي ، همه59قیم در کتاب (احکام الجنائز) ص  ابنآوري کرده است.  سندها را جمع ي لبانی همهآ -1

و آجري   ) 296، 295، 288، 4/287 ، أحمد ( ) 753شماره  ، طیالسی ( ) 40-1/27 ، حاکم ( ) 2/281 داود (قرار داده و به ابو

القیم در  کند. ابن را تأیید می هبی آنرساند و ذ را با شرط شیخین به صحت می دهد. حاکم آن نسبت می  ) ٣٧٠-٣٦٧الشريعة  (

 داند. ، به نقل از ابونعیم و برخی دیگر، آن را صحیح می ) 4/337 و تهذیب السنن (  ) 1/214 أعلام الموقعین (
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کشد و با  از پشم خیس، روح را از جسم او بیرون می ي خاردار مانند بیرون کشیدن شاخه
   » شود. میپاره  پاره یش ها و روده ها این کار رگ

انسان به هنگام خارج شدن روح از بدنش و سکرات مرگ، چه حالی دارد؟ هر چند 
این حالت  أ کنیم. االله متعال حالت را ببینیم، ولی آثارش را مشاهده می  م آنیتوان ما نمی
 کشد: گونه به تصویر می را این

 M K J I  H   G F E D C B A @ ?  >  =

M LL 85-83:ه[واقع[ 

گر هستید و ما از شما  هنگام نظاره رسد و شما در آن که جان به حلقوم می گاه آنپس  «  
    » بینید. تریم؛ ولی شما نمی به او نزدیک

روح تا حلقومش رسیده است و اطرافیان  کشد که یه، حال کسی را به تصویر میاین آ
 توانند فرشتگان مرگ را ببینند: بینند؛ ولی نمی سکرات مرگش را می

 M  L K J I  H   G FL 85:ه[واقع[ 

   » بینید. تریم؛ ولی شما نمی و ما، از شما به او نزدیک « 

 M G   F E D C B A @ ? >  =< ;  : 9
 J I HL :61[أنعام[ 

فرستد و چون بندگانش چیره است و براي شما فرشتگان نگهبان را میو او بر  «   
  » کنند.گیرند و کوتاهی نمیمرگ هر یک از شما فرا رسد، فرستادگان ما جانش را می

 فرماید: دیگري می ي در آیه

M ;     <  = >  ? @ BA C D E F G  H I J K L M N O 

P QL  ]30×26:هقیام[ 

که جان به گلوگاه برسـد و گفتـه شـود: چـه      ؛ هنگامی-پندارید که می-چنین نیست  «  
جـان    از سـختی -کند که هنگام جدایی است و  کسی او را نجات خواهد داد؟ و یقین می
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    » پیچند، در آن روز، بازگشت به سوي پروردگار توست. ها به هم می ساق -کندن

اقی بر ترقوه، یعنی استخوان میان سینه و رسد روح است و تر چه که به تراقی می آن
 گردد. گلو اطلاق می

مرگ، آمرزش و خشنودي از  ي در احادیث به صراحت بیان شده است که فرشته
کند.  دهد و کافر را از ناخشنودي و خشم االله باخبر می جانب االله را به مؤمن مژده می

 ند:رسان آیات بسیاري از قرآن نیز این مطلب را به اثبات می

M ! " # $ % & ' ( ) * + , - 
. / 0 1 2     3 4 5 6 7 8  9 : 

<; = > ? @ A B C D E F G H I JL   

 ]32×30ت:[فصل
اسـتقامت   -بـر توحیـد  -همانا کسانی که گفتنـد: پروردگارمـان، االله اسـت و سـپس      «  

 نترسـید و  -گوینـد:  و مـی -شـوند   بر آنـان نـازل مـی    -هنگام مرگ-ورزیدند، فرشتگان، 
شدید. ما در دنیـا دوسـتان    اندوهگین نباشید و شما را به بهشتی مژده باد که وعده داده می

جا هر چه بخواهید، دارید و هر چه  شما بودیم و در آخرت نیز یاران شما هستیم؛ و در آن
کشی از سوي پروردگار آمرزنده  درخواست کنید، برایتان فراهم است. این پذیرایی و پیش

   » .و مهرورز است

بنا بر دیدگاه بسیاري از مفسران، مانند مجاهد و سدي، این فرود آمدن فرشتگان و 
 1دهد. هاي مومن، هنگام سکرات مرگ روي می گفتگو با انسان

بیمناك آینده شود.  گمان، انسان در حالت احتضار با شرایط بسیار سختی روبرو می بی
آیند تا که او را از  . در این حالت، فرشتگان به نزد او میي خویش  است و نگران بازمانده

ي خویش در برزخ  گویند: در مورد آینده ترس و نگرانی و اندوه برهانند و آرام کنند. می
و رستاخیز هراسی به دل راه مده و بر بازماندگان خویش نگران مشو؛ بهشت و 

                                           
   )6/174 کثیر: ( تفسیر ابن -1



 23 يکبر امتیق میو علا يصغر امتیق

 خوشنودي و دیدار االله گواراي تو باد:

M / 0 1 32 L :30[فصلت[ 

  M= > ? @ A B C D  EL  :31[فصلت[ 
تا زمانی که بنده، االله را دوست بدارد و از او فرمانبرداري کند، االله نیز همواره او را 

ترین  دارد و یاور اوست؛ به ویژه در شرایط سخت و دشوار، و از سخت دوست می
  .احتضار و سکرات مرگ است ي شرایط و دشوارترین مراحل زندگی، مرحله

M <; : 9  8 7 6 5  L 31ت:[فصل[ 

اما فرشتگان، با انسان کافر در شرایطی بسیار دشوار و حالتی مغایر با حالت مؤمن 
 فرماید: کنند؛ االله متعال می دیدار می

M P Q R S  T U V W YX Z [ \ ] _^ ` a 
b c d e f hg i j lk m n L :97[نساء[ 

به خویشتن ستم  -با ترك هجرت-فرشتگان هنگام قبض روح کسانی که  ،گمان  بی «  
دهند: ما در زمین، مستضعف بودیم.  گویند: در چه وضعی بودید؟ پاسخ می کردند، می

شان دوزخ  گویند: آیا زمین پروردگار پهناور نبود که در آن مهاجرت کنید؟ جایگاه می
  » است و چه بد جایگاهی است!

مسلمانانی است  ي یادشده درباره ي ، آیه عباس ابن ام بخاري ازبراساس روایت ام
آمدند و آنان را  شان می که هجرت نکردند. هنگام مرگ این گروه، فرشتگان به سراغ

 1دادند. کردند و بشارت دوزخ بدیشان می تهدید و توبیخ می

 کشد: گونه به تصویر می ي بدر را این االله متعال، قبض روح مشرکان غزوه

M ے ¡ ¢  £ ¤ ¦¥ § ̈ © ª « ¬ 

                                           
  ) 2/369 قبلی، ( -1
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® ̄ ° ± ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ L :51 × 50[أنفال[ 

 -کرديمشاهده می-گیرند، دیدي آن زمان که فرشتگان جان کافران را میو اگر می «  
گویند: عذاب سوزان آتش را بچشید. این به سبب زنند و میکه بر پشت و رویشان می

  »  گمان االله نسبت به بندگانش ستمکار نیست.بیاعمال و دستاوردهاي پیشین شماست و 

! اگر وضعیت قبض ص فرماید: اي محمد یادشده می ي کثیر در تفسیر آیه علامه ابن
کردي؛  ناك و سهمگینی را مشاهده می اي بسیار وحشت دیدي، صحنه ارواح کفار را می

اب دوزخ را گفتند: عذ ها می زدند و به آن چون فرشتگان صورت و پشت کفار را می
 1بچشید.

بدر نازل شدند، اما در  ي ها در مورد غزوه فرماید: هر چند این آیه وي در ادامه می
ي  یه ویژهآباشد؛ به همین دلیل، خطاب  ها می و مکان ها کفار در تمام زمان ي مورد همه

 ¤ £  ¢ ¡ ے Mدهد:  کافران را خطاب قرار می ي مشرکان بدر نیست؛ بلکه همه
¦¥ L  :2].50[أنفال 

 کند: کثیر را تأیید می شمار دیگري از قرآن، دیدگاه ابن آیات بی

M À Á Â Ã Ä Å Æ   Ç È  ÊÉ Ë Ì Í Î ÐÏ Ñ Ò  
Ó Ô Õ Ö × Ø Ù    Ú Û Ü ÞÝ ß à á â ã ä 

å æ   ç L :37[أعراف[ 

چه  کیست ستمکارتر از کسی که بر االله دروغ ببندد یا آیاتش را انکار کند؟ آن «  
-شان می رسد و چون فرستادگانمان براي گرفتن جانبرایشان مقرر شده است، به آنان می

-پاسخ می» خواندید، کجایند؟معبودانی که جز االله به فریاد می«پرسند: آیند، از آنان می

   » اند.کنند که کافر بودهما ناپدید شدند؛ و به زیان خود اعتراف می -دید-دهند: از 

                                           
  ) 3/335 قبلی، (. -1
 قبلی، همان صفحه -2
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M 8 9 : ; =< > ? @ A B C ED F G H 
I J K       L  L]:28نحل[ 

گیرند، تسلیم  شان را می اند، در آن هنگام که فرشتگان جان که به خود ستم کرده آنان «  
راستی االله از کردارتان آگاه  ایم. آري! به گویند: ما کار بدي انجام نداده شوند و می می

  » است.

M i j k l m n o p q r ts u v w x y 
z { | } ~ ے     ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ¨§ © 

ª «   ¬ ® ̄  ° ± ² ³ ́ µ L 
 ]27×25حمد:[م

کسانی که پس از آشکار شدن هدایت براي آنان به آیـین باطـل خـویش بازگشـتند،      «  
نظرشان آراست و آنان را بـه آرزوهـاي دور و دراز فریفـت؛      شیطان اعمال زشتشان را در

در برخی از امور «شده از سوي االله را نپسندیدند، گفتند:  زیرا آنان به کسانی که وحیِ نازل
پس حـال و وضـع اینهـا    داند.  کاري ایشان را می و االله، پنهان». از شما پیروي خواهیم کرد

زنند،  ها و پشتشان می گیرند که بر چهره در آن هنگام که فرشتگان، جانشان را در حالی می
  » چگونه خواهد بود؟

 ت مرگگفتار دوم: سکرا

  شود؛ االله با آن روبرو می اي دارد که هر انسان حالات ویژه مرگ، شرایط و
 فرماید: می

M C D E GF H I J     K L L ]:19ق[ 

همان چیزي است که از آن  این -اي انسان!-رسد.  ستی فرا میرا به و سختی مرگ «  
   » گریختی. می

هنگام است. امام راغب در مفردات  هاي آن  منظور از سکرات مرگ، دشواري و سختی
 فرماید: القرآن می
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بیشتر » سکر« ي واژه.» دهد سکر حالتی است که انسان در آن عقلش را از دست می«
هوشی ناشی از  رود؛ ولی بر خشم، عشق، درد، خواب، چرت و بی کار می براي شراب به

هوشی ناشی از درد و  یگردد و منظور از سکرات مرگ، ب درد و ناراحتی نیز اطلاق می
 1رنج بیرون آمدن روح از بدن است.

نیز با این حالت روبرو شد و درد آن را تحمل فرمود. در روایات آمده  ص االله رسول
 قرار داده بودند و صاالله رسولاست که در بیماري مرگ، ظرف آبی را در جلوي 

 فرمود: کشید و می مینمود و بر پیشانی  دست مبارکش را در آن داخل می ص االله رسول

اتٍ  «  رَ كَ تِ سَ وْ   2  » لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهَُّ إِنَّ لِلْمَ

   » .هایی دارد تردید مرگ سختی . بینیست هیچ معبودي شایسته ي پرستش جز االله  « 

 اي فرماید: هیچ ناراحتی می ص االله رسولبیماري مرگ  ي درباره ك مادرمان عایشه 
 3ام. در بیماري مرگش ندیده ص  االله رسولرا شدیدتر از نارحتی 

که بیماري و سکرات  ، به دیدارش آمد. هنگامیهنگام مرگ پدرش ابوبکر كعایشه
 مرگ شدت گرفت، این بیت را خواند:

ــرِ عَ لَ  ــ كَ م ــا يُ مَ ــغنِ ــ اءُ رَ ي الثَ ــالفَ  نِ عَ ــا حَ ذَ إ ***  يتَ ــاً وَ ت يَ جَ شرَ ــ وم ــ اقَ ضَ َ ــبهِ  درُ ا الصَّ
 

که روح به حلقوم انسان برسد و سینه تنگ شود، ثروت براي  زمانیبه جان تو قسم، «
 »سودي ندارد. مرد جوان

اش برداشت و فرمود: چنین نیست؛ بلکه کلام  روانداز را از چهره  ابوبکر
 فرماید: بخش الهی را زمزمه کن که می زندگی

                                           
  ) 11/362 فتح الباري ( -1
  ).6510 شماره: (  ) 11/361 کتاب الرقاق، باب سکرات الموت. فتح الباري: (صحیح بخاري،  -2

  ).11/69 اند. ن.ك: جامع الأصول : ( را روایت کرده بخاري، مسلم و ترمذي آن -3
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این، همان چیزي است که از آن  -اي انسان!-رسد.  راستی فرا می و سختی مرگ، به «   
  » گریختی. می

گمان، سکرات مرگ کافر، دشوارتر و بیشتر از مؤمن است. در سطرهاي گذشته،  بی
را که به این اصل اشاره داشت، بازگو کردیم: به   عازب بن اي از حدیث براء گوشه

گوید: اي نفس  نشیند و می آید و بر بالین او می می گمر ي هنگام مرگ انسان کافر، فرشته
شود.  سوي ناخشنودي و خشم االله بیرون بیا. آن روح در جسم کافر پراکنده می ناپاك، به

از پشم خیس، روح را از جسم او  ي خاردار ي مرگ مانند بیرون کشیدن شاخه فرشته
 شود. میپاره  پاره یش ها و روده ها کشد و با این کار رگ بیرون می

 کشد: گونه به تصویر می هنگام مرگ را این قرآن کریم شدت ناراحتی کافران به

M l m n o p q r    s  t u v w x y z { | } ~ ے ¡ 
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 ]93[أنعام:

آنکه بر او وحی شده باشد، بیکیست ستمکارتر از کسی که بر االله دروغ ببندد یا  «  
ادعا کند بر من وحی شده است و کسی که بگوید: من نیز همانند آیات الهی نازل خواهم 

به سوي -هاي مرگ ببینی و فرشتگان، دستانشان را کرد. و چون ستمکاران را در سختی
گفتید  میجان بکَِنید؛ امروز به سبب سخنان نادرستی که به االله -گویند:می-گشوده،  -آنان

اي مجازات کردید، با عذاب خوارکنندهو بدان سبب که از تصدیق آیاتش سرکشی می
  » شوید.می

است که فرشتگانِ عذاب،   فرمایدـ و آن هنگامی کثیر می مصداق آیه ـ همانگونه که ابن
مژده  کافر را به ناخشنودي، عقاب، طوق، دوزخ، آب داغ و سوزان و خشم االله 

                                           
  ).6/401 کثیر: ( أبی الدنیا آن را روایت کرده است. تفسیر ابن ابن -1
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زند؛  شود و از بیرون آمدن سر باز می روح کافر در جسمش پراکنده میدهند.  می
 آید. که روح از بدنش بیرون می زنند تا این قدر به صورت و پشت کافر می فرشتگان، آن

 گویند: به کفار می فرشتگان

 M½ ¼ » º ¹     ¸ ¶ µ ´ ³   ² ±° ¯  L 

کند.  می را به زدن فرشتگان تفسیر ،M ® ¬ «L  ي آیهکثیر،  ابن

اگر دستت را به  ] «28[مائدة:  M s r q p oL  ي گونه که در دو آیه همان

  M ^ ] \ [ ZL  و...»  سوي من داراز کنی تا مرا بکشی
نیز با همین .» گشایند هاي خویش را به بدي به سوي شما می دستان و زبان و] «2ممتحنۀ:

 مفهوم به کار رفته است.

اند، در مورد سکرات آن چیزهایی  مرگ قرار داشتهبرخی از کسانی که در حال 
است. وي در بستر بیماري مرگ قرار داشت، در  العاص  بن جمله، عمرو اند؛ از آن گفته

گفتی: اي کاش انسان عاقل و خردمندي را در  هنگام، فرزندش گفت: پدرجان، تو می آن
کرد، آن انسان عاقل تو هستی، پس  دیدم تا حالش را برایم تعریف می حال سکرات می

 حالت را برایم بیان کن. عمروبن العاص گفت: 

بـــلَ  نـــتُ ی كُ نِـــيتَ لَ  ـــقَ ـــمَ ـــا قَ ـــ  ***ی ا لِـــدَ د بَ ـــفِ ـــالجِ  لِ لاَ ی تِ ـــأ الِ بَ ـــی الوَ رعِ  1 ولاعُ
 

تا آن -چراندم  ها گوسفند می اي کاش پیش از آشکار شدن این حالت، در بلندي کوه«
 ».-کردم چشم، احساس می تنگ نفسی که اکنون می

 کاهد شهادت، از سکرات مرگ می

 فرمود: ص االله رسولروایت شده است که   از ابوهریره

                                           
 .)19(، قرطبی: صالتذكرة -1
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ةِ  «   صَ رْ نْ الْقَ مْ مِ كُ دُ ِدُ أَحَ ماَ يجَ تْلِ إِلاَّ كَ نْ الْقَ يدُ مِ هِ ِدُ الشَّ ا يجَ  1  » .مَ

   » کند. شهید، درد کشته شدن را تنها مانند گزیدن مورچه احساس می «  

 کند هنگام سکرات مرگ، آرزوي برگشتن می گفتار سوم: انسان به

کند که به دنیا برگردد؛ کافر براي مسلمان شدن  آرزو میرسد،  وقتی مرگ انسان فرا می
 فرماید: می کار براي توبه؛ االله  و گناه

M x y z { | } ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ §¦ ©¨ ª «      
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گوید: اي پروردگارم! مرا بازگردان. تا در  و چون مرگ هر یک از ایشان فرا رسد، می « 
رها کردم، به انجام اعمال شایسته بپردازم. هرگز؛ این، فقط  -کارهاي نیک را-سرایی که 

شوند، برزخی فرارویشان  آورد و تا روزي که برانگیخته می سخنی است که او بر زبان می
   » است.

شود و وقتی روح به حلقوم  ایمان آوردن به هنگام فرا رسیدن مرگ، پذیرفته نمی
 فرماید:  می ندارد. االله  برسد، توبه سودي

M J K L M N O P Q     R S T U V W X 
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g h i  j k l m n o p q sr t u 
v w x  L:18×17[نساء[ 

پذیرش توبه از سوي االله تنها براي کسانی است که از روي نادانی کارِ بدي انجام  «  
پذیرد. و االله، داناي ي چنین کسانی را می، توبهکنند؛ االله دهند و خیلی زود توبه میمی

شوند و چون حکیم است و پذیرش توبه براي کسانی نیست که کارهاي بد مرتکب می
                                           

ترمذي، نسائی و دارمی آن را گوید: سندش حسن است.  می مشكاةمحقق  )3836(شماره:  )2/383(المصابیح  مشكاة -1

 باشد. گوید: این حدیث، حسن غریب می اند. ترمذي می روایت کرده
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ي کسانی که در حالِ گوید: اینک توبه کردم. و توبهرسد، میمرگ یکی از ایشان فرا می
   » ایم. عذاب دردناکی آماده کردهشود؛ براي چنین کسانی کفر بمیرند، پذیرفته نمی

کثیر، روایاتی را در مورد پذیرش توبه پیش از رسیدن روح به حلقوم، نقل  حافظ ابن
 کرده است:

رْ  قبِلُ إِنَّ االلهََّ يَ  «  غِ رْ غَ ْ يُ ا لمَ بْدِ مَ ةَ الْعَ بَ وْ  1  » تَ

   » پذیرد. بنده را می ي االله تا پیش از رسیدن روح به حقلوم، توبه «  

هر کس پیش از مرگ توبه کند، زود توبه کرده است؛ اما آن توبه، باید همراه با 
اخلاص و راستی باشد. بنابراین انسان باید پیش از فرا رسیدن اجل توبه کند، چون در 

 هاي مرگ، امکان توبه وجود ندارد. هنگام سکرات و دشواري

 گوید: می 2شاعر

بلَ        ةً وَّ رجُ مَ  ةً وبَ تَ  كَ ـفسِ نَ م لِ ـدِّ قَ  بلَ  وَ  تِ ماَ المَ  قَ  نِ لسُ الأ سِ ــبـــحَ قَ
 

 

اادِ بَ   ذخـر و غنـم لـلـمنيب الـمــحسـن      ر بها غلق النفوس فانهّ
 

 

 .اي شتاب کن ي پذیرفته شده * پیش از مرگ و بند آمدن زبان، در انجام توبه 

کننده بسوي شتاب کن، که توبه براي انسان نیکوکار و رجوع * براي انجام آن 
 . پروردگار، ذخیره و غنیمتی است

 گفتار چهارم: سرور و شادي مؤمن با دیدار پروردگارش

 ي شتابند، بر چهره مؤمن می ي به سوي بنده رسان، مژدهوقتی فرشتگان از طرف االله 
ي کافر،  اندوه، ترس و ناراحتی نمایان  شود؛ و بر چهره مؤمن شادمانی و سرور نمایان می

را آرزو  مؤمن در حالت احتضار و سکرات مرگ، دیدار االله  ي شود. بنابراین، بنده می

                                           
 اند. ماجه و ترمذي روایت را نقل کرده ابن  ).3/224 کثیر ( ابنتفسیر  -1
 .الوراق محمود -2
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، از دیدار او هراسان و  به خاطر سرکشی و نافرمانی از االلهکند؛ ولی انسان کافر،  می
 نگران است.

 فرمود: ص االله رسولروایت شده است که  مالک  بن ز انسا 

ائِشَ  «  الَتْ عَ هُ قَ اءَ هَ االلهَُّ لِقَ رِ اءَ االلهَِّ كَ هَ لِقَ رِ نْ كَ مَ هُ وَ اءَ بَّ االلهَُّ لِقَ اءَ االلهَِّ أَحَ بَّ لِقَ نْ أَحَ ةُ أَوْ بَعْضُ مَ
تَ  هُ المَْوْ رَ ا لَنَكْ هِ إِنَّ اجِ وَ الَ  .أَزْ انِ االلهَِّ  :قَ وَ ضْ َ بِرِ تُ بُشرِّ هُ المَْوْ َ ضرَ ا حَ نَ إِذَ مِ لَكِنَّ المُْؤْ اكِ وَ لَيْسَ ذَ

إِنَّ  هُ وَ اءَ بَّ االلهَُّ لِقَ أَحَ اءَ االلهَِّ وَ بَّ لِقَ أَحَ هُ فَ امَ َّا أَمَ بَّ إِلَيْهِ ممِ ءٌ أَحَ ْ يْسَ شيَ لَ تِهِ فَ امَ رَ كَ َ  وَ
ضرِ ا حُ افِرَ إِذَ الْكَ

ابِ  ذَ َ بِعَ هُ  بُشرِّ اءَ هَ االلهَُّ لِقَ رِ كَ اءَ االلهَِّ وَ هَ لِقَ رِ هُ كَ امَ َّا أَمَ هَ إِلَيْهِ ممِ رَ ءٌ أَكْ ْ يْسَ شيَ لَ تِهِ فَ وبَ قُ عُ  1  » االلهَِّ وَ

هر کس دوست داشته باشد که با االله دیدار کند، االله نیز دیدار با وي را دوست  «  
خداوند هم ملاقات با او را دوست  و هرکس که ملاقا ت خدا را دوست نداشته باشد،دارد  می

 . ندارد

عرض کرد: اي رسول خدا! ما  ص االله رسولیا یکی دیگر از همسران  ك عایشه
بلکه وقتی مرگ به سراغ  ت.هدف، این نیسفرمود:  ص االله رسولمردن را دوست نداریم. 

 يچیز هنگام، هیچ در این. دهند را به خشنودي و بخشش الهی بشارت می او ،مؤمن بیاید
را دوست دارد  پس او دیدار با االله .چه که در انتظارش هست، محبوبتر نیست برایش از آن

را به عذاب الهی بشارت  اما وقتی مرگ کافر فرا رسد، او .را و االله هم دیدار با او
 .، ناگوارتر نیستباشد میچه که در انتظارش  نآبرایش از  يلذا هیچ چیز. دهند می
   » .را دوست ندارد هم دیدار با او یدار با االله را دوست ندارد و االلهجاست که او د این

خواهد که  کنند، می به همین خاطر است که انسان مؤمن از کسانی که او را تشییع می
مند شود؛ ولی انسان  بهره هاي االله  خیلی زود او را دفن کنند تا هر چه زودتر، از نعمت

زند. در  سوي گورستان هراس دارد و بر سر و روي خود میکافر و گناهکار، از رفتن به 
 کند: روایت می ص االله رسولاز   صحیح بخاري و سنن نسائی، ابوسعید خدري

الَ  ص  االله رسولأَنَّ  «  انَتْ  :قَ إِنْ كَ مْ فَ نَاقِهِ لىَ أَعْ الُ عَ جَ ا الرِّ هَ لَ تَمَ احْ ةُ وَ نَازَ ِ عَتْ الجْ ضِ ا وُ إِذَ

                                           
  ).6507 کتاب الرقاق، باب من أحب لقاء االله أحب االله لقاءه، شماره: (صحیح بخاري،  -1
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ا َ بُونَ بهِ هَ ذْ نَ يَ ا أَيْ هَ لَ يْ ا وَ الَتْ يَ ةٍ قَ الحَِ َ صَ يرْ انَتْ غَ إِنْ كَ ونيِ وَ مُ دِّ الَتْ قَ ةً قَ الحَِ لُّ  ؟صَ ا كُ َ تهَ وْ عُ صَ مَ سْ يَ
لَ  انَ وَ نْسَ ِ ءٍ إِلاَّ الإْ ْ عِقَ شيَ هُ صَ عَ مِ  1  »  وْ سَ

خود ببرند،   را بر دوش فرمود: هرگاه جنازه گذاشته شود و مردان آن ص االله رسول «  
گوید: واي بر من، مرا  کار باشد، می گوید: مرا زودتر ببرید و اگر گنه اگر نیکوکار باشد، می

ها آن را  شنوند و اگر انسان برید، جز انسان، تمام موجودات این صدا را می کجا می
  » شوند. هوش می بشنوند، بی

 گفتار پنجم: حضور شیطان در هنگام مرگ

شود، شیطان بسیار آرزو دارد که خود را نزد او برساند،  نزدیک می وقتی انسان به مرگ
روایت شده  عبداالله  بن تا نجات نیابد و از دام گمراهیش نرهد. در صحیح مسلم از جابر

 فرمود: ص االله رسولاست که 

  »  ْ تَّى يحَ أْنِهِ حَ نْ شَ ءٍ مِ ْ لِّ شيَ نْدَ كُ مْ عِ كُ دَ ُ أَحَ ْضرُ يْطَانَ يحَ نْ إِنَّ الشَّ قَطَتْ مِ ا سَ إِذَ هِ فَ امِ عَ نْدَ طَ هُ عِ َ ضرُ
غَ  رَ ا فَ إِذَ يْطَانِ فَ ا لِلشَّ هَ عْ دَ لاَ يَ ا وَ هَ لْ مَّ لِيَأْكُ نْ أَذً ثُ ا مِ َ انَ بهِ ا كَ طْ مَ يُمِ لْ ةُ فَ مَ قْ مْ اللُّ كُ دِ قْ  أَحَ عَ يَلْ لْ فَ

كَ  َ ونُ الْبرَ هِ تَكُ امِ عَ ي فيِ أَيِّ طَ رِ دْ هُ لاَ يَ إِنَّ هُ فَ ابِعَ  2 » .ةُ أَصَ

شیطان  «  
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 رماید:ف جا که می کشاند. در قرآن نیز به این معنا اشاره شده است؛ آن راهه می به بی

M  L8عمران:  [آل[ 

هایمان را  مان نمودي، دل که هدایت پروردگارا! پس از آن -گویند: فرزانگان می- «  
 » اي.منحرف مگردان و از جانب خویش رحمتی به ما عطا کن؛ تو بسیار بخشاینده

اي  پدرم حاضر بودم. تکه پارچه گوید: هنگام درگذشت حنبل می بن امام احمد بن عبداالله
هوش  شد و گاهی به هوش می را ببندم. گاهی بی اش چانهخواستم  در دستم بود و می

گفت: خیر، دور باش، خیر دور باش. وي چند بار این کار  دست می ي آمد و با اشاره می
کنی؟ فرمود: شیطان در جلو من ایستاده  را کرد؛ سپس از او پرسیدم: پدر جان چه می

گوید: اي احمد، از من رها شدي و من  گیرد و می هایش را دندان می است و سر انگشت
 1گویم: دور شو، دور شو. می

فرمود: در  عمرو قرطبی شنیدم که می بن یخ امام ابوعباس احمدگوید: از ش قرطبی می
برد. اطرافیان به او  قرطبی رفتم؛ او در حالت احتضار به سر می بن جعفر احمدأبوقرطبه نزد 

هوش آمد، این جریان را  گفت: نه نه، وقتی به گفتند: بگو: لا اله الا االله و او همواره می می
ود: دو شیطان، یکی در سمت راست و دیگري در سمت برایش تعریف کردیم و او فرم
گفت: بر آیین یهود با جهان وداع کن، زیرا از بهترین ادیان  چپ من قرار داشتند؛ یکی می

بهترین دین است و من در  چونگفت: به سوي آیین نصارا بشتاب؛  است و دیگري می
 2گفتم: نه نه. ها می پاسخ آن

ها از  دهد. این ید، چنین حالتی براي همه روي نمیفرما تیمیه می ابن طور که همان
شیطان  3پناه ببریم.  ها به االله هاي هنگام زندگی و مرگ است که باید همواره از آن فتنه

در هنگام مرگ انسان و احتضار، بیش از هر زمان دیگري در گمراه کردن انسان طمع و 
ثبات این مطلب، به حدیث کند؛ چون هنگام حاجت و نیاز است. وي براي ا تلاش می

                                           
 . )33(: تذكرة القرطبي -1

 )34(قبلی،  -2
   ).4/355 : (هتیمی مجموع الفتاوي، ابن -3
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 فرماید: می ص االله رسولکند.  استدلال می» الاعمال بالخواتم«

يْ  «  لَ بِقُ عَ يَسْ اعٌ ؛ فَ ا إلاَّ ذِرَ يْنَهَ بَ يْنَهُ وَ ونُ بَ كُ ا يَ تَّى مَ نَّةِ حَ لِ الجَْ لِ أَهْ مَ لُ بِعَ مَ بْدَ لَيَعْ هِ الْكِتَابُ إنَّ الْعَ
لِ  لِ أَهْ مَ لُ بِعَ مَ يَعْ ا إلاَّ فَ يْنَهَ بَ يْنَهُ وَ ونُ بَ كُ ا يَ تَّى مَ لِ النَّارِ حَ لِ أَهْ مَ لُ بِعَ مَ بْدَ لَيَعْ إِنَّ الْعَ ا وَ هَ لُ خُ يَدْ النَّارِ فَ

ا هَ لُ خُ يَدْ نَّةِ فَ لِ الجَْ لِ أَهْ مَ لُ بِعَ مَ يَعْ يْهِ الْكِتَابُ فَ لَ بِقُ عَ يَسْ اعٌ ؛ فَ    » ذِرَ

میان او و بهشت، تنها یک ذراع که گونه  کند؛ آن یانسان همواره مانند بهشتیان عمل م «  
کند و وارد  گیرد و مانند دوزخیان عمل می تقدیرش بر او پیشی می گاه آنفاصله است. 

گونه که میان او  کند آن شود و بسا اوقات انسان همواره مانند دوزخیان عمل می دوزخ می
گیرد و مانند بهشتیان  پیشی می و دوزخ، تنها یک ذراع فاصله است. ناگاه تقدیرش بر وي

 شود.  کند و وارد بهشت می عمل می

رو روایت شده است: شیطان، در هنگام مرگ انسان، بیش از هر زمان دیگري در  از این
کسی که در حالت مردن و سکرات -گوید: این  پی گمراه کردن اوست. به یارانش می

گر هرگز شما بر وي پیروز نخواهید را رها نکنید؛ چون اگر از دست شما برود، دی -است
 1  » شد.

 گفتار ششم: عوامل بد فرجامی

کنند، پناه بر االله که  نما، که بنا به شرایط، به قوانین اسلامی عمل می برخی افراد مسلمان
چه سرانجام خطرناکی دارند. این سرنوشت بد، براي برخی در هنگام سکرات مرگ 

 گردد. نمایان می

فرماید: سرنوشت بد، عواملی  فرجام بد چنین می ي ان دربارهنواب صدیق حسن خ 
ها دور شود. وي در ادامه برخی از آن عوامل را به شرح ذیل بیان  دارد که مؤمن باید از آن

 2کند: می

هر چند که با نهایت زهد و شایستگی همراه باشد،  ،فساد در اعتقاد: فساد در عقیده -1

                                           
   )4/256 قبلی: ( -1
 . )211(یقظه اولی الاعتبار:  -2
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فاسد داشته باشد و آن را  اي . اگر یک شخص، عقیدهانجامد  باز هم به فرجام بد می
اش،  درست بداند و در آن شک نکند، به هنگام مرگ و سکرات آن، فساد و بطلان عقیده

کند که اعتقادش باطل بوده است و هیچ پایه و اساسی  گردد و یقین می بر او روشن می
جب از بین رفتن دیگر ندارد. بنابراین، آشکار شدن نادرستی برخی از اعتقاداتش، مو

اش را درست  عقیدهیمان برگردد و اکه به اصل  گردد. و پیش از آن معتقدات او نیز می
دهد و با رفتن از این دنیا و وارد شدن به جهان آخرت، به  کند، فرصت را از دست می

 گیرد. شود و مصداق این آیه قرار می سرنوشتی بد دچار می

M Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô L :47[زمر[ 

   » .بردند نمیرا شود که گمانش  و از جانب االله چیزي براي ایشان پدیدار می « 

 ML 
 ]104 ×103[کهف:

که تلاش و  هستند آنان کسانی  ؟ کارترین مردم آگاه سازم بگو: آیا شما را از زیان « 
برند  رود و خود گمان می در زندگی دنیا هدر می -عقیدهنادرستی به سبب -تکاپویشان 

   » .کنند که به بهترین وجه کار نیک می

حتماً هم چنین است؛ هر کس اعتقادي نادرست دارد، این اعتقاد یا برگرفته از 
ي نادرست کسی دیگر؛ در هر صورت، آن  ي نادرست خود اوست و یا از اندیشه اندیشه

ادي هم داشته باشد، با چنین اعتقادي، ارزشی ندارد شخص هر چند که زهد و تقواي زی
کند. چراکه زهد و تقوي زمانی براي انسان سودمند  و سرنوشت بدش را عوض نمی

است، که براساس قرآن و سنت درست باشد؛ زیرا اساس عقاید دینی، تنها از این دو 
 .گردد پاك و زلال جاري می ي سرچشمه

گناه را بارها و بارها انجام دهد، محبت آن گناه در اصرار بر گناه: کسی که یک  -2
گیرد. از طرفی، هر چیزي در زندگی پیوسته همراه انسان باشد و انسان  دلش جاي می

را در ذهنش تداعی  هنگام مرگ و سکرات، انسان آن بدان انس و الفت گرفته باشد، به
و محبت او  بري از االله آورد. حال اگر انسان زندگی را با فرمان کند و به یاد می می
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سپري کرده و با آن مأنوس شده باشد، به هنگام مرگ نیز فرمانبردار است و یاد االله بر 
باشد و اگر عمري را با سرکشی از فرمان االله سپري کرده باشد، هنگام  زبان او جاري می

 شود.  اش دوچندان می افتد و سختی مرگ به یاد آن گناهان و سرکشی می

شود و بین او و  ش چیره میلبهنگام مرگ، شهوت و گناهی بر انسان و قگاهی به 
شود که در آخرین لحظات عمر هم به گناه  کند و باعث می پروردگارش مانعی ایجاد می

: فرماید در حدیثی می ص  االله رسولآلوده شود و بر بدبختی خود بیفزاید.  همانگونه که 
  شود: هی و بدبختی میي زندگی موجب گمرا در آخرین لحظهگناه 

رِ  «  فْ يدُ الْكُ رِ    » گناهان پلی به سوي کفر هستند. «   » .المَْعَاصيِ بَ

کسی که از االله سرکشی نکند و یا پس از انجام گناه توبه کند، از چنین خطري به دور 
از   گونه که گناهانش بیشتر شود، آن و در امان است؛ اما کسی که به کثرت مرتکب گناه می

رهاي خوبش باشد، و با تکرار گناه، توبه را تأخیر اندازد، به شدت در معرض خطر کا
شود   گیرد، چون محبت و گرایش به گناه، موجب می بدبختی و افتادن در دوزخ قرار می

که گناه در ذهن جاي گرفته و بدان گرایش پیدا کند و هنگام مرگ و سکرات هم بر 
 ترین سرنوشت بیانجامد. به بد چنین حالتی باقی بماند و در نهایت

تردید، انسان در عالم خواب و  توان با یک مثال توضیح داد. بی مطالب گذشته را می
ها سروکار دارد. مثلاً اگر کسی عمرش را در دانش  بیند که پیوسته با آن رویا، چیزهایی می

مشاهده و مطالعه سپري نموده است، در خواب چیزهایی مربوط به دانش و دانشمندان 
کند و اگر کسی عمرش را با خیاطی سپري کرده باشد، در عالم خواب نیز چیزهایی  می

 بیند.  در همان مورد می

گرچه مرگ چیزي بالاتر از خواب است، اما آغاز و سکرات آن، تشابه زیادي با 
خواب دارد. بنابراین، محبت و دلبستگی به گناه موجب یادآوري آن گناه به هنگام مرگ و 

شود و اگر در چنین حالتی روح از بدن جدا شود، به پایانی  رایش قلب و نفس بدان میگ
 انجامد. بس خطرناك و بد می

میرد، کسان و چیزهایی که  گوید: مجاهد گفته است: کسی که می می» الکبائر«ذهبی در 
کند. مردي که در  عمري را با آنان سپري کرده است، مانند اطرافیان خویش تصور می
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گفتند: بگو لا  کرد، به هنگام سکرات مرگ، اطرافیانش به او می ندگی شطرنج بازي میز
گفت: شاه. سپس با همین حالت جان داد. چون در زندگی با شطرنج  إله إلا االله؛ اما او می

توحید، الفاظ بازي را بر  ي انس و الفت گرفته بود، در سکرات مرگ هم به جاي کلمه
 کرد. زبان جاري می

نشین و دوست  نوشید و آن شراب هم ص دیگري در زندگی پیوسته شراب میشخ 
همیشگی او بود، وقتی دچار سکرات مرگ شد، یکی از بستگانش نزد او آمد و شهادتین 

توحید گفت: بنوش و به من نیز بنوشان.  ي کرد؛ اما او به جاي کلمه را به وي تلقین می
 1 العلی العظیم.سپس جان سپرد. لا حول و لا قوه الا باالله

: چون کسس که در آغاز، در مسیري درست و مستقیم گام 2انحراف از راه راست -3
انجامد. مانند  اش به بدي می دارد و پس از مدتی از آن مسیر منحرف شود، خاتمه برمی

ابلیس که در آغاز بزرگ و پیشواي فرشتگان و در عبادت از همه کوشاتر و بهتر بود؛ ولی 
تور االله به سجده و تعظیم آدم، سر باز زد و از راه راست و مستقیم منحرف وقتی از دس

هایش را به او نشان داد؛ اما او به  برخی از نشانه باعور که االله  بن شد. یا مانند بلعام
گمراهان و بدبختان قرار گرفت. برصیصا نیز  ي دنیاگرایی از جملهبا جاي پیروي از االله، 
یل بود. شیطان او را به کفر دعوت کرد و او نیز پذیرفت. او تا جایی از عابدان بنی اسرائ

در منجلاب و تاریکی کفر فرو رفت، که شیطان به او گفت: من از تو فراري و بیزارم و از 
ترسید که در عذاب  ترسم. حتی شیطان از او بیزاري جست و فرار کرد؛ چون می االله می

 ي و فرار براي شیطان سودي ندارد؛ چون االله گمراهی او شریک باشد. ولی این بیزار
 فرماید: می

M  L ]:17حشر[ 

و این  مانندبدر آتش دوزخ جاودانه هر دو این شد که  -شیطان و برصیصا×سرانجام «  
   » گران است. سزاي ستم

                                           
 . )91(الکبائر، ذهبی: ص  -1

 )212(اولی الاعتبار، ص  يقطة -2
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ضعیف  دوستی با االله در ضعف ایمان: اگر ایمان ضعیف و سست باشد، انسان  -4
شود، که دیگر  چنان بر انسان چیره می  گردد و دوستی با دنیا نیرومند. دنیاگرایی آن می

گردد، که  چنان ضعیف می گذارد. محبت با االله  باقی نمی جایی براي محبت با االله 
تواند در برابر نفس بایستد، او را از گناه باز دارد و به پیروي و بندگی االله مشتاق کند.  نمی

شود و رفته رفته تاریکی  ر نتیجه، صاحب این ایمان غرق در شهوات و سرکشی مید
 گراید.  کند و همواره نور ایمان به خاموشی می گناهان در قلب نفود می

رسد. چون بسیار به دنیا گرایش دارد و از االله گریزان است، وقتی  سکرات مرگ فرا می
ز این جدایی بسیار ناراحت است تا حدي بیند، ا خود را در حال جدا شدن از محبوب می

اش  ورزد. اگر در چنین حالت خطرناکی روح از بدن جدا شود، خاتمه که به االله بغض می
 بسیار بد و هلاکتی همیشگی خواهد بود.

شود، محبت و گرایش دنیا و ضعف ایمان که  چه که به چنین سرنوشتی منجر می آن
شد. این دردي است که بسیاري به آن دچار با توأم با ضعف محبت به االله است، می

بندد و  شوند. اگر به هنگام مرگ محبت دنیا بر قلب چیره شود، در دل نقش می می
اندیشد و براي چیز  اي که به چیزي دیگر نمی گونه سازد؛ به شخص را به خود مشغول می

ه دنیا ماند و اگر روح در چنین حالتی قبض شود، قلبش متوج دیگري جایی باقی نمی
 شود. کند و میان او و پروردگارش مانعی ایجاد می گردد و بدان رو می می

عبدالملک براي رفتن به حج، وارد مدینه شد،  بن روایت شده است که وقتی سلیمان
را دیده باشد؟ گفتند: آري،   پرسید: آیا در مدینه کسی هست که گروهی از صحابه

رستاد. وقتی ابوحازم آمد، سلیمان پرسید: اي سوي او ف ابوحازم دیده است. قاصدي به
 دانیم؟  ابوحازم، چرا مرگ را ناپسند می

یی گمان، رفتن از جا اید و بی حازم گفت: شما دنیا را آباد و آخرت را ویران کردهأبو 
 باشد. می آباد به مکان ویران، ناپسند

جایی است. پس سلیمان گفت: اي کاش   سلیمان گفت: حرف بسیار درست و به 
 چه جایگاهی دارم؟ دانستم که نزد االله  می

 حازم گفت: اعمال خود را با قرآن میزان کن.أبو
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 سلیمان گفت: آن میزان را در کجاي قرآن بیابم؟ 

 ابوحازم گفت: در این آیه: 

M    L ]:14×13انفطار[ 

بدکاران در میان گمان  بیو برند  میسر  هنیکان در میان نعمت بسیار بهشت ب گمان بی  « 
  » آتش سوزان دوزخ خواهند برد.

 سلیمان گفت: پس رحمت االله کجاست؟ 

 ابوحازم گفت: رحمت االله همراه نیکوکاران است.

 شوم؟  دانستم که چگونه در پیشگاه االله حاضر می سلیمان گفت: اي کاش می

اش بر  ت: نیکوکار مانند کسی است که به مسافرت رفته و به خانهابوحازم گف 
سوي  گردد و بدکار مانند کسی است که از خدمت آقایش فرار کرده و او را به زور به می

 گردانند. آقایش بر می

 سلیمان با صداي بلند گریست و سپس گفت: مرا نصیحتی کن.

در جایی یا چیزي ببیند که از آن منع که االله تو را  برحذر باش از اینحازم گفت: أبو 
که تو را در جایی یا چیزي که بدان دستور داده است،  کرده است و برحذر باش از این

چه که تو را به آن امر  چه که االله تو را از آن بازداشته است دوري کن و به آن از آن-نبیند. 
 -.فرموده است، بپرداز

گوید: بدبختی دو گونه است و  امام غزالی می صدیق حسن خان به نقل از احیاء العلوم
ست که هنگام سکرات و نمایان شدن  تر آن باشد؛ اما بزرگ تر می یکی از دیگري بزرگ

مرگ، شک یا انکار بر شخص چیره شود. اگر روح در همین حالت قبض شود، این 
همیشه از شود که براي  کند و سبب می حالت براي همیشه میان او و االله مانع ایجاد می

 هاي االله دور بماند و در عذاب جاودان باشد. رحمت

ست که به هنگام مرگ، محبت دنیا یا شهوت، بر قلب چیره شود.  ي دیگر آن گونه
دارد،  اي به خود مشغول می گونه بندد و انسان را به دنیا یا شهوت، در قلب نقش می گاه آن
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روح در این حالت روي دهد،  گیرد. هرگاه قبض که چیزي دیگر در دل او جاي نمی
 میرد. بسیار خطرناك است؛ چون انسان در همان حالتی که بدان زیسته است، می

اگر  حتی اگر ایمان و محبت االله در دل جاي گیرد و با اعمال شایسته نیرومند شود، 
آورد و اگر کمتر  به زودي او را از دوزخ بیرون می ایمان شخص یک مثقال باشد، االله 

 ماند. مثقال باشد، بیشتر در دوزخ می کی از

آید، هر  یک مثقال باشد، حتماً از دوزخ بیرون می ي به هر حال اگر ایمان به اندازه 
، صفات و افعال االله  ذات،  ي و هر کس دربارهچند براي هزاران سال در آن باقی بماند 

تقلید باشد خواه اجتهاد  ي اي خلاف واقع داشته باشد، و این اعتقاد خواه برگرفته عقیده
شود و پرهیزگاري و تقوا، هر مقدار هم که باشد، براي  خودش، به این حالت دچار می

دهد، اعتقاد  دفع این خطر سودي ندارد. تنها چیزي که انسان را از این خطر نجات می
خبر و نادان، از این خطر هراسی  باشد. انسان بی درست و برگرفته از قرآن و سنت می

 1ي خویش نیست. کند و در پی اصلاح عقیده رد؛ چون بدان فکر نمیندا
 

 هنگام مرگدر گفتار هفتم: حق انتخاب پیامبران 

دهد.  ها نشان می االله اجر و پاداش اخروي پیامبران را هنگام فرا رسیدن مرگ بدان
سازد.  ها را میان ماندن در جهان و رهسپار شدن به سراي ابدي، مخیر می سپس آن

 دهد. را ترجیح می  االله هاي جاودان  گمان، هر پیامبري نعمت بی

از این قانون استثنا نبود؛ بلکه همانند پیامبران پیش از خود،  ص پیامبر بزرگ اسلام 
 كحق انتخاب داشت و دیدار با حی منان را اختیار فرمود. در صحیح بخاري از عایشه

 فرمود: ص االله رسولروایت شده است که 

ى وَ  «  تَكَ ماَّ اشْ لَ َ فَ َيرَّ يَّا أَوْ يخُ َ نَّةِ ثُمَّ يحُ نْ الجَْ هُ مِ دَ عَ قْ  مَ رَ تَّى يَ طُّ حَ بِيٌّ قَ بَضْ نَ قْ ْ يُ هُ لمَ بْضُ إِنَّ هُ الْقَ َ ضرَ حَ
قْفِ الْبَيْتِ ثُمَّ  وَ سَ هُ نَحْ ُ صَ بَصرَ خَ اقَ شَ ماَّ أَفَ لَ يْهِ فَ لَ َ عَ شيِ ةَ غُ ائِشَ ذِ عَ خِ لىَ فَ هُ عَ أْسُ رَ مَّ فيِ  وَ الَ اللَّهُ قَ

                                           
 )216(قبلی، ص  -1
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لْتُ  قُ لىَ فَ َعْ فِيقِ الأْ نَ  :الرَّ ثُ َدِّ انَ يحُ ي كَ يثُهُ الَّذِ دِ هُ حَ نَّ فْتُ أَ رَ عَ ا فَ نَ رُ َاوِ ا لاَ يجُ  1  » اإِذً

که جایگاه او در بهشت به او نشان داده و  شود، مگر این روح هیچ پیامبري قبض نمی «  
 االله رسولمرگ نزد  ي فرماید: وقتی فرشته در ادامه می ك شود. عایشه به او اختیار داده می

چند لحظه  ص االله رسولروي زانوي من بود،  ص االله رسولآمد و سر مبارك  ص
هوش شد و سپس در حالی به هوش آمد که به سقف خانه چشم دوخته بود و  بی
لىَ «فرمود:  می فِيقِ الأَعْ مَّ فيِ الرَّ هُ با خود گفتم که  گاه آن. 2رفیق اعلیسوي  پروردگارا! به .»اللَّ

حق  ي درباره ص االله رسولما را انتخاب نکرد و دانستم که این همان حدیثی است که 
فرماید: این آخرین  می ك هنگام مرگ، براي ما بیان فرمود. عایشه انتخاب پیامبران به

  » فرمود. ص االله رسولسخنی بود که 

در بیماري وفاتش این آیه  ص شنیدم که پیامبرو در روایتی دیگر چنین آمده است: 
 را تلاوت فرمود: 

 M

L   :69[نساء [  
نشین پیامبران، صدیقان، شهیدان و صالحانی که االله به آنان نعمت داده است؛ و چه  هم«

 »رفیقان نیکی هستند.

حق انتخاب  ص االله رسولفرماید: با شنیدن این آیه، یقین کردم که به  می ك عایشه
 داده شده است.

                                           
، مؤطا مالک، )2444(. در صحیح مسلم، شماره: )6509(ء االله. شماره: کتاب الرقاق، باب من احب لقاصحیح بخاري،  -1

 ، نیز روایت شده است ) 11/67 أثیر: ( سنن ترمذي و جامع الأصول، ابن
بالاي شود. منظور حدیث این است که: پروردگارا! مرا در گروهی که در درجات  رفیق، بر یک یا چند نفر اطلاق می -2

 بهشت قرار دارند، قرار بده.
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 بخش سوم
 سوي ملکوت أعلی بیرون آمدن روح و پرواز به

کند: هرگاه روح مؤمن بیرون آید، دو فرشته به  چنین نقل می  امام مسلم از ابوهریره
 برند. میها بالا  سوي آسمان آیند و آن را به استقبالش می

بوي خوش روح مؤمن سخن گفت و صحبت  ي درباره گوید: ابوهریره  حماد می 
گویند: روح  روح مؤمن می ي از مسک به میان آمد و فرمود: ساکنان آسمان درباره

اي است که از طرف زمین آمده است؛ درود االله بر تو و بر جسمی که در آن بودي.  پاکیزه
فرماید: این روح را به بهشت ببرید و  برند و پروردگار می او را نزد پروردگار می گاه آن
 براي همیشه زنده بگذارید.  را آن

درمورد بوي بد و   گوید: ابوهریره فرمود: هرگاه روح کافر بیرون رود ـ حماد می
 گویند: روح ناپاکی از طرف زمین ملعون بودن روح کافر سخن گفت ـ اهل آسمان می

 1فرماید: آن را براي همیشه به دوزخ ببرید. گوید: االله می آمده است. راوي می

حرمت و کرامت روح مؤمن پس از بیرون  ي در حدیث براء درباره ص االله رسول
 فرماید: آمدن آن از جسم، می

هاي آسمان را  فرستند. دروازه ، بر این روح پاکیزه درود میفرشتگان پاك االله 
بوتر از  کنند و بوي خوش هاي خوشبوي بهشت کفن می ند و او را در کفنگشای برایش می

برند.  ها می اي آن را به آسمان رسد. سپس فرشتگان با احترام ویژه مسک، از آن به مشام می
گیرد و  هنگام بیرون آمدن از جسم، مورد لعن و نفرین فرشتگان قرار می اما روح ناپاك به

شود. هر گروه از فرشتگان االله، بر دري از  آن بسته می ها بر روي هاي آسمان دروازه
کنند. سپس آن را در  درهاي آسمان ایستاده است و از ورود آن روح ناپاك جلوگیري می

آن ، از دهد آزار میگذارند و بوي بسیار بدي که فرشتگان را  هاي دوزخ می کفنی از کفن
ها بر روي آن بسته شده و آن  ، دروازهرود ها بالا می خیزد. وقتی به سوي آسمان روح برمی

                                           
  ) 2872 شماره: (  ) 4/2202 ، باب عرض مقعد المیت، ( الجنةصحیح مسلم ، کتاب  -1
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 شود. روح به سوي زمین پرتاب می

عازب  بن در ضمن حدیثی در مورد رفتن انسان به سوي برزخ، که براء ص االله رسول 
 آید، فرشتگان میان  را روایت کرده است، فرمود: وقتی روح مؤمن از جسم بیرون می آن

فرستند و درهاي  ها هستند، بر او درود می و فرشتگانی که در آسمان  زمین و آسمان
خواهد که  هاي آسمان، از االله می گشایند. نگهبان هر یک از دروازه آسمان را براي آن می

کند، حتی براي  مرگ آن را قبض می ي ي او عبور کند. وقتی فرشته این روح از دروازه
ند و در کفن و عطرهاي گیر درنگ آن را می گذارد. فرشتگان بی یک لحظه هم آن را وانمی

 شریفه:  ي گذارند. این است مفهوم آیه بهشت می

M F  G H I J  L:61[أنعام[ 

  » .کنند کوتاهی نمیآنان و  گیرند فرستادگان ما جان او را می « 

را به  رسد. فرشتگان آن بهترین عطري که در زمین یافت شود، از آن روح به مشام می
گویند: این  از کنار هر گروهی از فرشتگان که بگذرد، می برند و ها بالا می سوي آسمان

گویند: فلانی فرزند فلانی است  روح پاکیزه از آن چه کسی است؟ فرشتگان در پاسخ می
ترین آسمان  وقتی به نزدیک -کنند که در دنیا داشته است از او یاد می با بهترین نامی -

د و گروه مخصوصی از فرشتگان از هر شو زنند. دروازه باز می رسند، دروازه را می می
رسد. االله متعال  کنند تا به آسمان هفتم می آسمان تا آسمان دیگر آن را تشییع می

 مرا در ردیف علیون بنویسید: ي فرماید: نام بنده می

M  L   ]:21×19مطففین[ 

شده  نوشته -است، کتابی» علیین«که در -چیست؟ کتابی » علیین«دانی که  و تو چه می « 
   » باشد و فرشتگان مقرب، شاهد آن هستند. می -در مورد سرنوشت نیکان-

فرماید: این روح را به زمین  شود و سپس می نامش در ردیف علیون نوشته می
ها  گردانم و بار دیگر آن جا بر می ام و به آن ها را از زمین آفریده برگردانید؛ چون من انسان

 از زمین بیرون خواهم آورد.را 

آید، چنین فرمود:  روح ناپاکی که از جسم کافر بیرون می ي درباره ص االله رسول
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هاي آسمان بر روي آن بسته  کنند. دروازه یکایک فرشتگان زمین و آسمان، آن را لعنت می
عبور ي آنها  خواهند که این روح را از دروازه شود، نگهبانان هر دروازه، از االله می می

کند، حتی براي یک لحظه هم آن را وا  ي مرگ وقتی آن را قبض می ندهد. فرشته
کنند. بدترین بوي روي  آتشین کفن می ي گیرند و در پارچه گذارد. فرشتگان آن را می نمی

برند. از کنار هر گروهی  ها می سوي آسمان رسد. فرشتگان آن را به زمین از آن به مشام می
گویند: فلانی  پرسند: این روح ناپاك از آنِ کیست؟ فرشتگان می رد، میاز فرشتگان که بگذ

و وقتی به  -کنند که در دنیا داشته است از او یاد می  با بدترین نامی -است  فرزند فلانی 
زنند، اما درهاي  برسند، براي آن روح کافر در را می -ترین آسمان نزدیک ×آسمان دنیا 

این آیه را تلاوت  ص االله رسولشود. در این هنگام  آسمان بر روي آن گشوده نمی
 فرمود:

M  L:40[أعراف[ 

که  شوند مگر این وارد بهشت نمیشود و  گشوده نمی ها آنبراي هاي آسمان  وازهدر « 
   » -و این محال است.×شتر از سوراخ سوزن بگذرد 

فرماید:  ترین مکان اهل دوزخ بنویسید. سپس می فرماید: نام او را در پایین می االله 
ام که انسان را در روي زمین بیافرینم و  مرا به زمین برگردانید؛ چون من مقرر کرده ي بنده

روح کافر را از  گاه آنرا از زمین بیرون بیاورم. آنان را به زمین برگردانم و بار دیگر ایشان 
 االله رسولگیرد. سپس  که در جسمش قرار می این کنند تا رتاب میپ تشد آسمان هفتم به

 مبارکه را تلاوت فرمود: ي این آیه ص

M 

L      ]:31حج[ 

به منقار و -افتد و پرندگان او را  میو هر کس به االله شرك بورزد، گویا از آسمان   « 
   » اندازد. ربایند یا تندبادي او را به مکانی دور می می -چنگال

 فرمود: ص االله رسولکند، که  نقل می ابن ماجه از ابوهریره 

انَ  «  سُ الطَّيِّبَةُ كَ ا النَّفْ تُهَ يَّ ي أَ جِ رُ الُوا اخْ ا قَ الحًِ لُ صَ جُ انَ الرَّ ا كَ إِذَ ةُ فَ ئِكَ هُ المَْلاَ ُ ْضرُ تْ فيِ المَْيِّتُ تحَ
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الُ لهََ  قَ الُ يُ زَ لاَ يَ بَانَ فَ ضْ ِ غَ يرْ بٍّ غَ رَ َانٍ وَ يحْ رَ حٍ وَ وْ ي بِرَ ِ أَبْشرِ ةً وَ ِيدَ ي حمَ جِ رُ دِ الطَّيِّبِ اخْ سَ لِكَ الجَْ ا ذَ
الُ مَ  يُقَ نٌ فَ ولُونَ فُلاَ يَقُ ا فَ ذَ نْ هَ الُ مَ يُقَ ا فَ تَحُ لهََ يُفْ ءِ فَ ماَ ا إِلىَ السَّ َ جُ بهِ رَ عْ مَّ يُ جَ ثُ رُ ْ تَّى تخَ سِ حَ بًا بِالنَّفْ حَ رْ

رَ  َانٍ وَ يحْ رَ حٍ وَ وْ ي بِرَ ِ أَبْشرِ ةً وَ ِيدَ ليِ حمَ دِ الطَّيِّبِ ادْخُ سَ انَتْ فيِ الجَْ الُ الطَّيِّبَةِ كَ زَ لاَ يَ بَانَ فَ ضْ ِ غَ يرْ بٍّ غَ
لُ السُّ  جُ انَ الرَّ ا كَ إِذَ لَّ وَ جَ زَّ وَ ا االلهَُّ عَ ءِ الَّتِي فِيهَ ماَ ا إِلىَ السَّ َ ى بهِ نْتَهَ تَّى يُ لِكَ حَ ا ذَ الُ لهََ قَ الَ يُ وءُ قَ

جِ  رُ بِيثِ اخْ دِ الخَْ سَ انَتْ فيِ الجَْ بِيثَةُ كَ سُ الخَْ ا النَّفْ تُهَ يَّ ي أَ جِ رُ اقٍ اخْ سَّ غَ يمٍ وَ مِ ي بِحَ ِ أَبْشرِ ةً وَ يمَ مِ ي ذَ
ءِ فَلاَ  ماَ ا إِلىَ السَّ َ جُ بهِ رَ عْ مَّ يُ جَ ثُ رُ ْ تَّى تخَ لِكَ حَ ا ذَ الُ لهََ قَ الُ يُ زَ لاَ يَ اجٌ فَ وَ لِهِ أَزْ كْ نْ شَ رَ مِ آخَ ا وَ تَحُ لهََ فْ  يُ

بًا بِالنَّ  حَ رْ الُ لاَ مَ يُقَ نٌ فَ الُ فُلاَ يُقَ ا فَ ذَ نْ هَ الُ مَ يُقَ ةً فَ يمَ مِ عِي ذَ جِ بِيثِ ارْ دِ الخَْ سَ انَتْ فيِ الجَْ بِيثَةِ كَ سِ الخَْ فْ
 ِ برْ يرُ إِلىَ الْقَ ءِ ثُمَّ تَصِ ماَ نْ السَّ ا مِ َ لُ بهِ سَ ْ ءِ فَيرُ ماَ ابُ السَّ وَ تَحُ لَكِ أَبْ فْ َا لاَ تُ إِنهَّ  1  »  فَ

شد، به او آیند؛ اگر شخص در حال سکرات، انسان صالحی با فرشتگان نزد مرده می «  
گویند: اي روح پاکیزه که در جسد پاکیزه هستی، بیرون بیا؛ روح و ریحان بهشت و  می

گویم. فرشتگان تا بیرون آمدن روح، این کلمات را  خشنودي پروردگار را به تو تبریک می
ي آسمان را  شود. دروازه ها برده می کنند. روح پس از بیرون آمدن، به آسمان زمزمه می

گویند: فلانی است. در پاسخ  زند؟ می شود: چه کسی دروازه را می سوال می کوبند؛ می
اي بودي، وارد شو در  اي که در جسم پاکیزه گویند: خوش آمدي اي روح پاکیزه می

که مورد ستایش هستی و بشارت روح و ریحان و خشنودي پروردگار بر تو باد. این  حالی
 2رسند که االله منان در آن قرار دارد. آسمانی میشوند تا به  کلمات همواره برایش گفته می

گوید: اي  مرگ به او می ي ولی اگر شخص در حال سکرات، انسان بدي باشد، فرشته
 ي که شایسته روح ناپاك که در جسم ناپاك قرار داري، بیرون بیا، بیرون بیا در حالی

چون آن، در انتظار توست تا تو را  سرزنش هستی، آب جوشان و بدبو و چیزهایی هم

                                           
 اند. حدیث را روایت کرده  ) 169/ 2 ماجه در سنن و البانی در صحیح جامع الصغیر ( ابن -1
بر بالاي  باشد، بلکه االله  دور و پاك می چنین چیزي بهرا در برگرفته است. االله از  منظور این نیست که آسمان، االله  -2

  )     ( فرماید: کرسی خود می ي درباره ها قرار دارد و از آفریدگان خود جداست. االله  آسمان
   ).برگرفته است ها و زمین را در او آسمانکرسی  (] 255: هبقر[

کرسی، مانند یک حلقه است که در یک دشت بسیار پهناور افتاده باشد. و ها در برابر عظمت  فرماید: آسمان می صاالله  رسول
 .اي است که در یک دشت بسیار پهناور افتاده باشد عظمت کرسی در برابر عظمت عرش مانند حلقه
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که آن روح ناپاك از جسم بیرون  شوند تا این شکنجه دهند. این کلمات همواره گفته می
کنند؛  برند و براي آن درخواست باز شدن دروازه می ها می آید. سپس آن را به آسمان می

شود: بسیار  شود: فلانی است. گفته می کسی است؟ گفته میشود: این روح چه  سوال می
نامیمون است، این روح ناپاك که در جسم ناپاکی بود. در حالی که مورد سرزنش قرار 

اي براي او گشوده  جا برگردد که از آن آمده است. هیچ دروازه گرفته است، باید به همان
   » شود.   شود. از آسمان برگردانده و به قبر فرستاده می نمی

 بخش چهارم
 قبر

 قبر وحشتگفتار اول: 

در کنار قبري توقف  کند که هرگاه عثمان  روایت می عفان  بن غلامِ عثمان ئ،هان
شد. از وي پرسیدند: وقتی از  گریست که رخسار مبارکش خیس می قدري می کرد، به می

لی چرا هنگام یاد افتی، و ریزي و به گریه نمی کنی، اشک نمی بهشت و دوزخ صحبت می
 فرمود: شنیدم که می ص االله رسولکنی؟ فرمود: از  قبر گریه می

 »  َ برْ لُ إِنَّ الْقَ هُ  أَوَّ دَ عْ ماَ بَ نْهُ فَ نْجُ مِ ْ يَ إِنْ لمَ نْهُ وَ ُ مِ هُ أَيْسرَ دَ عْ ماَ بَ نْهُ فَ ا مِ إِنْ نَجَ ةِ فَ رَ خِ لِ الآْ نَازِ نْ مَ لٍ مِ نْزِ  مَ
الَ  نْهُ قَ دُّ مِ الَ  :أَشَ قَ نْهُ  ص  االله رسولوَ ظَعُ مِ ُ أَفْ برْ طُّ إِلاَّ الْقَ ا قَ نْظَرً أَيْتُ مَ ا رَ  1  » مَ

آن نجات پیدا کند،  -عذاب×قبر نخستین منزل از منازل آخرت است. هر کس از  «  
تر هستند و اگر از آن نجات پیدا نکند، مراحل بعدي  مراحل بعدي نسبت به آن آسان

اي را  فرمود: هیچ صحنه ص االله رسولفرمود:  تر خواهد بود. و می برایش مشکل
  » ام. ي قبر ندیده تر از صحنه سهمناك

است،  تر بخش و لذت تر مؤمن بسیار آسان ي چون مراحل بعدي قبر براي بنده 

                                           
و جامع الأصول:   ) 1/48 المصابیح: ( مشكاةداند. ن.ك:  ماجه و ترمذي آن را حدیث حسن غریب می و ابن  ) 2308 ترمذي ( -1

  ) 2/85 گوید: سند آن حسن  است. و صحیح الجامع الصغیر : ( ي خود بر المشکاة: می شیخ ناصر فی حاشیه  ).11/164 (
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گوید: پروردگارا! رستاخیز را زودتر برپا کن تا من به اهل و مال خود برگردم. ولی  می
گوید:  ر با دیدن عذاب و ناراحتی قبر، هر چند خیلی سخت و دشوار است میکاف ي بنده

تر از این  تر و دردناك پروردگارا! رستاخیز را برپا نکن؛ چون عذاب آینده را بسیار دشوار
 داند. بیند و می عذاب می

 تاریکی قبر

خوابیده  ص  االله رسول، زنی که خادم مسجد بود وفات کرد. ص  االله رسولدر زمان 
او را در به مسجد آمد،  ص  االله رسولآن زن را دفن کردند. وقتی  بود و اصحاب 

او سوال کرد؟ یاران خبر وفاتش را به اطلاع ایشان رساندند.  ي مسجد ندید و درباره
بر سر قبر آن زن آمد  ص  االله رسولخواست تا قبرش را به او نشان دهند.  ص  االله رسول

 ند و سپس فرمود:و بر وي نماز خوا

لَ  «   تيِ عَ لاَ مْ بِصَ ا لهَُ هَ رُ نَوِّ لَّ يُ جَ زَّ وَ إِنَّ االلهََّ عَ ا وَ لِهَ لىَ أَهْ ةً عَ لْمَ ةٌ ظُ ْلُوءَ بُورَ ممَ هِ الْقُ ذِ مْ إِنَّ هَ  1  »  يْهِ

ها را منور و  وسیله نماز و دعاي من، آن این قبرها بسیار تاریک هستند و االله به «  
  » .سازد روشن می

 گفتار دوم: فشردن قبر

فشارد و کسی از فشردن قبر نجات پیدا  گذارند، قبر او را می وقتی مرده را در قبر می
کند، نیک یا بد، صالح یا ناصالح، کوچک یا بزرگ. در روایات آمده است که قبر،  نمی
 ، در اثر مرگ او به لرزه درکه عرش عظیم االله  را نیز فشرد؛ در حالی معاذ  بن سعد

او  ي هاي آسمان برایش باز شدند و هفتاد هزار فرشته در تشییع جنازه آمد و دروازه
 شرکت کردند.

 او فرمود: ي درباره ص االله رسولروایت شده است که   عمر ابن در سنن نسائی از 

                                           
ابوداود، این بیان مسلم است.  )956(. صحیح مسلم: )1337، 460(صحیح بخاري شماره:  )87(أحکام الجنائز : ص -1

 اند. را روایت کرده یهقی نیز آنماجه و ب ابن
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هُ سَ  «  دَ هِ شَ ءِ وَ ماَ ابُ السَّ وَ تْ لَهُ أَبْ تِحَ فُ شُ وَ رْ كَ لَهُ الْعَ رَّ َ ي تحَ ا الَّذِ ذَ دْ هَ ةِ لَقَ ئِكَ نْ المَْلاَ ا مِ ونَ أَلْفً بْعُ
نْهُ  جَ عَ رِّ ةً ثُمَّ فُ مَّ مَّ ضَ  1  » ضُ

هاي آسمان برایش گشوده شدند و  کسی که عرش برایش به لرزه در آمد و دروازه «  
او شرکت کردند، دچار فشار قبر شد و سپس رها  ي هفتاد هزار فرشته در تشییع جنازه

   » .گشت

  االله رسول چنین روایت شده است که   عباس ابن و اوسط طبرانی ازدر معجم کبیر 
 فرمود: ص

دُ  «   عْ ا سَ ِ لَنَجَ برْ نْ فِتْنَةِ الْقَ دٌ مِ ا أَحَ نْهُ  بن لَوْ نَجَ يَ عَ خِّ ةً ثُمَّ رُ مَّ مَّ ضَ دْ ضُ لَقَ اذٍ، وَ عَ  2 » .مُ

یافت،  نجات می معاذ  بن اگر قرار بود کسی از فشردن قبر نجات پیدا کند، سعد «  
  » ولی قبر او را به شدت فشرد و سپس رها ساخت.

از جمله دلایلی که بر صحت فشردن قبر براي هر کسی دلالت دارد و حتی کودکان 
 شوند، حدیثی است که در مسند اوسط از ابوایوب و در کامل نیز از آن مستثنی نمی

 فرمود: ص االله رسول ، به این شرح روایت شده است:مالک  بن عدي از انس ابن

 » . بِيُّ ا الصَّ ذَ لَتَ هَ ِ لأَفْ برْ ةِ الْقَ مَّ نْ ضَ دٌ مِ لَتَ أَحَ  3  » لَوْ أَفْ

  » یافت. اگر قرار بود کسی از فشار قبر نجات پیدا کند، این کودك نجات می «  

 گفتار سوم: عذاب قبر

 مطلب اول: چگونگی عذاب قبر

اي نزد او  فرشتگانی در شکل و صورت ناشناختهشود،  وقتی انسان در قبر گذاشته می

                                           
گوید: سند آن بنا بر  می  ) 1/49 شیخ آلبانی در مشکاة المصابیح، (  ).4/100 القبر وضغطته، ( ضمةباب نسائی کتاب الجنائز،   -1

 شرط مسلم، صحیح است.
 اسناد آن را صحیح قرار داده است.،  ) 2/236 (شیخ آلبانی در صحیح الجامع،  -2
   ).5/65 امع: (صحیح الج -3
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 آیند. در سنن ترمذي چنین آمده است: می

َ المَْيِّتُ  «  برِ ا قُ مْ -إِذَ كُ دُ الَ أَحَ انِ  -أَوْ قَ قَ رَ انِ أَزْ دَ وَ انِ أَسْ لَكَ اهُ مَ تَ رُ  .أَ خَ الآْ رُ وَ ا المُْنْكَ َ همِ دِ َحَ الُ لأِ قَ يُ
نِ  .النَّكِيرُ  يَقُولاَ نْتَ تَ  :فَ ا كُ لِ مَ جُ ا الرَّ ذَ يَقُولُ  ؟قُولُ فيِ هَ دُ  :فَ هَ ولُهُ أَشْ سُ رَ بْدُ االلهَِّ وَ وَ عَ قُولُ هُ انَ يَ ا كَ مَ

... . ولُهُ سُ رَ هُ وَ بْدُ ا عَ دً َمَّ أَنَّ محُ الَ  أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهَُّ وَ ا قَ نَافِقً انَ مُ إِنْ كَ ولُونَ  :وَ قُ عْتُ النَّاسَ يَ مِ سَ
ي رِ هُ لاَ أَدْ ثْلَ لْتُ مِ قُ  1  » فَ

چشم نزد او  رنگ سرخ سیاه ي دفن شود، دو فرشته -یا: یکی از شما-هرگاه مرده  «  
-این مرد  ي گویند: درباره دو می گویند. آن آیند. یکی را منکر و دیگري را نکیر می می

ي االله است و  گفت که بنده و فرستاده هد: او مید گفتی؟ پاسخ می چه می -ص االله رسول
بنده و  صنیست و محمد  ي پرستشی جز االله من شهادت دادم که هیچ معبود شایسته

 اوست،  ي فرستاده

گفتند، من  او چیزهایی می ي گوید: از مردم شنیدم که درباره اگر مرده منافق باشد، می
   » .دانم نیز همان را گفتم و بیش از این چیزي نمی

بسیار  ي چنین آمده است که: دو فرشته ص االله رسولاز  عازب  بن در حدیث براء
پرسند: پروردگار تو کیست؟ دینت  نشانند و از وي می آیند؛ او را می ناك نزد او می خشم

وجو آخرین آزمایشی است که از انسان مؤمن به  سچیست؟ و پیامبرت کیست؟ این پر
 فرماید: آید. در ارتباط با همین مطلب قرآن می عمل می

M L  27براهیم:[ا[ 

   » .گرداند سخن استوار، ثابت و پایدار می ااالله، مومنان را در زندگی دنیا و آخرت ب «  

است.  ص االله، دین من اسلام و پیامبر من محمدگوید: پروردگار من  او در پاسخ می
 گوید. من راست می ي گوید: بنده آید و می ندایی از آسمان می

                                           
گوید: این حدیث حسن غریب است. شیخ احمد  ترمذي می  ).3/383 (ترمذي، کتاب جنازه باب ماجاء فی عذاب القبر،  -1

گانه، تنها ترمذي آن را روایت کرده است. شیخ آلبانی در کتاب صحیح الجامع  هاي شش گوید: از میان ضاحبان کتاب شاکر می
 ، آن را آورده است. ) 1391 اشاره کرده است و در سلسلۀ الأحادیث الصحیحۀ، شماره: (به آن   ) 1/259 الصغیر: (
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آیند. بر وي خشم  بسیار خشمناك می ي کافر فرمود: دو فرشته ي ي بنده درباره 
دانم.  گوید: اي واي، نمی پرسند: پروردگار تو کیست؟ می نشانند و می گیرند و او را می می
این مردي که  ي پرسند: درباره دانم. می گوید: اي واي، نمی پرسند: دین تو چیست؟ می می

را بر زبان  ص تواند نام پیامبر گویی؟ اما او نمی به طرف شما فرستاده شده است، چه می
دانم. از مردم شنیدم که  گوید: واي، واي نمی می گاه آنشود: محمد.  بیاورد. به او گفته می

دانستی و نه از مردم پیروي کردي.  گویند: نه می دو فرشته به او می گاه آنفتند. گ چنین می
 من دروغ گفت. ي آید که: بنده ندا می

 فرمود:  ص االله رسولروایت شده است که  از انس

عُ  «  مَ هُ لَيَسْ تَّى إِنَّ هُ حَ ابُ حَ بَ أَصْ هَ ذَ َ وَ ليِّ وُ تُ هِ وَ ِ برْ عَ فيِ قَ ضِ ا وُ بْدُ إِذَ انِ الْعَ لَكَ اهُ مَ تَ مْ أَ الهِِ عَ نِعَ رْ قَ
نِ لَهُ  يَقُولاَ اهُ فَ دَ عَ أَقْ دٍ  :فَ َمَّ لِ محُ جُ ا الرَّ ذَ قُولُ فيِ هَ نْتَ تَ ا كُ يَقُولُ ؟ صمَ ولُهُ  :فَ سُ رَ بْدُ االلهَِّ وَ هُ عَ نَّ دُ أَ هَ أَشْ

عَ  قْ لَكَ االلهَُّ بِهِ مَ دَ نْ النَّارِ أَبْ كَ مِ دِ عَ قْ الُ انْظُرْ إِلىَ مَ يُقَ مَ فَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ الَ النَّبِيُّ صَ نَّةِ قَ نْ الجَْ ا مِ دً
ا يُقَ قُولُ النَّاسُ فَ ا يَ ولُ مَ نْتُ أَقُ ي كُ رِ يَقُولُ لاَ أَدْ افِرُ أَوْ المُْنَافِقُ فَ ا الْكَ أَمَّ ا وَ ِيعً ا جمَ َ اهمُ َ يرَ يْتَ فَ رَ لُ لاَ دَ

يْتَ  لَ لاَ تَ  1  » وَ

هایشان  گردند، آن مرده صداي کفش  اشته شود و دوستانش برهرگاه انسان در قبر گذ « 
 ي پرسند: درباره نشانند و می آیند؛ او را می شنود. در این هنگام، دو فرشته نزد او می را می
بنده و  ص دهم که محمد گوید: گواهی می گویی؟ انسان مؤمن می چه می ص محمد

گفتند و من هم  دانم؛ مردم سخنانی می نمی گوید: ي االله است. اما کافر و منافق می فرستاده
شود: نه، خودت چیزي فهمیدي و نه از دیگران پیروي  کردم. به او گفته می تکرار می

   » کردي.

شود؛ پس از  دانست که این امت در قبر نیز آزمایش می در آغاز نمی ص االله رسول
 ك اش عایشه از خاله زبیر  بن ایشان را از این مطلب آگاه ساخت. عروه مدتی، االله 

 کند:  چنین روایت می
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 »  َّ ليَ لَ عَ قُولُ  ص  االله رسولدَخَ يَ تَ هِ ودِ وَ نْ الْيَهُ أَةٌ مِ رَ ي امْ نْدِ عِ تَنُونَ فيِ  :وَ فْ مْ تُ تِ أَنَّكُ رْ عَ لْ شَ هَ
بُورِ  الَتْ  ؟الْقُ اعَ  :قَ تَ ارْ الَ  ص  االله رسولفَ قَ ُودُ  :وَ تَنُ يهَ فْ ماَ تُ ةُ  .إِنَّ ائِشَ الَتْ عَ الَ  :قَ مَّ قَ َ ثُ بِثْنَا لَيَاليِ لَ فَ
بُورِ : ص  االله رسول تَنُونَ فيِ الْقُ فْ مْ تُ نَّكُ َّ أَ يَ إِليَ هُ أُوحِ نَّ تِ أَ رْ عَ لْ شَ ةُ  ؟هَ ائِشَ الَتْ عَ عْتُ  :قَ مِ سَ فَ
ِ  بَعدَ  ص  االله رسول برْ ابِ الْقَ ذَ نْ عَ تَعِيذُ مِ سْ  1  »  يَ

بود. آن زن به من گفت: آیا  ام آمد و زنی یهودي در خانه نزد من ص االله رسول «  
از سخن  ص االله رسولگوید:  می ك شوید؟ عایشه دانی که شما در قبر آزمایش می می

گوید:  می ك شود. عایشه زن یهودي تعجب کرد و گفت: فقط یهود در قبر آزمایش می
ه است که مسلمانان در فرمود: اي عایشه! بر من وحی شد ص االله رسولپس از چند روز 
 االله همواره از رسولفرماید: پس از این جریان، من  می ك شوند. عایشه قبر آزمایش می

   » .خواست شنیدم که از عذاب قبر به االله پناه می ص

 شود؟  مطلب دوم: آیا کافر در قبر عذاب داده می

شوند؛ ولی  داده میاحادیثی که بیان گردید، حکایت از آن دارند که کفار در قبر عذاب 
حکیم ترمذي  2اند. عبدالبر و سیوطی، با این موضوع مخالفت کرده ابن حکیم ترمذي،

گفتند، در  هاي گذشته، اگر به دعوت پیامبران لبیک نمی کند که: امت گونه استدلال می این
امت اسلام چنین نیست؛ یعنی اگر کسی دعوت را  ي شدند؛ اما درباره دنیا دچار عذاب می

مشروع بود و اگر کسی  ص االله شد؛ چون جهاد براي رسول پذیرفت، عذاب داده نمی مین
 شود. اسلام را بپذیرد و نفاق را پیشه کند، دچار عذاب قبر می ،از ترس جان خود

پس از نزول تورات، عذاب   البته دیدگاه حکیم ترمذي داراي اشکال است؛ زیرا االله
 3دنیوي و فوري را بر منکران دعوت پیامبران نازل نفرموده است. 

 ص عذاب نشدن کفار در قبر، به حدیث صحیح پیامبر ي ابن عبدالبر نیز درباره

                                           
  ) 1/410 (،  ) 584 کتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التعوذ من عذاب القبر، شماره: (صحیح مسلم،  -1
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 فرمود: ص  االله رسولکند.  استدلال می

ةَ  «  ُمَّ هِ الأْ ذِ الا إِنَّ هَ هَ بُورِ بْتَلىَ فيِ قُ  1 » شود. امت در قبر عذاب داده نمیاین  «   » .تُ

کنند و حکایت از آن دارند که عذاب قبر  اما احادیث صحیح، این استدلال را نفی می
 مؤمن و امت اسلام نیست. ي ویژه

قیم، قرطبی، سفارینی و دیگران، بر این باورند که عذاب قبر  ابن عبدالحق اشبیلی،
 2شود. ها می انسان ي شامل همه

 بینند؟  هاي غیر مکلف عذاب می آیا انسان مطلب سوم:

 گیر هر انسان عذاب قبر، به جز پیامبران، شهیدان و پاسبانان مرزهاي اسلام، دامن
شود. مستثنی شدن این چند دسته از عذاب قبر، در نوشتارهاي صریحی  می دیگري

 روایت شده است.

تلاف نظر وجود دارد. البته در مورد عذاب کودکان و دیوانگان که مکلف نیستند، اخ
ند که کودکان و ا عقیل بر این عقیده ابن اي از دانشمندان مانند قاضی ابویعلی و عده

 شوند. دیوانگان در قبر دچار عذاب نمی

گویند: عذاب و آزمایش براي کسانی است که مکلف باشند؛ اما کسانی  این گروه می
شوند؛ چون محاسبه براي  واقع نمیشود، مورد عذاب قبر  ها ثبت و ضبط نمی که کردار آن

 چنین افرادي معنا ندارد.

عبدوس و برخی از شافعیان، بر  بن گروهی دیگري مانند ابوحکیم همدانی، ابوالحسن
 شوند. رو می ند که کودکان و دیوانگان نیز در قبر با عذاب و امتحان روبها این عقیده

بر کودکی  ص  االله رسولکه  ندا نقل کرده  امام مالک و برخی دیگر، از ابوهریره
 نماز جنازه خواند و فرمود: 
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  »  ِ برْ فِتْنَةَ الْقَ ِ وَ برْ ابَ الْقَ ذَ مَّ قِه عَ هُ    » قبر نجات بده. ي پروردگارا! او را از عذاب و فتنه «   » اللَّ

کند که معتقد به امتحان کودکان و دیوانگان در  این حدیث، دیدگاه کسانی را تایید می
دانند. دیدگاه بیشتر محدثین و متکلمین  ها را در رستاخیز مکلف می هستند و آنآخرت 

اهل سنت همین است. امام ابوالحسن اشعري از اهل سنت همین را نقل کرده و برگزیده 
 1شود. است و از کلام امام احمد نیز همین دیدگاه برداشت می

 گفتار چهارم: عذاب و نعمت قبر

 قبر متواتر است  عذاب و نعمتبه  مربوطمطلب اول: احادیث 

گوید: احادیث مربوط به عذاب و نعمت قبر منکر و نکیر، متواتر  شارح طحاویه می
چگونگی  ي ها واجب و لازم است. البته درباره است؛ بنابراین اعتقاد و ایمان به درستی آن

نداریم؛ چون عقل این صلاحیت را ندارد و  ظردانیم و حق اظهار ن عذاب قبر چیزي نمی
کاري آن خارج است؛ احکام اسلام، محال عقلی نیستند بلکه عقل را متحیر  ي از حوزه

را ندارد. بازگشت روح به جسد و ها  کنند. یعنی عقل بشري تاب و توان درك آن می
فوق طبیعی بوده  قوانین معمولی دنیا نیستند؛ بلکه ي احکام دیگر قبر و رستاخیز، در حوزه

 2و عقل از درك آن ناتوان است.

گوید: باید بدانیم که عذاب قبر همان عذاب برزخ است. هر شخص  در جایی دیگر می
مستحق عذابی که از دنیا کوچ کند، دفن شود یا نه، درندگان او را بخورند یا آتش گیرد و 

ل، سهم خود را از عذاب خاکستر شود، به دار آویخته و یا در دریا غرق شود، به هر حا
بیند، روح یا جسم او نیز  طور که جسم مدفون عذاب قبر را می خواهد چشید؛ یعنی همان

شود. بر ما لازم است که احادیث  عذاب دیده و دچار فشار و خُرد شدن استخوان هم می
 3و کاستن از آن، بپذیریم و بدان ایمان داشته باشیم. افزودنرا بدون  صصحیح پیامبر 
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اند، منکر عذاب  کافران و بسیاري از اندیشمندان مسلمان که به مذهب فلاسفه گرویده
گونه وجود خارجی ندارد و براي اثبات ادعاي  گویند: عذاب قبر هیچ ها می قبر هستند. آن

اي از عذاب یا  نشانه  کنند که: وقتی قبر را باز کنیم، هیچ خود به این مطلب استناد می
 1کنیم. ر حدیث را در آن مشاهده نمیوارد شده د  نعمت

عمر و بشر المریسی نیز منکر عذاب  بن چنین خوارج و برخی از معتزله مانند: ضرار هم
قبر هستند. البته بیشتر اهل سنت و معتزله، با این گروه اختلاف نظر و به عذاب قبر ایمان 

 2دارند.

نبوده و بدان احاطه ندارند.  علم آنان ي کنند که در دایره منکران، چیزي را انکار می
صداها را  ي همه شان بینند و گوش همه چیز را می شان کنند که چشم آنان گمان می

که پیشتر چشم و  دانیم، شنود؛ ولی ما امروزه اسرار و رموزي را از جهان هستی می می
کلامش را ها ناتوان بودند. هر کس به االله ایمان داشته باشد،  از پی بردن به آن مانگوشهای

 کند. پذیرد و تأیید می با جان و دل می

در قرآن کریم اشاراتی در مورد حقانیت عذاب قبر وجود دارد و امام بخاري در 
 ي مطرح نموده و در ادامه» باب ما جاء فی عذاب القبر«صحیح خود بابی را تحت عنوان 

 عنوان باب، آیات زیر را براي اثبات آن یادآور شده است.

M ¦  § ¨ © ª  « ¬ ® ¯ ±° ²   

³ ´ µ  L :93[أنعام[ 

به سوي -اند و فرشتگان، دستانشان را  هاي مرگستمکاران در سختیه  ک هنگامی «  
  » شوید.اي مجازات میجان بکَِنید؛ امروز با عذاب خوارکننده -گویند:می-گشوده،  -آنان

M L  ]101:هتوب[ 
سوي عذاب بزرگی بازگردانده  به گاه آنآنان را دو بار عذاب خواهیم کرد و  « 
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   » شوند. می

M 

 L      ]:46×45غافر[ 

آتش دوزخ است کـه صـبح و    -عذابشان×و عذاب سخت، فرعونیان را فرو گرفت.  «  
فرعونیـان را   -رسد: فرمان می-برپا گردد، شوند و روزي که رستاخیز  شام بر آن عرضه می

   » ترین عذاب بگردانید. وارد سخت

ي نخست که امام بخاري آن را بیان فرمود، در مورد عذاب کفار توسط فرشتگان و  آیه
ي دوم، حکایت از آن دارد که منافقان پیش از عذاب روز  در حال سکرات مرگ است. آیه

شوند؛ عذاب نخست عذاب دنیا است که توسط  میرستاخیز، به دو عذاب دیگر گرفتار 
شود و عذاب دوم، عذاب دردناك  مومنان یا مستقیم از طرف االله به منافقان چشانده می

فرماید: منظور از مرتین، عذاب دنیا و  قبر است. امام حسن بصري در تفسیر دو عذاب می
  1قبر است.

یکی عذاب قبر و دیگري عذاب گوید: بیشتر بدین معناست که از دو عذاب،  طبري می
باشد که پیش از این آیه بیان شده  اسارت، قتل و خواري و شکست می گرسنگی، قحطی، 

 2است.

باشد. چون االله  دلیل روشنی براي اهل سنت، مبنی بر اثبات عذاب قبر می ي سوم،  آیه
 کار پیش از آورند و این  فرماید که آل فرعون را صبح و شام به کنار آتش می تاکید می

 فرماید: می گیرد؛ زیرا پس از این آیه، االله  روز رستاخیز صورت می

M  L]:46غافر[ 

ند که آوردن آل فرعون به کنار آتش، در ا امام قرطبی و جمهور مفسرین بر این عقیده
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 1گیرد. عالم برزخ صورت می

 کند: ي زیر، به روشنی بر عذاب قبر دلالت می آیه

M L  
 ]27براهیم:[ا

    » .گرداند سخن استوار، ثابت و پایدار می ااالله، مومنان را در زندگی دنیا و آخرت ب «  

وقتی مؤمن در قبر  « فرمود:  ص  االله رسولآمده است که  عازب  بن در حدیث براء
 ص و رسالت محمد گوید: به الوهیت االله  شود، در پاسخ فرشتگان می گذاشته می

ي دهم. این پایداري بر ایمان، همان پایداري یادشده در آیه شهادت می

  » باشد. می 

 ي درباره ي  آیه « در حدیثی دیگر آمده است:  
 2 » عذاب قبر نازل شده است.

رفت و  ي ایشان  روایت شده است که یک زن یهودي به خانه كاز مادرمان عایشه 
گفت: االله تو را از عذاب قبر نجات  كچیزهایی در مورد عذاب قبر بیان کرد و به عایشه 

فرمود:  ص  االله رسولعذاب قبر سوال کرد.  ي درباره ص االله رسولاز  كدهد. عایشه 
پس از  ص االله گوید: پس از آن جریان رسول می كآري، عذاب قبر حق است. عایشه 

 3برد. به االله پناه میهر نماز، از عذاب قبر 

روایت شده است که دو پیرزن از یهودیان مدینه پیش  ك در صحیح مسلم، از عایشه
فرماید: من  می ك شوند. عایشه ها در قبر عذاب داده می انسان گمان من آمدند و گفتند: بی

ها را بپذیریم.  سخنان آن دو پیرزن را دروغ تلقی نمودم و دوست نداشتم که سخنان آن
به منزل آمد. من هم جریان را براي ایشان  ص  االله رسولها از خانه من بیرون رفتند و  آن

                                           
   ).11/233 قبلی: ( -1
  ).3/231 باب ما جاء فی عذاب القبر، فتح الباري: (صحیح بخاري، کتاب الجنائز،  -2
 قبلی، همان صفحه.. -3
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 فرمود: ص تعریف کردم، پیامبر

ذُ  «  وَّ تَعَ ةٍ إِلاَّ يَ لاَ تُهُ پس فيِ صَ يْ أَ ماَ رَ الَتْ فَ ائِمُ قَ هُ الْبَهَ عُ مَ ا تَسْ ابً ذَ بُونَ عَ ذَّ عَ ُمْ يُ تَا إِنهَّ قَ دَ ابِ صَ ذَ نْ عَ مِ
 ِ برْ    » .الْقَ

ها  شوند که صداي آه و فغان آن راست گفتند؛ اهل قبور در قبر چنان عذاب داده می «  
   » رسد حیوانات می ي به گوش همه

پس از هر نماز، از عذاب قبر به  ص  االله رسولفرماید: پس از آن،  می ك عایشه
  1 برد. پناه می  االله

اهمیت عذاب قبر، دبه دلیل حساس بودن و  ص االله رسول
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 شنید شدگان را می صداي عذاب ص االله رسول

شدگان  این توانایی را عنایت فرمود که صداي عذاب صخود  به پیامبر گرامی  االله 
روایت کرده است،  ثابت  بن قبر را بشنود. در حدیثی که صحیح مسلم آن را از زید

در باغی از بنی نجار سوار بر قاطر بود و ما نیز  ص  االله رسولآید: روزي که  چنین می
از مسیر منحرف شد و چنان  ص  االله رسولکردیم، ناگهان مرکب  ایشان را همراهی می

درنگ نگاه ما به شش  را بر زمین بیندازد. ـ بی ص  االله رسولتاختن گرفت که نزدیک بود 
 فرمود: ص االله رسولیا پنج یا چهار قبر اطراف در مسیر افتاد ـ 

 »  ِ برُ َقْ هِ الأْ ذِ ابَ هَ حَ فُ أَصْ رِ عْ نْ يَ الَ  ؟مَ قَ ا :فَ نَ لٌ أَ جُ الَ  .رَ ءِ  :قَ لاَ ؤُ اتَ هَ تَى مَ مَ الَ  ؟فَ اتُوا فيِ  :قَ مَ
اكِ  َ ِشرْ الَ  .الإْ قَ نْ  :فَ مْ مِ كُ عَ مِ سْ تُ االلهََّ أَنْ يُ وْ عَ نُوا لَدَ افَ دَ لاَ أَنْ لاَ تَ وْ لَ ا فَ هَ بُورِ بْتَلىَ فيِ قُ ةَ تُ ُمَّ هِ الأْ ذِ إِنَّ هَ

نْهُ  عُ مِ مَ ي أَسْ ِ الَّذِ برْ ابِ الْقَ ذَ  1  »  عَ

شناسم اي  شناسد؟ یکی از حاضران گفت: من می چه کسی صاحبان این قبور را می «  
اند؟ پاسخ داد: در زمان کفر و در حالت  ها کی مرده فرمود: این ص االله سول. ررسول خدا

شوند. اگر از این  گمان این امت در قبرها عذاب می فرمود: بی ص  االله رسولشرك مردند. 
خواستم که شما صداي عذاب  می داشتم که مردگان را دفن نکنید، از االله  هراس نمی

   » اهل قبور را بشنوید.

اند، حکایت از آن دارد  روایت کرده  عباس ابن که بخاري و مسلم آن را از حدیثی
شنید. در این حدیث چنین آمده است:  شدگان قبر را می صداي عذاب ص  االله رسولکه 

از کنار دو قبر عبور کرد و فرمود: اهل این قبور در حال عذاب هستد و  ص  االله رسول
 2.تگناه بزرگی نیسخاطر  ها به عذاب آن

 شنیدن دیگران

ها  شنوند. برخی از آن شدگان قبر را می کنند که صداي عذاب برخی ادعا می

                                           
 صحیح مسلم، کتاب الجنه. -1
 ادامه حدیث را در آینده ذکر خواهیم کرد. -2
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تیمیه در  ابن ها شک کرد. علامه توان به آن و نمی گو نبوده هایی هستند که دروغ شخصیت
شود  فرماید: گاهی براي مردم زمان ما در خواب و بیداري چیزهایی کشف می باره می این

 1اند. چنین مواردي در نزد ما کم نیستند. دارند و به اثبات هم رسانیده که بدان علم

گوید: وقتی شخصی خواب  در جایی دیگر، در نفی دیدگاه منکران عذاب قبر، می
هایی  زند و همراه با باطن بدنش، کار رود و حرف می راه می شود و  است، روحش بلند می

که  کنند. در حالی رها احساس لذت یا عذاب میدهد. بدن و روح، از انجام آن کا انجام می
جسمش خوابیده و چشمانش و دهانش بسته و اعضاي بدنش ساکن است. اما گاهی بر 

ي این  کند. همه رود و صحبت می شود، راه می اثر نیروي حرکت داخلی، بلند می
است؛  گونه گیرند. وضعیت مرده در قبر نیز این ها در اثر نیروي درونی انجام می حرکت

بیند و این در  دهد، نعمت یا عذاب می شود و اوپاسخ می نشیند، از او سؤال می روحش می
حالی است که روحش متصل به بدنش بوده و در قبر تنگ و تاریک دراز کشیده است. 

اي است که بر بدنش تأثیر گذاشته و او را در قبر به جنب و  گاهی شدت آن به گونه
شنوند و حتی  را از بیرون می شماري صداي ناله و فغان آن بیدارد و افراد  جوش وا می

آید. البته شاید این حالت براي هر  دیده شده است که از شدت عذاب، از قبر بیرون می
شود. این  زدگی نمی اي، دچار خواب طور که هر انسان خوابیده اي روي ندهد؛ همان مرده

 2ها بستگی دارد. حالات، به شدت و ضعف آن

 قبر  عذاب و دوم: ویژگی نعمت مطلب

 ي فرمود: فرشتگان از بنده ص االله رسولآمده بود که  س عازب بن در حدیث براء
منادي از آسمان ندا  گاه آندهد.  کنند و او نیز جواب درست می مؤمن در قبر سوال می

هاي بهشت برایش بیاورید و  گو است. پس، از فرش من راست ي گوید: بنده دهد و می می
 االله رسولاي برایش بگشایید.  او را در لباس بهشت بپوشانید و از طرف بهشت دروازه

 فرمود: ص

                                           
   ).24/376 مجموع الفتاوي: ( -1
   ).5/525 تیمیه ( فتاوي ابن -2
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هِ  «   جْ نُ الْوَ سَ لٌ حَ جُ أْتِيهِ رَ يَ : وَ الَ هِ قَ ِ دَّ بَصرَ هِ مَ ِ برْ حُ لَهُ فيِ قَ سَ فْ يُ ا وَ طِيبِهَ ا وَ هَ حِ وْ نْ رَ يَأْتِيهِ مِ نُ فَ سَ حَ
كَ  الثِّيَابِ  ُّ ي يَسرُ ْ بِالَّذِ

: أَبْشرِ يَقُولُ يحِ فَ يِّبُ الرِّ ْ  -طَ
عِيمٌ أَبْشرِ ا نَ نّاتٍ فِيهَ نَ االلهِ، وَ جَ انٍ مِ ضوَ بِرِ

يمٌ  قِ :  -مُ يَقُولُ لَهُ دُ فَ نْتَ تُوعَ ي كُ كَ الَّذِ مُ وْ ا يَ ذَ يرٍ -هَ كَ االلهُ بِخَ َ بَشرَّ كَ  -وَ أَنتَ فَ هُ جْ وَ نْ أَنْتَ فَ مَ
 ِ هُ يجَ جْ الِحُ الْوَ لُكَ الصَّ مَ ا عَ نَ : أَ يَقُولُ ؟ فَ ِ يرْ ةِ االلهِ، -يءُ بِالخَْ اعَ يعاً فيِ طَ ِ نتَ سرَ لِمتُكَ إِلاّ كُ ا عَ وَ االلهِ مَ فَ

يراً  اكَ االلهَ خَ زَ يَةِ االلهِ، فَجَ عصِ : هذا -بَطِيئاً فيِ مَ الُ يُقَ ، فَ نَ النَّارِ نَّةِ وَ بَابٌ مِ نَ الجَ فتَحُ لَهُ بَابٌ مِ مَّ يُ . ثُ
،مَ  ةِ اعَ ل قِيَامَ السَّ جِّ بِّ عَ : رَ الَ ، قَ نَّةِ ا فيِ الجَ أَ مَ ا رَ إِذَ لَكَ االلهُ بِهِ هذا، فَ يتَ االلهِ، أَبدَ صَ لُكَ لَو عَ  نزُ

يماَ  اليِ كَ مَ ليِ وَ عَ إِلىَ أَهْ جِ ن-. أَرْ : أُسكُ الَ لَهُ يُقَ   » .-فَ

به وسعت دیدش گسترده  شرسد و قبر نسیم و بوي خوش بهشت به مؤمن می «  
گوید: تو را  آید و می بو نزد وي می پوش و خوش شود و فرمود: مردي زیبارو، خوش می

هاي پرنعمت مژده  و باغ خشنودي االله تو را ×کند مژده باد  چه خوشحالت می به آن
 االله -: گوید  مؤمن می ي این همان روزي است که به تو وعده داده شده بود. بنده -باد

گوید: من  بارد. آن مرد می ي تو آرامش می تو کیستی؟ از چهره -ي خیر دهد و را نیز مژدهت
شتافتی  عمل صالح تو هستم. من در دنیا تو را چنین دیدم که در عبادت و اطاعت االله می

تو را پاداش نیکو داده است.  رفتی. پس االله  و به سوي نافرمانی بسیار کند و کم می
سوي دوزخ  شود. با اشاره به اي از دوزخ برایش باز می ز بهشت و دروازهاي ا سپس دروازه

به جاي  جا جاي تو بود. اما االله  کردي، این شود: اگر االله را معصیت می به او گفته می
کند و  مؤمن به بهشت نگاه می ي را به تو داده است. وقتی آن بنده -بهشت×این 

وردگارا! رستاخیز را هر چه زودتر برپا دار تا من نزد گوید: پر بیند، می را می هاي آن نعمت
 شود: تا رستاخیز برپا نشده، همین جا زندگی کن. اهل و مال خود برگردم. به او گفته می

کافر سوال منکر و نکیر را اشتباه پاسخ  ي بیان فرمود که وقتی بنده ص االله رسول
 دهد: می

ءِ  «   ماَ نْ السَّ نَادٍ مِ يُنَادِي مُ نْ فَ يَأْتِيهِ مِ ا إِلىَ النَّارِ فَ ابً وا لَهُ بَ تَحُ افْ نْ النَّارِ وَ وا لَهُ مِ شُ رِ افْ بَ فَ ذَ أَنْ كَ
هِ  جْ بِيحُ الْوَ لٌ قَ جُ أْتِيهِ رَ يَ هُ وَ عُ لاَ تَلِفَ فِيهِ أَضْ ْ تَّى تخَ هُ حَ ُ برْ يْهِ قَ لَ يَّقُ عَ يُضَ ا وَ هَ ومِ مُ سَ ا وَ هَ رِّ بِيحُ حَ قَ

نْتِنُ الرِّ  يَقُولُ  .يحِ الثِّيَابِ مُ دُ  ؟فَ نْتَ تُوعَ ي كُ كَ الَّذِ مُ وْ ا يَ ذَ كَ هَ وءُ سُ ي يَ ْ بِالَّذِ يَقُولُ  .أَبْشرِ أَنْتَ  :فَ وَ
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 ِّ كَ االلهَُّ بِالشرَّ َ بَشرَّ نْ أَنْتَ  .فَ ِّ  ؟مَ ِيءُ بِالشرَّ هُ يجَ جْ كَ الْوَ هُ جْ وَ يَقُولُ  .فَ بِيثُ  :فَ لُكَ الخَْ مَ ا عَ فوَ االلهِ ما  .أَنَ
نْتَ لاّ علمتکُ إِ طِيئًا كُ نْ  بَ ةِ  عَ اعَ ا االلهَِّ طَ يعً ِ يَةِ  فيِ  سرَ عْصِ اكَ  .االلهَِّ مَ زَ ا االلهَُّ فَجَ ًّ مَّ  .شرَ يَّضُ  ثُ قَ ى لَهُ  يُ مَ  أَعْ

مُّ  مُ  أَصَ بْكَ هِ  فيِ  أَ دِ ةٌ  يَ بَ زَ رْ بَ  لَوْ  مِ ِ ا ضرُ َ بَلٌ  بهِ انَ  جَ ا كَ ابً رَ هُ  تُ بُ ِ يَضرْ ةً  فَ بَ ْ تَّى ضرَ يرَ  حَ ا يَصِ ابً رَ مَّ  تُ هُ  ثُ عِيدُ  االلهَُّ  يُ
ماَ  انَ  كَ هُ  كَ بُ ِ يَضرْ ةً  فَ بَ ْ  ضرَ رَ يحُ  أُخْ يَصِ ةً  فَ يْحَ هُ  صَ عُ مَ سْ لُّ  يَ ءٍ  كُ ْ ِ  إِلاَّ  شيَ لَينْ مَّ  ،الثَّقَ تَحُ  ثُ فْ نْ  بَابٌ  لَهُ  يُ  مِ

دُ  النَّارِ  هَّ مَ يُ نْ  وَ شِ  مِ رُ يَقُولُ . النَّارِ  فُ ةَ  :فَ اعَ مْ السَّ قِ بِّ لاَ تُ    » رَ

گوید. پس فرشی از آتش دوزخ را برایش  دهد که: او دروغ می منادي از آسمان ندا می
اي از دوزخ را برایش بگشایید تا حرارت و تندي آتش دوزخ به او  بگسترانید و دروازه

مردي  گاه آنبرسد و قبرش را چنان تنگ گردانید که پهلوهایش در همدیگر فرو رود. 
چه ناراحتت  گوید: تو را به آن آید و می رو، با لباسی زشت و بویی بد، نزد وي می زشت

کافر  ي کند، مژده باد؛ این همان روزي است که در دنیا به تو وعده داده شد. بنده می
گوید: من عمل ناپاك  بدي را به همراه دارد؟ آن مرد می ات گوید: تو کیستی که چهره می

االله سوگند که من در دنیا تو را دیدم که در اطاعت و بندگی االله بسیار کند و  تو هستم؛ به
تو را سزاي بد داده است. سپس االله   شتافتی. پس االله کسل بودي، و در نافرمانی او می

گمارد و  در دست دارد، بر وي می اي متعال مامور کَر، گنگ و کوري را که تازیانه
گردد. این مامور او  گر بر کوه وارد شود، آن کوه خاك میاش چنان محکم است که ا ضربه

دوباره او را به حالت نخست بر   شود و االله بد که آن کافر خاك میکو را چنان می
 ي زند که به جز جن و انس، همه زند، چنان فریادي می گرداند و بار دیگر او را می می

شود و فرش  خ برایش گشوده میاي از دوز شنوند. پس دروازه موجودات صداي او را می
گوید: پروردگارا! رستاخیز  بیند، می اش را بدتر می گردد. چون آینده آتشین برایش پهن می

 »را برپا نکن.

ست رمؤمن پاسخِ نکیر و منکر را د ي چنین آمده است: وقتی بنده  در حدیث انس
به جاي آن، مکانی را  شود: به جایگاهت در دوزخ نگاه کن؛ االله  دهد، به او گفته می می

بیند. قتاده  فرمود: مؤمن هر دو جایگاه را می ص  االله رسولدر بهشت به تو عطا نمود. 
براي ما چنین نیز فرمود که: قبر مؤمن پس از این سوال وجواب،  ص  االله رسولگوید:  می

شود: نه  دهد، به او گفته می ها می شود و کافر پس از پاسخ دروغی که به فرشته گشاده می
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هایش با چکش ضربه  خودت فهمیدي و نه از دیگران پیروي کردي. پس میان دو گوش
موجودات فریاد او را  ي کشد و به جز جن و انسان، همه زنند و او فریاد می می
 .1شنوند. می

چه در حدیث، در مورد دیدن جایگاه در بهشت و دوزخ بدان اشاره شد، محدود به  آن
، در تمام مدت اقامت در ص نیست؛ بلکه بنا به تصریح پیامبر چند ساعت یا چند روز

چنین آمده است   عمر بن شود. در حدیثی از عبداالله قبر چنین چیزي به او نشان داده می
 فرمود: ص  االله رسولکه 

انَ  «  ِّ إِنْ كَ
الْعَشيِ اةِ وَ دَ هُ بِالْغَ دُ عَ قْ يْهِ مَ لَ ضَ عَ رِ اتَ عُ ا مَ مْ إِذَ كُ دَ لِ إِنَّ أَحَ نْ أَهْ مِ نَّةِ فَ لِ الجَْ نْ أَهْ مِ

الُ  يُقَ لِ النَّارِ فَ نْ أَهْ مِ لِ النَّارِ فَ نْ أَهْ انَ مِ إِنْ كَ نَّةِ وَ ةِ  :الجَْ يَامَ مَ الْقِ وْ ثَكَ االلهَُّ يَ بْعَ تَّى يَ كَ حَ دُ عَ قْ ا مَ ذَ  2  »  هَ

اگر بهشتی دهند.  هر گاه یکی از شما بمیرد، صبح و شام جایگاهش را به او نشان می «  
شود:  بیند و به او گفته می باشد، جایگاه بهشت و اگر دوزخی باشد جایگاه دوزخش را می

   » روي. جا می تو را از قبر برانگیزد، به آن این جایگاه توست و در روز رستاخیز که االله 

 فرمود: ص االله رسولکند که  حدیثی را چنین نقل می  امام ترمذي از ابوهریره

دْ  «  ا قَ ذَ قُولُ هَ مُ أَنَّكَ تَ لَ عْ نَّا نَ رُ لَهُ فِيهِ ثُمَّ  .كُ نَوَّ مَّ يُ بْعِينَ ثُ ا فيِ سَ اعً بْعُونَ ذِرَ هِ سَ ِ برْ حُ لَهُ فيِ قَ سَ فْ ثُمَّ يُ
يَقُولُ  مْ فَ الُ لَهُ نَ قَ مْ  :يُ هُ ُ برِ أُخْ ليِ فَ عُ إِلىَ أَهْ جِ نِ  .أَرْ يَقُولاَ ي  :فَ وسِ الَّذِ رُ ةِ الْعَ مَ نَوْ وقِظُهُ إِلاَّ نَمْ كَ لاَ يُ

عِ  جَ ضْ نْ مَ ثَهُ االلهَُّ مِ بْعَ تَّى يَ لِهِ إِلَيْهِ حَ بُّ أَهْ    »  أَحَ

دانستیم که تو  گویند: می مؤمن به او می ي نکیر و منکر پس از پاسخ درست بنده «  
ي هفتاد ذراع گشاده شده  همین پاسخ را خواهی داد. سپس طول و عرض قبرش به اندازه

گوید:  شود: بخواب و استراحت کن. او می ردد. سپس به او گفته میگ و روشن می
شود: مانند عروسی  خواهم نزد اهل خود بروم و آنان را نیز باخبر کنم. به او گفته می می

                                           
 بخاري و مسلم. -1

و صحیح مسلم،   ) 3/243 والعشی، فتح الباري: ( الغداة، کتاب الجنائز، باب المیت یعرض علیه مقعده فی صحیح بخاري -2

  ) 2866 شماره: (  ) 4/2199 ، باب عرض مقعد المیت من الجنۀ أو النار، (الجنةکتاب 



 63 يکبر امتیق میو علا يصغر امتیق

تو را  تواند او را بیدار کند، بخواب، تا االله  ترین فرد می و محبوب ترینکه تنها نزدیک
   » از خواب بیدار کند.

 گویند: دو فرشته به منافق می ولی آن

لِكَ  «  قُولُ ذَ مُ أَنَّكَ تَ لَ عْ نَّا نَ دْ كُ ضِ  .قَ َرْ الُ لِلأْ يُقَ ا  الْتَئِمي :فَ تَلِفُ فِيهَ تَخْ يْهِ فَ لَ تَئِمُ عَ تَلْ يْهِ فَ لَ عَ
لِكَ  هِ ذَ عِ جَ ضْ نْ مَ ثَهُ االلهَُّ مِ بْعَ تَّى يَ ا حَ بً ذَّ عَ ا مُ الُ فِيهَ زَ لاَ يَ هُ فَ عُ لاَ  1  » أَضْ

به زمین دستور داده  گاه آنگویی.  دانستیم که تو همین پاسخ دروغ را می ما می «  
رود.  فشارد که پهلوهایش در هم فرو می شود: او را فشار بده و زمین هم او را چنان می می

   » ماند تا روز رستاخیز که االله او را از قبر برانگیزد. او همواره در عذاب می

 شوند؟  مانان در قبر عذاب داده میمطلب سوم: آیا مسل

ي کافران و منافقان  گوید: عذاب قبر ویژه محمد عبدالحق میأبوقرطبی به نقل از 
 2شوند. شان بدان دچار می کردار و گناه ي نیست؛ بلکه برخی مسلمانان نیز به اندازه

 ها دلایل بسیاري در این مورد روایت شده است که در مطلب بعدي به برخی از آن
 .کنیم اشاره می

 مطلب چهارم: اسباب عذاب قبر

عذاب قبر دو گونه اسباب مفصل و مجمل دارد. اسباب مجمل، جهل به االله، سرپیچی 
ولی در مورد اسباب مفصل نوشتارهاي بسیاري روایت  3باشد. از دستورات او و گناه می

 کنیم. ها بسنده می اند و ما بیان به برخی از آن شده

 چینی نکردن ادرار و سخنپنهان  -1-2

از کنار که  در حالی ص االله رسولکنند که  روایت می  عباس ابن بخاري و مسلم از

                                           
 حدیث حسن است  ).1071 شماره: (  ) 3/383 ترمذي، کتاب الجنائز، باب ما جاء فی عذاب القبر: (سنن  -1

 )146(، قرطبی: تذكرةال -2

  ).2/17 ، سفارینی. (البهيةلوامع الانوار  -3
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 گذشت فرمود: دو قبر می

ا الآْ  «  أَمَّ ةِ وَ يمَ شيِ بِالنَّمِ مْ انَ يَ كَ ا فَ َ همُ دُ ا أَحَ بِيرٍ أَمَّ انِ فيِ كَ بَ ذَّ عَ ا يُ مَ انِ وَ بَ ذَّ ُماَ لَيُعَ ا إِنهَّ انَ لاَ أَمَ كَ رُ فَ خَ
لِهِ  وْ نْ بَ ُ مِ تَترِ سْ الَ  .يَ ا :قَ دً احِ ا وَ ذَ لىَ هَ سَ عَ رَ مَّ غَ ِ ثُ نَينْ هُ بِاثْ قَّ شَ طْبٍ فَ يبٍ رَ ا بِعَسِ عَ دَ ا  فَ ذَ لىَ هَ عَ وَ

الَ  ا ثُمَّ قَ دً احِ ا :وَ يْبَسَ ْ يَ ا لمَ ماَ مَ نْهُ فُ عَ َفَّ هُ أَنْ يخُ لَّ  1  » لَعَ

ها گناه بزرگی  صاحبان این دو قبر در حال عذاب هستند. هر چند علت عذاب آن «  
بر  ص االله رسولکرد.  نمی رعایتچین بود و دیگري ادرارش را  نیست. یکی سخن

ها  دعا خواند و آن را دو نیم کرد و هر تکه را روي قبر یکی از آناي  ي تازه شاخه
ها  گذاشت و فرمود: شاید تا وقتی که این دو شاخه خشک نشده است، از عذاب آن

  » کاسته شود.

کند که: یک زن نزد من آمد و گفت: عذاب قبر  چنین نقل می ك امام نسائی از عایشه
ویی. او گفت: چرا، ما یهودیان بدن و لباس نجس گ به خاطر ادرار است. گفتم: دروغ می

که براي  ص کنیم. در این هنگام که صداي ما بلند شد و پیامبر شده به ادرار را قطع می
 رفت، فرمود: چه شده است؟ ماجرا را برایش گفتم؛ پس فرمود: نماز می

رِ  «  بُ الَ فيِ دُ ةً إِلاَّ قَ لاَ ئِذٍ صَ مِ وْ لىَّ پس يَ ماَ صَ قَتْ فَ دَ افِيلَ  صَ َ إِسرْ ائِيلَ وَ يكَ مِ يلَ وَ ِ برْ بَّ جِ ةِ رَ لاَ الصَّ
 ِ برْ ابِ الْقَ ذَ عَ رِّ النَّارِ وَ نْ حَ نيِ مِ ذْ  2  »  أَعِ

دیدم  را می صفرماید: پس از این جریان، پیامبر  می ك گوید. عایشه او راست می « 
آتش جهنم و فرمود: پروردگار جبریل و میکائیل و اسرافیل! از  که پس از هر نماز می
   » عذاب قبر مرا پناه بده.

  خاطر ادرار است. انس روایت شده است که عذاب قبر بیشتر به ص االله رسولاز 
 کند: چنین نقل می ص االله رسولاز 

                                           
، صحیح مسلم، کتاب الإیمان، باب  ) 3/242 والبول، فتح الباري: ( الغيبةصحیح بخاري، کتاب الجنائز، باب عذاب القبر من  -1

 این بیان بخاري است.  ).4/106 ، نسائی: ( ) 292 ، شماره: ( ) 1/240 البول، ( نجاسةالدلیل على 
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نْهُ  «  ِ مِ برْ ابِ الْقَ ذَ ةَ عَ امَّ إِنَّ عَ لِ فَ نَ الْبَوْ وا مِ هُ نَزَّ  1  » تَ

   » خاطر ادرار است.  از آلودگی ادرار بپرهیزید؛ چون عذاب قبر بیشتر به «  

 دزدي از مال غنیمت -3

شود، دزدي از بیت المال یا غنیمت مسلمان  از جمله گناهانی که موجب عذاب قبر می
 کند: روایت می  است. احادیث بسیاري در این مورد روایت شده است. ابوهریره

لٌ  «  جُ  رَ دَ أَهْ لاً لِرسولفَ حْ ُطُّ رَ مٌ يحَ عَ دْ يْنَماَ مِ ، بَ مٌ عَ دْ هُ مِ الُ لَ قَ ا يُ مً لاَ ائِرٌ  ص  االله غُ مٌ عَ هْ ا سَ إِذَ
الَ النَّاسُ  قَ هُ فَ تَلَ قَ َنَّةُ  :فَ هُ الجْ نِيئًا لَ الَ رَ  .هَ قَ تِي : ص  االلهِ ُلوسُ فَ ةَ الَّ لَ مْ هِ إِنَّ الشَّ ي نَفْسيِ بِيَدِ ذِ الَّ لاَّ وَ كَ

وْ  ا يَ هَ ذَ اأَخَ يْهِ نَارً لَ تَعِلُ عَ تَشْ مُ لَ اسِ ا المَْقَ بْهَ ْ تُصِ انِمِ لمَ نْ المَْغَ َ مِ يْبرَ اءَ  .مَ خَ لِكَ النَّاسُ جَ عَ ذَ مِ لَماَّ سَ  فَ
ِ إِلىَ النَّبِيِّ  ينْ اكَ َ اكٍ أَوْ شرِ َ لٌ بِشرِ جُ الَ  ص رَ قَ ارٍ  :فَ نْ نَ انِ مِ اكَ َ ارٍ أَوْ شرِ نْ نَ اكٌ مِ َ  2  » شرِ

هدیه کرد. روزي مدعم در حال  ص  االله رسولرا به » مدعم«مردي، یک غلام به نام  « 
بود که تیري سرگردان به او خورد و کشته شد. مردم  صپایین کردن بار سواري پیامبر 
فرمود: هرگز! سوگند به ذاتی که جان من در  ص االله رسولگفتند: بهشت گواراي او باد. 

ور ساخت؛ چون در جنگ خبیر پیش از  اوست، آتش جهنم را براي خود شعله ي قبضه
اي را دزدید. وقتی مردم این وعید سخت را شنیدند، مردي با یک یا  تقسیم غنایم، پارچه

ور شدن آتش جهنم  فت: این هم موجب شعلهگآمد و  ص دو بند کفش نزد پیامبر
   » .شود می

فرمود: فردي به نام کرکره، مأمور محافظت از  روایت شده که عمر بن از عبداالله
فرمود: او در آتش است.  ص االله رسولبود. وقتی کرکره وفات کرد  ص اموال پیامبر

مردم در مورد اموال او تحقیق کردند و دیدند که عبایی را از غنیمت به سرقت برده 

                                           
،  ) 1/311 نقل کرده و روایت را به دار قطنی نسبت داده است. ارواء الغلیل (البانی در کتاب (ارواء الغلیل) حدیث را  -1
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 1است.

 گویی، رها کردن قرآن، زنا و رباخواري دروغ -4-7

معرفی فرمود. در  ص شوند، به پیامبر عوامل متعددي را که موجب عذاب می االله 
پس از نماز به  ص االله رسولروایت شده است که   جندب بن صحیح بخاري از سمره

 و فرمود: دنموما رو 

اءَ  «  ا شَ يَقُولُ مَ ا فَ هَ دٌ قَصَّ أَ أَحَ إِنْ رَ الَ فَ ا قَ يَ ؤْ ةَ رُ يْلَ مْ اللَّ نْكُ أَ مِ نْ رَ  االلهمَ

الَ   قَ ا فَ مً وْ أَلَنَا يَ سَ يَانيِ  :فَ تَ ِ أَ لَينْ جُ ةَ رَ يْلَ أَيْتُ اللَّ الَ لَكِنِّي رَ نَا لاَ قَ لْ ا قُ يَ ؤْ مْ رُ نْكُ دٌ مِ أَ أَحَ لْ رَ هَ
أَ  ي فَ ا بِيَدِ ذَ أَخَ يدٍ فَ دِ نْ حَ لُّوبٌ مِ هِ كَ ائِمٌ بِيَدِ لٌ قَ جُ رَ الِسٌ وَ لٌ جَ جُ ا رَ إِذَ ةِ فَ سَ دَّ ضِ المُْقَ َرْ انيِ إِلىَ الأْ جَ رَ خْ

لُ  عَ فْ اهُ ثُمَّ يَ فَ غَ قَ بْلُ تَّى يَ قِهِ حَ دْ لُّوبَ فيِ شِ لِكَ الْكَ لُ ذَ خِ دْ هُ يُ ى إِنَّ وسَ نْ مُ ابِنَا عَ حَ الَ بَعْضُ أَصْ  قَ
خَ  قِهِ الآْ دْ هُ بِشِ ثْلَ نَعُ مِ يَصْ ودُ فَ يَعُ ا فَ ذَ هُ هَ قُ دْ تَئِمُ شِ لْ يَ لِكَ وَ ثْلَ ذَ لْتُ  .رِ مِ ا :قُ ذَ ا هَ الاَ  ?مَ   .انْطَلِقْ  :قَ

ةٍ  رَ خْ رٍ أَوْ صَ هْ هِ بِفِ أْسِ لىَ رَ ائِمٌ عَ لٌ قَ جُ رَ اهُ وَ فَ لىَ قَ عٍ عَ طَجِ ضْ لٍ مُ جُ لىَ رَ يْنَا عَ تَ تَّى أَ نَا حَ قْ طَلَ انْ فَ
خُ بِهِ  دَ يَشْ تَئِمَ  فَ لْ تَّى يَ ا حَ ذَ عُ إِلىَ هَ جِ رْ لاَ يَ هُ فَ ذَ طَلَقَ إِلَيْهِ لِيَأْخُ انْ رُ فَ جَ هَ الحَْ دَ هْ دَ هُ تَ بَ َ ا ضرَ إِذَ هُ فَ أْسَ هُ  رَ أْسُ رَ

هُ  بَ َ ادَ إِلَيْهِ فَضرَ عَ وَ فَ ماَ هُ هُ كَ أْسُ ادَ رَ عَ ا .وَ ذَ نْ هَ لْتُ مَ الاَ  ؟قُ طَلِقْ  :قَ   .انْ

قْ  نَا إِلىَ ثَ قْ طَلَ انْ وا فَ عُ فَ تَ بَ ارْ َ ترَ ا اقْ إِذَ ا فَ ارً تَهُ نَ ْ دُ تحَ قَّ تَوَ عٌ يَ اسِ هُ وَ لُ فَ أَسْ يِّقٌ وَ هُ ضَ لاَ ثْلِ التَّنُّورِ أَعْ بٍ مِ
لْتُ  قُ اةٌ فَ رَ اءٌ عُ نِسَ الٌ وَ جَ ا رِ فِيهَ ا وَ وا فِيهَ عُ جَ تْ رَ َدَ ا خمَ إِذَ وا فَ جُ ْرُ ادَ أَنْ يخَ تَّى كَ الاَ  :حَ ا قَ ذَ نْ هَ مَ

  .انْطَلِقْ 

ةٌ  ارَ جَ هِ حِ يْ دَ َ يَ رِ بَينْ طِ النَّهَ سَ لىَ وَ ائِمٌ عَ لٌ قَ جُ مٍ فِيهِ رَ نْ دَ َرٍ مِ لىَ نهَ يْنَا عَ تَ تَّى أَ نَا حَ قْ طَلَ انْ يدُ -فَ زِ الَ يَ قَ
بُ  هْ وَ يرِ  بن وَ رِ نْ جَ يرٍ عَ رِ مٍ  بن جَ ازِ لٌ  :حَ جُ رِ رَ طِّ النَّهَ لىَ شَ عَ أَ  -وَ ادَ  قبَلَ فَ ا أَرَ إِذَ رِ فَ ي فيِ النَّهَ لُ الَّذِ جُ الرَّ

ى فيِ فِيهِ بِ  مَ جَ رَ رُ اءَ لِيَخْ ماَ جَ لَّ لَ كُ عَ انَ فَجَ يْثُ كَ هُ حَ دَّ رَ رٍ فيِ فِيهِ فَ جَ لُ بِحَ جُ ى الرَّ مَ جَ رَ ْرُ رٍ أَنْ يخَ جَ حَ
ا ذَ ا هَ لْتُ مَ قُ انَ فَ ماَ كَ عُ كَ جِ ْ الاَ  ؟فَيرَ   .انْطَلِقْ  :قَ

                                           
 )2/402(المصابیح  مشكاة -1
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نَ  قْ طَلَ انْ ا فَ إِذَ بْيَانٌ وَ صِ يْخٌ وَ ا شَ لِهَ فيِ أَصْ ةٌ وَ ظِيمَ ةٌ عَ رَ جَ ا شَ اءَ فِيهَ َ ضرْ ةٍ خَ ضَ وْ يْنَا إِلىَ رَ تَهَ تَّى انْ ا حَ
ْ أَرَ  ا لمَ ارً نيِ دَ لاَ أَدْخَ ةِ وَ رَ جَ ا بيِ فيِ الشَّ عِدَ ا فَصَ هَ وقِدُ ارٌ يُ هِ نَ يْ دَ َ يَ ةِ بَينْ رَ جَ نْ الشَّ يبٌ مِ رِ لٌ قَ جُ طُّ رَ  قَ

سَ  بَابٌ أَحْ شَ يُوخٌ وَ الٌ شُ جَ ا رِ ا فِيهَ نْهَ   .نَ مِ

لْتُ  أَيْتُ  :قُ ماَّ رَ انيِ عَ َ برِ أَخْ ةَ فَ يْلَ نيِ اللَّ تُماَ فْ وَّ الاَ  .طَ ابٌ  :قَ ذَّ كَ هُ فَ قُ دْ قُّ شِ تَهُ يُشَ يْ أَ ي رَ ا الَّذِ مْ أَمَّ عَ نَ
يُصْ  اقَ فَ فَ بْلُغَ الآْ تَّى تَ نْهُ حَ لُ عَ مَ تُحْ ةِ فَ بَ ذْ ثُ بِالْكَ َدِّ هُ يحُ أْسُ خُ رَ دَ شْ تَهُ يُ يْ أَ ي رَ الَّذِ ةِ وَ يَامَ مِ الْقِ وْ نَعُ بِهِ إِلىَ يَ

مِ  وْ لُ بِهِ إِلىَ يَ عَ فْ ارِ يُ لْ فِيهِ بِالنَّهَ مَ عْ ْ يَ لمَ يْلِ وَ نْهُ بِاللَّ نَامَ عَ آنَ فَ رْ هُ االلهَُّ الْقُ لَّمَ لٌ عَ جُ رَ تَهُ فَ يْ أَ ي رَ الَّذِ ةِ وَ يَامَ  الْقِ
مْ  هُ يْهِ  فيِ الثَّقْبِ فَ لَ يمُ عَ اهِ رَ ةِ إِبْ رَ جَ لِ الشَّ يْخُ فيِ أَصْ الشَّ ا وَ بَ رِ آكِلُوا الرِّ تَهُ فيِ النَّهَ يْ أَ ي رَ الَّذِ اةُ وَ نَ الزُّ

ُولىَ  ارُ الأْ الدَّ نُ النَّارِ وَ ازِ الِكٌ خَ وقِدُ النَّارَ مَ ي يُ الَّذِ دُ النَّاسِ وَ لاَ أَوْ لَهُ فَ وْ بْيَانُ حَ الصِّ م وَ لاَ ي  الَّتِ السَّ
ائِيلُ فَ  يكَ ا مِ ذَ هَ يلُ وَ ِ برْ ا جِ أَنَ اءِ وَ دَ هَ ارُ الشُّ دَ ارُ فَ هِ الدَّ ذِ ا هَ أَمَّ نِينَ وَ مِ ةِ المُْؤْ امَّ ارُ عَ لْتَ دَ كَ دَخَ أْسَ عْ رَ فَ ارْ
ليِ  نْزِ لْ مَ خُ انيِ أَدْ عَ لْتُ دَ لُكَ قُ نْزِ اكَ مَ الاَ ذَ ابِ قَ حَ ثْلُ السَّ قِي مِ وْ ا فَ إِذَ أْسيِ فَ عْتُ رَ فَ رَ يَ فَ قِ هُ بَ الاَ إِنَّ قَ

لَكَ  نْزِ يْتَ مَ تَ لْتَ أَ مَ تَكْ وْ اسْ لَ هُ فَ لْ مِ تَكْ ْ تَسْ رٌ لمَ مُ  1  » لَكَ عُ

هر کس خوابی دیده بود، آن  گاه آنچه کسی از شما شب گذشته خواب دیده است؟  « 
 کرد.  بیان می ص االله رسولرا براي 

از شما خواب دیده است؟ کرد و فرمود: آیا کسی  روزي طبق معمول از ما سوال 
 عرض شد: خیر.

دو نزد من آمدند  فرمود: ولی من دیشب دو مرد را در خواب دیدم. آن ص االله رسول 
جا مردي نشسته و مرد دیگري با  و دست مرا گرفته و به سرزمین مقدس بردند. در آن

د تا به بر چنگی آهنین در دست ایستاده بود. آن مرد، چنگ را در فک مرد نشسته فرو می
کرد. این کار را همواره انجام  رسد و همین کار را با فک دیگرش می سر او می پشت

داد و از  شد، بار دیگر چنگ را از آن عبور می داد. اگر یکی از دو فکّش درست می می
گشت و او این  آورد. فک پاره شده دوباره به حالت نخست باز می پشت گردن بیرون می

 داد.  می کار را دوباره انجام

                                           
   ).3/251 بخاري: کتاب الجنائز. فتح الباري ( -1
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گفتم: این چیست؟ گفتند: پیش برو. جلوتر رفتیم. به شخصی رسیدیم که بر پشت 
خوابیده بود و مرد دیگري بر بالاي سر او ایستاده و سنگی در دست داشت و سر مرد 

کرد  خورد، سر مرد را خُرد می کوبید. هرگاه سنگ به سر او می خوابیده را با آن سنگ می
رفت تا سنگ را بردارد، هنوز برنگشته بود که سر  مرد زننده می افتاد. وقتی و دور می

گشت. آن مرد بار دیگر با همان سنگ سر او را  خُردشده به حالت نخست باز می
 کوبید.. گفتم: این چیست. گفتند: به پیش برو.  می

ي تنگ و درونی ژرف و  با دهانهی رفتیم و به گودالی مانند تنور رسیدیم. گودال
اي  آمد، مردان و زنان برهنه کشید. وقتی آتش بالا می از ژرفاي آن آتش شعله می گسترده.

آمدند و نزدیک بود که از گودال بیرون بریزند و هرگاه  سوختند، نیز بالا می که در آن می
چیست؟   گشتند. گفتم: این گرایید، آنان نیز به عمق گودال بر می شعله به خاموشی می

 گفتند: به پیش برو. 

که به رودي از خون رسیدیم که در میان آن دو مرد که یکی سنگی در  رفتیم تا این
اند: در  حازم روایت کرده بن جریر از جریر بن یزید و وهب×دست داشت، ایستاده بودند 
خواست از رود بیرون بیاید، آن دیگري با سنگ  هرگاه می -کنار رود مردي ایستاده بود.

شد. گفتم: این  گرداند. این کار همواره تکرار می وباره باز میزد و او را د به دهانش می
 دو گفتند: به پیش برو.  چیست؟ آن

بزرگی وجود داشت.   که به باغی بسیار سرسبز رسیدیم. در آن باغ، درخت رفتیم تا این
زیر آن درخت، پیرمرد و کودکی را دیدم در نزدیک درخت مردي را دیدم که آتشی 

مرد مرا از بالاي درخت به منزلی بردند که زیباتر از آن را هرگز  دو روشن داشت. آن
ندیده بودم. در آن منزل، پیران، جوانان، زنان و کودکانی نشسته بودند. از آن منزل بیرون 
آمده، از درخت بالا رفتیم و وارد منزلی بهتر و نیکوتر شدیم. در آن منزل، پیرمردان و 

 جوانانی نشسته بودند.

چه که دیدم مرا آگاه سازید.  ام شب مرا به گشت و گذار بردید، اکنون از آنگفتم: تم
گو است. او  کردند، انسان دروغ پاسخ گفتند: آري، مردي که فکش را با آهن سوراخ می

رساندند. پس  جا می همه به و کردند بازگو می را او هاي دروغ شنوندگان و گفت دروغ می
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 شود. رفتار می گونه تا روز رستاخیز با وي این

، قرآن و احکام دینی را کوبیدند، مردي بود که االله  کسی که سرش را با سنگ می
خوابید و روزها بدان عمل  ها به جاي قرآن خواندن می به او آموخته بود؛ ولی او شب

کرد و تا روز رستاخیز به همان عذاب که دیدي گرفتار است. کسانی را که در چاه  نمی
رباخوار بود. پیرمرد زیر درخت ، کاران بودند و شخص میان رود خون آتش دیدي، زنا

آتش، نگهبان  ي کننده و کودکان پیرامونش، فرزندان مردم بودند و روشن ابراهیم 
 جهنم بود.

رئیل و این بمنزل نخست، جایگاه مؤمنان و منزل دوم از آنِ شهیدان بود و من ج
سرم را بلند کردم، بالاي خود را مانند ابر  میکائیل است. حال سرت را بلند کن. وقتی

دیدم. گفتند: این جایگاه توست. گفتم: پس بگذارید تا وارد جایگاهم شوم. گفتند: هنوز 
اي؛ هر گاه آن را به پایان برسانی، وارد  عمر تو باقی است و جایگاهت را به اتمام نرسانده

   » .آن خواهی شد

 

 رود بدهکاري که از دنیا می

روایت شده است  اطول  بن شود. از سعد بدهکاري، موجب سختی و زیان در قبر می
ي او نیز فقیر  که برادرش در حالی فوت کرد، که سیصد درهم ارث گذاشت و خانواده

 ص االله رسولي برادرم خرج کنم؛  گوید: خواستم ارث را براي خانواده بودند. سعد می
 فرمود:

ْبُوسٌ  «  اكَ محَ نْهُ  إِنَّ أَخَ اقْضِ عَ بْ فَ هَ اذْ نِهِ فَ يْ   » .بِدَ

   » در قبر زندانی است. برو بدهی هاي او را بپرداز.   برادرت به خاطر بدهی «  

هاي برادرم را پرداخت نمودم و برگشتم. عرض کردم: اي  گوید: رفتم بدهی سعد می 
ه زنی مدعی هایش را پرداختم فقط دو دینار باقی مانده است ک تمام بدهی! خدا رسول

 فرمود: ص االله رسولها را به ودیعه به برادرم داده است، ولی دلیلی ندارد.  است آن

ةٌ  «  ادِقَ َا صَ إِنهَّ ا فَ طِهَ ة– أَعْ قَّ ِ   » -محُ
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 1  » گو است. به او بده؛ چون زنی راست «  

هایش، در قبر  خاطر بدهی دهد که آن صحابی به در این حدیث خبر می ص االله رسول
زندانی است. در حدیثی دیگر، که ممکن است تفسیر زندانی بودن در قبر باشد، چنین 

 آمده است:

نِهِ  «  يْ ورٌ بِدَ أْسُ هُ مَ    »  ةِ نَّ الجَ  نِ عَ  إِنَّ

   » از وارد شدن به بهشت منع شده است. اش، خاطر بدهی او به «  

اي نماز  بر جنازه ص االله رسولچنین آمده است:  جندب  بن در روایت سمرة
فلان کسی میان شما هست؟ همه سکوت  ي خواند. وقتی سلام داد، فرمود: آیا از قبیله

ها ساکت  کرد، نخست آن سوالی می از اصحاب  ص االله رسولهرگاه -کردند. 
بار تکرار فرمود، ولی باز هم کسی پاسخ نداد.   سوال را سه ص االله رسول -شدند می

گوید: مردي که ازارش را بر زمین  فت: آري، فلانی حاضر است. راوي میبالاخره یکی گ
فرمود: چرا در  ص  االله رسولآمد.  ص االله رسولکشید، از پایین مسجد بلند شد و نزد  می

فرمود:  ص  االله رسولدوبار نخست پاسخ ندادي؟ من جز خیر هیچ هدف دیگري نداشتم. 
خاطر بدهی، از رفتن به بهشت منع  شما به ي یلهخواستم به اطلاع برسانم که مردي از قب

خواهی او را نجات دهی، بدهی او را بپرداز و گرنه، او را به عذاب االله  شده است؛ اگر می
کار  کس از او طلب که هیچ بسپار. خانواده او را آگاه کن تا بدهی او را بپردازند تا این

 2نباشد. 

 

                                           
 .)15(کتاب الجنائز، ص  ماجه آورده است. گوید: این حدیث را ابن شیخ آلبانی می -1
و   ) 6/4/76 و بیهقی(  ) 26، 2/25 و حاکم(  ) 2/233 و نسائی (  ) 2/84 فرماید: أبوداود ( می 15البانی در (احکام الجنائز) ص  -2

ها حدیث را از  اند. برخی از آن حدیث را نقل کرده  ) 20، 13، 5/11 و امام احمد ( 982  ) و  981 طیالسی در مسندش شماره (

اند: بنا به سند  اند. همانگونه که حاکم و ذهبی گفته مشنج را هم در سند داخل نموده بن و گروه دیگر سمعان سمرةشعبی از 

نخست بر اساس شرط شیخین صحیح است و بنا به سند دوم تنها صحیح است نه بر اساس شرط شیخین، البانی در آن کتاب 
 اند بیان فرموده است ذکر کرده کسانی که رویات و زیادات را
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 شود  ه میي بازماندگان موجب عذاب مرد گریه

به عیادت او رفت   مورد اصابت خنجر مجوسی قرار گرفت، صهیب  وقتی عمر
فرمود: اي   و شروع به گریه کرد و گفت: واي برادر، واي رفیق و همراه. عمر

 فرمود: ص االله رسولکه  کنی و حال آن ! تو بر من گریه می صهیب

يْهِ  «  لَ لِهِ عَ اءِ أَهْ بُ بِبُكَ ذَّ  1  » إِنَّ المَْيِّتَ لَيُعَ

   » شود. خویشاوندانش عذاب می ي خاطر گریه گمان مرده به بی «  

چنین فرموده باشد. در صحیح بخاري  ص االله رسولمنکر این است که  ك عایشه
در میان  ك ي او را با عایشه ، گفته پس از وفات عمر  عباس ابن آمده است که

نفرمود که  ص  االله رسولفرمود: االله بر عمر رحم کند. به االله سوگند  ك گذاشت. عایشه
خاطر  بیند؛ بلکه فرمود: االله به خویشاوندانش در قبر عذاب می ي خاطر گریه مؤمن به

کند. در این مورد کافی است به قرآن مراجعه  بازماندگان، سزاي کافر را بیشتر می ي گریه
 فرماید: جا که می نکنیم، آ

 M L  18اطر: [ف[ 

   » .کشد کاري بار گناه دیگري را به دوش نمی هیچ گناه « 

پیرامون این حدیث نقل شده است؛ البته دانشمندان در کتب  ك چند تاویل از عایشه 
 2اند. صحاح و سنن، این تاویلات را رد کرده

این حدیث را بیان فرمود  ص االله رسولکه آیا  ولی دو نکته شایان ذکر است: یکی این
و حکم وي بر اشتباه راوي یا شنیدن  ك فرماید: منکر شدن عایشه یا خیر؟ امام قرطبی می

بخشی از حدیث و فراموش کردن بخش دیگر، پذیرفتنی نیست. چون راویان حدیث 
نسبت  ص بربا قاطعیت، لفظ را به پیام ها آن  هستند و همه جمع بسیاري از اصحاب 

را رد  توان آن دهند. بنابراین اگر امکان تأویل صحیح و درستی براي حدیث باشد، نمی می

                                           
 نگاه کنید.  ) 11/92 مسلم هم حدیث را نقل کرده است، به جامع الاصول (  ).3/151 بخاري کتاب جنائز، فتح الباري( -1
 مراجعه شود.  ) 3/152 بمنظور آگاهی از این تاویلات به فتح الباري ( -2
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 1کرد.

بیند؟ دیگران  خاطر گریه کردن خویشاوندانش عذاب می که: مرده چگونه به دوم این
 فرماید:  می  گریه کنند و مرده عذاب ببیند؟ االله 

M L :18[فاطر[ 

ها را امام  هاي بسیاري بیان کردند که بهترین آن براي این پرسش، پاسخدانشمندان 
: یعذب المیت ببعض ما ینح علیه اذا کان النوح من ص قول النبی« بخاري با عنوان 

ي خویشاوندانش  گوید: مرده وقتی با نوحه و گریه آورده است. امام بخاري می» سنته
او مرسوم بوده و خودش مروج آن باشد؛  ي که این کار در خانواده شود، چار عذاب مید

 فرماید: چون االله می

M   L ]:6تحریم[  

   » یدکن دورخویش را از آتش دوزخ  ي خود و خانواده « 

يَّتِهِ  « فرماید:  نیز می ص پیامبر عِ نْ رَ ئُولٌ عَ سْ مْ مَ لُّكُ كُ اعٍ وَ مْ رَ لُّكُ    »  كُ

  » گو هستید. شما نگهبانید و در برابر آن پاسخ ي همه « 

گوي کردار و گفتار  کند، هر کس پاسخ به آیه استدلال می ك گونه که عائشه همان
 باشد. خودش می

را با این الفاظ   امام ترمذي نیز تاویل امام بخاري را پذیرفته است و حدیث عمر
داند. سپس  را حسن و صحیح می نروایت کرده است و آ» ب بیکاء اهله علیهذالمیت یع«

دانند و بر این باورند که مرده  گوید: برخی از دانشمندان، گریه بر مرده را مکروه می می
  بیند. آنان در این مورد حدیث عمر خویشاوندان و زندگان، عذاب می ي خاطر گریه به

خود، خویشاوندانش گوید: به نظر من اگر مرده در زندگی  مبارك می ابن اند. را ترجیح داده
بیند؛ هر  خاطر گریه کردن آنان عذاب نمی را از گریه کردن و نوحه خواندن باز دارد، به

                                           
   ).3/154 فتح الباري: (  -1
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 1چند بازماندگان بر او گریه کنند.

گوید:  این برداشت، همان دیدگاه امام قرطبی از حدیث یادشده است؛ چون وي می
اهلش عذاب  ي خاطر گریه ی بهبرخی یا بیشتر دانشمندان، بر این باورند که مرده در صورت

او رسم باشد و یا مرده براي گریه کردن وصیت کند.  ي بیند که این کار در خانواده می
سرایی کرده و گریبان را پاره کنید و  مثلاً وصیت کند: هنگام مرگم به بهترین وجه نوحه

...2 

رسوم و عادات تردید نوحه خواندن، زدن بر سر و صورت و پاره کردن گریبان، از  بی
کردند که  مردم دوران جاهلیت بوده است؛ حتی مردم دوران جاهلیت همواره سفارش می

 خوانی شود و خبر مرگش میان مردم پخش گردد. ها نوحه پس از مردنشان، براي آن

شود. بنابراین در  در مذاهب و اشعار دوران جاهلیت به کثرت دیده می چنین رسومی 
شود؛ چون سفارش و  یه کردن زندگان سبب عذاب مرده میچنین مواردي است که گر

 3اند. اند و راه و روش زندگی او را ادامه داده عادت او را به جا آورده

ي  مرده با گریه«فرماید:  جا که می بهتر آن است که در بیان امام بخاري دقت شود؛ آن
اي که تنها  گریه اي موجب عذاب نیست. هر گریه» شود. برخی از بازماندگانش عذاب می

تابی، سر و صدا و بر سر و صورت زدن همراه نشود، سبب  اشک ریختن باشد و با بی
نصوص بسیاري وجود دارد که این مطلب  ص االله گردد. در سنت رسول عذاب مرده نمی

 نماید. را تأیید می

 تیمیه نیز پیرامون این مسأله سخن گفته و دیدگاه امام بخاري، قرطبی، ابن علامه
در مورد فهم حدیث یادشده، را نقد و تضعیف کرده  شان پیروان ي عبدالبر و همه ابن

فرماید: گروهی از متقدمین و متأخرین  است. ایشان پس از یادآوري متن حدیث، می
گونه روایات، به معناي  اند و بر این باورند که این این احادیث را رد کرده  » سلف و خلف « 
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 باشد: ذیل می ي گونه روایات معارض با آیه دیگران است. اما این مجازات انسان با جرم

M L 18اطر:[ف[ 

هاي  فرماید: بزرگان دین براي جلوگیري از بروز این تعارض، راه این تیمیه می
و شافعی و دیگران، آن را از اشتباه راویان  ك اند؛ برخی مانند عائشه گوناگونی را پیموده

وصیت و سفارش مرده  ي دانند؛ گروه دیگري مانند مزنی، با استفاده از مقوله احادیث می
به بازماندگان، سعی در رفع این مشکل دارند. برخی دیگر از علما، مانند ابوبرکات، مفهوم 

ه مرده را ترك نهی از منکر و گردانند و گنا حدیث را به عادت و رسم بازماندگان برمی
 پندارند. عادت ناشایست بازماندگان می

توانند مشکل را بر طرف سازند. امام در رد  ها ضعیفند و نمی ولی تمام این دیدگاه
خطاب،  بن گوید: احادیث صحیح و واضح با راویانی چون عمر دیدگاه اهل تأویل می

توان با چنین تاویلات ضعیفی رد نمود.  نمی، را فرزندش عبداالله و ابوموسی اشعري 
هایی را بیان و با اجتهاد و حکم بر باطل  در بسیاري موارد دیگر چنین دیدگاه ك شهیعا

نیست؛ زیرا با تفکر و   ها را رد کرده است؛ ولی روش ایشان علمی بودن معنی احادیث، آن
یت شده از راویان شود که نوشتارهاي صریح و صحیح روا تدبر در موضوع، روشن می

 1 توان با فراموشی یا اشتباه رد کرد. ثقه را نمی

با رد کردن حدیث، مشکلی را  ك فرماید: عایشه تیمیه در ادامه می ابن شیخ الاسلام
 ص را صحیح و از پیامبر کند و آن حل نکرده است؛ چون حدیثی را که خود او نقل می

این  ك طرف، تأویل عایشه را از یکرا دارد. زی داند، همان مشکل حدیث عمر  می
شود؛ از طرف دیگر،  بازماندگان دچار عذاب می ي ي کافر بر اثر گریه است که مرده

شود. حال  بازماندگان دچار عذاب می ي فرماید: مرده با گریه است که می حدیث عمر 
است که  ، جاي سؤال » چه کافر و چه مسلمان « شود  اگر بپذیریم که عذاب مرده زیاد می

مختلف «چرا مرده با گریه ي بازمانگان عذاب ببیند؟ به همین دلیل است که شافعی در 
گوید: بهترین لفظ حدیث این روایت است که  ، در تأویل این حدیث می»الحدیث
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 بیند. که او در قبر عذاب می کنند، در حالی ها بر او گریه می فرماید: آن می

تیمیه  ابن شود؛ امام اطر گناه دیگران مجازات میخ پندارند که انسان به گروهی می
که حدیث یادشده را بر معناي ظاهر  فرماید: آنان کند و می دیدگاه این گروه را نیز رد می

کنند که این حدیث به معناي مجازات انسان به گناه دیگران است  حمل کرده و گمان می
هاي کافر،  دهد. آنان معتقدند که فرزندان خانواده هر چه اراده کند انجام می و االله 

دهد و ثابت  دلیل کافر بودن پدرشان، جهنمی هستند. امام این مسأله را توضیح می به
تنها سرکشان  کند که چنین چیزي در مورد فرزندان کافران درست نیست؛ چون االله  می

گوید: تعذیب با عقاب  کند. وي می روز رستاخیز امتحان میها را در  دهد و بچه را سزا می
شود. چون  شود؛ بلکه فرمود: عذاب می نفرمود که مرده عقاب می ص تفاوت دارد. پیامبر

 ص تر است. عذاب درد است و هر دردي عقاب نیست. پیامبر عذاب از عقاب عام
ابِ  «  فرماید: می ذَ نْ الْعَ ةٌ مِ رُ قِطْعَ فَ   » .اي از عذاب است هگونفر س «   » .السَّ

یعنی سفر درد است نه عقاب و سزا؛ چون عقاب و سزا در برابر کارهاست. انسان 
ها، معذب و دردمند  برخی مواقع با شنیدن برخی صداها و کشیدن بوها و خوردن غذا

نه بیند  ها عذاب می آن ي شود. چنین عذابی در برابر اعمال نیست. بنابراین مرده با گریه می
 عقاب.

گونه که دیدن و شنیدن برخی  دهد. همان برخی سخنان، مرده را در قبر عذاب می
فرماید: با گناه  یعلی میأبواست. بدین سبب است که قاضی  شچیزها موجب رنج و عذاب

گونه که احادیث بسیاري در این مورد  بینند. همان کردن در گورستان، مردگان عذاب می
شود و  ي حدیث این است: گریه موجب عذاب و رنج مرده میاند. پس معنا روایت شده

  1 گردد. که موجب عقاب و سزاي او می کند؛ نه این او را ناراحت می

تیمیه آن را انتخاب نموده است و برخی روایات نیز در تایید  ابن این برداشت که شیخ
 اند، در نهایت دقت و ظرافت است.  ن وارد شدهآ

رواحه از هوش رفت و خواهرش عمره بر  بن کند: عبداالله مینعمان بی بشیر روایت 
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وقتی عبداالله به   » .اي کوه ... « شمرد کرد و صفاتی براي برادرش بر می وي گریه و ناله می
شد: راست  که به من گفته می هوش آمد، گفت: چیزي در مورد من نگفتی، مگر این

فات کرد، خواهرش بر وي گریه وقتی عبداالله و 1گوید، تو چنین و چنان هستی؟! می
 2نکرد.

وارد شده است که  حتی چنین مطلبی به صراحت در حدیث ابوموسی اشعري 
 فرمود:  ص االله رسول

يَقُولُ  «  اكِيهِ فَ ومُ بَ يَقُ وتُ فَ مُ يِّتٍ يَ نْ مَ ا مِ انِ  :مَ كَ لَ لَ بِهِ مَ كِّ لِكَ إِلاَّ وُ وَ ذَ اهْ أَوْ نَحْ يِّدَ ا سَ هْ وَ بَلاَ ا جَ وَ
نْتَ  ا كُ ذَ كَ انِهِ أَهَ زَ هَ لْ    » ؟يَ

هر کس بمیرد و دیگري بر وي گریه کند و بگوید: اي کوه، اي سرور، اي چنین و  «  
ویند: آیا تو گ دهند و می شوند و او را تکان می اي چنان، دو فرشته بر وي گماشته می

  » طور بودي؟ همین

و حاکم  3گوید: حدیث حسن و غریب است ترمذي حدیث را روایت کرده و می 
 4داند. بشیر را شاهد آن می بن را صحیح و حدیث نعمان آن

بازماندگان نیست؛ چون  ي شایان ذکر است که عذاب هر مرده، تنها به خاطر گریه
تیمیه فرمود:  گونه که ابن شود. همان اشته میخاطر وجود معارض برد گاهی حکم سبب به

هاي ناپاك را دارند.  ها توان دفع زیان صداهاي ترسناك و ارواح و صورت بعضی از انسان
فرماید: سبب و علت عذاب در  سخنان خود و در تایید مطلب فوق می ي شیخ در ادامه

کند.  خاطر وجود موانع تحقق پیدا نمی اما گاهی موجب آن به شود.  احادیث وعید، ذکر می
هاي محو کننده، گناهان عفو شده توسط  تواند توبه پذیرفته شده، نیکی گونه موانع می این

فرماید: عذاب قبر توسط  باشد. امام در پایان میشفاعت مقبول و یا فضل و رحمت الهی 
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 1شود. گناهان می ي گریه بازماندگان، موجب کفاره

 مطلب پنجم: ناجیان از عذاب قبر

دهد، آمادگی براي مرگ تا آخرین لحظات  چه انسان را از عذاب قبر نجات می آن
اشد که اگر انسان اي ب است. باید این آمادگی به گونه زندگی و شتافتن به دیدار االله 

 ناگهان با مرگ روبرو شد، انگشت افسوس و پشیمانی نگزد.

زود توبه کردن، دادن حقوق دیگران و انجام کارهاي نیکوي بسیار، آمادگی براي مرگ 
رحم، یاد  ي جهاد، نیکی به پدر و مادر، صله است. چون ایمان، نماز، روزه، زکات، حج، 

دارد و موجب  سان مؤمن را از عذاب قبر مصون میو دیگر کردارهاي نیکو، ان االله 
 شود. رهایی او از هر گونه رنج و ناراحتی می

براي ما بیان فرموده است که کردار نیکو و شایسته، انسان را در برابر  ص االله رسول
کند  روایت می عمرو از ابوسلمه از ابوهریره  بن کند. محمد هاي قبر پاسداري می سختی

 فرمود: ص که پیامبر

أْسِ  «  نْدَ رَ ةُ عِ لاَ انَتْ الصَّ نًا كَ مِ ؤْ انَ مُ إِنْ كَ . فَ نْهُ لُّونَ عَ وَ ينَ يُ مْ حِ الهِِ قَ نِعَ فْ عُ خَ مَ هِ إنَّ المَْيِّتَ لَيَسْ
ةِ وَ  قَ دَ نْ الصَّ اتِ مِ َ يرْ لُ الخَْ انَ فِعْ كَ هِ وَ ارِ سَ نْ يَ اةُ عَ كَ انَتْ الزَّ كَ ينِهِ وَ مِ نْ يَ يَامُ عَ انَ الصِّ كَ ةِ وَ لَ الصِّ

ا قِبَليِ  : مَ ةُ لاَ تَقُولُ الصَّ هِ فَ أْسِ نْدِ رَ نْ عِ تَى مِ يُؤْ . فَ يْهِ لَ جْ نْدَ رِ انِ إلىَ النَّاسِ عِ سَ حْ ِ الإْ وفِ وَ رُ المَْعْ لٌ وَ خَ دْ  مَ
و تَقُ هِ فَ ارِ سَ نْ يَ تَى عَ ؤْ مَّ يُ لٌ ثُ خَ دْ ا قِبَليِ مَ : مَ يَامُ يَقُولُ الصِّ ينِهِ فَ مِ نْ يَ تَى عَ ؤْ مَّ يُ ا قِبَليِ ثُ : مَ اةُ كَ لُ الزَّ

نْ  تَى مِ ؤْ مَّ يُ لٌ ثُ خَ دْ انِ  قِبَلِ مَ سَ ِحْ الإْ وفِ وَ رُ المَْعْ ةِ وَ لَ الصِّ ةِ وَ قَ دَ نْ الصَّ اتِ مِ َ يرْ لُ الخَْ يَقُولُ فِعْ يْهِ فَ لَ جْ رِ
ثِّلَتْ لَهُ ال دْ مُ لِسُ قَ يَجْ لِسْ فَ : اجْ الُ لَهُ يُقَ . فَ لٌ خَ دْ ا قِبَليِ مَ : مَ وبِ إلىَ النَّاسِ رُ غُ نَتْ لِلْ دْ دَ قَ سُ وَ مْ شَّ

ولُ  يَقُ َ ؛ فَ ليِّ تَّى أُصَ ونيِ حَ عُ : دَ يَقُولُ ؟ فَ قُولُ فِيهِ ا تَ مْ مَ انَ فِيكُ ي كَ لُ الَّذِ جُ ا الرَّ ذَ ا هَ : مَ الُ لَهُ يُقَ : فَ ونَ
ولُ  يَقُ ؟ فَ أَلُونيِ مَّ تَسْ : عَ الَ قَ . فَ نْهُ أَلُك عَ ماَّ نَسْ ا عَ نَ ْ برِ لُ أَخْ عَ تَفْ ي إنَّك سَ لِ الَّذِ جُ ا الرَّ ذَ قُولُ فيِ هَ ا تَ : مَ ونَ

هُ  دُ أَنَّ هَ : أَشْ يَقُولُ يْهِ بِهِ؟ فَ لَ دُ عَ هَ ا تَشْ مْ ؛ مَ انَ فِيكُ :  االله رسولكَ الُ يُقَ نْدِ االلهَِّ ؛ فَ نْ عِ قِّ مِ اءَ بِالحَْ هُ جَ نَّ أَ وَ
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بْعَثُ إنْ شَ  لِكَ تُ لىَ ذَ عَ تّ وَ لِكَ مُ لىَ ذَ عَ يِيت وَ لِكَ حَ لىَ ذَ ابِ عَ وَ بْ نْ أَ ا مِ ابً تَحُ لَهُ بَ فْ مَّ يُ الىَ ثُ عَ اءَ االلهَُّ تَ
ا ثُمَّ  ورً ُ سرُ بْطَةً وَ ادُ غِ دَ يَزْ ا ؛ فَ دَّ االلهَُّ لَك فِيهَ ا أَعَ مَ ا وَ نْهَ ك مِ دُ عَ قْ لِكَ مَ : ذَ الُ لَهُ يُقَ نَّةِ فَ تَحُ لَهُ بَابٌ الجَْ فْ يُ

لِكَ مَ  الُ لَهُ ذَ يُقَ ابِ النَّارِ فَ وَ بْ نْ أَ ادُ مِ دَ يَزْ بَّك ] فَ يْت رَ صَ ا [ لَوْ عَ دَّ االلهَُّ لَك فِيهَ ا أَعَ مَ ا وَ نْهَ ك مِ دُ عَ قْ
ماَ بُ  هُ كَ دُ سَ ادُ جَ عَ يُ . وَ رُ لَهُ فِيهِ نَوَّ يُ ا وَ اعً بْعُونَ ذِرَ هِ سَ ِ برْ حُ لَهُ فيِ قَ سَ فْ مَّ يُ ا ؛ ثُ ورً ُ سرُ بْطَةً وَ لُ غِ عَ ْ تجُ ئَ وَ دِ

مِ الطِّيبِ  تُهُ فيِ نَسَ مَ نَّةِ  نَسَ رِ الجَْ جَ لُقُ فيِ شَ عْ ٌ تَ يَ طَيرْ هِ    » وَ

شنود. اگر آن  شوند، را می کنندگان که از او دور می صداي پاهاي تشییع گمان، مرده بی « 
مرده مؤمن باشد، نماز در بالاي سر، روزه در سمت راست، زکات در سمت چپ و 

ردم، در قسمت پاهایش رحم، نیکی در حق م ي گویی، صله کارهاي نیکو مانند: راست
گوید: از طرف من راهی نیست.  گیرند. اگر عذاب از طرف سرش بیاید، نماز می قرار می

گوید: از طرف من راهی نیست. اگر از طرف چپ  اگر از طرف راست بیاید، روزه می
گوید: از طرف من راهی نیست. اگر از طرف پاها قصد کند، کار خیر  بیاید، زکات می

نشیند.  شود: بنشین و او هم می به او گفته می گاه آنطرف من راهی نیست. گوید: از  می
این  ي پرسند: درباره شود. از وي می سپس خورشید در حال غروب برایش نمایان می

گوید: بگذارید تا نماز  گویی؟ او می که میان شما بود چه می  -ص محمد - شخص 
 ها پاسخ بگو. شود: خواهی خواند، به پرسش بخوانم. گفته می

گویند: درباره شخصی که به  کنید؟ می گوید: در مورد چه چیزي از من سوال می می 
 دهی؟  گویی و چه گواهی می میان شما مبعوث شده است، چه می

است و از جانب االله حق را به سوي  ي االله  دهم که او فرستاده گوید: گواهی می می 
 ها آورده است. انسان

بر همین عقیده زنده بودي، بر همین عقیده وفات کردي و اگر االله  شود: تو گفته می 
اي از بهشت برایش گشوده  بخواهد، بر همین عقیده زنده خواهی شد. سپس دروازه

 گویند: این جایگاه تو در بهشت است. شود و به او می می

از  گویند: اگر شود و می اي از دوزخ گشوده می شود. سپس دروازه بسیار خوشحال می 
که از چنین جایگاهی نجات  کردي، چنین جایگاهی داشتی. از این نافرمانی می االله 
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 شود. یافته است، بر خوشحالی او افزوده می

شود، در  شود، به جسمش بر گردانده می سپس قبرش نورانی و هفتاد ذراع گسترده می
  » د.گیر هاي پاك که پرندگانی در درختان بهشتی هستند، جاي می کنار روح

 در روایت دیگر آمده: 

نَّةِ  وَ هُ  وَ  «  رِ الجَْ جَ لَقُ فيِ شَ عْ ٌ يَ    » طَيرْ

   » شود. اي در درختان بهشت تبدیل می به پرنده « 

 کند: ذیل در این مورد اشاره می ي فرماید: آیه ابوهریره می

M L                     
 ]27براهیم: [إ

    » .گرداند سخن استوار، ثابت و پایدار می امنان را در زندگی دنیا و آخرت بؤاالله، م « 

 گردد. در روایتی دیگر آمده است: سپس جسمش به حالت نخست بر می

 

 پناه خواستن از عذاب قبر

 ص  االله رسولهاي خطرناك و دشوار است،  چون فتنه و عذاب قبر از جمله حالت
برد و به یاران نیز سفارش  پناه می همواره در نمازهاي خود، از عذاب قبر به االله 

 و زن یهودي چنین نقل شده است: ك کرد تا چنین کنند. در حدیث عایشه می

زن یهودي نزد من آمد و گفت: االله تو را از عذاب قبر حفظ کند. من هم در مورد 
 فرمود: ص سؤال کردم، پیامبر ص عذاب قبر از پیامبر

ةِ  «  لاَ رِ الصَّ بُ الَ فيِ دُ ةً إِلاَّ قَ لاَ ئِذٍ صَ مِ وْ لىَّ پس يَ ماَ صَ ، فَ قَتْ دَ افِيلَ  :صَ َ إِسرْ ائِيلَ وَ يكَ مِ يلَ وَ ِ برْ بَّ جِ رَ
 ِ برْ ابِ الْقَ ذَ عَ رِّ النَّارِ وَ نْ حَ نيِ مِ ذْ  ١  »  أَعِ

                                           
 .)11/167(نسائی در سننش حدیث را نقل کرده است، جامع الاصول  -1
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دیدم که  را می صفرماید: پس از این جریان، پیامبر  می كگوید. عایشه او راست می « 
فرمود: اي پروردگار جبریل و میکائیل و اسرافیل! از آتش جهنم و  پس از هر نماز می

  » برم. عذاب قبر به تو پناه می

  1غندر در این روایت افزوده است: عذاب قبر حق است.

 فرمود: همواره این دعا را زمزمه می ص کند که پیامبر روایت می انس 

مَّ إِنيِّ  «  هُ تِ اللَّ المَْماَ يَا وَ نْ فِتْنَةِ المَْحْ وذُ بِكَ مِ أَعُ مِ وَ رَ الهَْ بْنِ وَ الجُْ لِ وَ سَ الْكَ زِ وَ جْ نْ الْعَ وذُ بِكَ مِ  أَعُ
 ِ برْ ابِ الْقَ ذَ نْ عَ وذُ بِكَ مِ أَعُ  2  » وَ

زندگی و مرگ به تو پناه  ي پروردگارا من از ناتوانی، تنبلی، بزدلی، بخیلی، پیري، فتنه «  
   » .برم می

 فرمود: چنین دعا می ص االله رسولروایت شده است که  ك از عایشه

ابِ الْ  «  ذَ عَ ِ وَ برْ نْ فِتْنَةِ الْقَ مِ مِ وَ رَ المَْغْ مِ وَ المَْأْثَ مِ وَ رَ الهَْ لِ وَ سَ نْ الْكَ وذُ بِكَ مِ مَّ إِنيِّ أَعُ هُ ِ اللَّ برْ  3  » قَ

  » برم. عذاب قبر به تو پناه میبارالها! از تنبلی، پیري، گناه و بدهکاري، فتنه و  « 

 فرمود: می به اصحاب  ص االله رسول

 4  » .برِ القَ  ذابِ ن عَ مِ  االلهِبِ  وذُ عُ نَ  :ونَ ولُ قُ يَ فَ  برِ القَ  ابِ ذَ ن عَ وا مِ وذُ عُ تَ  «  

   » بریم گفتند: از عذاب قبر به االله پناه می از عذاب قبر به االله پناه ببرید، اصحاب هم می « 

 که از چهار چیز به االله پناه ببرید:سفارش فرمود به اصحاب  ص االله رسول

نْ فِتْ  «  وا بِااللهَِّ مِ تَعِيذُ ِ اسْ برْ ابِ الْقَ ذَ نْ عَ وا بِااللهَِّ مِ تَعِيذُ اسْ نَّمَ وَ هَ ابِ جَ ذَ نْ عَ وا بِااللهَِّ مِ تَعِيذُ نَةِ اسْ

                                           
و صحیح مسلم، کتاب المساجد، باب استحباب من   ) 13/232 بخاري، کتاب الجنائز، باب عذاب القبر. فتح الباري (صحیح  -1

   ) 1/410 عذاب القبر (
   ) 406صحیح الجامع/ اند.(گوید: بخاري و مسلم و نسائی حدیث را روایت کرده آلبانی می -2

   ).4/2199 او النارعلیه ( الجنةن ، باب عرض مقعد المیت مالجنةمسلم، کتاب صحیح  -3

   قبلی، همان. -4
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نْ فِتْنَةِ المَْ  وا بِااللهَِّ مِ تَعِيذُ اسْ الِ وَ جَّ يحِ الدَّ تِ المَْسِ المَْماَ يَا وَ  ١  » حْ

مرگ و زندگی به پناه االله  ي مسیح دجال و از فتنه ي از عذاب قبر، از دوزخ، از فتنه «  
   » .ببرید

روایت شده  پناه ببرند. از ابوهریره که پس از نماز، به االله  و نیز سفارش فرمود 
 فرمود: ص االله رسولاست که 

نَّ  «  هَ ابِ جَ ذَ نْ عَ وذُ بِكَ مِ مَّ إِنيِّ أَعُ هُ ولُ اللَّ قُ عٍ يَ بَ نْ أَرْ تَعِذْ بِااللهَِّ مِ يَسْ لْ مْ فَ كُ دُ دَ أَحَ هَّ ا تَشَ نْ إِذَ مِ مَ وَ
الِ  جَّ يحِ الدَّ ِّ فِتْنَةِ المَْسِ نْ شرَ مِ تِ وَ المَْماَ يَا وَ نْ فِتْنَةِ المَْحْ مِ ِ وَ برْ ابِ الْقَ ذَ  2  » عَ

ی از شما تشهد خواند، از چهار چیز به االله پناه بجوید؛ از عذاب جهنم و هر گاه یک «  
   » ي مرگ و زندگی و از شر مسیح دجال. سزاي قبر و فتنه

این دعا را هنگام آموزش قرآن  ص االله رسولروایت شده است که   عباس ابن از
 آموخت: می به صحابه 

نْ  «  وذُ بِكَ مِ مَّ إِنيِّ أَعُ هُ نْ فِتْنَةِ اللَّ وذُ بِكَ مِ أَعُ الِ وَ جَّ يحِ الدَّ نْ فِتْنَةِ المَْسِ وذُ بِكَ مِ أَعُ ِ وَ برْ ابِ الْقَ ذَ عَ
تِ  المَْماَ يَا وَ  3 » المَْحْ

   » برم ي مرگ و زندگی به تو پناه می بارالها! از عذاب قبر، از شر مسیح دجال و فتنه «  

 مطلب ششم: کسانی که از عذاب قبر در امان هستند

یا به مصیبت بزرگی گرفتار    اي انجام داده برخی از مسلمانان که اعمال شایان توجه
 اند از: اند، از عذاب قبر در امان خواهند بود و آنان عبارت شده

 * شهید

                                           
   ) 1/320 در جامع الصحیح به ترمذي و نسائی نسبت داده شده است. ( -1

   ) 588 شماره (  ) 1/412 ( الصلاةصحیح مسلم، کتاب المساجد، باب ما یستعاذ منه فی  -2

   ) 590 قبلی، شماره ( -3
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 فرمود: ص االله رسولکه است  روایت شده معدي کرب بن از مقدام 

رُ لَهُ فيِ  «   فَ غْ الٍ يُ صَ تُّ خِ نْدَ االلهَِّ سِ يدِ عِ هِ لِ لِلشَّ ابِ  أَوَّ ذَ نْ عَ َارُ مِ يجُ نَّةِ وَ نْ الجَْ هُ مِ دَ عَ قْ  مَ رَ يَ ةٍ وَ عَ فْ دَ
ارِ  قَ اجُ الْوَ هِ تَ أْسِ لىَ رَ عُ عَ يُوضَ ِ وَ برَ َكْ عِ الأْ زَ نْ الْفَ نُ مِ أْمَ يَ ِ وَ برْ ٌ مِ  ،الْقَ يرْ ا خَ نْهَ ةُ مِ وتَ ا الْيَاقُ ا فِيهَ مَ يَا وَ نْ نْ الدُّ

بِهِ  ارِ نْ أَقَ بْعِينَ مِ عُ فيِ سَ فَّ شَ يُ ورِ الْعِينِ وَ نْ الحُْ ةً مِ جَ وْ بْعِينَ زَ سَ ِ وَ نَتَينْ جُ اثْ وَّ زَ يُ  ١  » وَ

که بر زمین بیفتد و جان  شش ویژگی و امتیاز دارد: به محض این شهید در نزد االله  « 
بیند، از عذاب  شود و جایگاهش را در بهشت می ه میرا به جان آفرین تسلیم کند، آمرزید

ماند، تاج وقار بر سر او  یابد، از وحشت بزرگ روز رستاخیز در امان می قبر نجات می
باشد،  می تر ارزشچه در آن است، با تاجی که هر یاقوتش از دنیا و آن شود،  گذاشته می

   » .کند کنند و هفتاد نفر از نزدیکانش را شفاعت می هفتاد و دو حور با او ازدواج می

 کند: چنین نقل می سعد از یکی از اصحاب  بن نسائی در سنن خود از راشد

ا  «  الَ يَ لاً قَ جُ مْ إِلاَّ ا االله رسولأَنَّ رَ هِ بُورِ تَنُونَ فيِ قُ فْ نِينَ يُ مِ الُ المُْؤْ ا بَ ةِ مَ قَ ى بِبَارِ فَ الَ كَ يدَ قَ هِ لشَّ
هِ فِتْنَةً  أْسِ لىَ رَ يُوفِ عَ  2  » السُّ

چرا تمام مؤمنان غیر از شهید در قبر  خدا! پرسید: اي رسول ص االله رسولمردي از  «  
 در برابرفرمود: براي شهید همین عذاب کافی است که  ص االله رسولبینند؟  عذاب می

   » .گیرد اصابت شمشیرها قرار می

 * مرزبان

دهند، از عذاب قبر  جانشان را از دست می  کسانی که در پاسداري از مرزهاي اسلامی
 فرمود: ص کند که پیامبر نقل می ص االله رسولاز  عبید  بن اند. فضاله در امان

بِيلِ  «  ابِطًا فيِ سَ رَ اتَ مُ ي مَ لِهِ إِلاَّ الَّذِ مَ لىَ عَ تَمُ عَ ْ يِّتٍ يخُ لُّ مَ مِ كُ وْ هُ إِلىَ يَ لُ مَ ى لَهُ عَ نْمَ هُ يُ إِنَّ االلهَِّ فَ

                                           
   ).2/358 المصابیح: ( مشكاةماجه.  ترمذي و ابن -1

 احکام الجنائز، ناصر الدین آلبانی و سندش نیز صحیح است. -2
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نْ فِتْنَةِ الْقَبر نُ مِ أْمَ يَ ةِ وَ يَامَ  1  » الْقِ

؛ کار این شخص پذیرد، مگر نگهبان در راه االله  کار هر انسان با مرگش پایان می «  
  » ماند. یابد و از عذاب قبر در امان می تا روز رستاخیز افزایش می

 میرد روز جمعه می* کسی که 

 فرمود: ص االله رسولروایت شده است که  عمرو  بن در حدیثی از عبداالله

 »  ِ برْ اهُ االلهَُّ فِتْنَةَ الْقَ قَ ةِ إِلاَّ وَ عَ مُ ةَ الجُْ ةِ أَوْ لَيْلَ عَ مُ مَ الجُْ وْ وتُ يَ مُ لِمٍ يَ سْ نْ مُ ا مِ  2  » مَ

  » دهد. عذاب قبر نجات می هر مسلمانی که روز یا شب جمعه بمیرد، االله او را از « 

 جان دهد 3* کسی که از بیماري شکم

کند، چنین آمده است: من و  را روایت می آن  یسار ابن در حدیثی که عبداالله
عرفطه نشسته بودیم. صحبت از شخصی به میان آوردند که از  بن صرد و خالد بن سلیمان

او شرکت کنند. یکی از آن دو  ي جنازهخواستند در تشییع  دو می درد مرده بود و آن  شکم
 فرمود: ص االله اي که رسول نشنیدهبه دیگري گفت: مگر 

هِ  «  ِ برْ بَ فيِ قَ ذَّ عَ لَنْ يُ طْنُهُ فَ هُ بَ تُلْ قْ نْ يَ  4  » .مَ

   » گردد. کسی که شکمش او را بکشد، دچار عذاب قبر نمی « 

 گویی. دیگري گفت: آري، راست می

                                           
 ترمذي و أبوداود. -1
 )35أحکام الجنائز، آلبانی (احمد و ترمذي، تمام طرق صحیح یا حسن هستند.  -2
چنین  باشد. هم اسهال و استسقاء میاند که منظور  در مورد بیماري، میان علما اختلاف است؛ اما بیشتر آنان بر این عقیده -3

، به نقل از امام )4/98(، النسائی لسنن السیوطی شرح باشد. (  حدیث در مورد کسی است که هوشیار بوده و به یاد االله
  قرطبی).

 اند و ترمذي آن را صحیح قرار داده است. گوید: نسانی و ترمذي آن را روایت کرده آلبانی می -4
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 پند گرفتن از مرگ گفتار پنجم:

 ترین پند است مطلب اول: مرگ بزرگ

نوشتارهاي بسیاري را در مورد مرگ، سکراتش و قبر و رویدادهاي آن بیان کردیم. 
آموز است. از زاهدي پرسیدند:  ترین پند عاقل کسی است که پند پذیرد؛ چون مرگ بزرگ

 1گ.مر ي بهترین پندآموز کدام است؟ پاسخ داد: تأمل کردن درباره

ترین رویداد  فرماید: بدان که مرگ سهمناك گونه می در بیان مرگ این  امام قرطبی 
گر لذات آرامش و باعث ناخوشی   است، جامی که طعم آن بسیار تلخ و ناگوار و نابود

است. اگر چیزي بتواند بند بند بدنت را بگسلد و هیکلی تنومند را بلرزاند و نابود سازد، 
 2باشد. ترین روز می مرگ، بزرگ آن مرگ است و روز

 مطلب دوم: اندیشیدن پیرامون مرگ

هاي آن، سخن  است. اما در شگفتی هاي قدرت االله  مرگ همانند زندگی، نشانه
 بسیار است.

M 

 L ]28:هبقر[ 

شما زندگی که شما مردگانی بودید و االله به  ورزید؟ در صورتیچگونه به االله کفر می « 
کند و سپس به سوي او میراند و بار دیگر شما را زنده میبخشید و پس از آن شما را می

   » شوید.بازگردانده می

است  اي از آفریدگان االله  اندیشیدن پیرامون این نشانه، در واقع اندیشیدن در آفریده
گویند:  او دارند. میهایی که حکایت از توانایی و دانایی عظیم  هاي اوست؛ شگفتی شگفتی

کرد که ناگهان بر زمین افتاد و جان سپرد. آن مرد  مردي سوار بر شتر در بیابان حرکت می
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اندیشید و با خود گفت: چه شد؟ چرا بلند  گشت و می جان شتر می پیرامون جسد بی
کند؟  آورد و بلند می شوي؟ مگر بدنت سالم نیست؟ چه کسی تو را به حرکت در می نمی

 زي تو را بر زمین انداخت؟ چه کسی تو را از حرکت باز داشت؟ چه چی

 کند. را رها می سپس در حال اندیشه و شگفتی آن

 سراید: میرد، می ي قلبی می شاعر در مورد فردي دلاور که بر اثر سکته

ةٌ  ــــارَ ــــونِ إِشَ ــــلِ المَنُ بْ ــــن قَ ــــهُ مِ تْ اءَ ــــمِ  ***جَ فَ لِلْ نِ وَ ــــديْ يَ ــــا لِلْ عً يْ ِ  صرَ ــــوَ هَ  فَ
 

ــــ عِ ــــمِ دِرْ كَ حْ ــــى بِمُ مَ رَ بِ وَ ــــهِ رُ هِ وَ ِ ظَــــمِ  ***محْ ِ الأَعْ ــــالبَعِيرْ لْقــــى كَ تَــــدَّ مُ امْ  وَ
 

ـــــهُ  عُ دْ خٍ إِنْ يَ ـــــارِ يْبُ لِصَ ـــــتَجِ سْ ـــــمِ  ***لا يَ ظَ عْ ـــــبٍ مُ طْ ـــــى لخَِ جَ رْ لا يُ ا وَ ـــــدً بَ  أَ
 

ـــــهُ  امُ رَ ـــــرَّ غَ مَ ـــــالَتُهُ وَ بَـــــتْ بِسَ هَ ــــي ***ذَ ِـ تمَ رْ يْـــــلَ المَنِيَّـــــةِ تَ أَ خَ  لمََّـــــا رَ
 

ــــهُ  الُ ــــا بَ سٍ مَ ــــارِ ــــن فَ ــــهُ مِ َ يحْ ــــا وَ ــــمِ  ***يَ لَ كْ ــــا يُ لمََّ ــــتُهُ وَ سَ وْ رُ ــــتْ فُ بَ هَ  ذَ
 

هُ  ــــاؤُ ضَ ه أَعْ ــــذِ هَ اهُ وَ ــــدَ ي يَ ــــذِ مِ  ***هَ ــــثَلَّ ا بِمُ ــــدَ ــــوٍ غَ ضْ ــــنْ عُ ــــهُ مِ نْ ــــا مِ  مَ
 

ــــةٌ  ْتَاجَ دَي محُ ــــرَّ ــــلُ ال يْ ــــا خَ ــــاتَ مَ يْهَ مِ لِ  ***هَ ــــذَ ــــنَانِ اللَّه لا السِّ ِّ وَ ــــفيِ َ شرْ  لْمَ
 

ــــهُ  مُ كْ حُ ــــهِ وَ ل ــــرُ الإِ ــــمْ أَمْ َكُ يحْ ــــي وَ ــــمِ  ***هِ كَ ــــاءِ المُحْ ــــ بِالقَضَ ْ قْضيِ االلهُ يَ  وَ
 

 .اي به او رسید؛ از ترس بر دست و دهان افتاد اشارهپیش از مرگ * 

 ساخت.  ها را با شکافی بزرگ رها می با شمشیر و نیزه شروع کرد به کشتن و بدن* 

 .شنود دهد و نه پندي را می نه به فریادي پاسخ می* 

کرد و هر شیبی را  دید، به هر جا فرار می وقتی که فرو ریختن کوه مرگ را می *
 .پیمود می

 .نشدندواي، چه سوارانی که جنگ و پیکار کردند ولی زخمی * اي 
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 .اند و اعضاي بدنش را از دست داده اند اما با مرگ هلاك شده *

 .ي برنده نیاز ندارد به اسب تیزرو و نیزهي مرگ است،  در آستانهکسی که  *

ها  نماید و به کار کند و االله با قضاي محکم قضاوت می بلکه دستور االله را اجرا می *
 .دهد پایان می

 اي پندآموزاناي از پنده مطلب سوم: نمونه

 دهد: مرگ پند می ي وسیله بهگونه  پیامبرش را این االله 

 M Ó Ô Õ Ö  L:30[زمر[ 

   » .میرند آنان می ي و همه میري مینیز تو شک مکن که  -اي محمد!- «  

از » مستدرك«و حاکم در » حلیه«نعیم در أبوو » اوسط«را در  در حدیثی که طبرانی آن
 فرمود: ص االله رسولنقل کردند، چنین آمده است که  علی

َ يَ : «الَ قَ فَ  ص  يِّ بِ  النَّ إلىَ   بريلُ جِ  اءَ جَ  «  ن ب مَ حبِ أَ  ، وَ تٌ يِّ مَ  كَ إنَّ فَ  ئتَ ا شِ ش مَ ، عِ دُ مَّ ا محُ
َ يَ : «الَ قَ  مَّ ثُ » هِ زي بِ مجُ  كَ نَّ إِ فَ  ئتَ ا شِ ل مَ عمَ إِ  ، وَ هُ قُ ارِ فَ مُ  كَ نَّ إِ فَ  بتَ حبَ أَ  َ  دُ مَّ ا محُ  امُ يَ قِ  نِ ؤمِ المُ  فُ شرَ

 1  » اسِ النَّ  نِ عَ  هُ اؤُ غنَ ستِ إِ  هُ زُّ عِ  وَ  يلِ اللَّ 

هر چند که تو زنده بمانی،  و گفت: اي محمد! صنزد پیامبر آمد  جبرئیل  «  
شوي، هر  میري. به هر که دوست داري محبت کن که روزي از وي جدا می بالاخره می

گیري. بدان که شرافت مؤمن در شب  پاداش می خواهی انجام بده، که با آن چه می
  » نیازي از دیگران است. داري و عزت او در بی زنده

را بیان کردیم، روش ص  االله رسولو  گفتارها و نوشتارهاي پندآموز فراونی از االله 
بندگان صالح چنین بوده است که خود و دیگران را به اندیشیدن پیرامون مرگ ملزم  

  .دانستند  می
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شود و واپسین روز جهان  فرماید: دنیا به پایان خود نزدیک می می ابی طالب بن علی
دو فرزندانی دارند. شما فرزندان آخرت باشید نه فرزندان دنیا؛  رسد. هر کدام از این فرا می

  1چون امروز زمان کار است نه پاداش و فردا زمان پاداش است نه کار.

ي  خورده گوید: اي فریب جا که می ار قرطبی است آناز جمله اندرزهاي بزرگان، گفت
ها،  چشم ي ها، گریه ، در مرگ و سختی و تلخی آن بیندیش. مرگ براي ترس دلدنیا

 ها و پایان دادن به آرزوها کافی است. ها، نابودي لذت  جدایی گروه

ایی افتی و از جاي خود به ج روزي که بر زمین می ي پس اي انسان، آیا هرگز درباره 
شوي،  اي؟ روزي که از گستردگی زمین به تنگی قبر منتقل می روي اندیشیده دیگري می

شوند، از تختخواب  کنند، برادر و دوست از تو جدا می دوستان و همراهان به تو پشت می
پوشانند. پس اي انسانی که در  روي و بجاي لحاف نرم، تو را با خاك و گل می به گور می

که جز کفن چیزي از اموال  کوشی، سوگند به االله  ري عمارت میجمع اموال و استوا
 تو، رو به نابودي و بدنت غذاي خاك است. ي گمان اموال اندوخته شود، بی ي تو نمی بهره

اي؟ آیا این اموال تو را از هلاکت نجات داد؟ هرگز!  پس کجاست آن مالی که اندوخته
گوید و با بار گناهان نزد کسی  را سپاس نمیاي که تو  بلکه اموالت را براي کسی گذاشته

 2آمدي که عذر تو را نخواهد پذیرفت.

کند: نابود شو  آید، نقل می گونه با خودش به سخن می قرطبی از یزید رقاشی که این
خواند؟ پس از مردن، چه کسی براي تو  اي یزید، پس از مرگ، چه کسی براي تو نماز می

 سازد؟  گیرد؟ پس از مردن، چه کسی پروردگار را از تو خشنود می روزه می

گریید؟  خود نمیباقی مانده از زندگی، بر  ي گوید: اي مردم، چرا بر چند لحظه پس می
گردد؟ چه  خواند؟ چه قبري خانه و چه خاکی رختخواب تو می چه قبري تو را فرا می

بري، چه حالی  شود؟ با این حال، در انتظار روز حشر به سر می نشین تو می هم  هایی کرم
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 1داري؟ 

هاي  گوید: اي انسان! آن صحنه را به خاطر بیاور که سختی قرطبی در جایی دیگر می
گوید: فلانی  آیند. کسی می ها بر تو فرود می ها و بیهوشی آورند، ناله به تو روي می مرگ

و دگر  آمدهزند: فلانی زبانش بند  وصیت کرد و مالش تقسیم گشت. دیگري فریاد می
گوید. گویا به  شناسد و با برادرانش سخن نمی زند و همسایه و دوست را نمی حرف نمی
سخ گفتن نداري. پس اي فرزند آدم، بیندیش براي روزي که از کنم که توان پا تو نگاه می

پوشانند  دهند و کفن را بر تو می روي، تو را غسل می غسل می ي رختخواب به سوي تخته
گوید:  کنند و غاسل می و دوستان از تو وحشت دارند و برادران بر تو زار زار گریه می

یتیمش کجا هستند؟ دیگر هرگز کجاست همسر فلانی تا وي را حلال کند؛ فرزندان 
 سرایند: توانند او را ببینند. سپس این ابیات را می نمی

ـــــلا أَ أَ  َ ـــــمَ  ورُ غـــــرُ ا المَ يهُّ ـــــتَ  كَ الَ ـــــؤَ تُ  *** بُ لعَ ـــــ لُ مِّ ـــــمَ  الاً وَ آمَ  بُ قـــــرَ أَ  كَ وتُ
 

ــــتَ  وَ  ـــــ نَّ أَ  مُ علَ ـــــمُ  حـــــرٌ بَ  رصَ الحِ ـــــ *** دٌ بعَ ـــــإِ ا فَ نيَ الـــــدُّ  هُ تُ ينَ فِ سَ  بُ عطُـــــتَ  اكَ يَّ
 

ـــتَ  وَ  ـــ نَّ أَ  مُ علَ ـــ وتَ المَ ـــمُ  ضُ نقُ يَ ـــكَ لَ عَ  ***عاً رِ ـس ـــاً طَ قِ يَ  ي ـــين ـــ هُ عمُ ـــذُ يَ  يسَ لَ  بُ ع
 

ــــأَ كَ  ــــ كَ نَّ ــــاليَ   وَ وصيِ تُ ــــامَ تَ ــــمَّ أُ  وَ *** م اهُ رَ ى تَ ــــثَّ هُ ــــ تَ كلىَ م ال ــــدُ تَ  وَ  وحُ نُ  بُ ن
 

ـــصُ تَ  ـــبِ  غ ـــ زنٍ حُ ـــمُ تَ  مَّ ثُ ـــجهَ وَ  لط ـــرَ يَ  ***ا هَ ـــا رِ اهَ ـــدَ بَ  الٌ جَ ـــمَ ع ـــتحَ  يَ ا هِ  بُ جُ
 

ـــأَ  وَ  ـــالأَ بِ  لَ قبَ ـــوَ نَ  انِ كفَ ـــقَ  كَ ح ـــي عَ يحَ  وَ ***  دٌ اصِ ـــكَ لَ ث ـــترُّ  ي ـــ وَ  بَ ال ـــكُ تَ  ينُ العَ  بُ س
 

 خورده، تو را چه شده که مرگت نزدیک است و تو آرزوهاي درازي داري. * اي فریب

باشد. مراقب باش که نابود  اي است. کشتی آن دنیا می * بدان که آز دریاي گسترده
 گردي. می

 شکند. مطمئن باش که طعم آن گوارا نیست. پیمان می ودمرگ خیلی ز* و بدان که 

 کند. بینی که سوگواري می ها را می ي آن زده کنی و یتیمان و مادر مصیبت * تو وصیت می
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زند. پیشتر باحجاب بود ولی اکنون مردان  شود و بر صورتش می دوهگین مین* بسیار ا
 بینند. نامحرم او را می

 شوند ریزند و چشمان بسته می اید. بر تو خاك می ه سوي تو می* و کسی با کفن ب

فرماید: سه چیز مرا به گریه  این است که می از پندهاي صحابی بزرگوار ابوالدرداء
اند: کسی که آرزوي دور و دراز دنیا را در سر  و سه چیز دیگر مرا به خنده در آورده

از وي غافل نیست،  بري که االله خ پروراند و مرگ در تعقیب او است، انسان بی می
آگاهی  که به خشنودي یا ناخشنودي االله  خندد در حالی انسانی که با تمام وجود می

 دارد. مرا به خنده وامیها  ندارد. این

هاي مرگ و حضور در دادگاه عدل  و راهروانش، سختی ص دوري از دوستان محمد
نبودن مسیر نهایی به سوي جهنم یا  شوند و مشخص الهی، در روزي که رازها آشکار می

 دارد. بهشت، مرا به گریه وامی

آیید و  چنین روایت شده است که: براي مردن به دنیا می  یا ابوالدرداء  از ابوذر
سازید، براي بدست آوردن چیزهاي ناپایدار و فانی، آزمندید؛  براي خراب کردن آباد می

 1ید.کن ولی چیزهاي پایدار و ثابت را رها می

تو  ي دهد: اي انسان ضعیف، دارایی اندوخته گونه اندرز می این» التذکره«قرطبی در کتاب 
محروم  ها گمان هنگام مرگ از آن چه که براي روزهاي سخت اندوختی؟ بی کجاست؟ آن

شوي. ثروت را به فقر و بزرگواري را به خواري مبدل ساختی. اي کسی که در گرو  می
 رسانی؟  اي، چگونه شب را به روز می و از اهل و دیارت جدا شدهبري  گناهان به سر می

ترین زاد و  راه هدایت بر تو پوشیده نبود؛ ولی براي این سفر طولانی و خطرناك کم
جا تنها  دانستی که باید به جهان آخرت کوچ کنی. در آن اي. مگر نمی توشه را ذخیره کرده

هایت گرفتی و با پاهایت  چه که با دست بر آنآید؛ بلکه تو در برا حرف زدن به کارت نمی
سوي آن رفتی و با زبان بدان سخن گفتی و با اعضاي بدنت بدان عمل کردي، محاسبه  به

روي و اگر از آن  شوي. اگر مشمول الطاف الهی گردي، به بهشت می و بازخواست می
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 محروم شوي، راهی جز آتش نداري.

کنی معامله ساده است و مصیبت  کی؟ گمان می  خبر، غفلت از این خطرها تا به اي بی
رسد؟ یا  پنداري که وقت فرا رسیدن سفر آخرت، پست و مقام به فریادت می آسان؟ می

کردنت  نآید؟ یا پشیمانی سودي دارد؟ یا دوستان هنگام دف ثروت و سامان به دادت می
نیست. روزي خواهی کنند ؟ هرگز! به االله سوگند که این توهمی بیش  با تو مهربانی می

پذیري و  شوي و پند و اندرز نمی دانست که تو به روزیت قانع نیستی، به حرام سیر نمی
از وعیدها هراسی نداري، پیروي از هوس و حرکت کورکورانه عادت و منش همیشگی 

اي. اي کسی که در خواب  ات را فراموش کرده تو شده است، به داراییت شادمانی و آینده
روي، این غفلت و سستی تا به کی؟ آیا  راهه می بري و در بیداري به بی می سر غفلت به
کنی که با  گردي؟ آیا فکر می شوي و فردا بازخواست نمی کنی که آزادانه رها می فکر می

 یابی؟  دادن رشوه و فدا کردن مال و اهل، از مرگ نجات می

توانند مرگ را از تو دور کنند. تنها کردار نیک به  هرگز! هرگز! مال و فرزندان نمی
که بشنود و به خاطر سپارد و بر آرزوها  رساند. خوشا به حال آن انسان سود و بهره می

ها باز دارد و یقین پیدا کند که پرهیزگاران  عمل بپوشاند. نفسش را از هوس ي جامه
ي زحمت خودش را  تنها به تلاش خود دسترسی دارد و نتیجه یافتگانند و انسان نجات

خواهد دید. پس اي غافل! از این خواب بیدار شو و با کردار نیک خود را مسلح کن و در 
زند، به منازل و مقام ابرار  که در گرو گناهان هستی و کردار ناشایست از تو سر می حالی

بدان و آرزوها تو را فریب ندهند، زهد و  امیدوار نباش و در تنهایی االله را مراقب خود
 تقوا پیشه نما و این شعر را زمزمه کن:

 و قم الله و اعمل خير زاد      عاد   ـتزود من معاشک للم
 

 ادــــالمال يجمع للنف  فان       راً  ـو لا تجمع من الدنيا كثي
 

 ير زادــلهم زاد و انت بغ     اترضی ان تكون رفيق قوم   
 

پا خیز و بهترین توشه را  از زندگی خود براي معاد توشه برگیر و براي االله به* 
 دست آر. به
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 شود. * زیاد در پی جمع کردن دنیا نباش؛ چون ثروت براي نابودي جمع می
چ ي سفر دارند ولی تو هی پسندي که در سفر همراه کسانی باشی که توشه * آیا می

 نداشته باشی؟اي به همراه  توشه

 گوید: دیگري می

 الموت من قد تزودا بعداذا انت لم ترحل بزاد من التقی     و لاقيت 
 

 ندمت علی ان لا تكون مثلـــه     و انک لم ترصد كما كان ارصـداً 
 

اگر بدون زاد جهان را وداع نگفتی و پس از مرگ افرادي را دیدي که زاد فراوان و * 
 اند. ي زیاد ذخیره کرده توشه

شوي که چرا همانند او نیستی و به شکار و صید اعمال صالحه در دنیا  * پشیمان می
 نپرداختی؟ 

 اي از پند شاعران مطلب چهارم: نمونه

ــــتُهُ  اشَ ــــى بَشَ بْقَ  تَ ــــرَ ّــــا تَ ءَ ممِ ْ ــــدُ  ***لاَ شيَ لَ الْوَ ــــالُ وَ ــــودِي المَْ يُ ــــهُ وَ لَ ِ ــــى الإْ بْقَ  يَ
 

ـــهُ  ائِنُ زَ ـــا خَ مً وْ ـــزٍ يَ مُ رْ ـــنْ هُ ـــنِ عَ غْ ْ تُ وا*** لمَ ـــدُ لَ ـــماَ خَ ـــادٌ فَ ـــتْ عَ لَ اوَ ـــدْ حَ ـــدُ قَ لْ الخُْ  وَ
 

ــــهِ  ــــاحُ بِ يَ ي الرّ ــــرِ ْ نُ إذْ تجَ يْماَ ــــلَ لاَ سُ دُ *** وَ ــــرَ ــــا مَ يْنَهَ ــــيماَ بَ ــــنّ فِ ِ الجْ ــــسُ وَ نْ ِ الإْ  وَ
 

ــــا  َ تهِ ــــتْ لِعِزّ انَ ــــوكُ الّتِــــي كَ ــــنَ المُْلُ يْ ــــلّ *** أَ ــــنْ كُ ــــدُ مِ فِ افِــــدٌ يَ ــــا وَ بٍ إلَيْهَ  أَوْ
 

بٍ  ـــذِ ـــلاَ كَ ودٌ بِ رُ ـــوْ ـــكَ مَ نَالِ ضٌ هُ ـــوْ وا ***حَ دُ رَ ـــماَ وَ ـــا كَ مً وْ دِهِ يَ رْ ـــنْ وِ ـــدّ مِ  1لاَ بُ
 

ماند. تنها االله باقی است و مال و فرزند با  بینی، باقی نمی * رونق چیزهایی که می
 گویند.  انسان وداع می

                                           
قَة -1 رَ فَل بن وَ  نَوْ
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نیاز نساخت و قوم عاد تلاش کرد که ماندگار  ران بیهاي هرمز او را از دیگ * گنجینه
 بماند، ولی نابود شد.

نماند و انسان و جن همه از این میان  باقی* سلیمانی که باد را در اختیار داشت، 
 روند. می

 آمدند، کجا هستند؟  ها می * پادشاهانی که از هر دیار سواران به سوي آن

شود، باید که روزي از این حوض بیرون  میگمان هر کسی که وارد این حوض  * بی
 رود.

 گوید: دیگري می

ــــا ــــت علين ــــاً كتب ــــيناها خط ــــاها***  مش ــــاً مش ــــه خط ــــت علي ــــن كتب  وم
 

ـــــأرض ـــــه ب ـــــت منيت ـــــن كان ـــــواها***  وم ـــــوت في أرض س ـــــيس يم  فل
 

شده  * مسیري که براي ما نوشته شده بود، پیمودیم و هر کس باید همان مسیر نوشته
 را بپیماید.

 میرد. مرگ کسی در سرزمینی نوشته شود، در سرزمین دیگري نمی* اگر 

 گوید: شاعر دیگري می

ـــــة  ــــــاً ليل ـــــت قومــــــــــ ـــــئول ***اذا ولي ـــــدها مس ـــــک بع ـــــاعلم بان  ف
 

 فـــــاعلم بانـــــک بعـــــدها محمـــــول ***و اذا حملـــــت الـــــی القبـــــور جنـــــازة 
 

 هستی.گو  که پس از آن پاسخ  امیر باشی، بدان * اگر تنها شبی بر قومی 

کشی، بدان که روزي تو هم بر  اي را به سوي قبرستان بر دوش می * و اگر جنازه
 شوي. دوش دیگران کشیده می

 گوید: یکی دیگر می
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 إذا جن ليل هل تعيش إلى الفـجر  ***تزود من الدنيا فإنـــــــك لا تدري 
 

 وقد أخذت أرواحهم ليـــلة القدر *** فكم من عروس زينوها لزوجــــها
 

 وقد أُدخلت أرواحهم ظلمة القبر *** ومن كم صغار يُرجى طول عمرهم 
 

 وكم من سقيم عاش حيناً من الدهر *** وكم من سليم مات لا من عـــــلة 
 

 وقد نُسجت أكفانه وهو لا يدري  ***وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيــاً 
 

 وعند المسا قد كان من ساكني القبر  ***وكم من ساكن عند الصباح بقصره 
 

 لعلك تحــــــــظى بالمثوبة والأجر  ***فكن مخلصاً واعمل الخير دائمــــاً 
 

 أمان من الأهوال في موقف الحشر  ***وداوم على تقو الإله فإنـــــــها
 

 کنی. دانی که آیا صبح زندگی می نمی* از دنیا توشه برگیر؛ چون با فرا رسیدن شب 

هایی را که براي شوهرانی آراسته کردند، ولی در شب زفاف  * چه بسیار عروس
 گرفته شد. شان جان

رفت عمر طولانی داشته باشند، ولی به تاریکی قبر  * چه بسیار کودکانی که امید می
 وارد شدند.

بسیار بیمارانی که مدت زیادي زنده درد مردند و چه  * چه بسیار افراد سالمی که بی
 ماندند.

دانند که  برند، ولی نمی * چه بسیار جوانانی که شب و روز در لهو و لعب به سر می
 شود. ها دوخته می تار و پود کفن آن

، ولی هنگام شب در تاریکی قبر گاهان قصرنشین بودند* چه بسیار کسانی که صبح
 سکنا گزیدند.
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همیشه کردار نیکو انجام بده؛ تا پاداش و ثواب به دست  وپیشه کن * پس اخلاص 
 آوري.

 شود. هاي سراي رستاخیز می * پیوسته پرهیزگار باش؛ چون موجب امان از سختی

 گوید: شاعر دیگري می

ـــــواً  ـــــك عف ـــــاد إلي ـــــدنيا تق ـــــب ال ـــــزوال ***ه ـــــير ذاك إلى ال ـــــيس مص   ال
 

ـــــیء ــــــثل ف ـــــاک الا مـ ـــــا دني ـــــم آذن ***و م ـــــک ث ــــــزوالاظل  بالــــــ
 

 کند، مگر پایان آن نابودي نیست. * گمان کن که دنیا گذشت را به تو تقدیم می

ست که بر تو سایه انداخته و در نهایت بانگ نابودي سر  * دنیاي تو همانند نعمتی
 دهد. می

 گوید: دیگري می

 بعـــد ذاک الرحيـــل يـــوم عصيـــــب ***يـــا  مقـــيماً قـــد حـــان منـــه رحيـــــــــل  
 

ـــــها  ان  ــــكرة فاتقبــــــــ ــــوت س ـــــب ***للم ــــک طبيـــ ــــداويک ان اتت  لا ي
 

ــــاً   ـــير رهينـــــ ـــی تص ـــوانی حت ـــم ت ــــب  ***ك ـــوة فتجيــــــ ـــک دع ـــم تاتي  ث
 

ــــه   ـــب فيــــــ ـــاً تحاس ـــذكر يوم ــــب  ***و ت ـــمات ينــــــــ ـــذكر الم ـــن ي  ان م
 

 للمنايــــا    عليــــک  رقيـــــــــب  ***لــــيس مــــن ســــاعة مــــن الدهــــــــر الا  
 

 ان تخطــــی يومــــاً  فســــوف تصــــيب   ***كــــل يــــوم ترميــــک بســــــــــــهم   
 

 سختی است. گارنشین! هنگام سفر است. پس از سفر روز * اي خانه

هایی دارد. پس منتظر آن باش و بدان که اگر طبیب هم بر بالینت بیاید،  * مرگ سختی
 تواند تو را مداوا کند. نمی
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که گروگان کردار شدي. سپس دعوت مرگ براي تو  چه بسیار سستی کردي تا این* 
 پذیري. را می آید و تو آن می

شوي. کسی که به یاد مرگ باشد، به سوي حق  * روزي را به یاد آور که محاسبه می
 گردد. بر می

 اي از زندگی، مرگ در پی توست. * در هر لحظه

کند؛ اگر روزي تیر به خطا رفت، روزي  می * مرگ هر روز تیري به سوي تو پرتاب
 رسد که تیر به هدف بخورد. دیگر می

 گوید: شاعر دیگر می

 و نحـــن فـــی غفلـــة عمــــــا يـــراد بنـــا  ***المـــوت فـــی كـــل يـــوم ينشرـــ الكفنـــا 
 

 و ان توشــــحت مــــن اثوبهــــا الحســــنا  ***و بهجتهـــــا   ايالــــدن ین الــــئلا تطمــــ
 

ـــا ـــ ني ـــة و الج ـــوا   انيرالاحب ـــا فعل ـــا  ***م ـــذ ني ــــاً  نيال ـــا سكنـ ـــانوا لن ـــو ك  هم
 

ـــقاهم ـــ س ـــاً غ ـــوت كأس ـــاف يرالم ـــ  *** ةيص ـــر تهميرفص ـــاق الث ــــ یلاطب  ناً يرهــ
 

 مان غافلیم. پراکند و ما از مرادش در حق ها را می * مرگ هر روز کفن

 هاي زیبایی بر تن کند. هایش اطمینان نکن؛ هر چند لباس * به دنیا و لذت

 کردند، اینک کجایند. که با ما زندگی می کجایند. آنان* دوستان و همسایگان 

 .* مرگ جامی ناگوار بدیشان نوشانید و آنان را به آغوش زمین سپرد

  حــــبس الألســــنقبــــل  المــــمات و قبــــل ***قــــدم لنفســــك توبــــة مرجــــــوة  
 

ــــا   ــــوس فإنه ــــق النف ــــا غل ــــادر به ــــن  ***ب ــــب المحس ـــــر للمني   ذخــــــــ
 

 مقبولی را به جا آور. ي آمدن زبان، توبه* پیش از مرگ و بند 

رستاخیز و  ي توشه* پیش از بند آمدن نفس براي انجام آن شتاب کن؛ زیرا که آن، 
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 گذار نیکوکار است. نعمت انسان توبه

 : تأثیر یاد مرگ در اصلاح نفسمطلب پنجم

ن گمان، یاد مرگ در پیرایش و اصلاح نفس نقش ارزنده و قابل توجهی دارد؛ چو بی
گیرد و دوست دارد براي مدتی طولانی در  هاي آن قرار می نفس تحت تاثیر دنیا و لذت

کند.  شود و در طاعت و بندگی کوتاهی می سوي گناهان متمایل می دنیا بماند؛ گاهی نیز به
شود و این  ارزش می اما زمانی که انسان همواره به یاد مرگ باشد، دنیا در نگاه او بی

 نماید. ها و انحرافات می ا وادار به تلاش در اصلاح کژيیادآوري انسان ر

حبان در صحیح خود و بزار در مسندش با سند صحیح از  ابن بیهقی در شعب الایمان،
 فرمود: ص االله رسولکنند که  چنین نقل می انس

وا «  ثَرُ رَ  أَكْ كَ اذِمِ  ذَ اتِ  هَ يشِ  لاّ إِ  يقٍ  ضِ فيِ  دٌ حَ أَ  رهُ ذكَ  يَ لمَ  هُ نَّ إِ ، فَ اللَّذَّ نَ العَ  هُ كرُ ذِ  لاَ  ، وَ يهِ لَ عَ  هوسعَ مِ
 1 » يهِ لَ ا عَ هَ قَ يَّ ضَ  لاّ إِ  ةٍ عَ  سِ فيِ 

را در تنگناي زندگی  را بسیار یاد کنید؛ چون هر کس آن -مرگ–ها  نابودگر لذت «  
را یاد کند،  شود و اگر در زمان آسایش آن یاد کند، زندگی بر او گسترده و راحت می

   » .گردد و سخت میزندگی بر او تنگ 

گفت: اگر یاد مرگ براي یک  مبارك روایت شده است که صالح مريّ می ابن از
 گردد. از من جدا شود، قلبم فاسد و رنجور می ي لحظه

یابد: شتاب در  گوید: کسی که مرگ را بسیار یاد کند، به سه نعمت دست می دقاق می
فراموش کند، دچار تأخیر در  را گتوبه، قناعت قلب و نشاط در عبادت. و اگر کسی مر

 2شود. توبه، طمع و تنبلی در عبادت می

گوید: بدان که یاد مرگ احساس جدا شدن و دوري از دنیاي فانی و توجه  قرطبی می

                                           
  )1222(شماره:   ) 1/388 صحیح الجامع الصغیر: ( -1

   .)9 (، قرطبی، ص التذكرة -2
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 1آورد. به سراي باقی را به وجود می

فرمود:  كشکایت کرد. عایشه كدلی خود نزد مادرمان عایشه گویند: زنی از سنگ می
المؤمنین را به جا   ام دلی تو بر طرف شود. آن زن سخن یار یاد کن تا سنگمرگ را بس
 2خاطر شد. دل و آسوده آورد و نرم

دارد،  گویند که یاد مرگ انسان را از ارتکاب گناه باز می گوید: دانشمندان می قرطبی می
ها  سختیبرد و تحمل  خوش شدن به دنیا را از بین می کند و دل هاي سخت را نرم می دل

 3نماید. را آسان می

ها سودمندتر از زیارت قبور  گوید: هیچ چیزي براي دل قرطبی به نقل از علما می
 نیست. اگر قلبی سخت و سیاه باشد، باید با سه روش ذیل مداوا گردد:

ها با حضور در مجالس علم، اندرز، یاد االله، ترس از عذاب و  دل کندن از دلبستگی -1
ها باعث نرم  این ي هاي پاك و وارسته. چون همه او و سرگذشت انساناشتیاق به نعمت 

 شود. شدن دل می

 کند. ها را پراکنده و فرزندان را یتیم می یاد مرگ؛ چون لذات را نابود و گروه -2

که در حال سکرات مرگ هستند؛ چون دیدن سکرات مرگ و درنگ در  دیدن آنان -3
ها را  برند، سرور دل لذت نفس را از بین میهایی هستند که  مرده، صحنه ي چهره

زنند، انسان را به انجام  پروري را پس می کنند، تن ها را از خواب بیدار می زدایند، چشم می
 4شوند. دارند و موجب تلاش و زحمت بیشتر براي رستاخیز می کارهاي نیک وا می

حال سکرات  نقل شده است که حسن بصري براي عیادت بیماري رفت. بیمار را در
هاي او نگاه کرد و در آن تأمل نمود. رنگش دگرگون شد و به خانه  مرگ دید. به سختی

بازگشت. زنش گفت: عذا حاضر است. امام در پاسخ گفت: شما غذا بخورید، من امروز 

                                           
 .)88(المبارك: ص  الزهد و الرقائق، ابن -1

  )9 (، قرطبی، ص التذكرة -2

  )12(قبلی: ص  -3
  )12(قبلی: ص  -4
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 1کنم. گیرم و پیوسته تلاش می اي را دیدم که تا رسیدن بدان صحنه هرگز آرام نمی صحنه

فرماید: هر کس مرگ را بسیار یاد کند، از شادي و حسدش کاسته  یم أبوالدرداء 
 2شود. می

 بخش پنجم
 روح و نفس

 گفتار اول: تعریف و بیان 

کند، در مورد روح نیز باید بیندیشد؛  کسی که در مورد انسان پس از مرگ پژوهش می
نگی بیند، چیست؟ آیا چگو شود یا عذاب می که این روحی که پس از مرگ خوشحال می

آن قابل شناخت است؟ آیا روح بخشی از بدن است یا چیزي جداي از آن؟ اگر چیزي 
گیرد؟ آیا روح مخلوق و حادث است؟ آیا در  غیر از بدن است، در کجاي بدن جاي می

ها  میرند، مرگ آن میرند و اگر می هر انسان، یک روح است یا چند روح؟ آیا ارواح می
خ کجاست؟ آیا روحی که در برزخ قرار دارد، از دنیا و چگونه است؟ جایگاه روح در برز

 رویدادهاي آن آگاه است؟ 

کند و با مرگ از آن جدا  فرماید: روحی که کارهاي بدن را تدبیر می ابن تیمیه می
شود، همان روحی است که هنگام زندگی در وي دمیده و همان نفسی است که هنگام  می

 3 شود. مرگ از بدن جدا می

اند. با اندکی  دانند، دچار اشتباه شده که روح و نفس را دو موجود جدا می آنانگمان  بی
شویم که نفس همان چیزي است که فرشتگان آن  درنگ در نوشتارهاي پیشین، متوجه می

گردانند و از  برند، دوباره آن را به جسم بر می ها می گیرند، به آسمان را به هنگام مرگ می 

                                           
 قبلی، همان صفحه. -1
 )37(حماد: ص  بن ي کتب، روایت نعیم ضمیمهالمبارك،  الزهد و الرقائق، ابن -2

 )445(: العقيدة الطحاويةشرح . ن.ك: )2/36(: مجموعة الرسايل المينريهالعقل و الروح.  رسالة -3
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  االله رسولبیند. بنا به گفتارهاي  هم اوست که نعمت یا عذاب می پرسند و آن چیزهایی می
، نفس همان روحی است که هنگام بیرون رفتن از جسم، موجب فرو بستن چشم ص
 شود. می

که زندگی بدان بستگی دارد و با نبود آن زندگی نیز نابود است، همان  اي این آفریده
هاي دیگر براي این موجود مانعی  کارگیري روح، نفس یا اسم روح یا نفس است؛ البته به

 ندارد.

فرماید: روح و نفس معانی بسیاري دارند. روح معانی زیر را در بردارد:  تیمیه می ابن 
ها وارد قلب و از  رگ شود، بخاري که از طریق سیاه ن خارج میهوایی که وارد بدن یا از آ

گویند و به روح حیوانی شهرت دارد. این دو  شود پزشکان آن را روح می جا خارج می آن
نامند،  را نفس هم می رود و آن از روح که هنگام مرگ از بدن بیرون می مفهوم، با مفهومی 

خود آن چیز است و گاهی به معناي خون  متفاوت است. منظور از نفس یک چیز، ذات و
گویند: فلان حیوان نفس جاري ندارد و فلان حیوان  در درون حیوانات است. مثلا فقها می

 1 نفس جاري دارد. این دو مفهوم از نفس، با معناي روح متفاوت است.

 شود: نیز گفته می روح به جبرئیل ي علاوه بر این، کلمه

M L            ] :ل آن را فرو آورده است. ئیجبر «  ]193شعراء «  

 گردد:  و بر قرآن نیز اطلاق می

M  L ] :52شورى[ 

   » .را وحی کردیمقرآن گونه به تو نیز به فرمان خود  همانو  « 

گوید: روح و نفس گرچه به یک چیز لطیف ربانی اطلاق  شارح عقیده طحاویه می 
رود که روح متصل به بدن باشد و وقتی از بدن  کار می گردد، اما نفس بیشتر وقتی به می

 2شود. جدا شود، بیشتر بدان روح گفته می

                                           
 .)2/39(قبلی،  -1
   ).444 شرح العقیده الطحاویه( -2
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شود و چون لطیف  کند، نفس گفته می فرماید: روح چون بدن را اداره می تیمیه می ابن 
 ص و پیامبر نامند شود. به همین خاطر است که باد را روح می است، روح نامیده می

وحِ االلهَِّ « فرماید:  می نْ رُ يحُ مِ    » الرِّ

 1یعنی از روحی که االله آن را آفریده است.   » باد، از روح االله است. « 

 گفتار دوم: آیا چگونگی روح قابل شناخت است؟

را بشناسیم. االله  هاي آن توانیم ویژگی نظیر است، ما نمی چون روح در عالم هستی بی
 شنود و  بیند و می آید، می رود و پایین می بیان فرموده است که روح بالا می براي ما

ها، چیزي غیر از ویژگی اجسام پیرامون ماست. چگونگی بالا  گوید. این ویژگی سخن می
 ص رفتن، پایین آمدن، شنیدن، گفتن، نشستن و برخاستن روح بر ما معلوم نیست پیامبر

کند و سپس به طرف قبر  ها صعود می آسمان سوي دهد که روح به به ما خبر می
گمان، چگونگی این نعمت یا عذاب نیز براي ما  بیند. بی گردد، نعمت یا عذاب می برمی

 مشخص نیست.

 گفتار سوم: استقلال روح از بدن

گذار جدید، مانند جهمیه و معتزله، بر این باورند که روح  گروهی از متکلمین بدعت
گویند: روح همان نَفَس یا بادي است  هاي آن است. برخی می یبخشی از بدن یا از ویژگ

گویند: روح همان زندگی، مزاج یا خود بدن  که در بدن جریان دارد. برخی دیگر می
 2است.

ماند. این  بر این باورند که نفس پس از جدا شدن از بدن، باقی می 3فلاسفه مشائی
گویند: روح با جدا  شمارند و می هاي دروغین و باطلی بر می دسته، براي نفس ویژگی

ها جداي از ماده و پیوندهاي مادي  شود. عقل در نزد آن شدن از بدن، به عقل تبدیل می

                                           
   ).6/37 الرسائل المنبریه: ( مجموعةرساله العقل و الروح.  -1

 )2/21( مجموعة الرسائل المنيرية). ن.ك: 3/31(تیمیه،  مجموع الفتاوي، ابن -2

 پیروان ارسطو -3
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و جدا از بدن دارد و متصف به  است و ماده هم جسم است و عقل وجودي مستقل
 شود. حرکت و سکون و احوال آن دگرگون نمی

اند.  در مورد روح راه اشتباهی را پیموده -مشائی ي  متکلمان و فلاسفه×هر دو گروه 
دانند، منکر عذاب  گذار که روح را زندگی، مزاج و بدن می بسیاري از متکلمین بدعت

وجود ندارد تا عذاب ببیند یا از نعمت بهره ببرد. گویند: در عالم برزخ روحی  شده و می
 کنند. آنان در نهایت، نصوص واردشده در این مورد را رد می

شود،  کنند روح پس از جدا شدن از بدن به عقل تبدیل می اي که گمان می فلاسفه
گویند: روح وقتی از بدن جدا شد، هیچ حالت جدیدي ندارد. یعنی کارهایی مانند  می

زند. بلکه براي همیشه بر یک  نیدن، دانستن، شادي یا ناراحتی از آن سر نمیدیدن، ش
 ها عقل و نفس نیز چنین حالتی دارند. ماند. در نزد آن حالت باقی می

کنند در  روح بیان می را براي  1هاي واجب الوجود گروهی دیگر از فلاسفه، ویژگی
گویند:  ها می است. آن 2ممتنع الوجود ها، غیر از واجب الوجود، از آنِ که این ویژگی حالی

روح نه درون بدن است نه بیرون آن، نه مغایر با بدن است و نه مطابق با آن، نه متحرك 
 4نیست. 3آید و جسم و عرض رود و نه پایین می است و نه ساکن، نه بالا می

در  دنیوي هاي گیري از مقیاس علت اساسی اشتباه این دو گروه، تکیه بر عقل و بهره
که آخرت و امور آن با چنین چیزهاي  باشد. در حالی شناخت مسایل غیبی و اخروي می

قابل سنجش و تفکر نیست. گروه نخست منکر وجود روح مستقل از بدن است  و این 
باشد.  در واقع تکذیب و نفی نصوص متواتر و انکار مسائل ضروري و بدیهی دین می

استقلال روح از بدن ایمان دارند، اما چون روح را  هر چند به -فلاسفه مشائی-گروه دوم 

                                           
 یعنی موجودي که حتماً وجود دارد و در نزد فلاسفه همان االله است.  -1
محال  که کسی یا چیزي غیر از االله آفریدگار این جهان باشد، موجودي که محال است وجود داشته باشد. مثلاً تصور این -2

 است.
دهد و وجود  چون شادي، غم، شاعر یا نویسنده بودن، سیاه یا سفید بودن و ... را که براي انسان روي می هایی هم حالت -3

 گویند. ها نیست، عرَض و جمع آن را أعراض می انسان متکی بر آن
 )3/31(، هتیمی مجموع الفتاوي، ابن -4



 يکبر امتیق میو علا يصغر امتیق   102

پندارند، به  موجودات ظاهري دیگر می ي را مخالف همه دانند و آن از جنس بدن نمی
 1چنین حالات و حرکاتی که در نصوص نقل شده است، اعتقاد ندارند.

ها، تعریف و تصویر روح بسیار دشوار و حتی ناممکن  آن ي بنابر اصول تدوین شده
کسانی  االله  گمان آنان قادر به شناساندن روح نیست و بی هاي است. تعبیرات و مقیاس

فرمانبرداري کردند و ایمان آوردند، هدایت نموده است. آنان  صرا که از االله و رسول 
است؛ اما ماهیت آن غیر از ماهیت جسم مادي و محسوس  اند که روح جسم  بر این عقیده

ورانی، علوي، سبک و متحرك و مانند آب در جویبار یا است ن  است. روح، جسمی
که این بدن توان تحمل  روغن در زیتون و یا آتش در زغال، جریان دارد. پس تا زمانی

کند و بدن داراي حس و حرکت و تدبیر  روح را داشته باشد، روح در آن زندگی می
ت و از قبول چنین آثار است. ولی اگر بدن رو به زوال گرایید و توان تحمل روح را نداش

 2کشد. آید و به سوي عالم برزخ پر می و حرکتی سر باز زد، روح به پرواز در می

 در مباحث گذشته دلایل زیادي از قرآن در مورد مستقل بودن روح از بدن بیان کردیم:

M « ¬ ®  ̄° L  :93[أنعام[ 
  » جان بکَِنید. -گویند:می-گشوده،  -به سوي آنان-و فرشتگان، دستانشان را   « 

M ے ¡ ¢  £ ¤ ¦¥ §  ̈© ª L :50[أنفال[ 
 -کرديمشاهده می-گیرند، دیدي آن زمان که فرشتگان جان کافران را میو اگر می « 

   » زنندکه بر پشت و رویشان می

M 7 8 9  : ; < = > ? A@ B C D E 
                                           

   ) 3/32 قبلی، ( -1

) الانوار البهيةرا بیان کرده است و امام سفارینی در کتاب ( قیم جوزي بود که در کتاب ( الروح ) آن ابناین تعریف  -2

 طحاويةشرح  را نقل کرده است ( قیم نسبت داده است، و طحاوي با همین عبارت آن این مطلب را نقل کرده و به ابن  ) 2/29 (

ین سخن درستی است و هر سخن دیگري به جز این، نادرست است، نصوص فرماید: ا قیم بعد از بیان تعریف می ابن  ).433
کند و  دلیل را ذکر می )115(کنند. سپس  را تأیید می و دلایل عقلی و فطري آن فراوانی از قرآن و سنت و اجماع اصحاب 

 پردازد. حزم و دیگران می سینا و ابن به رد دیدگاه ابن
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F  L :42[زمر[ 
هنگام خواب آن  و نیز جانی را که نمرده، به گیرد ها را هنگام مرگشان می االله، جان «  

  » دارد. جانی را که به مرگش حکم کرده، نگه می گاه آنکند؛  قبض می

M = > ? @ A B C D E  L84×83:ه[واقع[ 
   » گر هستید. هنگام نظاره رسد و شما در آن که جان به حلقوم می گاه آنپس  « 

M ;     <  = >  ? @ BA C D E F G  H I J K L M N O 

P Q  L ]30×26:هقیام[ 

؛ هنگامی که جان به گلوگاه برسد و گفتـه شـود: چـه    -پندارید که می-چنین نیست  «  
جـان    از سـختی -کند که هنگام جدایی است و  کسی او را نجات خواهد داد؟ و یقین می

    » در آن روز به سوي پروردگار توست. -انسان×پیچند. بازگشت  ها در هم می ساق -کندن

گیرند، باید حقیقت داشته و از بدن  را می رسد و فرشتگان آن چیزي که به حلقوم می
مرگ  ي فرشتهها بیان شد که  ارائه گردید و در آن ص االله رسولروایاتی از مستقل باشد. 
گذارند و به سوي  گیرد، فرشتگان آن را در کفنی بهشتی یا دوزخی می روح را می

د نشو هاي آسمان براي او باز می اگر نیکوکار و صالح باشد، دروازه برند؛ ها بالا می آسمان
گردانند و  شود. سپس روح را به جسم بر می ها بسته می و اگر بدکار باشد، دروازه

بیند.  هراسد و عذاب می یابد و یا می شود و نعمت می پرسند. یا شاد می چیزهایی از او می
اي شده و بر  گیرد و روح مؤمن پرنده قرار می دان مرغ سبز روح شهید راه حق در چینه
را  ها آن چشم رود،  که روح از بدن بیرون می شود و هنگامی درختان بهشت آویزان می

بسیار دیگري وجود دارد که در مجموع بر  ياها و نوشتاره کنند، این بینند و دنبال می می
م است و پس از کنند که روح موجودي مستقل و جدا از جس این مطلب دلالت می

 باشد. جدایی از بدن، براي همیشه ماندگار می

 گفتار چهارم: محل استقرار روح در بدن

فرماید: روح به هیچ جاي بدن  تیمیه می ابن روح در سرتاسر بدن انسان جریان دارد.
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اختصاص ندارد؛ بلکه مانند زندگی در تمام بدن جریان دارد؛ چون زندگی وابسته به روح 
زمانی که روح در بدن باشد، بدن زنده است و هرگاه از آن جدا شد، زندگی است و تا 

 نیز بدن را رها می
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 مردم اتفاق دارند که االله آفریدگار بهشت و روح است. ي همه

بله کسی که به راه  پرسیدند: آیا روح مخلوق است؟ پاسخ گفت:شاقلا  بن اسحاقاز ابو
راست هدایت یافته باشد، در این مورد شکی ندارد که روح مخلوق است. سپس در ادامه 

باره  هاي بسیاري از علما و مشایخ در این است. گروه  آفریدگان االله فرمود: روح از
 اند. اند و دیدگاه مخالف را رد کرده و باطل دانسته سخن گفته

 ي به رشته» الروح و النفس«باره کتاب قطوري به نام  منده در این بن حافظ ابوعبداالله
بیان کرد. علاوه بر ایشان، تعداد  تحریر در آورد و احادیث و آثار بسیاري در این مساله را

یعقوب أبویعقوب الخزار، أبومروزي، شیخ  بن زیادي از بزرگان مانند: امام محمد
مخلوق  ي اند. این بزرگان درباره باره کتاب نوشته و قاضی ابویعلی در این النهرجوري

این عقیده اند و به شدت بر مخالفان  سرایی کرده بودن روح و جدا بودن آن از بدن قلم
ویژه به سوي کسانی که  اند؛ پیشوایان بر حق امت اسلام، نوك قلم خود را به تازیده
 اند. اند، نشانه رفته معتقد به وحدت روح و جسم بوده عیسی ي درباره

 کتاب و سنت: -2

اند؛ از  دلایل بسیاري از کتاب االله و سنت نبوي، در مورد مخلوق بودن روح ذکر شده
 جمله: آن

M  L ]:16رعد[ 

   » .همه چیز است ي آفرینندهاالله  « 

فرماید: این آیه عام است و همه چیز را  طحاویه با استناد به این آیه می ي شارح عقیده
 گیرد. در بر می

M ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́ µ ¶ ¸ L  ]1نسان:ا[ 

   » زمانی بر انسان گذشت که چیزي شایان ذکري نبود. راستی مدت به «  

M L  9ریم: [م[ 

گفت: چنین است؛ پروردگارت فرموده: این کار بر من آسان است و پیشتر   » فرشته «  «  



 يکبر امتیق میو علا يصغر امتیق   106

   » در حالی که هیچ نبودي، تو را آفریدم.

مجموع روح و بدن  مریم، االله  ي سوره 9 ي انسان روح و بدن است و در آیه
فرماید: انسان عبارت است از روح و  تیمیه می ابن را مورد خطاب قرار داد. زکریا 

بدن است. روح مرکبَ بدن. حتی اختصاص انسان بیشتر به روح است تا جسم؛ چون 
رفتار  گوید: روح مرکَب بدن من است؛ اگر با آن به نرمی  می الدرداء أبوگونه که  همان

 رساند. با آن تندي کنم، مرا به مقصد نمی رساند و اگر کنم، مرا به مقصدي می

اند که: تا میان روح و بدن  چنین روایت کرده  عباس ابن از گرانمنده و دی ابن 
گوید: تو  اختلاف باشد، دشمنی نیز تا روز رستاخیز ادامه خواهد داشت. روح به جسم می

گوید: تو مرا به انجام  بودي که کارهاي بد را انجام دادي و بدن هم در پاسخ به روح می
ح وبدن اي را براي حل اختلاف میان رو فرشته االله  گاه آنکارهاي بد دستور دادي. 

مانند دو انسان است که  -روح و بدن-کند: مثال شما  فرستد. فرشته چنین داوري می می
که فلج است،  شوند. آن دو وارد باغی می گیر است و دیگري نابینا. این ها زمین یکی از آن

بینم اما توان بلند  اي را می گوید: من میوه بیند و به دیگري می اي بر بالاي درختی می میوه
توانم بلند شوم و از درخت بالا بروم، اما  گوید: من می دن و چیدن را ندارم. نابینا میش

گوید: مرا بر پشت خود سوار کن تا آن میوه را  گیر می بینم. شخص زمین میوه را نمی
فرشته  گاه آنچیند.  گیر، میوه را می کند و زمین بچینم. نابینا او را بر پشت خود سوار می

گویند: هر دو مجرم هستند.  دو مجرم هستند؟ روح و بدن می م یک از اینگوید: کدا می
 1شما نیز همین حالت را دارید و مجرم هستید. ي گوید: پس هر دو فرشته می

اند. در این روایات اشاره  بازگو شده ص االله رسولدر این بحث، روایات زیادي از  -3
شود یا  عطر بهشتی گذاشته می کفن و آید، در که روح از بدن بیرون می شده است به این

شود  برند و در نهایت یا عذاب داده می ها می سوي آسمان را به در لباس خشن جهنمی، آن
دهد نه  ي این رویدادها براي موجودات مخلوق و حادث رخ می . همهمند یا از نعمت بهره

 قدیم و ازلی.

                                           
 قبلی، همان صفحه.  -1



 107 يکبر امتیق میو علا يصغر امتیق

کرد؛ اما هنگام پیمان  اعتراف نمی اگر روح، مخلوق نباشد، هرگز به ربوبیت االله  -4
 گرفتن االله از روح، االله متعال فرمود:

M 

 L:172[أعراف[ 

که پروردگارت از پشت فرزندان آدم، نسلشان را در آورد و  -را یاد کن-و زمانی  « 
  » نیستم؟ گفتند: آري.آیا من پروردگار شما  -و فرمود:-آنان را بر خودشان گواه گرفت 

 بنابراین، چون االله پروردگار ارواح است، باید ارواح پرورده و مخلوق باشند.

و خدا پنداشتن او  بودند، نصارا به خاطر عبادت عیسی  اگر ارواح مخلوق نمی -5
 شدند. سرزنش نمی

 دید، از االله شد، عذاب نمی بود، وارد دوزخ نمی اگر روح حادث و مخلوق نمی -6
گرفت،  مرگ قرار نمی ي گشت، در اختیار فرشته شد، در بدن پنهان نمی محجوب نمی
که  ترسید؛ حال آن کرد و نمی گرفت، عبادت نمی شد، مورد محاسبه قرار نمی توصیف نمی

 1شوند. درخشند و ارواح کافران مانند زغال سیاه می ارواح مؤمنان می

 معتقدان به مخلوق نبودن روح ي گفتار ششم: شبهه

 کنند: اشکالات زیر را مطرح می ،معتقدان به غیر مخلوق بودن روح

 اشکال نخست: 

M  L ] :85إسراء[ 

ي  ویژهروح  -آگاهی از-بگو:  ؛پرسند روح می ي از تو دربارهو  -اي محمد!- «  
   » .است نم پروردگار

 شود: میاین شبهه با چند دلیل رد 

                                           
   ).4/220 قبلی، ( -1
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اي است؛ زیرا  منظور از روح در این آیه، روح انسان نیست؛ بلکه نام فرشته نخست:
 فرماید: می االله 

M  L ] :38نبأ[ 
   » ایستند. در آن روزي که جبرئیل و فرشتگان به صف می « 

M L  ] :4معارج[ 

   » روند. فرشتگان و جبرئیل به سوي او بالا می «  

M  L ]:4قدر[ 

که االله حکم -فرشتگان و جبرئیل در این شب به فرمان پروردگارشان براي هر کاري  « 
   » آیند. فرود می -کرده،

 معروف و مشهور بوده است. این تفسیر در نزد علماي سلف امت اسلامی 

از علماي سلف به آن  طور که جمعی همان-بدانیم،   اگر روح را همان روح آدمی دوم:
که بخشی از ذات االله است،  معتقدندـ باز هم در این آیه دلیلی بر مخلوق بودن روح و این

یه این آپوش از جنس آن لباس است. منظور  گویند: این تن طور که می همان ؛وجود ندارد
شکل گرفت یا با سخن او  منتسب است؛ چون به  دستور االله  است که روح به االله 

نیز در برخی از ایات قرآن، معناي مصدر و در برخی دیگر به معناي » امر«ایجاد شد. 
باشد که بدان دستور داده  رود و در هر دو صورت به مفهوم چیزي می مفعول به کار می

 شده است: 

M  L :1[نحل[ 

   » رسد؛ پس در آن شتاب نکنید. طور قطع فرمان الهی فرا می به « 

کاري باشد. البته در » آغاز«براي ،  » منْ أَمرِ ربی « در عبارت  »من«ي  ممکن است واژه
براي بیان جنس و  ،»يدِ دِ الحَ  نَ مِ  ابٌ بَ « ي رود؛ مثلاً جمله کار می معناي بیان جنس نیز به

منْ أَمرِ  « براي آغاز سفر به کار رفته است. بنابراین جمله  »ةِ كَّ المَ  نَ مِ  جتُ رَ خَ « ي جمله
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کند؛  به معناي جنس امر یا بخشی از آن نیست؛ بلکه مفهوم آغاز کاري را بیان می  » ربی
شکل گرفته و از او صادر شده است. امام احمد نیز در تفسیر  یعنی روح از امر االله 

 » نْهم وحرکه در مورد عیسی   » و  ،به این مفهوم اشاره دارد.است 

تأیید » من«ي نحل، این مطلب را براي معانی  سوره 53جاثیه و  ي سوره 13آیات  
 فرماید: می کند. االله  می

M L  ]13:هجاثی[ 

شما براي خود، جانب همه را از  ،چه که در زمین است ها و آن چه که در آسمان و آن «  
   » .مسخر نمود

M  L:53[نحل[ 

  » .همه از سوي االله استي نزد شما،  ها نعمت «  

که بخشی از آن  هستند، نه این ها از جانب االله  تمام چیزهاي مسخر شده و نعمت
هر چند روح   توان با صراحت بیان کرد که عیسی ذات پاك و مقدس باشند. پس می

 1است، ولی بخشی از ذات االله نبوده و نیست. االله 

 دوم: اشکال 

M  L ]:29حجر[   
   » و از روح خود در او دمیدم. « 

M L:91[أنبیاء[  

  » و ما از روح خود در وي دمیدیم.  « 

یه روح را به خودش نسبت داده است؛ پس روح از االله آدر این دو  گویند: االله  می
 باشد. و بخشی از ذات او می 

                                           
 )2/41: (مجموعة الرسائل المنيرية، هالعقل والروح لابن تیمی رسالةن.ك:  -1
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» االله«ي  چه به واژه فرماید: باید بدانیم که آن شارح طحاویه در مورد این اشکال می
 شود، دو گونه هستند:  اضافه می

ي نخست: صفاتی که قایم به ذات خود نیستند و جدا از ذات االله، وجود ندارند؛  گونه
به  صفت ي مانند: علم، قدرت، کلام، سمع، و بصر. اضافه کردن چنین صفاتی، اضافه

 موصوف است؛ مثلاً علم االله یا قدرت االله.

هستند؛ مانند: خانه، شتر، بنده و رسول،  ي دوم: چیزهایی که جدا از ذات االله  گونه
 در آیات ذیل:

M  L ] :13شمس[

  » کاري به شتر االله نداشته باشید و او را از نوبت آبش باز ندارید. «  

M  L ] :1فرقان[ 
 ي را بر بنده -حق از باطلي  کنندهجدا -والا مقام و جاوید است کسی که فرقان،   «  

  » .خود نازل کرد

M  L ]:26حج[ 

   » کنندگان پاکیزه گردان. ام را براي طواف و خانه « 

آفریده به آفریننده است و هدف، بزرگداشت آن آفریده و  ي این اضافه کردن، اضافه
 مشخص کردن آن در میان سایر آفریدگان است.

 گفتار هفتم: انواع نفس

 االله به ما خبر داده است که نفس سه گونه است:

  .نفس اماره -1

 .نفس لوامه -2

 نفس مطمئنه. -3
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M  L  53وسف:[ی[ 

که  دهد مگر آن پیوسته به کارهاي بد و ناپسند فرمان می ،راستی نفس انسان به
  » پروردگارم رحم نماید.

M L  ]2:هقیام[ 

   » گر سوگند! و به نفس سرزنش «  

M L  
 ]30×27فجر:[

گرفته! در حالی به سوي پروردگارت بازگرد که از او خشنودي و او نیز  اي نفس آرام «  
   » ي بندگانم درآي و در بهشتم وارد شو. از تو خشنود است. پس در زمره

منظور این نیست که هر انسان سه نفس دارد؛ بلکه منظور این است که این سه، 
دهند. هرگاه هوس  یک ذات روي میصفات و حالاتی هستند که بنا به شرایطی، براي 

ست که انسان گناه  و مرتکب گناه شود، نفس اماره است. نفس لوامه آن گشته نفس چیره
کند  کند و سپس توبه نماید و پشیمان شود؛ چون انسان را به خاطر انجام گناه سرزنش می

ي خوب ست که به کارها و در میان گناه کردن و انجام کار خوب است. نفس مطمئنه آن
ي او  کند و این رفتار، خُلق، عادت و ملکه ها دوري می محبت و اشتیاق دارد و از بدي

 1شود. می

فرماید: حقیقت این است که انسان یک  هاي نفس، می شارح طحاویه پس از بیان گونه
باشد:  هایی دارد. یعنی نفس انسانی داراي سه حالت می و این نفس، ویژگی داشته نفس

شود و انسان  دهد، سپس اگر ایمان بیاید، نفسِ لوامه می انجام گناه دستور می انسان را به
 2گردد. کند و اگر ایمان نیرو بگیرد، به نفسِ مطمئنه تبدیل می را سرزنش می

                                           
 )445( الطحاويةشرح  -1

 )446(قبلی:  -2
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 میرد؟ گفتار هشتم: آیا نفس می

رود. ولی مرگ روح،  تردید، روح مخلوق است و از بین نمی فرماید: بی ابن تیمیه می
 1گردد. ایی از بدن است و هنگام دمیدن دوم، به بدن باز میهمان جد

که آیا روح  این ي گوید: مردم درباره شارح طحاویه این مساله را مطرح نموده و می 
ها  میرند؛ زیرا آن که ارواح می اند میرد یا خیر؟ اختلاف نظر دارند؛ گروهی بر این عقیده می

میرند،  طور که فرشتگان می . همان»وتِ المَ  ةُ قَ ئِ اذَ  فسٍ نَ  لَّ كُ «میرد:  نفس هستند و هر نفسی می
میرند؛ چون روح  میرد. گروه دیگري هم بر این باورند که ارواح نمی پس روح هم می

گویند: احادیثی که بر  است و بدن براي مرگ. بنا بر این اصل می  براي دوام آفریده شده
 میرد. کنند، بدین معناست که روح نمی نعمت یا عذاب دیدن روح دلالت می

دیدگاه صحیح این است که: مرگ نفس، یعنی جدایی آن از بدن؛ اگر منظور از مرگ  
در حق  ،»وتِ المَ  ةُ قَ ئِ اذَ  فسٍ نَ  لَّ كُ «چشند و  ها طعم مرگ را می نفس همین باشد، پس آن

ها نیز جاري است. ولی اگر منظور از مردن نفس، نابودي کامل آن باشد، درست  آن
  مند نیست؛ زیرا روح در بهشت و جهنم ماندگار است و از نعمت و یا عذاب بهره

 فرماید: در قرآن می گونه که االله  شود. همان می

M  L ]:56دخان[ 

و پس از آن زنده داشتند که در دنیا -جا مرگی جز همان مرگ نخستین  آنان در آن «  
   » .نخواهند چشید -شدند

 2از بدن است.روح و منظور از این مرگ، همان جدایی 

 گفتار نهم: جایگاه روح در عالم برزخ

است. با توجه به نوشتارهاي آمده در گوناگون ارواح بندگان در عالم برزخ،  جایگاه
 بریم که جایگاه هر انسان، بنا به تقسیم ذیل است: قرآن کریم و سنت نبوي، پی می
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 ارواح پیامبران: -1

. گزینند ارواح پیامبران در بهترین جایگاه، در اعلی علیون و نزد پروردگار سکنی می 
 شنید که فرمود:از ایشان  ص االله رسولدر پایان عمر  ك مادرمان عایشه

مَّ  «  هُ لىَ اللَّ َعْ فِيقَ الأْ  1  » الرَّ

  » روم. پروردگارا! نزد رفیق اعلی می « 

 ارواح شهیدان: -2

 فرماید: خورند. االله می شهیدان زنده هستند و در نزد پروردگار روزي می 

M  L169عمران: [آل[ 

اند و بدیشان  بلکه آنان زنده مپندار؛شوند، مرده  و کسانی را که در راه االله کشته می «  
   » .شود نزد پروردگارشان روزي داده می

فرمود:  مسعود  ابن این آیه سوال کرد و ي درباره  مسعود بن مسروق از عبداالله
هایی در عرش براي آن  ارواح شهیدان در شکم پرندگان سبز رنگی هستند و آویزه
ها بر  کنند و به این آویزه پرندگان وجود دارد. پرندگان به هر جاي بهشت پرواز می

 2گردند. می

خاطر  گونه است؛ چون ارواح برخی از شهیدان به البته ارواح برخی از شهیدان این
روایت  حجش  بن شوند. در مسند از عبداالله رفتن به بهشت منع می بدهی، در قبر از

آمد و گفت: اگر من در راه االله کشته شوم، چه پاداشی  ص االله رسولشده که مردي نزد 
 فرمود: ص االله رسولبه من خواهد رسید؟ 
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نَّةُ  «  الَ  .الجَْ لىَّ قَ ماَّ وَ لَ ا :فَ م آنِفً لاَ يْهِ السَّ لَ يلُ عَ ِ برْ نيِ بِهِ جِ ارَّ يْنُ سَ  1  » إِلاَّ الدَّ

فرمود: البته بدهی مانع رفتن به بهشت  ص االله رسولبهشت. وقتی آن مرد برگشت،  « 
   » این مطلب را با من در میان گذاشت. است. اکنون جبرئیل

 ارواح بندگان مؤمن و صالح: -3

شوند. از  آیند و بر درختان بهشت آویزان می دگانی در میشکل پرن این ارواح، به
 فرمود: ص  االله رسولروایت شده است که  مالک بن کعب بن عبدالرحمن

هِ يَ  «  دِ سَ لَّ إِلىَ جَ جَ زَّ وَ ا االلهَُّ عَ هَ عَ جِ رْ تَّى يُ نَّةِ حَ رِ الجَْ جَ لُقُ فيِ شَ عْ ٌ تَ لِمِ طَيرْ ةُ المُْسْ مَ ماَ نَسَ مَ إِنَّ ةِ وْ يَامَ   » الْقِ
2 

که  است؛ تا این  شود که بر درختان بهشت آویزان اي می ي مسلمان، پرنده روح بنده « 
   » گرداند. را به بدنش بر می در روز رستاخیز آن االله 

دان پرنده  تفاوت میان روح شهیدان و روح مؤمن در این است که روح شهید در چینه
هاي عرش قرار دارد.  آید و به در آویزه پرواز در می هاي بهشت آزادانه به است، در باغ

تواند  آویزان است و نمی درختان ي گیرد و از میوه ولی روح مؤمن در شکم پرنده قرار می
 هاي بهشت به گشت و گذار بپردازد. در گوشه

شود، با حدیث ابوهریره منافات ندارد  بهشت تبدیل می ي که روح مؤمن به پرنده این
 که در آن حدیث نقل شده: 

دُّ فَ  «  مْ أَشَ هُ لَ نِينَ فَ مِ احَ المُْؤْ وَ يَأْتُونَ بِهِ أَرْ ضِ فَ َرْ نْ الأْ مْ مِ تْكُ اءَ يحَ الَّتِي جَ هِ الرِّ ذِ يَبَ هَ ا أَطْ ا بِهِ مَ حً رَ
يْ  لَ مُ عَ دَ قْ ائِبِهِ يَ مْ بِغَ كُ دِ نْ أَحَ انَ فيِ مِ هُ كَ إِنَّ وهُ فَ عُ ولُونَ دَ يَقُ نٌ فَ لَ فُلاَ عَ ا فَ اذَ نٌ مَ لَ فُلاَ عَ ا فَ اذَ هُ مَ أَلُونَ يَسْ هِ فَ

ةِ  يَ اوِ هِ الهَْ بَ بِهِ إِلىَ أُمِّ هِ الُوا ذُ مْ قَ اكُ تَ ا أَ الَ أَمَ ا قَ إِذَ يَا فَ نْ مِّ الدُّ  3  » غَ

                                           
فرماید: حدیث صحیح است و جندین حدیث در این معنی  در مورد این حدیث می طحاويةالبانی در تعلیقی بر شرح  -1

 روایت شده اند.
 شبخ ناصر الدین آلبانی این حدیث را در ردیف احادیث صحیح آورده است. -2
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س روح را نزد ارواح آید، سپ تان می ی از زمین به سويیچه روح پاك و خوشبو « 
ها هم از آمدنش بسیار خرسند و خوشحال هستند. به فرشتگان  برند و آن مؤمنان می

   » ی را انجام داده است؟ . ...یگویند: این فرد چه کار نیکو می

 کند. چون روح مؤمن در بهشت با ارواح مؤمنان دیگر ملاقات می

 ارواح گناهکاران: -4

جمله اشاره گردید  عذاب دیدن گناهکاران، بیان شد. از آننوشتارهایی در مورد پیشتر 
که به پشت سرش  کنند تا این ، چنگی آهنین در فکش فرو میپراکنی کند که هر کس دروغ

شود. مردان و زنان  رسد. کسی که نماز واجب را ترك کند، سرش با سنگی کوفته می می
فاي آن گسترده است و آتشی درون اش تنگ و ژر اي مانند تنور که دهانه زناکار، در حفره

بینند. انسان رباخوار در رودي از خون غوطه  شوند، عذاب می ور می آن روشن و شعله
خواهد از آن بیرون رود، شخص دیگري در ساحل، بر دهان او  که می خورد و همین می

عذاب گرداند. روایات دیگري نیز در مورد  زند و او را به درون رودخانه باز می سنگی می
و از اموال غنیمت و کنند  چنینی می پوشانند و یا سخن دیدن کسانی که ادرار خود را نمی

 کنند، بیان گردید. المال دزدي می بیت

 ارواح کافران: -5

پس از بیان حال مومن، توضیحاتی پیرامون احوال کفار،  در حدیث ابوهریره 
ون رفتن روح با آن روبرو عذابی که هنگام بیرون رفتن روح از بدن و پس از بیر

شان به مشام  شوند، بیان شد و در همان بحث بیان کردیم که بوي بسیار بدي از روح می
گویند: این  رسند؛ نگهبانان زمین به فرشتگان می ي زمین می که به دروازه رسد. تا این می

 1بوي بد از آنِ چه کسی است؟ ...

 گفتار دهم: اشکال و جواب

نکیر و منکر از او  پسگردانند و س ن شد که روح را به جسم برمیپیشتر بیا اشکال:
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بیند؛ با این گفتار،  می ذابپرسند. پس از آن، روح مؤمن نعمت و روح کافر ع سؤالاتی می
 برند؟ سر می چگونه است که براي همیشه روح مؤمن در بهشت و روح کافر در دوزخ به

مربوط به برگرداندن روح به بدن در قبر ابن حزم براي پاسخ به این اشکال، احادیث 
ضعیف است؛  زاذان از براء  . اما چنین نیست؛ زیرا تنها حدیثرا ضعیف دانسته است

تیمیه  ابن گونه که که احادیث بسیارِ دیگري وجود دارند که صحیح هستند و همان در حالی
 د.ان فرماید: حتی در مورد بازگشت روح به بدن، به حد تواتر رسیده می

فرماید: ارواح مومنان در بهشت هستند؛  تطبیق این احادیث می ي تیمیه درباره ابن علامه
طور که به هنگام خواب، روح از بدن جدا  گردند. همان ولی برخی مواقع به بدن بر می

گویند: احادیث  کند. امام احمد و دیگر بزرگان حدیث می شده و به آسمان عروج می
ها براي اثبات دیدگاه خود، به احادیث  روح در بهشت هستند. آنبسیاري در مورد زندگی 

  1کنند. خاصی در مورد خواب استناد می

ها را نقل کردیم. ایشان به حدیث  فرماید که پیشتر آن سپس امام احادیثی را بیان می
کند. در آن حدیث بیان شد که  را روایت کرده است، استناد می حبان آن ابن که  ابوهریره

 فرماید: بینند. سپس در ادامه می من و کافر جایگاه خود را در بهشت و جهنم میمؤ

لُ  «  عَ ْ تجُ نْهُ وَ ئَ مِ دُ لمَِا بُدِ سَ ادُ الجَْ عَ يُ رُ لَهُ فِيهِ وَ نَوَّ يُ ا وَ اعً بْعُونَ ذِرَ هِ سَ ِ برْ حُ لَهُ فيِ قَ سَ فْ مَّ يُ مَ  ثُ وحه نَسَ رُ
نَّةِ  رِ الجَْ جَ لُقُ فيِ شَ عْ ٍ يَ    » طَيرْ

گردد و جسمش به حالت  شود و روشن می سپس هفتاد ذراع قبرش گسترده می « 
  » بر درختان بهشت آویزان است. شود که اي می گردد و روحش پرنده نخست برمی

گردد. سپس  ها، به بدن برمی براساس احادیث یادشده، روح پس از رفتن به آسمان 
بر درختان بهشت آویزان است  شود که یاي م گیرد و پس از آن پرنده مورد سوال قرار می

ماند. ارواح گرچه در بهشت هستند، ولی با  و تا روز رستاخیز در همین حالت باقی می
آید و با  جسم ارتباط دارند. مانند زمان خواب که روح در ملکوت آسمان به پرواز در می

اد و با موجودات جسم هم ارتباط دارد. براي فهم این مطلب باید بدانیم که روح، با اجس
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تیمیه پس از بیان این مطلب، که ارواح مومنان در  ابن دنیا تفاوت دارد. ي شناخته شده
بخواهد، روح با بدن رابطه  فرماید: با این وجود، هرگاه االله  بهشت خواهند بود، می

 کند. این حالت، مانند فرود آمدن فرشته، نمایان شدن نور در زمین و یا بیدار برقرار می
 1شدن از خواب است.

 گفتار یازدهم: عذاب برزخ براي روح است یا بدن؟

 در این باره گوناگون است:  هاي اسلامی دیدگاه فرقه

که عذاب براي روح است، خواه متصل به  اند اهل سنت و جماعت بر این عقیده -1
ق مذاهب فرماید: عذاب و نعمت، به اتفا تیمیه می ابن جسم باشد خواه جدا. شیخ الاسلام

اهل سنت و جماعت، هم براي نفس است و هم براي بدن. نفس چه در بدن باشد و چه 
گیرد. بنابراین نفس و بدن، چه در پیوند با  از آن جدا گردد، از نعمت و نقمت بهره می
گونه  شوند. همان مت و عذاب برخوادار میعیکدیگر باشند و چه از هم جدا باشند، از ن

 چنین حالتی دارد.که روح به تنهاي 

منکر عذاب و نعمت در عالم برزخ هستند. به  -از جمله معتزله-بیشتر متکلمان  -2
ها روح مستقل و جدا از بدن وجود ندارد؛ زیرا روح همان زندگی است که با  نظر آن

بنابراین تا روز رستاخیز  2ماند.  باقی نمی شود و پس از مرگ، چیزي از آن مرگ تمام می
ن دوباره، عذاب و پاداشی وجود ندارد. برخی از معتزله و قاضی ابوبکر از و زنده شد

تردید دیدگاه باطلی است. ابوالمعالی جوینی و بسیاري از  اشاعره، بر همین باورند. اما بی
دیگر علماي اهل سنت و جماعت با این دیدگاه مخالفت کرده و بقاي روح پس از مرگ 

  اند. کرده را، نقل و عذاب یا نعمت دیدن آن

اند که عذاب و نعمت تنها براي روح است و  ها بر این عقیده دیدگاه فلاسفه: آن -3
حزم نیز بر  مسیره و ابن بیند و نه نعمت. از میان علماي اهل سنت، ابن بدن نه عذاب می

 اند. این عقیده
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ز نعمت بیند یا ا اند که در قبر تنها بدن عذاب می برخی از متکلمان بر این عقیده -4
 1الزاعونی، همین دیدگاه را دارند. برد. گروهی از اهل حدیث، از جمله ابن  بهره می

 گفتار دوازدهم: آیا روح از دنیا باخبر است؟

کنندگان  هاي تشییع از احادیث صحیح ثابت شده است که مرده در قبر صداي کفش
 فرمود: ص االله رسولروایت شده است که   شنود. از انس خود را می

مْ  «   الهِِ عَ نِعَ رْ عُ قَ مَ هُ لَيَسْ هُ إِنَّ ابُ حَ نْهُ أَصْ لىَّ عَ وَ تَ هِ وَ ِ برْ عَ فيِ قَ ضِ ا وُ بْدَ إِذَ  2 » إِنَّ الْعَ

گردند، صداي راه  کنندگان بر می شود و تشییع انسان وقتی در قبر گذاشته میگمان  بی « 
   » شنود. رفتن آنان را می

پس از گذشتن سه روز از جنگ بدر، بر  ص االله ه رسولدر حدیثی دیگر آمده است ک
 شده ایستاد و چنین فرمود: قبر مشرکان کشته

لِ  «  هْ ا جَ بَ ا أَ يَّةَ  بن يَ ا أُمَ امٍ يَ شَ تْبَةَ  بن هِ ا عُ لَفٍ يَ يْبَةَ  بن خَ ا شَ ةَ يَ بِيعَ دَ  بن رَ عَ ا وَ تُمْ مَ دْ جَ دْ وَ ةَ أَلَيْسَ قَ بِيعَ رَ
لَ النَّبِيِّ  وْ رُ قَ مَ عَ عُ مِ سَ ا فَ قًّ بيِّ حَ نيِ رَ دَ عَ ا وَ تُ مَ دْ جَ دْ وَ إِنيِّ قَ ا فَ قًّ مْ حَ بُّكُ الَ  صرَ قَ ا  :فَ يَ

وا االله رسول يَّفُ دْ جَ قَ ِيبُوا وَ أَنَّى يجُ وا وَ عُ مَ سْ يْفَ يَ الَ  ؟كَ سيِ بِيَ  :قَ فْ ي نَ الَّذِ ولُ وَ عَ لمَِا أَقُ مَ تُمْ بِأَسْ نْ ا أَ هِ مَ دِ
ِيبُوا ثُمَّ  ونَ أَنْ يجُ رُ دِ قْ مْ لاَ يَ لَكِنَّهُ مْ وَ نْهُ رٍ  .مِ دْ لِيبِ بَ وا فيِ قَ أُلْقُ بُوا فَ حِ ِمْ فَسُ رَ بهِ  3  » أَمَ

ي  ربیعۀ! آیا وعده بن ربیعه و اي شبیبۀ بن خلف، اي عتبه بن هشام، اي امیه بن اي ابوجهل «  
 پروردگارم را یافتم. ي گمان من وعده پروردگارتان را درست نیافتید؟ بی

خدا!  رسول، عرض کرد: اي ص  االله رسولبا شنیدن این سخن  خطاب بن عمر
فرمود: سوگند  ص االله رسولاند؟  که آنان مرده حال آن دهند،  شنوند و پاسخ می چگونه می

شنوید؛ ولی با این  ا از آنان بهتر نمیبه ذاتی که جانم در دست اوست، شما گفتار مر
ها را در  دستور داد تا آن ص االله رسولتوانند پاسخ دهند. سپس  ها نمی تفاوت که آن

                                           
   ).282، 4/262 : (همجموع الفتاوي، ابن تیمی -1
  )2874(شماره:   ) 4/2203 کتاب الجنه: ( صحیح مسلم،  -2
 صحیح بخاري، کتاب الجنائز. -3
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  » هاي بدر، خاك کنند. چاهی از چاه

فرماید:  اي از روایات دال بر شنیدن مردگان، می تیمیه پس از ذکر مجموعه ابن علامه
روشنی حکایت از این دارند که مردگان سخنان زندگان را این روایات و امثال آن، به 

شنوند  بلکه برخی اوقات می شنوند. البته لازم نیست که این شنیدن براي همیشه باشد؛  می
 1گونه که انسان زنده نیز چنین است.  توانند بشنوند. همان و در برخی اوقات، نمی

 فرماید: می ص ن االله به پیامبرگویند: مردگان قادر به شنیدن نیستند؛ چو گروهی می

M  L ]:80نمل[ 

   » کنی.را شنوا ها  مردهتوانی  گمان تو نمی بی « 

فرماید: شنیدن مردگان، از نوع ادراك و فهمیدن است که  ابن تیمیه در پاسخ می

نمل: [ M  L ي گونه اثر و یا پاداشی ندارد و شنیدن یادشده در آیه هیچ
، و فرمانبرداري از ایشان است. زیرا االله  ص، به معناي پذیرفتن دعوت پیامبر ]80

شنود و به حیواناتی تشبیه نمود که صدا را  که صدایی نمی تشبیه نموداي  کفار را به مرده
شنود و آن  کنند. پس هر چند مرده سخنانی را می شنوند ولی چیزي از فریاد درك نمی می

گویی و فرمانبرداري نیست و امر و نهی هیچ اثر و  ادر به پاسخکند، ولی ق را درك می
شنود، ولی هیچ تأثیري  گر را می گونه که کافر دعوت دعوت ارزشی براي او ندارند. همان

 فرماید: می پذیرد. االله  از آن نمی

 M  L      :23[أنفال[ 
   » ساخت.شنوا می -شنیدن حقبراي -اگر خیري در آنان بود، االله آنان را  « 

احادیث صحیح بسیاري بر این دلالت دارند که مردگان علاوه بر شنیدن، حرف هم 
کنند و مؤمنان با  جمله زمانی است که نکیر و منکر از مردگان سوال می زنند؛ از آن می

خاطر ناتوان ماندن از پاسخ درست، عذاب  شوند و کفار به پاسخ درست رستگار می
بینند. البته نوع این گفتن و شنیدن، با گفتن و شنیدنی که ما در دنیا سراغ داریم،  می

                                           
   ).5/364 ( همجموع الفتاوي، این تیمی -1



 يکبر امتیق میو علا يصغر امتیق   120

گیرد.  این کارها توسط روح و در ارتباط با بدن انجام می ي متفاوت است؛ زیرا همه
 اند. ، سخن مردگان را شنیدهص  االله رسولپیشتر بیان کردیم که برخی از مردم، از جمله 

 



 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  دوم:باب 

 زنشانه هاي رستاخی





 
 

 بخش اول
 زمان رستاخیز

 گفتار اول: آمدن رستاخیز، قطعی است

باشد و  آمدن رستاخیز قطعی است و ایمان به آن یکی از ارکان دین مبین اسلام می
 فرماید: می شود. االله  بدون آن ایمان کامل نمی

M 

L ]177: هبقر[ 

  » ایمان و رفتارِ « نیکی، این نیست که رو به سوي مشرق و مغرب کنید؛ بلکه نیکی،  «  
   » کسی است که به االله و رستاخیز و کتابِ آسمانی و پیامبران ایمان بیاورد.

M 

L :162[نساء[ 

آورند؛ و نمازگزاران را مؤمنان، به آنچه بر تو و پیش از تو نازل شده، ایمان میو   « 
و به االله و آخرت ایمان دارند؛ به چنین کسانی دهند و آنان که زکات می  » .ستاییممی « 

  » پاداش بزرگی خواهیم داد.

اي را اتخاذ فرموده است تا این مهم در  قرآن براي بیان و اثبات رستاخیز، روش ویژه
 ها درونی شود: انسان

M  L       :2[رعد[ 

  » یقین کنید. تانتا به دیدار پروردگارنماید  ها را بیان می و نشانهاداره امور هستی را   « 

 کند: در برخی مواقع، تنها با گفتاري خبر آمدنش را بیان می

M  L ]:11روم[ 
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×االله آفرینش  «  
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L  ]:6×1ذاریات[ 

گونـه کـه بایـد،     آن -هـاي گیاهـان و ابرهـا را    که خاك و گـرده -سوگند به بادهایی  «  
کننـد. سـوگند    باران را با خود حمل میکنند. سوگند به ابرهایی که بار سنگین  پراکنده می

در -آیند. سوگند بـه فرشـتگانی کـه کارهـا را      آسانی به حرکت در می هایی که به به کشتی
طـور قطـع    شود، بـه  چه به شما وعده داده می گمان آن نمایند، که بی تقسیم می -میان خود

    » دهد. یقین حساب و جزا، روي می راست است و به

 دهد که سوگند یاد کند: به پیامبرش دستور میدر برخی مواقع، 

M L 53ونس:[ی[ 

بگو: آري؛ سوگند به پروردگارم که » آیا این وعده، درست است؟«پرسند:  از تو می 
  » این وعده درست است و شما توان جلوگیري از آن را ندارید.

M  L 3بأ:[س[ 

ما برپا  -حساب و کتاب و سزا و جزاي-گویند: رستاخیز هرگز براي  کافران می « 
   » آید به سراغ شما میکه حتماً به پروردگارم سوگند  آري؛شود. بگو:  نمی

 دهد: در آیات دیگر، از حقانیت رستاخیز خبر می

M ®  ¯ ° ²± ³ ´ µ ¶  L         33قمان:[ل[ 

  » نفریبد.االله حق است. پس زندگانی دنیا شما را  ي وعده «  

شود که  کسی که در این مورد، در آیات قرآن به تحقیق و پژوهش بپردازد، متوجه می
جا به برخی  کار گرفته است و ما در این هاي گوناگونی را براي اثبات آن به روش االله 

 ها اشاره کردیم. از آن

 گفتار دوم: رستاخیز نزدیک است

هاي روي دادن  ، از چهارده قرن پیش خبر داد که رستاخیز نزدیک است و لحظهالله ا
 آن فرا رسیده است:
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M  L ]:1قمر[ 

  » .گشتو ماه دو نیم نزدیک شد رستاخیز  «  

باشد و چون آمدن  هاي نزدیک شدن وقوع رستاخیز می نیم شدن ماه، از نشانه دو
 کند که گویی روي داده است: آن را چنان ترسیم میرستاخیز خیلی نزدیک است، قران 

M L :1[نحل[ 

   » رسد؛ پس در آن شتاب نکنید. طور قطع فرمان الهی فرا می به « 

ایمان آورد، رویداد  اگر انسان با قلبی آگاه و عقلی زیرك و بینا، به پیام االله 
سازد و توان چیره شدن بر نفسش را پیدا  زده و هراسان می رستاخیز او را بسیار شگفت

گویند انسان موجود عجیبی است؛ چون خطر بسیار  جاست که می کند. و هم این می
  برد: سر می خبري به بزرگی در نزدیکی اوست، اما در اوج غفلت و بی

M 

 L :3×1[أنبیاء[ 

-که آنان در غفلت و رویگردانی به در حالی زمان حسابرسی مردم نزدیک شده است؛ «  

که با بازي و  آید، مگر این اي از سوي پروردگارشان برایشان نمی برند. هیچ پند تازه سر می
   » هایشان غافل است. که دل دهند. در حالی مسخره به آن گوش می

دهد و بر آمادگی براي فرا رسیدن  قرآن در مورد رستاخیز، بندگان را بسیار هشدار می
کند؛ زیرا رستاخیز روزي است که پس از زندگی  آن بسیار تاکید و آن را به فردا تشبیه می

 دهد: دنیا روي می

M L  ]:18حشر[ 

  » پیشاپیش فرستاده است. -رستاخیز-هرکس باید بنگرد که چه چیزي را براي فردا  «  

گیرند که چرا رویدادي را که هزار و چهارصد سال پیش از نزدیک  برخی ایراد می
تواند نزدیک باشد؟  اید، هنوز رخ نداده است؟ چگونه چنین چیزي می بودنش خبر داده
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نزدیک است؛ هرچند براساس  پاسخ این است که رستاخیز در علم و محاسبات االله 
 فرماید: می هاي بشري دور باشد. االله  محاسبات و مقیاس

M   L ]:7×6معارج[ 

  » دانیم. و ما آن را نزدیک می  ندپندار آنان آن روز را دور می «  

آن، اندك است.  ي دنیا، نسبت به عمر گذشته ي شایان ذکر است که عمر باقیمانده
کنید؛ اگر از این  براي نمونه، شما مدت پنچاه سال را براي بازپرداخت بدهکاري تعیین می

ید: مدت تعیین شده نزدیک است. هر یگو کار می مدت چهل و پنچ سال بگذرد، به طلب
 باشد. تر می هاي سپري شده خیلی کم چند پنچ سال باقی مانده است، ولی نسبت به سال

نیز به همین حقیقت اشاره دارند. حدیثی از  ص االله رسولمده از احادیث آ
 در بخاري و مسلم به شرح زیر آمده است:  عمر بن عبداالله

ماَ  «  مِ كَ ُمَ نْ الأْ لاَ مِ نْ خَ لِ مَ مْ فيِ أَجَ لُكُ ماَ أَجَ ِ مِ إِنَّ ةِ الْعَصرْ لاَ سِ إلَی نَ صَ مْ بِ الشَّ رِ غْ    » مَ

نماز عصر تا غروب  ي هاي گذشته، به اندازه زمان امتمدت زمان شما نسبت به  « 
   » خورشید است.

در عصر همان   کند. امت اسلامی حدیث یادشده، زندگی بشر را به یک روز تشبیه می
کند و تا غروب خورشید ماندگار است و هنگام غروب، رستاخیز برپا  روز ظهور می

باشد و  هاي گذشته می امت ي بهره شود. واضح گشت که از طلوع فجر تا هنگام عصر، می
زمان عصر تا غروب در برابر  ي اندازه هاي گذشته، به در مقایسه با امت  عمر امت اسلامی

 صبح تا عصر است. 

تا روز رستاخیز، در مقایسه با عمر  ص االله رسولدنیا، از زمان  ي پس عمر باقیمانده
زمان میان عصر تا غروب خورشید است. تشبیه امت اسلامی به این  ي تمام دنیا، به اندازه

ي زمانی، به این دلیل است که نوشتارهاي صریحی دال بر این هستند که امت  فاصله
 ماند. ، آخرین امت است و تا برپا شدن رستاخیز باقی می اسلامی

 االله رسولست: اند، چنین آمده ا در حدیثی دیگر، که بخاري و مسلم آن را روایت کرده
 کرد، فرمود: اشاره می  که به دو انگشت سبابه و میانه در حالی ص
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 »  ِ اتَينْ هَ ةُ كَ اعَ السَّ ثْتُ وَ عِ  1  » بُ

   » .اند بعثت من و رستاخیز، مانند این دو انگشت، به هم نزدیک « 

  االله رسولي برانگیخته شدن  اگر بلندي انگشت میانه را عمر بشر فرض کنیم، فاصله 
ي بلندي انگشت میانه از انگشت سبابه است. و بلندي  اندازه تا وقوع رستاخیز، به ص

ده تا پایان دنیا، براي بشر  باشد. زمان باقیمان انگشت سبابه، مقدار عمر گذشته بر دنیا می
، این نماید؛ زیرا قدرت درك بشر کوتاه و محدود است. اما در نزد االله  طولانی می

 باشد: ک و کوتاه میفاصله خیلی نزدی

M  L:1[نحل[ 
   » رسد؛ پس در آن شتاب نکنید. طور قطع فرمان الهی فرا می به « 

M L :77[نحل[ 

زدن یا کمتر از   ي یک چشم به هم تنها به اندازه -براي االله-برپا کردن رستاخیز   « 
  » ست. آن

اي، پس از حمد و  در خطبه ص است که پیامبردر روایتی از صحیح مسلم آمده 
 ، فرمود:ستایش االله 

تَ  «  اءِ يَ نَ ِ ةِ الإْ بَابَ صُ ةٌ كَ بَابَ ا إِلاَّ صُ نْهَ بْقَ مِ ْ يَ لمَ اءَ وَ ذَّ لَّتْ حَ وَ مٍ وَ ْ نَتْ بِصرَ دْ آذَ يَا قَ نْ إِنَّ الدُّ ا فَ َ ابهُّ صَ
ارٍ  ا إِلىَ دَ نْهَ لُونَ مِ نْتَقِ مْ مُ إِنَّكُ ا وَ بُهَ احِ مْ  صَ تِكُ َ ضرْ ا بِحَ ِ مَ يرْ لُوا بِخَ تَقِ انْ َا فَ الَ لهَ وَ    » لاَ زَ

عمر دنیا نسبت به  ي مانده باقیگرداند.  دهد و شتابان روي می دنیا از نابودي خبر می « 
. شما از این دنیا به ست که در ظرف باقی بماند آبی ي هاي سپري شده، مانند قطره سال
   » با بهترین توشه به سوي آن حرکت کنید.روید. پس  اي همیشگی، می خانه

                                           
و مسلم در کتاب ( فتن) باب   ) 11/347 بخاري در صحیحش، کتاب (رقاق) باب ( بعثت انا و الساعۀ کهاتین) فتح الباري ( -1

 از انس روایت کرده اند.  ) 2950 شماره(  ) 4/2468 )(الساعة( قرب 
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 گفتار سوم: زمان رستاخیز مجهول است

هنگام روي دادن رستاخیز سوال شد، ایشان در پاسخ  ي درباره ص االله رسولاز 
بود که در   کننده جبرئیل تر نیست. سوال فرمود: در این مورد مسئول از سائل دانا

مهم از ایشان چیزهایی  ي رسید و در مورد چند مسئله ص شکل انسانی به حضور پیامبر
ترین  ترین و بزرگ پاك ص مقرب بارگاه الهی و پیامبر ي فرشته  پرسید. اگر جبرئیل

تواند ادعا کند  ي رستاخیز چیزي ندانند، دیگر چه کسی می ، در مورد هنگامهاالله  ي بنده
 که از آن آگاه است؟

است و به  قرآن کریم تصریح نموده است که دانستن زمان رستاخیز، مختص االله 
مقرب و نبی مرسل را از آن آگاه  ي کسی دیگر، حتی فرشته همین دلیل است که االله 

 نکرده است:

M 

L :187[أعراف[ 
دهد؟ بگو: علمش تنها نزد پرسند که چه زمانی روي میي قیامت میاز تو درباره «  

ها و سازد. بر آسمانپروردگار من است و تنها پروردگار، قیامت را به موقع آشکار می
اي از تو آید؛ به گونهزمین سنگین و دشوار است؛ تنها به صورت ناگهانی بر سرتان می

-علماي و از آن آگاهی. بگو: ي زمان وقوعش کنجکاوي نمودهربارهپرسند که انگار دمی

   » دانند.نمی  » این را « تنها نزد االله است؛ ولی بیشتر مردم  اش

M  L 
 ]63أحزاب:[

پرسند. بگو: علمش تنها نزد االله است و چه  ي رستاخیز می مردم از تو درباره «  
  » دانی؟ شاید رستاخیز نزدیک باشد. می

M   L ]:42نازعات× 
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44[ 

دهد؟ تو در چـه جایگـاهی    پرسند که چه زمانی روي می ي رستاخیز می از تو درباره «  
    » هستی که زمان وقوعش را یاد کنی؟ سرانجام آگاهی از آن، نزد پروردگار توست.

یادشده به صراحت و وضوح کامل دلالت بر این دارند که زمان وقوع احادیث 
داند و رستاخیز به صورت  ، نمیص رستاخیز را جز پروردگار، هیچ کس، حتی پیامبر

 غیب است که از علوم پنهان االله  ي گانه هاي پنج دهد و از کلید ناگهانی روي می
 فرماید: آیند. قرآن کریم می شمار می به

 M ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ ÈÇ É Ê Ë Ì 
Í ÏÎ Ð Ñ Ò Ó Ô ÖÕ ×  Ø Ù Ú L   34قمان:[ل[ 

چه را که در  فرستد و آن ي االله است؛ باران را فرو می آگاهی از زمان رستاخیز ویژه «  
کس  داند که فردا چه دستاوردي خواهد داشت و هیچ  کس نمی  داند و هیچ هاست، می رحم
  » راستی که االله، داناي آگاه است. میرد. به میداند در کدامین سرزمین  نمی

فرمود:  ص االله رسولروایت شده است که   عمر بن در صحیح بخاري، از عبداالله
ا إِلاَّ االلهَُّ.مفا« هَ لَمُ عْ ْسٌ لاَ يَ يْبِ خمَ ها  از آن کلیدهاي غیب پنج تا هستند که تنها االله  »تِحُ الْغَ

 را تلاوت فرمود.] 34قمان:[ل...      M ½ ¾ ¿ À Áي آگاه است. سپس آیه

 گفتار چهارم: راز پنهان ماندن زمان رستاخیز

 پرسد: چه حکمتی در پنهان ماندن زمان رستاخیز نهفته است؟  گاه انسان از خود می

 پاسخ این است: پنهان ماندن زمان رستاخیز، مربوط به اصلاح نفس انسان است.

ست و از طرف دیگر، رستاخیز رویداد بزرگ و از یک طرف، زمان رستاخیز نامعلوم ا 
آید. این  سراغ او می داند که چه هنگام به مهمی است که انسان به آن یقین دارد؛ اما نمی

 شود که انسان همواره در انتظار آن باشد.  حالت سبب می

گوید: مجهول، یک عنصر اساسی در زندگی بشر و  باره می استاد سید قطب در این
ساختار روانی اوست. لازم است که انسان در زندگی خود مجهولی داشته باشد تا براي 
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آگاهی در پی آن برود. با چنین فطرتی اگر همه چیز براي بشر معلوم بود، نشاطی نداشته 
 گردید.  انجماد می شد و زندگیش دچار رکود و معنا می و سعی و تلاش او بی

کند، امید  کند، احتیاط می مجهولات است که انسان حرکت می ي آري، در پس پرده
یابد. در واقع  آموزد و نیروهاي پنهان خود و جهان پیرامونش را می آزماید، می دارد، می

این پیوند قلب و احساس با زمان مجهول رستاخیز است که انسان را از سرگردانی نجات 
دهد، پس همواره  داند که رستاخیز در چه روزي و چه ساعتی روي می ؛ زیرا نمیدهد می

گونه ثمرات مثبت را  آماده و هوشیار در انتظار آن رخداداست. مجهول بودن رستاخیز، این
شان  آورد که فطرت سالم و استوار دارند؛ اما کسانی که فطرت براي کسانی به ارمغان می

شود و آنان در نهایت در  خبري و نادانی می د، موجب بینشفاسد و پیرو هوس و نفس با
 1روند. اقیانوس نابودي فرو می

 گفتار پنجم: پرداختن به تعیین زمان رستاخیز، جایز نیست

پرسیدند. پاسخ این سوال از  بسیار می ص االله رسولزمان رستاخیز از  ي مردم درباره
  جانب االله متعال چنین آمد:

M L  
 ]63أحزاب:[

دانی؟  پرسند. بگو: علمش تنها نزد االله است و چه می ي رستاخیز می مردم از تو درباره « 
  » شاید رستاخیز نزدیک باشد.

M  L ]:44 ×42نازعات[ 

تـو در چـه جایگـاهی    دهد؟  پرسند که چه زمانی روي می ي رستاخیز می از تو درباره « 
    » هستی که زمان وقوعش را یاد کنی؟ سرانجام آگاهی از آن، نزد پروردگار توست.

ي مقرب یا نبی مرسل را از آن آگاه نفرموده است. به همین دلیل،  ، هیچ فرشتهاالله 
در مورد زمان رستاخیز، فرمود: در این مورد،  در پاسخ به سوال جبرئیل  ص پیامبر

                                           
  )98(روز قیامت در تفسیر فی ضلال القرآن جمع و اعداد احمد فائز: ص  -1
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 تر نیست. ائل آگاهمسئول از س

بنابراین، هرگونه گفتگو و ادعایی در تعیین زمان رستاخیز، نوعی دروغ بستن بر االله 
 پردازند، در واقع با االله و  پردازي و مباحثه می است و کسانی که در این زمینه به نظریه

عمل گونه کارها و آمادگی براي رستاخیز با ایمان و  که مردم را به ترك این ص پیامبر
 ورزند. کنند، مخالفت می صالح، سفارش می

چه را که  توانند آن پندارند که می کنند، می می وکسانی که در این زمینه کند و کا
که قلبی سلیم دارند و پیرو  ندانستند، را بفهمند! آنان و جبرئیل  ص االله رسول
ر در زمینه تعیین زمان هاي االله هستند، باید از این سخن عبرت گیرند و از اظهار نظ فرمان

و بزرگان دین، در این مورد  و اصحاب  ص پیامبر ي رستاخیز بپرهیزند. باید به اندازه
داشت،  بحث و گفتگو کنیم. اگر در شناخت زمان رستاخیز سودي براي بشر وجود می

این علم را به خاطر مصلحتی که  ساخت؛ اما االله  بشر را از آن آگاه می گمان االله  بی
 در نظر دارد، از بشر پنهان کرده است.

ها، در این زمینه  ست که از پیشینیان پند پذیریم. برخی از آن در این مورد، بهتر آن
اند. آن زمان فرارسید، ولی هیچ  هایی را بیان کرده بحث و براي رستاخیز زمان و نشانه

. علامه طبري از -او را بیامرزد االله -جمله، علامه طبري است  اتفاقی نیفتاد. از آن
پایان  صبرخی نصوص چنین برداشت نمود که: دنیا پانصد سال پس از بعثت پیامبر 

گذرد، اما هنوز زمان رستاخیز  اینک حدود هزار و اندي سال از آن زمان می  1پذیرد. می
 فرا نرسیده است.

. وي در یکی از -داالله او را نیز بیامرز-از دیگر این افراد، علامه سیوطی است 
گوید: رستاخیز در هزار و پانصد سال پس از بعثت برپا  می» الکشف«نام   تالیفاتش به

ي کوچک و بزرگی  شود. تا آن زمان، چیزي باقی نمانده است؛ اما هنوز هیچ نشانه می
 2نمایان نشده است.

                                           
 . )59(خلدون، ص:  ي ابن مقدمه -1

   ).2/66 ، سفارینی: (البهيةلوامع الانوار  -2
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را جمع و حروف تکراري را حذف  ها سهیلی، حروف مقطعه در آغاز برخی سوره
تر از چند صد سال تعیین  کرد. سپس براساس حساب حروف ابجد، زمان رستاخیز را کم

 1کرد.

اند. از آخرین  هایی گفته زنی کرده و یاوه بسیاري از مردم، در این خصوص گمانه
مطلبی که در این زمینه آگاهم، گفتار دکتر بهائی است. وي با استفاده از آمار و ارقام 

کند که: رستاخیز در سال  ها، ادعا می ي آغاز برخی سوره ف مقطعهریاضیِ برگرفته از حرو
گونه  اساس بودن این نظریه، باید بگویم که اشتباه این شود. اما براي بی هـ.ق بر پا می1710

هایی تعیین  ها و نشانه ها، پیشتر ثابت شد. پیشینیان نیز زمان محاسبات و تعیین زمان
 بود.کردند، اما همگی اشتباه و باطل 

اند،  زمان رستاخیز اظهارنظر کرده ي تیمیه، کسانی را که درباره ابن علامه شیخ الاسلام
اند،  زمان رستاخیز سخن گفته ي فرماید: تمامی کسانی که درباره مورد انتقاد قرار داده و می

که با بیان ده دلیل، زمان رستاخیز را » الدرالمنظم فی معرفۀ الاعظم«چون مؤلف کتاب  هم
شخص کرد، یا کسانی که براساس حروف مقطعه و حساب ابجد، زمان رستاخیز را م

ها، هر چند که نزد  سخن گفت، همگی آن 2»عنقاء مغرب« ي که درباره تعیین کردند و یا آن
گو هستند و به دلایل بسیاري براي  ها دروغ آن 3شان ارزش و اعتباري دارند، بیشتر پیروان

گویند. هر چند مدعی کشف و  ون علم سخن گفته و میها ثابت شده است که بد آن
 فرماید: می اند. االله  شناختن اسرار و رموز بوده

M P Q R S T U V W X Y Z [ \   ] ^ _ ̀ a b c 
d   e f g h i j k  l L :33[أعراف[ 

بگو: پروردگارم، کارهاي زشت، چه آشکار و چه پنهانش، و گناه و تجاوز ناحق را  «  

                                           
  )591(خلدون:  ي ابن مقدمه -1
 عربی معتقد به وحدت وجود بود. ابن -2
اند. مانند: طبري و  اند و قصد گمراه کردن دیگران را نداشته گفتیم: بیشتر، زیرا بعضی از انان اشتباهاَ وارد این بحث شده -3

 .سیوطی
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که چیزي را با االله شریک سازید که دلیلی بر درستی آن نازل  کرده است و نیز اینحرام 
  » دانید.که چیزي را به االله نسبت دهید که نمی نکرده است و این

 1قطعاً ادعاي دانستن زمان رستاخیز، ادعایی بدون علم است.

 گفتار ششم: اشکالاتی پیرامون تعیین زمان رستاخیز

در مباحث گذشته به وضوح ثابت کردیم که زمان برپایی رستاخیز پنهان است و غیر 
داند. اما وجود برخی روایات، که به گمان برخی زمان  ، کسی دیگر آن را نمیاز االله 

کنند، مسأله را با اشکالاتی مواجه ساخته است. برخی از این احادیث،  رستاخیز را بیان می
ایان توجه نبوده و توان مقابله با نصوص صریح و صحیح را به دلیل صحیح نبودن، ش

، ولی در اثبات زمان رستاخیز، اند ندارند و برخی دیگر از روایات، هر چند که صحیح
 صریح و روشن نیستند تا به معارضه با نصوص صریح برآیند. 

 علامه ي از جمله احادیث باطل، دروغ و مخالف با نص صریح قرآن، بنا بر گفته
هفتم  ي قیم، حدیثی است با این مضمون: عمر دنیا هفت هزار سال است و ما در هزاره بنا

 آن قرار داریم.

فرماید: این روایت، دروغی است آشکار؛ زیرا بنا بر این روایت، از  قیم می ابن شیخ
قیم ـ دویست و پنجاه و یک سال باقی  ابن عمر زمین تا این لحظه ـ دوران زندگی امام

 2فرماید: می االله  امامانده است؛ 

M 

L :187[أعراف[ 

دهد؟ بگو: علمش تنها نزد پرسند که چه زمانی روي میي قیامت میاز تو درباره « 
ها و سازد. بر آسماناست و تنها پروردگار، قیامت را به هنگامش آشکار میپروردگار من 

                                           
   ).4/342 : (همجموع الفتاوي، ابن تیمی -1
   ) 80 قیم ص ( المنار المنیف. ابن -2
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اي از تو آید؛ به گونهزمین سنگین و دشوار است؛ تنها به صورت ناگهانی بر سرتان می
-علماي و از آن آگاهی. بگو: ي زمان وقوعش کنجکاوي نمودهپرسند که انگار دربارهمی

   » دانند.نمی  » این را « تر مردم تنها نزد االله است؛ ولی بیش اش

 ي از جمله شواهدي که به دروغ بودن این حدیث اشاره دارد، این است که هزاره
هاي رستاخیز روي نداده  هفتم چهارصد سال پیش سپري شد؛ ولی هنوز بسیاري از نشانه

 است.

آن سوء کند، ولی از  از جمله احادیث صحیحی که بر تعیین زمان رستاخیز دلالت نمی
نقل کرده است.  عبداالله  بن استفاده شده است، حدیثی است که امام مسلم آن را از جابر

 از وي شنیدم که فرمود:  ص االله رسولگوید: یک ماه پیش از رحلت  می عبداالله بن جابر

مُ بِااللهَِّ «  سِ أُقْ نْدَ االلهَِّ وَ ا عِ هَ مُ لْ ماَ عِ إِنَّ ةِ وَ اعَ نْ السَّ أَلُونيِ عَ أْتيِ  تَسْ ةٍ تَ وسَ نْفُ سٍ مَ فْ نْ نَ ضِ مِ َرْ لىَ الأْ ا عَ مَ
نَةٍ  ةُ سَ ائَ ا مِ يْهَ لَ  1» عَ

داند. سوگند به االله که هیچ  را می پرسید، فقط االله آن رستاخیز از من می ي درباره « 
   » انسانی که تا امروز زنده است، تا صد سال دیگر زنده نیست.

در روزهاي  ص االله رسولشده است که روایت  عمر بن در صحیحین از عبداالله
 اش، روزي براي ما امامت کرد و پس از اداي نماز فرمود: پایانی زندگی

ضِ  «  َرْ رِ الأْ هْ لىَ ظَ وَ عَ َّنْ هُ بْقَى ممِ ا لاَ يَ نْهَ نَةٍ مِ ةِ سَ ائَ أْسِ مِ لىَ رَ إِنَّ عَ هِ فَ ذِ مْ هَ تَكُ مْ لَيْلَ تَكُ يْ أَ دٌ أَرَ  2 »  أَحَ

خبر ندهم، کسانی که امروز روي زمین زنده هستند، تا صد سال دیگر آیا به شما  «  
   » هیچ کدام زنده نخواهند ماند.

از این  ص االله رسولشویم که هدف  با تأمل و تفکر در این دو حدیث، متوجه می
باشد.  گفتار، تعیین زمان رستاخیز نبود؛ بلکه منظور ایشان رسیدن به پایان قرن مذکور می

س در زمان گفتن این سخن زنده باشد، تا صد سال دیگر زنده نخواهد بود. یعنی هر ک
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مفهوم صحیح این حدیث را خوب درك کرده بود و زمانی که مردم   عمر ابن گمان بی
آنان را نیز به معنی و مفهوم صحیح  هاي گوناگونی داشتند،  این حدیث دیدگاه ي درباره

ترمذي و سنن ابوداود آمده است: وقتی مردم این حدیث راهنمایی نموده است. در سنن 
حدیث یادشده دچار اشتباه شدند و از آن چنین برداشت کردند که از عمر زمین  ي درباره

این بود که مردم این قرن تا  ص االله رسولتنها صد سال باقی مانده است، فرمود: منظور 
 1میرند. صد سال دیگر، همه می

روایت شده است که چند عرب بادیه نشین  ك هدر صحیح بخاري و مسلم، از عایش
پس از  ص االله رسولشود؟  آمدند و پرسیدند: رستاخیز کی بر پا می ص االله رسولنزد 

 ترین فرد آن گروه نگاه کرد و فرمود: مدتی سکوت، به جوان

ومَ  «  قُ تَّى تَ مُ حَ رَ هُ الهَْ كَ رِ دْ ى أَنْ لاَ يُ عَسَ مُ فَ ا الْغُلاَ ذَ عِشْ هَ ةُ إِنْ يَ اعَ  2  » السَّ

  » شود. اگر این فرد زنده بماند، پیش از رسیدن به دوران پیري، رستاخیز شما برپا می « 

پرسید:  ص االله رسولروایت شده است که شخصی از   در صحیح مسلم از انس
 »أَزد شَنوُءة« ي پس از اندکی به پسري از قبیله ص  االله رسولشود؟  رستاخیز کی بر پا می

 بود، نگاه کرد و فرمود:  ص االله رسولکه نزد 

الَ  «  ةُ قَ اعَ ومَ السَّ قُ تَّى تَ مُ حَ رَ هُ الهَْ كْ رِ دْ ْ يُ ا لمَ ذَ رَ هَ مِّ الَ أَنَسٌ  :إِنْ عُ ئِذٍ  :قَ مَ وْ ابيِ يَ رَ تْ نْ أَ مُ مِ اكَ الْغُلاَ    » .ذَ

شود. انس  میاگر این جوان زنده بماند، پیش از رسیدن به سن پیري رستاخیز برپا  « 
   » گوید: آن پسر با من هم سن و سال بود. می

از این دو حدیث، رستاخیز شنوندگان است نه رستاخیزي که  ص االله رسولمنظور  
 االله رسولطور که هشام، راوي حدیث نخست، منظور  گیرد. همان جهان را فرا می ي همه
شود.  مرگ او آغاز میرا مرگ شنوندگان تفسیر کرد. چون رستاخیز هر انسان با  ص
در این  ص االله رسولاست. زیرا  آمیز پاسخی حکمت، ص االله رسولگونه پاسخ  این

                                           
   قبلی، همان. -1
   ).10/389 قبلی: ( -2
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داد که  کرد و هشدار می مواقع، مخاطبان را به آمادن شدن براي رستاخیز راهنمایی می
 رستاخیز نزدیک است.

 هاي رستاخیز گفتار هفتم: معرفی اشراط و نشانه

هایی که دال بر  زمان رستاخیز را از بندگانش پنهان داشت، با نشانه وقتی االله 
 دهد. نزدیکی رستاخیز هستند، به بندگان هشدار می

 کند: یاد می »اشراط الساعة«ها با عنوان  قرآن از این نشانه 

M L                     
 ]18حمد:[م

هایش  این هستند که رستاخیز، ناگهان به سراغشان بیاید؛ همانا نشانهگویا تنها منتظر  «  
   » فرا رسیده است. و چون رستاخیز فرا رسد، پندگرفتنشان چه سودي براي آنان دارد؟

فرماید: منظور از  حجر در فتح الباري می ابن .است شَرطَ، یعنی نشانه و جمع آن اشراط
 رستاخیز را به دنبال دارند.هایی هستند که وقوع  اشراط، نشانه

هایی که ما را  یعنی نشانه» آیات«و  اند یات تعبیر کردهآرا به » اشراط«برخی از علما، 
هاي  شوند تا کشتی ها نصب می به چیزي راهنمایی کنند؛ مانند تابلوهایی که در ساحل دریا

بادي و شهر که نزدیک آ ي هاي موجود در جاده داخل در امواج را هدایت کنند. یا تابلو
 کند. مسافران را به وجود آبادي و شهر آگاه می

هاي دال بر نزدیک شدن یا وقوع رستاخیز هستند. نوع  گوید: آیات، نشانه طیبی می
نخست مانند: دجال، نزول عیسی و یأموج و مأجوج و نوع دوم مانند: دخان، طلوع 

 1کند. را جمع می خورشید از مغرب، نمایان شدن دابۀ الارض و آتشی که مردم

 غیبی مربوط به آینده و امور اشراط ي دربارهگفتگو  ي گفتار هشتم: فایده

شاید برخی تصور کنند که بحث و گفتگو در مورد اشراط و رخدادهاي آینده، نفع 

                                           
   ).11/352 فتح الباري: ( -1
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بهتر آن است که به جاي پرداختن به رویدادهاي آینده، به آنان معتقدند که چندانی ندارد؛ 
که مسلمانان در حال حاضر با آن روبرو هستند، پرداخته   مسایل مبهمیحل مشکلات و 
هایی که در آن زندگی  گونه افراد بگویند: شما با این کار، از واقعیت شود. شاید این

پرورانید، پناه  گریزید و به جهانی دیگر که احتمال زیستن در آن را در سر می کنید، می می
 ها و مشکلات است.  یتبرید. این کار فرار از واقع می

ما در صحبت کردن یا نکردن پیرامون رخدادهاي آینده، مختار نیستیم. آگاهی  پاسخ:
هاي دینی و اعتقادي ما هستند که  ها، از جمله پایه این موارد و ایمان بدان ي درباره
ها اشاره دارد.  آن را براي امت اسلام آورده و قرآن هم به برخی از آن ص االله رسول

ها، نخستین  اند. ایمان به نادیدنی ها توجه نموده ها را فرا گرفته و به آن نیز آن  ابهصح
جا که  یافتگان را بدان ستوده است؛ آن پرهیزگاران و راه  ویژگی و خصلتی است که االله

 فرماید: می

 M

 L  3×1:ه[بقر[ 

پرهیزگاران  ی برايراهنمای ،هیچ گمانی در آن نیستکه این کتاب   الف. لام. میم. «  
آنان  ي چه بهره و از آنآورند  به جا میو نماز را  دارند ایمان که به دنیاي نادیده  انآن  است.
  » بخشند. می ،ایم ساخته

سی از گونه اسا خود را به آن دسته از اخبار غیب که هیچ ها درست است که برخی
اند،  باره اغراق کرده در این نمایان اند و حتی برخی عالم قرآن و سنت ندارند، مشغول کرده

آن را نازل فرموده   االلهباشد که  اما پرداختن به نصوص صحیح، از جمله ارکان دین می
 است.

 االله رسولانتظار رویدادهاي وعده داده شده توسط  ي آن گروه از مسلمانان که به بهانه
چون کسانی که  گیرند؛ هم مورد ملامت قرار باید اند،  ، نشسته و دست از کار کشیدهص

اند. این کار اشتباه و نیازمند اصلاح است. راه  ي انتظار مهدي، جهاد را رها کرده به بهانه
چاره و نجات، رها کردن نصوص صحیح نیست؛ زیرا گذشتگان نیک ما با وجود ایمان 
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 هاد و اصلاح جامعه دست بر نداشتند.راستین به غیب، از ج

در مورد رستاخیز و غیب را دگرگون  ص برخی، مفهوم اصلی نصوص صحیح پیامبر
ها و معانی ناجایز خود  اند. اینان نیز باید ملامت شوند؛ زیرا نصوص را در قالب کرده

که در کشانند. مانند کسانی  گویند که بندگان را به گمراهی می اند و سخنانی می ریخته
اند. کسی منکر این اشتباهات نیست؛ اما راه چاره،  گذر تاریخ ادعاي مهدویت داشته

اصلاح اشتباهات است نه رها کردن نصوص صحیح. حقیقت بر حقانیت خودش باقی 
ماند و باطل هم تا رستاخیز در لباس زیباي خود ماندگار است. ما نباید باطل را به  می

 قیمت انکار حق نفی کنیم. 

دانند، توجه آنان را به  سانی که پرداختن به نصوص صحیح را نادرست میک
که دانشمندان معاصر براي کشف چیزهاي مجهول در گذشته، حال  بسیاري هاي  فعالیت

-مانده از گذشتگان،  آثار باقی ي کنیم. آنان درباره دهند، جلب می و آینده، انجام داده و می
چه که مدعیان دروغین نبوت،  پردازند و به آن می به تحقیق -Ñساخته و  کتاب و دست
دروغ  افراد  هاي این که بیشتر گفته کنند، در حالی گویند، توجه می گیران می کاهنان و فال

هاي بسیاري  هاي بزرگ و ماهواره خانه دانند، رصد چه که نمی است. حتی براي دانستن آن
بینیم که بشر امروزي،  کنند. وقتی می خواهند فضا را تسخیر سازند و از این طریق می می

دهد و در صدد  شناسد، گرایش و علاقه نشان می چه که نمی همواره براي شناختن آن
شناسایی گذشته و آینده و فضا بر آمده است، آیا آگاهی از حقایقی که امکان دروغ در 

ن خصوص از تردید معلوماتی که در ای تر نیست؟! بی ها وجود ندارد، بهتر و شایسته آن
اند. آري، بشریت وقتی اخبار صحیح وحی را  آید، بسیار ارزنده دست می نصوص به

گرداند، با  شود و هرگاه از این علوم پاکیزه رو بر می بینی می پذیرد، دچار خود برتر  نمی
خواهند که ما از پرداختن به این  شود. برخی می رو می ناپذیري روبه هاي جبران زیان

که خود آنان به شدت فریفته و  وتو نصوص وحی دست برداریم و حال آنموضوع، در پ
اند. هر  اخبار و مطالبی هستند که دانشمندان غربی در این زمینه فراهم کرده ي باخته دل

 اساس هم باشد. چند که این اخبار، آمیخته با دروغ و سخنان بی

آیند، به  فوایدي که از پرداختن به اخبار مربوط به رستاخیز و غیب آینده به دست می
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 :بیان زیر است

ها براي ما ثابت شودـ ایمان به االله متعال و  ایمان به این اخبار ـ اگر صحت آن -1
و رسولش ایمان بیاورد، ولی   است؛ چگونه ممکن است کسی به االله ص پیامبر
 نکند؟را باور  شانسخنان

 M  L 3×2:ه[بقر[ 

که به دنیاي  انآن  راهنماي پرهیزگاران است. ،هیچ گمانی در آن نیستکه این کتاب  « 
  » .دارندایمان نادیده 

تحقق امور مربوط به غیب، به نحوي که در حدیث آمده است، موجب تثبیت و  -2
عصر و زمانی، شاهد وقوع رخدادهایی هستند که گردد. مسلمانان در هر  تقویت ایمان می

با نصوص صحیح مطابقت دارد. مثلاً صحابه شاهد پیروزي رومیان در برابر ایرانیان   
بودند و سپس مسلمانان بر رومیان و ایرانیان چیره شدند. در نتیجه، دین اسلام بر تمام 

 ي در تاریخ تعین شده  شاهد اختلاف امت اسلامی چنین، صحابه  ادیان پیروز شد. هم
بودند. علاوه بر این، مسلمانان شاهد بسیاري از حوادثی که در نصوص آمده  ص پیامبر

گونه رویدادها در تثبیت و تقویت ایمان، نقش  است بوده و خواهند بود. بدون تردید، این
سلام اي براي دعوت دیگران به دین مبین ا بسیار مؤثري دارند و گاهی این رویدادها بهانه

 گردد. می

آن، از جمله امور  ي دهنده تثبیت ایمان به رستاخیز: رستاخیز و رویدادهاي تکان -3
اند؛ از طرف دیگر، باور  ها خبر داده آن ي درباره صرسولش و  غیبی هستند که االله 

داشتن رستاخیز، از ارکان ایمان است. وقوع رویدادها بر طبق حدیث، دلیل روشنی بر 
مربوط به رستاخیز  ي کهجمله، اخبار راستی تمام اخبار غیب است و از آندرستی و 

 اند. نازل شده باشذ. تمامی این اخبار، از جانب االله  می

بدي ها هشدار  ازاالله پیامبرش را فرستاد تا مردم را به کارهاي نیک دعوت کند و  -4
رویدادهایی که در زمان ایشان  ي به بهترین وجه درباره و یارانش  ص االله رسولدهد. 

رخ داد، مردم را راهنمایی کردند. خبر دادن از رویدادهاي آینده، در واقع راهنمایی آن 
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ها نیز بدانند که در برابر  آیند؛ تا آن هاي بعدي می عده از افراد امت است که در زمان
 ها نهفته است، چه کنند و چگونه عمل نمایند. از رویدادهایی که بر آن

بودیم. در  ص االله رسولعاص روایت شده است که: در سفري همراه  بن عمر بن عبداالله
هاي خود شدند، برخی هم  محلی توقف کردیم. برخی مشغول درست کردن خیمه

جمع شوید. ما نیز در نزد  ص االله رسولمشغول تیر اندازي، شخصی اعلام کرد که: نزد 
 فرمود: ص گرد هم آمدیم. پیامبر ص  االله رسول

مْ وَ  «  ا لهَُ ً يرْ هُ خَ لَمُ عْ ا يَ لىَ مَ تَهُ عَ لَّ أُمَّ دُ يْهِ أَنْ يَ لَ ا عَ قًّ انَ حَ بْليِ إِلاَّ كَ بِيٌّ قَ نْ نَ كُ ْ يَ هُ لمَ هُ إِنَّ مُ لَ عْ ا يَ مْ مَ هُ رَ نْذِ يُ
رَ  إِنَّ آخِ ا وَ لهَِ ا فيِ أَوَّ افِيَتُهَ لَتْ عَ عِ هِ جُ ذِ مْ هَ تَكُ إِنَّ أُمَّ مْ وَ ا لهَُ ًّ َا ثُمَّ شرَ ونهَ نْكِرُ ورٌ يُ أُمُ ءٌ وَ مْ بَلاَ يبُهُ مْ يُصِ هُ

ِيءُ فِتْنَةٌ فَ  فُ ثُمَّ تجَ شِ نْكَ مَّ تَ تِي ثُ لِكَ هْ هِ مُ ذِ نُ هَ مِ يَقُولُ المُْؤْ ا فَ عْضً ا بَ هَ قُ بَعْضُ قِّ رَ ِيءُ فِتَنٌ يُ نُ تجَ مِ يَقُولُ المُْؤْ
هُ أَنْ  َّ نْ سرَ مَ فُ فَ شِ نْكَ مَّ تَ تِي ثُ لِكَ هْ هِ مُ ذِ نُ  هَ مِ ؤْ وَ يُ هُ تُهُ وَ تَ وْ هُ مَ كْ رِ تُدْ لْ نَّةَ فَ لَ الجَْ خَ دْ يُ نْ النَّارِ وَ حَ عَ زَ حْ زَ يُ

أَعْ  ا فَ امً عَ إِمَ ايَ نْ بَ مَ أْتُوا إِلَيْهِ وَ ِبُّ أَنْ يَ ي يحُ لْيَأْتِ إِلىَ النَّاسِ الَّذِ رِ وَ خِ مِ الآْ الْيَوْ ينِهِ بِااللهَِّ وَ مِ ةَ يَ قَ فْ طَاهُ صَ
لْ  ةَ قَ رَ ثَمَ رِ وَ خَ نُقَ الآْ بُوا عُ ِ هُ فَاضرْ عُ نَازِ رُ يُ اءَ آخَ إِنْ جَ تَطَاعَ فَ ا اسْ هُ مَ يُطِعْ لْ  1  » بِهِ فَ

دادند  از چیزهاي سودمند خبر میچه که  سوي آن هرا ب انش امتپیش از من، پیامبران  «  
آن آغاز . همانا عافیت این امت در دادند هشدار می، بود امت  آنزیان چه که به  آنو به 

هایی خواهد آمد که  شود. فتنه ، میدانید که نمیو اموري بلاها  گرفتارآن پایان است و 
را موجب هلاکت  مومن آنو آید  اي می . فتنهکند تحمل یکی، تحمل دیگري را آسان می

ي دیگري می اید و مؤمن می گوید: این  سپس فتنه. رود آن فتنه میداند و سپس  خود می
هر کس دوست دارد که از دوزخ دور شود و به رود.  کند. آن نیز می د میفتنه مرا نابو

از دنیا برود و با مردم چنان رفتار کند به از االله و روز رستاخیز ایمان با بهشت برود، باید 
بیعت کند و دست در دست او نهد و  یکه دوست دارد با وي رفتار شود. هر کس با امام

پیشین  مامااگر امام دیگر آمد و با  .توان از او اطاعت کند حد، باید در با او مخلص باشد
   » .را بزنید ، گردن اینکندو نزاع  دنگجب

 ، بشارت به عثمان در دست یافتن به حق مسلمانرهنمودهاي مفید براي یک از 

                                           
   ).241 ماجه. سلسله الاحادیث الصحیحه: ( مسلم و نسائی و ابن -1
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شود، به بهشت  وارد میایشان در برابر مصیبتی که بر بود. به ایشان بشارت داده شد که 
به قتل  ی سرکشگروه ي وسیله هکه او ب این بود به  عماردیگري بشارت به  .رود می
حتی  ،نکندجنگ که  و اینبود  ها به ابوذر  گیري از فتنه دستور کنارهدیگري رسد و  می

 .کشته شوداگر 

ها از  ها و خطر برگرفت. وي در مورد بدي توان این مفاهیم را از حدیث حذیفه  می
 ص گوید: یاران پیامبر می ها بپرهیزد. حذیفه  پرسید تا از آن میچیزهایی  ص پیامبر

پرسیدند، ولی من به خاطر ترس و هراس از شر،  در مورد خیر و نیکی از ایشان می
کردم. از شرهایی که در حدیث حذیفه بدان اشاره شده  ها سؤال می همیشه در مورد بدي

باشد: برداشتن از کوه طلایی است  زیر میو مسلمانان را از آن نهی فرموده است، موارد 
شود و  گیر امت می شود، حقیقت دجال، شبهاتی که دامن که در رود فرات ظاهر می

 با درك عمیق خویش، بدان پی برده بود.  ص حوادث دیگري که رسول

دهد که نیازمند حکم شرعی  گاهی در زمان آینده حوادثی براي مسلمانان روي می -5
ور دین به اجتهاد مسلمانان سپرده شود، گاهی به حقیقت دست پیدا هستند. اگر ام

گونه حوادث لازم و ضروري است و  که صدور حکم شرعی براي این کنند و حال آن نمی
 گردد که حکم شرعی آن نقص را ندارد.  عدم بیان آن، منجر به نقصی می

او  ي رهدربا ص االله رسولیکی از این موارد اجتهادي، بحث دجال است که 
ماند. روز نخست برابر یک سال  فرماید: دجال به مدت چهل روز بر روي زمین می می

است و روز دوم برابر یک ماه و روز سوم برابر یک هفته است و دیگر روزهایش مانند 
درباره این روزهاي طولانی پرسیدند: آیا  ص االله رسولاز  روزهاي ما هستند. صحابه

فرمود: خیر، بلکه  ص االله رسولکند؟  ن روز طولانی کفایت میآ ينمازهاي یک روز برا
بسنجید و به اندازه ي هر روز کامل، پنج مرتبه نماز بخوانید. اگر این حکم به اجتهاد 

کردند، یعنی به پنج نماز اکتفا داشتند،  شد و آنان طبق اجتهاد خود عمل می مردم سپرده می
 آمد؟ چه مشکلی به بار می

پس از آمدن به زمین، جزیه را از یهود   خبر داده است که عیسی ص االله رسول 
 ص االله رسولکند. این بیان  جز ایمان، چیز دیگري را قبول نمی پذیرد و به و نصارا نمی
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پس از نزول، براساس شریعت اسلام حکومت  براي امت ضروري است. زیرا عیسی 
پذیرد و پس از نزول او،  را میجزیه  کند و شریعت اسلام تا زمان نزول عیسی  می

کند و کافران اهل کتاب را به قتل  این حکم را اجرا نمی گردد. پس عیسی  نسخ می
 رساند هر چند به پرداخت جزیه هم اقدام کنند. می

دهد، یک امر فطري است. انسان در وجود  چه که در آینده رخ می آگاهی از آن -6
دهد، گرایش شدیدي دارد.  ي همنوعانش روي میچه که در آینده بر ا خود نسبت به آن

جاست که رهبران و عامه مردم، براي آگاهی از حوادث آینده به جادوگران، کاهنان و  این
گویان  گران و یاوه که مردم به این چپاول خاطر این به کنند. االله  پرستان مراجعه می ستاره

گوید.  نیازهاي مردم را پاسخ می ي همهاطمینان نکنند، دین اسلام را نازل فرمود. دینی که 
 فرماید:  خلدون با اشاره به این اصل در مقدمه تاریخش چنین می ابن علامه

ها و آگاهی  هاي نفس بشري، چشم دوختن به سرانجام انسان بدان که از جمله ویژگی
ها بروز  انسان دگیاز رویدادهایی مانند: زندگی و مرگ، و خیر و شر است که در زن

دنیا و مدت زمان  ي مانده کنند. به ویژه رویدادهاي فراگیر مانند: دانستن عمر باقی می
هاي فطرتی  ها. آگاهی پیدا کردن از این موارد، از ویژگی ها و تفاوت میان آن حکومت

جاست که بسیاري از مردم، با  است که بشر براساس آن آفریده شده است. این
ها زندگی  گویی و روي آوردن به کاهنان، که با این یاوه آویزي به عالم خواب و رویا دست

 گذرانند، در پیِ آگاهی از مجهولات هستند.  می

شوند که صرفاً از همین راه امرار معاش  در بسیاري از شهرهاي بزرگ، افرادي دیده می
راه  گونه اخبار علاقه شدیدي دارند. پس بر سر دانند که مردم به این کنند؛ زیرا آنان می می

اندازند و چپا.ل  هاي ساده و ناآگاه را به راحتی به دام می شوند، انسان مردم حاضر می
کنند و بسیاري  کنند؛ حتی زنان و کودکان بسیاري، صبح و شام نزد آنان رفت و آمد می می

 ي اند تا درباره هاي نادان، همه ثروت و سامان خود را تاراج این کارها کرده از انسان
 کارها، کسب مقام، دوستی و دشمنی و...، از این عده کسب اطلاع کنند.سرانجام 

آورند، پادشاهان و بزرگانی هستند که  بیشتر کسانی که به این خرافات روي می
مدت زمان سلطنت نگران هستند و این امر موجب شده است که توجه آنان از  ي درباره
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ت و ملتی از این خرافات و بدبختی گویان معطوف گردد. هیچ ام سوي این دروغ علما، به
 نجات نیافته است.

ها  گیر و کاهن وجود داشته است و مردم نزد آن همواره فال ها نیز در میان عرب
اند.  چه که در آینده احتمال وقوع آن هست، سخن گفته ها نیز پیرامون آن اند و آن رفته می

پادشاه یمن، توسط  »نصر بن یعهرب«بارزترین نمونه در این زمینه، ماجراي تعبیر خواب 
گیرند ولی پس از  دو ادعا کردند که خاك حبشه را به دست می بود. آن »شق و سطیح«

 آورند. کنند و حبشه را به تصرف خود در می حمله می ها ها، عرب آن

را تعبیر کنند.  از طرف کسري مأمور شدند تا خواب موبدان »عبد المسیح«و  »سطیح«
چنین میان قوم  در حال ظهور است. هم ها بر داد که حکومت عربها خ سطیح به آن

بنی یفرن بود.  ي از قبیله» صالح بن موسی«شان  کاهنانی وجود داشتند که مشهورترین »بربر«
کرد. یکی از این  شهرت یافت و در قالب شعر، رویدادهاي مهم را بیان می» غمرة«وي به 

رویدادها، دولت مغرب و زنان پادشاه بود که میان اقوام آن دوران متداول شده بود. مردم، 
 1پنداشتند. آن مرد را پیامبر یا کاهن یا ولی می

 زهاي رستاخی گفتار نهم: انواع نشانه

هاي رستاخیز را برشمرده است.  انواع نشانه ص االله رسولدر بسیاري از احادیث، 
 فرمود: ص  االله رسولاند که  نقل کرده  بخاري و مسلم از ابوهریره

ماَ  ُ تهُ وَ عْ ةٌ دَ ظِيمَ ةٌ عَ تَلَ قْ ماَ مَ يْنَهُ ونُ بَ كُ تَانِ يَ ظِيمَ تَتِلَ فِئَتَانِ عَ قْ تَّى تَ ةُ حَ اعَ ومُ السَّ قُ تَّى  لاَ تَ حَ ةٌ وَ دَ احِ وَ
هُ رسول مُ أَنَّ عُ زْ مْ يَ هُ لُّ ثِينَ كُ نْ ثَلاَ يبٌ مِ رِ ابُونَ قَ ذَّ الُونَ كَ بْعَثَ دَجَّ ثُرَ  االله يُ كْ تَ لْمُ وَ بَضَ الْعِ قْ تَّى يُ حَ وَ

تَّ  حَ تْلُ وَ وَ الْقَ هُ جُ وَ رْ ثُرَ الهَْ كْ يَ تَنُ وَ رَ الْفِ تَظْهَ انُ وَ مَ بَ الزَّ ارَ تَقَ يَ لُ وَ زِ لاَ يضَ الزَّ يَفِ مْ المَْالُ فَ ثُرَ فِيكُ كْ ى يَ
يْهِ لاَ  لَ هُ عَ ضُ رِ عْ ي يَ يَقُولَ الَّذِ يْهِ فَ لَ هُ عَ ضَ رِ عْ تَّى يَ حَ تَهُ وَ قَ دَ بَلُ صَ قْ نْ يَ بَّ المَْالِ مَ ِمَّ رَ تَّى يهُ بَ ليِ بِهِ  حَ أَرَ

لُ بِ  جُ رَّ الرَّ مُ تَّى يَ حَ لَ النَّاسُ فيِ الْبُنْيَانِ وَ تَطَاوَ تَّى يَ حَ تَّى تَطْلُعَ وَ حَ هُ وَ انَ كَ ا لَيْتَنِي مَ يَقُولُ يَ لِ فَ جُ ِ الرَّ برْ قَ

ينَ  لِكَ حِ ذَ ونَ فَ َعُ نُوا أَجمْ نِي آمَ عْ ا النَّاسُ يَ آهَ رَ لَعَتْ وَ ا طَ إِذَ ا فَ َ بهِ رِ غْ نْ مَ سُ مِ مْ       الشَّ

                                           
   ) 588. 587 خلدون ( ي ابن مقدمه -1
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  » ]158[أنعام:              

جنگند و نبا یکدیگر  دهند، می سوي یک چیز دعوتبه  کهتا زمانی که دو گروه بزرگ «
ی عو مد گو دجال دروغ سیکه نزدیک به  تا وقتی کشتار بزرگی میان آنان رخ ندهد و

مگر برپا نخواهد شد رستاخیز  ،چنین هم .برپا نخواهد شدرستاخیز د، نظهور نکن  ،پیامبري
 ،ها کم شود و کشتار فاصلهشوند،  ها زیاد زلزله ،دوکه دانش از میان مردم برداشته ش زمانی

شود، بگوید: من به آن  به فردي داده میوقتی اي زیاد شود که  اندازه  زیاد گردد و مال به
ها به  ساختمانساختن ر مردم دنی که امگر زمهد شد ابرپا نخونیز رستاخیز و  نیازي ندارم

 جاي او هاي کاش! من ب :گویدبو  گذردباز کنار فرد دیگري  يفردو  ،فروشندبفخر  یکدیگر
طلوع  ،که خورشید از مغرب هنگامی .دکن طلوع خورشید از مغرب،که  تا زمانیبودم و  می
پیشتر ایمان ایمان کسی که  را دیدند و همگی ایمان آوردند، در این هنگام، مردم آن ،کرد

 1»نیاورده یا با وجود ایمان، کار نیکی نکرده است، سودي به حالش نخواهد داشت.

ي تبوك نزد   روایت شده است که: در غزوه مالک  بن در صحیح بخاري از عوف
 فرمود: ص  االله رسول، رفتم. ي چرمینی نشسته بود در خیمهکه  ص االله رسول

يْ  «  دَ َ يَ تًّا بَينْ دْ سِ دُ نَمِ اعْ عَاصِ الْغَ قُ مْ كَ ذُ فِيكُ أْخُ انٌ يَ تَ وْ مَّ مُ سِ ثُ دِ يْتِ المَْقْ تْحُ بَ مَّ فَ تيِ ثُ وْ ةِ مَ اعَ السَّ
يْتٌ مِ  بْقَى بَ مَّ فِتْنَةٌ لاَ يَ طًا ثُ اخِ يَظَلُّ سَ ةَ دِينَارٍ فَ ائَ لُ مِ جُ طَى الرَّ عْ تَّى يُ ةُ المَْالِ حَ اضَ تِفَ بِ ثُمَّ اسْ رَ نْ الْعَ

تْ  لَ خَ ْتَ إِلاَّ دَ ةً تحَ ايَ نِينَ غَ ماَ ْتَ ثَ مْ تحَ يَأْتُونَكُ ونَ فَ رُ دِ يَغْ رِ فَ فَ َصْ نِي الأْ َ بَ بَينْ مْ وَ يْنَكُ ونُ بَ ةٌ تَكُ نَ دْ لِّ هُ ثُمَّ هُ  كُ
ا لْفً َ أَ شرَ نَا عَ ةٍ اثْ ايَ   » .غَ

ـ فتح بیت 2ـ مرگ من 1یاد داشته باش:  شش چیز را پیش از فرا رسیدن رستاخیز به« 
ـ کثرت مال؛ تا 4مرگ و میر بسیاري از شما؛ مانند وبایی که در گوسفندان بیفتد. ـ 3المقدس 

ي  اي که وارد همه ـ فتنه5که اگر به یک شخص صد دینار بدهند، باز هم ناراحت است.  جایی
ها. سپس، آنان خیانت کرده و با هشتاد پرچم  ـ صلح میان شما و رومی6شود.  هاي عرب می خانه

  »کنند. دوازده هزار نفر وجود دارد، به شما حمله می که زیر هر کدام

                                           
، مسلم حدیث را متفرقاً در صحیحش روایت کرده است،  ) 13/81 فتح الباري (  ) 7120 بخاري، کتاب الفتن، شماره(صحیح  -1

 تمام راوایان حدیث را جمع کرده است.  ) 7920 شماره(  ) 10/404 اثیر در جامع الاصول ( ابن
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 فرمود: ص االله رسولروایت شده است که  از انس

ةِ  «  اعَ اطِ السَّ َ نْ أَشرْ نِ مِ ، وَ إئتِماَ ينِ ينُ الأَمِ وِ ، وَ تخَ امِ ةُ الأَرحَ طِيعَ ، وَ قَ شُ حُّ الفُحشُ وَ التَّفَ
ائِنِ   1 » الخَ

دار و  پیوند با خویشاوندان، خائن دانستن امانت قطع گویی، ناسزاگویی و بیهوده «  
   » هاي رستاخیز است. اعتماد کردن به خائن، از نشانه

 فرمود:  ص  االله رسولروایت شده است که  مسعود  بن از عبد االله

» ، ِ تَينْ عَ كْ ليِّ فِيهِ رَ دِ لا يُصَ جِ لُ فيِ المَْسْ جُ رَّ الرَّ مُ ةِ أَنْ يَ اعَ اطِ السَّ َ نْ أَشرْ لُ إِلا مِ جُ لِّمَ الرَّ سَ أَنْ لا يُ وَ
فُ  رِ عْ نْ يَ لىَ مَ  .»عَ

گذرد، ولی دو رکعت  هاي رستاخیز این است که مسلمان از کنار مسجد می  از نشانه«
 »کنند. شناسد سلام می که مسلمان تنها بر کسانی که می خواند و این نماز در آن نمی

 فرمود: ص االله رسولروایت شده است که  در حدیثی دیگر از انس

دِ  «  اجِ ى النَّاسُ فيِ المَْسَ تَبَاهَ ةِ أَنْ يَ اعَ اطِ السَّ َ نْ أَشرْ    » مِ

 »کنند. هاي رستاخیز این است که مردم در ساختن مساجد فخر فروشی می از نشانه «  

شمارند.   در این حدیث و احادیث دیگر بیان فرمود، بی ص هایی که پیامبر نشانه
 اند. هاي بزرگ و کوچک تقسیم نموده ها را به دو گونه نشانه نشانهدانشمندان امت، این 

اند و  هایی که روي داده نشانه اولشوند:  هاي کوچک نیز به دو دسته تقسیم می نشانه
 اند. هایی که هنوز تحقق نیافته دوم نشانه

 اند و یا روي دادن هایی هستند که در جهان واقعی رخ داده هاي روي داده، آن نشانه
شوند و شاید چند بار هم تکرار گردند و یا  باره نیست؛ بلکه آرام آرام ظاهر می ها یک آن

 ها در آینده بیشتر از گذشته باشد. وقوع آن

 کنیم: هاي رستاخیز را به چهار بخش تقسیم می رو، نشانه از این

                                           
   ) 5/213 صحیح الجامع الصغیر ( -1
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 اند. هاي کوچکی که پیشتر روي داده نشانه بخش یکم:

 شوند. دهند و تکرار می که در گذشته و حال روي می هاي کوچکی نشانه بخش دوم:

 اند. هاي کوچکی که هنوز رخ نداده بخش سوم: نشانه

 هاي بزرگ. بخش چهارم: نشانه

 اند  هایی که روي داده بخش اول: نشانه

شوند. البته این  اند و تکرار نمی هایی است که روي داده، پایان پذیرفته منظور نشانه
 کنیم. ها اشاره می بسیارند و ما در این جا به برخی از آنها  گونه نشانه

 ص االله گفتار اول: بعثت و وفات رسول

باشد. در حدیث امام  می ص االله رسولرستاخیز، بعثت و وفات هاي  نشانهاز جمله 
را دیدم که  ص االله رسولچنین نقل شده است:   سعد بن بخاري و امام مسلم از سهل

دو انگشت میانه و سبابه، فرمود: بعثت من و رستاخیز، مانند این دو انگشت  بلند کردنبا 
 به هم نزدیک هستند.

 و در روایت دیگري آمده است: 

 »  ِ اتَينْ هَ ةُ كَ اعَ السَّ ثْتُ وَ عِ  1  » بُ

با دو انگشت میانه و  گاه آن» ي بعثت من و وقوع رستاخیز این اندازه است. فاصله«
   » کرد. کرده بود، اشاره می بلندها را  که آن سبابه، در حالی

 چنین نقل شده است: مالک  بن در بخاري و مسلم و سنن ترمذي از انس

 »  ، ِ اتَينْ هَ ةُ كَ اعَ السَّ ثْتُ وَ عِ طَىبُ سْ الْوُ ةَ وَ بَّابَ مَّ السَّ  وَ ضَ رَ لىَ الأُخْ ا عَ َ اهمُ دَ لِ إِحْ ضْ فَ  2  » كَ

                                           
   ).10/384 قبلی: ( -1
 قبلی، همان  -2
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 گاه آنآمدن من و وقوع رستاخیز، مانند بلندي این انگشت بر دیگري است.  ي فاصله « 
   » انگشت سبابه و میانه را کنار هم قرار داد.

گفتند: بعثت محمد  می ص االله رسول ي در کتب سیره آمده است که یهود درباره
 همراه با وقوع رستاخیز است. 

 گفتار دوم: دونیم شدن ماه

دو نیم شد و این رویداد یکی از  ص االله رسولي علما اتفاق دارند که ماه در زمان  همه
 1است. ص هاي بزرگ و باشکوه پیامبر معجزه

 فرماید: باره به صراحت می قرآن در این

M   L
 ]2-1[قمر:

اي  نشانه -مشرکان×گردد و اگر  ماه دو نیم می -در آن-و  ودش نزدیک میرستاخیز  «  
  » گویند: جادوي گذرا و ناپایداري است. ند و میشو گردان می از آن روي ،را ببینند

هاي مهم  دو نیم شدن ماه، یکی از معجزه فرماید: امام نووي به نقل از قاضی عیاض می
اند. علاوه بر  این رویداد را روایت کرده است. تعدادزیادي از اصحاب  ص االله رسول
گوید:  ایات، آیه و سیاقش در این خصوص بسیار روشن و واضح است. زجاج میآن رو

خاطر کوردلی، منکر آن رویداد هستند.  گذاران و دشمنان امت اسلامی، به برخی از بدعت
است و  االله  ي باره حق سخن گفتن و اظهار نظر ندارد؛ زیرا ماه آفریده البته عقل در این

طور که در رستاخیز نیز این آفریده را  کند. همان ن رفتار میاو هر گونه که بخواهد، با آ
 2گرداند. خاموش و نابود می

قمر نقل کرده و  ي شدن ماه را در تفسیر سوره  کثیر احادیث مربوط به دونیم علامه ابن
ها  گوید: احادیث این رویداد، بسیار و صحیح هستند. امام مسلم هم در صحیحش آن می

                                           
   ).6/469 کثیر ( تفسیر ابن -1
   ) 17/143 نووي شرح مسلم: ( -2
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گوید: اهل مکه از  است که می را ذکر کرده است. یکی از آن احادیث، حدیث انس 
دو بار دونیم  ص االله رسولاي را به آنان نشان دهد.  خواستند تا معجزه ص االله رسول

 1ها نشان داد. شدن ماه را به آن

 فرماید: ماه در زمان است که می مسعود بن این احادیث، حدیث عبداالله ي از جمله
 نقل شده است: مسعود  ابن دو نیم شد. در روایت دیگري از ص االله رسول

عَ رسول «  نُ مَ يْنَماَ نَحْ نًى ص  االله بَ ةٌ  ،بِمِ قَ فِلْ َبَلِ وَ اءَ الجْ رَ ةٌ وَ قَ انَتْ فِلْ ِ فَكَ تَينْ قَ رُ فِلْ مَ قَ لَقَ الْ فَ ا انْ إِذَ
نَا رسول الَ لَ قَ هُ فَ ونَ وا: ص  االله دُ دُ هَ  2  » اشْ

هنگام، ماه دو نیم شد. بخشی از آن در  در منی بودیم. در این ص االله همراه رسول « 
   » .فرمود: شاهد باشید ص پشت کوه و بخش دیگر در جلوي کوه قرار گرفت. پیامبر

 کند گفتار سوم: آتش حجاز که نورش گردن شترهاي بصره را روشن می

 فرمود: ص االله رسولروایت شده است که   از ابوهریره

 »  َ بِلِ بِبُصرْ ِ نَاقَ الإْ ءُ أَعْ ازِ تُضيِ جَ ِ ضِ الحْ نْ أَرْ ارٌ مِ جَ نَ رُ ْ تَّى تخَ ةُ حَ اعَ ومُ السَّ قُ  3  » لاَ تَ

که آتشی از سرزمین حجاز که گردن شترها را در بصره  شود تا آن رستاخیز برپا نمی « 
   » کند، شعله ور شود. روشن می

 صورت یادشده در حدیث، روي داد.  به همانهـ.ق  654بزرگ، در سال  ي این نشانه

فرماید: در همین سال، آتشی از  کثیر از این آتش سخن به میان آورده و می علامه ابن
طور که در حدیث متفق  حجاز نمایان شد که گردن شترهاي بصره را روشن ساخت. همان

                                           
 . )2802(شماره:  )4/2159(صحیح مسلم، باب انشقاق القمر:  -1
   ).2800 قبلی، شماره ( -2
و مسلم در صحیحش کتاب ( الفتن) باب ( لا تقوم   ) 13/78 صحیح بخاري، کتاب الفتن، باب خروج النار. فتح الباري ( -3

فرماید: شهري است  بصره همانگونه که نووي می  ).4/2227 (  ) 2902 حتی تخرج نار من ارض الحجاز) شماره ( الساعة

آتشی گردن  ص گویند: بنا بر حدیث پیامبر تأریخ نویسان می  ) 18/30 معروف به شام، شهر است میان حوران و دمشق. (
 کردند. اي منطقه را روشن کرد که طالبان علم در برابر روشنی آن مطالعه می شترهاي بصره را روشن ساخت، به گونه
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 گو بیان شده بود. راست ص علیه، خبر آن از زبان پیامبر

، به تفصیل »الذیل و شرحه«شامه مقدسی در کتاب أبوعلامه شیخ حافظ شهاب الدین  
بسیاري در مورد وقوع آن آتش، سخنانی از زبان  هاي باره سخن گفته و از کتاب در این

 ي شامهأبواي از کلام  جا چکیده شاهدان عینی آن رویداد نقل کرده است. ما نیز در این
 آوریم:  مقدسی را می

جمادي الآخر  5منوره در مورد نمایان شدن آتشی در  ي هاي بسیاري از مدینه تهنوش«
چنان نمایان بود،  که آتش هم رجب همان سال، در حالی 5، به دمشق رسید. در 654سال 
در » به دست ما رسید. ها شعبان، این کتاب 10آن نوشته شد و در  ي هایی درباره کتاب

 فرماید: ادامه می

به دمشق  هایی از مدینه نامههـ.ق،  654رحمن الرحیم. در آغاز شعبان سال بسم االله ال«
ي بسیار عظیم و رویدادي بسیار مهم سخن گفته  یک نشانه ي ها، درباره رسید. در این نامه

 االله رسولنیز به صحت رسید.  شده است و تایید آن، در حدیث صحیحین از ابوهریره 
که آتشی از سرزمین حجاز که نورش گردن  تا این شود، فرمود: رستاخیز برپا نمی ص

 سازد، ظهور کند. شترهاي بصره را روشن می

اند. یکی از این  افراد قابل اعتمادي این رویداد را با چشم خود دیده و به من خبر داده
نوشتم. یکی از شاهدان  هایی  ي تیماء، زیر نور آن آتش نامه گوید: شبانه در منطقه افراد می

هاي خود بودیم. ناگهان فضا  گوید: در آن شب، ما در خانه این جریان چنین میعینی 
هر کدام از ما چراغ بزرگی روشن شده است.  ي چنان نورانی شد که گویی در خانه آن
 هاي قدرت الهی است. گمان این نور، از نشانه بی

 کنم: ها بیان می گوید: اینک داستان را از زبان آن نوشته شامه میأبو

منوره صداي  ي در مدینههـ.ق، 654جمادي الآخر سال  3در شب چهارشنبه، 
ها،  اي که زمین، دیوارها، سقف ناکی به گوش رسید. به دنبال آن صدا، زلزله وحشت

لرزه تا روز جمعه پنجم همان  ها را به لرزه در آورد، رخ داد و این زمین ها و دروازه چوب
داشت. سپس از طرف شهر حره در نزدیکی قریظه، آتش هاي کوتاهی ادامه  ماه، با وقفه

رسید که گویا  ها آن را دیدیم. آن آتش چنان به نظر می بزرگی نمایان شد. ما از داخل خانه
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سه مناره بلند  ي هاي آن به اندازه ي ماست. آتش بسیار بزرگ بود؛ شعله در کنار خانه
مسدود شد. به االله سوگند، گروهی از ما راه شظا  هایی از آتش به راه افتاد. آب شدند. سیل

شوند. حره که  ها آتش گرفته و سرازیر می کردند، دیدند کوه که به سوي آتش نگاه می
مسیر حاجیان عراقی بود، مسدود شد و آتش تا حره رسید. ترسیدیم که آتش به ما برسد؛ 

کرد. آري!  می ها را ذوب هاي آتشین، سنگ ها و کوه اما به سمت مشرق برگشت. آن شعله
در کتاب خود خبر داده است به چشم  چه که االله  اي از آن در این آتش، نمونه

 خورد: می

M   L ]:33-32مرسلات[ 

گویـا شـتران زردرنگـی     .کنـد  هایی چون ساختمان بلند پرتـاب مـی   آن آتش، شراره «  
  » هستند.

نوشتم و هنوز از شدت آتش چیزي کاسته نشده  654رجب سال  5این نوشتار را در 
است. آتش به طرف حره در بنی قریظه، جایی که مسیر کاروان حجاج عراقی بود، 

هاي خود در مدینه  وري مبدل شده بود. ما از داخل خانه برگشت. تمام حره به آتش شعله
بود. سیل » حمرنیران «هاي  دیدیم. اما مرکز آتش کوه منوره، آن را مانند مشعل حجاج می

دانستند که این  گشت و مردم نمی شد و همواره افزون می سرازیر می» قریظه«آتش از 
 خیر کند. دارد. من توان توصیف آن آتش را ندارم. االله عاقبت ما را به آتش چه سرانجامی

 اي دیگر چنین آمده است:  گوید: در نامه شامه میأبو

هـ.ق، در سمت شرق مدینه منوره، آتش  654در نخستین جمعه جمادي الآخر سال 
ي آن تا مدینه، نصف روز بود. زمین منفجر گشت و از  ور شد که فاصله بزرگی شعله

کوه احد زبانه کشید. سپس  ي هاي آن به اندازه که شعله ها سیل آتش به راه افتاد. تا این دره
دانستیم  شده بودیم. نمی سراسیمهفرو خفت و یک ساعت بعد، دوباره به راه افتاد و ما 

چه کاري انجام دهیم. مردم هنگام نمایان شدن آتش، استغفارکنان به سوي مسجد النبی 
 ي رستاخیز است. گمان این آتش نشانه شتافتند تا از االله مدد جویند. بی

اي دیگر آمده است: روز دوشنبه، اول جمادي الآخر سال  گوید: در نامه شامه میأبو
مدینه صدایی مانند صداي رعد شنیده شد و به مدت دو روز ادامه داشت هـ.ق، در  654
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هایی رخ داد. روز جمعه،  و در شب چهارشنبه، سوم همان ماه، پس از آن صدا، زلزله
ور شد. مردم مدینه به  حره آتشی به بزرگی مسجد النبی شعله ي پنجم همان ماه، در منطقه 

هایی به بزرگی یک ساختمان، از  را دیدیم. شرارهچشم خود این آتش را دیدند. ما نیز آن 
 فرماید: گونه که االله می شد. همان آتش پرتاب می

M  L ]:32مرسلات[ 

  » .کند هایی چون ساختمان بلند پرتاب می آن آتش، شراره «  

اي به طول چهار فرسخ و به  رخ داد. رودخانه» اجیلین«این اتش، در محلی به نام 
راه افتاد. عمق آتش، نصف قد انسان بود. این رودخانه بر  چهار میل، از این آتش بهعرض 

آمدند و بر سطح  هاي کوچکی از این آتش بیرون می ها و کوه سطح زمین جاري شد. تپه
صورت سرب گداخته  شود. سپس به اي بود که ذوب می شدند. مانند صخره زمین روان می

نجمد و سیاه گشت. این آتش موجب شد که بسیاري از در آمد و سپس قرمز و بعد هم م
بشتابند و حاکم مدینه از  سوي االله  مردم از گناه دست بکشند و با انجام عبادات، به

  داشت، دست بردارد. هاي زیادي که بر اهل مدینه روا می ستم

 بدالوهابع  بن  سنان  بن  الدین شمس  مدینه، قاضی  گوید: می ابوشامه  الدین  شهاب شیخ
 این آتش به برخی نزدیکانش چنین نوشت: ي نمیله حسینی، درباره  بن 

 ي بزرگی که همه ي سوم پایانی شب زلزله جمادي الآخر، در یک 3در شب چهارشنبه، 
هاي زیادي در هر روز ده بار ادامه داشت. به االله  لرزه زده کرد، رخ داد و پس ما را وحشت

 اي آمد که منبر  بودیم، زلزله ص االله رسول ي سوگند! روزي که پیرامون حجره
را شنیدیم،  ص االله تکان خورد. وقتی ما صداي آهن درون منبر رسول ص االله رسول

هاي حرم مطهر تکان خوردند. زلزله در صبح روز جمعه تمام  بسیار وحشت کردیم. چراغ
اشت. روز جمعه، در مسیر حره در محل شد. این زلزله صدایی مانند صداي رعد د

 ي اجیلین، آتشی به بزرگی مدینه ظاهر شد. ما از این آتش بسیار ترسیدم. من به خانه
بازگرد. امیر  حاکم مدینه رفتم و گفتم: عذاب الهی ما را فرا گرفته است. به سوي االله 

قتی این کار را انجام تمام غلامان خود را آزاد کرد و اموال گروهی از مردم را پس داد. و
 برویم.  ص االله حرم رسولداد، به او گفتم: بیا تا به 
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 ص االله رسول ي مردم مدینه، حتی زنان و کودکان، شب شنبه را در روضه ي ما و همه
هاي اطراف نبود که شب شنبه را  سپري کردیم. حتی یک نفر از اهالی مدینه در نخلستان

در مسجد النبی نباشد. در اثر آن زلزله، رودي از آتش به راه افتاد و وارد وادي اجیلین شد 
هایی از آن بیرون  الحاج رسید. دریایی آتشین شده بود. گدازه بحرةو راه را بست. پس به 

گذاشت و در آن  ي شظا را پشت سر که دره آمد. این سیل آتش جریان داشت تا این می
 دره، بار دیگر سیلی جاري شد.

به االله سوگند که تمام مردم مدینه توبه کردند. هیچ ساز و سروري در آن شنیده 
هاي  شود. سیل آتش با مسدود کردن برخی راه شود و هیچ شرابی در آن یافت نمی نمی

که به ما  تمام شد. بخشی از آن آتش به طرف ما جاري شد. ترسیدیم» بحره«و » حاج«
به صبح رساندند.  ص مبارك پیامبر ي کنان شب جمعه را در روضه برسد. مردم توبه

هاي آن آتش به  اندکی از آن آتش که به ما نزدیک بود، به قدرت الهی خاموش شد. سنگ
گرفت و ما از ترس  بود. چنان صدایی داشت که خواب را از چشمان ما می  ي شتر اندازه
 نوشیدیم. من از بیان بزرگی و هولناکی آن ناتوانم. میخوردیم و نه  نه می

سعد را براي دیدن آن فرا خواند.  ابن نیز این آتش را دیدند و قاضی خود،» ینبع«اهالی 
 5را توصیف کند. در  تواند بزرگی آن قاضی هم آمد و همگی به نزد آتش رفتند. کسی نمی

و آتس در حال فوران است،  بوده که خود هراسان رجب، مردم آن داستان را در حالی
خواهان عافیت  کردند. از االله   نوشتند. هر گاه ماه و خورشید پس از طلوع، غروب می

 .شدیممی

دیدیم. از این پدیده  گوید: ما نور آن آتش را بر دیوارهاي شهر دمشق می شامه میأبو
که خبر  است؟ تا ایناندیشیدیم که خدایا چه شده  دچار حیرت شده بودیم و با خود می

 آتش به ما رسید.

شامه پیش از آمدن این نامه، تاریخ وقوع آتش را مشخص کرده بود و أبوبه نظر من، 
جمادي الآخر در آغاز شب ماه گرفتگی رخ داد. فضا بسیار  16گفت: در شب دوشنبه  می

سرخ شد و سپس به حالت نخست برگشت و روز بعد، خورشید گرفتگی رخ داد و 
م طلوع و غروب، خورشید قرمز شد و تا چند روز به همین حالت باقی ماند. االله بر هنگا
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 هر چیز قادر است.

گوید: تصویر امام شافعی از جمع شدن خورشید گرفتگی و عید، از این  در ادامه می 
 شناسان منکر آن هستند. جریان روشن شد؛ هر چند که ستاره

در مدینه، چنین آمده است: در » بنی فاشانی«ي دیگري از  گوید: در نامه شامه میأبو
اي از مردم عراق نزد ما آمدند و خبر دادند که بغداد دچار طوفان  جمادي الآخر، عده

شدیدي شده است. حتی آب از بلندترین دیوارهاي بغداد بالا رفته و بسیاري از اهالی آن 
زیر، سیصد و هشتاد و ي غرق شدند. آب در وسط شهر داخل قصر خلیفه شد. همراه خانه

هاي خلیفه را خراب کرد. نزدیک بود  دیگر را از بین برد و انبار اسلحه و اسلحه ي خانه
 ها خراب شدند. جا بروند. بیشتر کوچه ها به آن مردم هلاك شوند و کشتی باقی

جمادي  3گوید: اما نزد ما ماجراي بزرگی رخ داد؛ در شب چهارشنبه  شامه میأبو
شنیدند و از شنیدن آن  پیش از آن، مردم صدایی مانند صداي رعد را می الآخر و دو روز

کردند، به مسجد  وحشت زده و از خواب بیدار شدند. مردم با گریه و زاري استغفار می
ها بدون وقفه تا صبح ادامه پیدا کرد. در تمام روز  خواندند. لرزه بردند و نماز می پناه می

هاي مسجد  ها ادامه داشت. حتی مناره جمعه، زمین لرزهچهارشنبه، شب پنج شنبه و صبح 
 شان، نیز تکان خوردند و صداي بلندي از سقف مسجد شنیده شد. مردم به خاطر گناهان

 لرزه پس از نماز فجر روز جمعه و پیش از ظهر پایان یافت. هراس داشتند. زمین

ش بزرگی که از ، آت»سوارقیه«سوي بنی قریظه بر سر راه  سپس در منطقه حره، آن
آمد، ظاهر شد. مردم به شدت از این آتش ترسیدند. سپس  صبح تا ظهر از زمین بیرون می

دود غلیظی مانند ابر، از آن آتش بر آسمان سایه انداخت و تا پیش از غروب جمعه ادامه 
ور  هاي به فلک کشیده شعله یافت. سپس آتش قرمز رنگی به بزرگی یک قلعه، با زبانه

مبارك را احاطه کردند. سرهاي خود را  ي به مسجد النبی پناه بردند و حجره شد. مردم
سوي االله شتافته و در جوار حرم مبارك  کردند، به اعتراف می شان برهنه کرده و به گناهان

ها بیرون  شب را سپري کردند. مردم از هر سو به مسجد آمدند. زنان و کودکان از خانه
با اخلاص به االله رجوع کردند. سرخی آتش تمام آسمان را آمده و در مسجد جمع شده و 

رسید که مردم در روشنی ماه هستند. مردم یقین کردند که  پوشاند. چنان به نظر می
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شوند. مردم تمام شب را در حال تلاوت قرآن، رکوع و سجده  میرند و یا عذاب می می
تغفار و توبه مشغول شدند. سپري کردند و به درگاه الهی دست به دعا برداشتند و به اس

 هاي آن کاسته شد. که از شعله آتش ساکن بود تا این

و او را نصیحت کردند. حاکم تمام غلامان را آزاد  ندفقیه و قاضی به نزد حاکم رفت
کشید. ارتفاع  چه که متعلق به مردم بود به آنان برگرداند. آتش همچنان شعله می کرد و آن

هایی از  ریزه شهر مدینه گسترده بود. سنگ ي رگ بود. به اندازهیک کوه بز ي آن به اندازه
هایی  افتاد و شعله شد و دوباره در وسط آتش می آن بیرون آمده و به آسمان پرتاب می

آمد. تا چند روز آتش به همین حالت باقی  سان کوه بزرگ با غرش رعد از آن بیرون می به
ي اجیلین و شظا  جاري شد. از دو درهماند. سپس مانند سیل به سوي وادي اجیلین 

کردند.  شدند و همراه با آتش حرکت می ها ذوب می گذشت تا به بحره الحاج رسید. سنگ
ور  که شعله نزدیک بود آتش به حره العریض برسد. سپس چند روزي ساکن شد تا این

کوه در هاي سرخ، دو  ریزه کرد. در اثر پرتاب سنگ شد و به جلو و عقب شراره پرتاب می
کشید.  جلو و عقب آن آتش شکل گرفت و آتشی که میان این دو کوه باقی ماند، زبانه می

ور است. در پایان هر شب تا  ترین شکل خود شعله روشنایی آن زیاد شد اکنون در بزرگ
هایی به  شد. این آتش شگفتی پیش از ظهر، از این آتش صداي بسیار مهیبی شنیده می

رسد که ماه  قادر به توصیف آن نیستم. در اثر این اتش چنان به نظر میهمراه دارد که بنده 
شود، یک ماه  اند. امروز که این نامه نوشته می و خورشید هم اکنون دچار کسوف شده

گذرد و آن آتش بر جاي خود قرار دارد و اندکی به پس و پیش  کامل از این آتش می
 نرفته است.

 د:ان برخی در بیان آن رویداد گفته

ـــ ـــا ربُّ بأســـاءُ يـــا كاشِ نَـــا *** لقـــدْ أحاطـــتْ بنـــا يَ ائِمِ رَ ـــنْ جَ حاً عَ ـــفْ ـــ صَ ِّ  فَ الضرُّ
 

ــــاءُ  قَّ قــــاً أحِ ــــلاً ونَحــــن بهــــا حَ َــــا *** حمْ طوبــــاً لا نُطيــــق لهَ و إليــــكَ خُ  نشــــكُ
 

ءُ  ـــماَّ ـــزالِ شَ ـــلى الزل ـــو ع ق ـــف يَ ـــا *** وكي َ ـــلاَب لهَ ـــمُّ الصِّ ـــع الصُّ  زلازلٌ تخشَ
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جّ  ــرُ ــبعاً يَ ــامَ سَ ــواءُ  أق شْ ــمسِ عَ ــينُ الش ــه ع ــرٍ من ــن منظ تْ *** عَ عَ ــدَ  الأرضَ فانص
 

طْــــلاءُ  ــــة تنصــــبّ هَ ــــ طائشــــة *** كأنهــــا دِيِمَ ِ صرْ راً كالقَ َ ـــا شرَ َـ  ترمــــي لهَ
 

اءُ  ــوَ فِ أضَ ــعْ بــاً وترعــدُ مثــل السَّ عْ تْ *** رُ ــرَ فَ  تنشــقّ منهــا قلــوبُ الصــخرِ إنْ زَ
 

ـــدخانُ إلى *** أَنْ  ـــوِّ ال ـــاثفَ فيِ الج ـــا تك نه ـــاءُ مِ َ ـــيَ دَهمْ هْ ـــهُ وَ ـــمسُ من ـــادتِ الش  ع
 

ــــيْلاءُ  ــــورِ لَ ــــدِ النُّ عْ رِ لفحتهــــا *** ليلــــةُ الــــتَّمِّ بَ عة في البــــدْ ــــفْ ــــرت سَ  قــــد أثَّ
 

اتُ الســــبع ألْســــنها *** بِــــماَ يُلاقــــي بهــــا تحــــتَ الثــــر المــــاءُ  ثُ النَّــــيرِّ ــــدّ َ  تحُ
 

ــــالأرضِ إ ــــا ب ــــادَ يُلحقه ــــالبروجِ إلىَ *** أنْ ك ــــا ب ــــاطَ لظاهَ ــــد أح اءُ وق ــــوَ  هْ
 

ــــاءُ  ــــومُ الألِبَّ ــــا الق لُهَ قِ عْ ــــو *** لِ االلهِ يَ سُ ــــزاتِ رَ ــــن معج ــــةٌ مِ ــــا آي َ ــــا لهَ  في
 

اءُ  ـــوَ نَّـــا الـــذنوبُ وســـاءَ القلـــبَ أسْ ـــت *** مِ ظُمَ  فباســـمك الأعظـــمِ المكنـــونِ إن عَ
 

ــاءُ  طّ طِ الجهــلِ خَ ــرْ ــدْ  *** واصــفحْ فكــلٌّ لِفَ ــلْ وامــحُ واعــفُ وجُ ــبْ وتفضَ  فاســمحْ وهَ
 

ـــومُ  ءُ ُفق ـــماَ ـــومَ نع ـــمّ الق مْ وعَ ـــنهُ ـــذابُ عَ ـــفَ الْ *** ع شِ ـــوا كُ ـــا آمن ـــونسَ لمََّ  ي
 

ـــاءٌ  عَ ـــوِّ دَ كَ المَرجُ فـــوِ نـــهُ إِلىَ عَ ــــنَا. *** مِ لَ ى وَ ا المُــــصطَفَ ــــةُ هـــذَ   وَ نَحـــنَ أَمَّ
 

ـــاءُ  ــــيلِ االلهِ بَيضَ بـِــ ـــةٌ فيِ سَ جَ ت. *** محَ ـــلَكَ ـــا سَ هُ مَ ـــولاَ ي لَ ـــذِ ـــولُ الَّ سُ ا الرَ ـــذَ  ه
 

ـــاءُ  ق رْ اقِ وَ رَ ـــبرِ الأوْ ن ـــلاَ مِ ـــلى عُ ـــتْ *** عَ بَ طَ ـــا خَ ـــارِ مَ ـــلِّ عـــلى المخت مْ وصَ  فـــارحَ
 

، گناهان ما را گناهان ما در گذر، اي االله داري! از  ها را بر می * اي کسی که زیان
 اند. احاطه کرده

ها را نداریم؛ هر چند که ما  بریم که توان آن ، از چیزهاي به تو پناه می * اي االله
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 سزاوار آن بلاها هستیم.

آورند، چگونه یک  هاي سخت در مقابل آن سر تسلیم فرود می هایی که کوه * زلزله
 در مقابل این زلزله تاب و توانی دارد؟   تپه

اي دارد که  * هفت روز است که زمین به لرزه در آمده و شکاف برداشته است، شعله
 کرده است.خورشید را خاموش 

، مانند بارانی پیاپی که سیل به راه انداخته دآین بیرون میبه زردي کاخ ی یها اره* شر
 است.

شوند و  ها از شدت آن پاره پاره می هاي سخت چیره شود، دل * اگر ترس آن بر دل
 دارند. مانند رعد شکاف بر می

که از بزرگی آسمان نشسته است، محال است  ي * از آن آتش دود بسیاري بر چهره
 دود، خورشید دوباره برگردد.

 * نور آن آتش در ماه هم تأثیر گذاشته است، چه شبی پس از آن خواهد آمد.

 آید. هاي زمین باشد، به جوش می * از شدت این آتش، هر آبی که زیر لایه

ها را احاطه کرده است، نزدیک است که اهواء از زمین بدان  هاي آن آتش کاخ * زبانه
 بپیوندد.

 اندیشند. است، قوم دانایان در آن می ص االله بزرگ رسول ي * شگفتا این معجزه

* به نام بزرگ تو اي االله که پوشیده است، اگر گناهان ما بزرگ باشد و قلب بسیار 
 و ناپاك گردد. تسخ

* ما را بیامرز و نعمتت را ارزانی کن و ما را رستگار نما، از ما گذشت کن که 
 .یمکار گناه

ها برداشته شد و از آن نجات یافتند و  * قوم یونس وقتی که ایمان آوردند، عذاب آن
 سر بردند. همه در نعمت و آرامش به

خواهیم که براي عفو و بخشش ما، در  تو هستیم و از او می ي یدهز* ما امت پیامبر برگ
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 بارگاهت دعا کند.

ه و روش هدایت را پیدا کند و توانست را بود هیچ کس نمی نمی ص االله * اگر رسول
 رهرو راه هدایت باشد.

روند و کاتبان قلم بر  * رحم کن و سلام و رحمت خود را تا واعظان بر روي منبر می
 بفرست. صنهند، بر رسول خود  کاغذ می

مسیب از  بن احادیث مربوط به این آتش، در صحیحین از طریق زهري از سعید
 فرمود: ص االله رسولاند.  شرح زیر تخریج شده به ابوهریره

 »  َ بِلِ بِبُصرْ ِ نَاقَ الإْ ءُ أَعْ ازِ تُضيِ جَ ِ ضِ الحْ نْ أَرْ ارٌ مِ جَ نَ رُ ْ تَّى تخَ ةُ حَ اعَ ومُ السَّ قُ  1  » لاَ تَ

که آتشی از سرزمین حجاز که گردن شترها در بصره از  شود تا آن رستاخیز برپا نمی « 
   » ور شود.. علهشوند، ش آن روشن می

را  طور که ما نیز چند و چون آن هـ.ق ظاهر شده است. همان 654این آتش در سال 
حنفی حاکم دمشق،   ابی القاسم تمیمی بن بیان کردیم. علاوه بر این، قاضی صدرالدین علی

گوید: در بصره از مرد اعرابی شنیدم که به پدرم  این آتش چنین می ي در خاطراتش درباره
ها گردن روشن شترها را در پرتو نور همین آتش که در سرزمین حجاز ظاهر  گفت: آن می

 اند. شده بود، دیده

متولد شد و پدرش در بصره  642ابی القاسم، در سال  بن قاضی القضاه صدر الدین علی
دار همین منصب بود. او در بصره تحصیل  بزرگش نیز عهده مدرس فقه حنفی بود. پدر

کرد و به دمشق رفت و در صادریه و معدمیه مشغول تدریس شد. سپس در فقه حنفی به 
سوزي دوازده  ي احکام مشهور بود و هنگام آتش منصب قاضی القضاه رسید. وي در زمینه

 شوند. بط میخوبی ض ها به ساله بود. در چنین سنی، رویدادها و داستان

                                           
و مسلم در صحیحش کتاب ( الفتن) باب ( لا تقوم   ) 13/78 صحیح بخاري، کتاب الفتن، باب خروج النار. فتح الباري ( -1

فرماید: شهري است  بصره همانگونه که نووي می  ).4/2227 (  ) 2902 حتی تخرج نار من ارض الحجاز) شماره ( الساعة

گردن  آتشی ص گویند: بنا بر حدیث پیامبر تأریخ نویسان می  ) 18/30 معروف به شام، شهر است میان حوران و دمشق. (
 کردند. شترهاي بصره را روشن ساخت، به گونه اي منطقه را روشن کرد که طالبان علم در برابر روشنی آن مطالعه می
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 اند: سوزي و طوفان بغداد سروده شعرا در توصیف و تبیین آتش

 سبحان من أصبحت مشيئته. .. جارية في الور بمقدار
 

 في سنة أغرق العراق وقد. .. أحرق أرض الحجاز بالنار
 

 

* پاك و منزه است خدایی که اگر اراده کند، مشیت و قدرت خود را بدون هیچ 
 سازد. مردم جاري میمزاحی در میان 

کند و در همان سال زمین حجاز را با آتش  * در سالی که عراق را با آب غرق می
 سوزاند. می 

 گوید: شامه هم میأبو

 فی سنة اغرق العراق و قد  احرق ارض الحجاز بالنار

 سوزد. شود و در همان سال حجاز در آتش می می* در سالی که عراق غرق 

رجب همان سال، نزد وزیر  8گوید: در روز جمعه  می 654ابن ساعی در تأریخ 
اي از مدینه به دستش رسید. نامه را گرفت و خواند. در آن نامه بیان  نشسته بودم که نامه

اي شده است و در این  لرزه شنبه جمادي الآخر، دچار زمین شده بود که مدینه در روز سه
وش گهاي بالاي قبر به  آهن به لرزه در آمد و صداي ص رویداد، قبر مبارك محمد

هایی  ور شد و شعله لرزه، آتشی در چهار فرسخی مدینه شعله حاضرین رسید. پس از زمین
 شد. این آتش تا پانزده روز ادامه داشت. مانند کوه از آتش پرتاب می

رسان گفت: من در حالی به خدمت رسیدم که آتش هنوز ادامه داشت. حاکم از او  نامه
 کشند و در حرکت هستند؟  ایش به کدام طرف زبانه میه پرسید: شعله

کند. سپس  سوزاند و ذوب می گفت: به سوي مشرق. در ادامه گفت: هر سنگی را می
 اي را بیرون آورد که مانند زغال سیاه شده بود. قاصد سنگ سوخته

ده گوید: نامه به خط قاضی مدینه نوشته شده بود. در آن نامه آم ابن ساعی در ادامه می
بود که هنگام زلزله مردم به حرم رفتند و سر خود را برهنه کرده و مشغول استغفار و 
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خود را رها ساخته  غلامانش را آزاد کرد و از هر ستم  ي توبه هستند و حاکم مدینه همه
ور هنوز  که زلزله متوقف شد. ولی آتش شعله است. مردم پیوسته در استغفار بودند تا این

 پانزده روز پیش از آمدن قاصد شروع شده و هنوز هم ادامه دارد.کشد.  زبانه می

گفت:  یوسف امعانی، شیخ مدینه، را خواندم که می بن گوید: خط محمود ابن ساعی می
بخت  اي صحیح به نزدیک شدن رستاخیز است. خوش ي بزرگ و اشاره آتش حجاز، نشانه

کسی که پیش از مرگ فرصت را غنیمت شمرده و به اصلاح کار و زندگی خود بشتابد. 
ها، سنگ را  یاه ندارد و آتش به جاي آنگاین آتش در سرزمینی رخ داد که درخت و 

را به خاك مبدل سازد و مانند مواد مذاب، داخل کوره  کند تا آن سوزاند و ذوب می می
درس و عبرتی براي مسلمانان و رحمتی براي جهانیان قرار این آتش را  ذوب کند. االله 

 1داده است.

یکی از بزرگانی که هنگام ظهور آتش زنده بود، امام نووي است. وي در شرح مسلم 
هـ.ق، آتش بزرگی ظاهر شد. این  654کند: در زمان ما، سال  گونه بیان می جریان را این

هاي دیگر به تواتر  ان از طرف شام و شهررویداد در شرق مدینه پشت حرة روي داد. جری
 2رسیده است و بزرگانی که در شهر مدینه بودند، این جریان را براي من تعریف کردند.

به  اي شود که این آتش، آتشفشان بزرگی بوده که زلزله از بیان شاهدان عینی روشن می
 فرموده بود، روي داد. صگونه که پیامبر  همراه داشته است؛ اما همان

 گفتار چهارم: متوقف شدن جزیه و خراج

باشد.  می  المال مسلمانان در حکومت اسلامی از منابع مهم درآمد بیت 4و خراج 3جزیه
شود و مسلمانان منبع مالیاتی و  بیان فرمود که این درآمدها متوقف می ص االله رسول

                                           
   ).192ـ 13/187 ( البداية و النهاية -1

   ).18/28 شرح مسلم ( -2
 پردازند. می اي است که اهل ذمه به حکومت اسلامی مالیات مبلغ ماهیانه یا سالیانه -3
هایی که قهراً فتح شده و بعد در ازاي پرداخت محصول یا مبلغ مشخصی در  زمین مبلغی یا محصولی که صاحبان زمین ( -4

 کنند.  پرداخت می را به حکومت اسلامی آن  ) اختیار مالکان قبل از فتح داده شده است
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روایت شده است  را از دست خواهند داد. در صحیح مسلم از ابوهریره  درآمد مهمی 
 فرمود: ص االله رسولکه 

دِ  «  ا وَ َ بهَّ دَ ُ إِرْ نَعَتْ مِصرْ مَ ا وَ هَ دِينَارَ َا وَ يهَ دْ أْمُ مُ نَعَتْ الشَّ مَ ا وَ هَ يزَ فِ قَ ا وَ هَ َ همَ اقُ دِرْ نَعَتْ الْعِرَ ا مَ هَ ينَارَ
يْثُ  نْ حَ تُمْ مِ دْ عُ مُ أَبيِ  وَ لِكَ لحَْ لىَ ذَ دَ عَ هِ أْتُمْ شَ دَ يْثُ بَ نْ حَ تُمْ مِ دْ عُ تُمْ وَ أْ دَ يْثُ بَ نْ حَ مْ مِ تُ دْ عُ أْتُمْ وَ دَ بَ

هُ  مُ دَ ةَ وَ رَ يْ رَ    » هُ

کند. مصر اردب و  کند. شام مد و دینارش را منع می عراق درهم و قفیزش را منع می « 
 یگردید. گوشت و خون اب ع کردید، برمیکند. شما از جایی که شرو دینارش را منع می

   » دهند. هریره بر صحت این حدیث گواهی می

اند. برخی از این  ي مردم آن روزگار بوده قفیز، مد و اردب، واحدهاي وزن و پیمانه
هاي معروف آن دوران است که  ها امروزه نیز شهرت دارند. درهم و دینار اسم پول واحد

. منع کردن این وجوه یا باشند پول میامروزه نیز در برخی کشورهاي عربی واحد 
خاطر چیره شدن کفار آن بر کشورهاست؛  هاي یاد شده، به محصولات از طرف سرزمین

در بسیاري از کشورهاي اسلامی، زمام قدرت را  ها، در مقاطع مختلف چون ایتالیا و تاتار
زیادي را به اشغال خود در  هاي اسلامی  در دست گرفتند و در زمان ما کفار سرزمین

را از مسند حکومت  را از بین برده و شریعت اسلامی   اند. حکومت خلافت اسلامی آورده
 اند. بیرون رانده

ترین توجیه این است که  و پسندیدهفرماید: بهترین  امام نووي در شرح حدیث می 
نشینند و این درآمدها را از مسلمانان باز  روم و عجم، در آخر زمان به مسند قدرت می

 دارند. می

امام نووي از جابر المال مسلمانان محصول زراعی  کند: ممکن است در بیت نقل می  
ي منع  کنند. درباره را منع می یا درهم جمع نشود. پرسیدیم: چرا؟ فرمود: حکام عجم آن

کردن مردم شام توسط روم از پرداختن جزیه و خراج، نیز چنین روایاتی نقل شده است. 
اند که در آخر زمان مردم این مناطق مرتد شده و  برخی این روایت را چنین توجیه کرده

زند. پردا پرداختند، نمی ورزند و زکاتی را که پیشتر می اج امتناع میراز پرداختن جزیه و خ
پرداختند، در آخر زمان قدرتمند شده و از پرداختن جزیه  جزیه می که اند: کفاري نیز گفته
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 1کنند. خودداري می ها و خراج و سایر مالیات

براي  ها، همه توجیهاتی که امام نووي پیرامون منع جزیه و خراج و سایر مالیات
که   حکومت اسلامی اند. علاوه بر این، حدیث یادشده نقل کرده است، روي داده

 کرد، از بین رفته است. شریعت اسلام بنا می ي اقتصادش را بر پایه

یا ممکن است بار ، هایی که روي داده و ادامه دارند نشانه: بخش دوم
 دیگر روي دهند

 گفتار اول: جنگ و پیروزي

ادیان را در برابر تمام  پیامبرش را همراه با هدایت و دین حق فرستاد تا آن، االله 
پیروز و سربلند نگاه دارد و حاملان این دین، براي گسترش اسلام به مشرق و مغرب 

هاي کفر را در زمان  هاي چشمگیري دست یافتند. بسیاري از حکومت رفته و به پیروزي
مسلمانان چنین بود و تا زمان  ي خود شکست دادند و از بین بردند. در طول تاریخ، شیوه

 باقی خواهد ماند. جهاد در برابر دجال،

همواره صحابه، ص االله رسول پیروانشان ها یا  هایی که توسط آن پیروزي ي را درباره  
ها را زمانی براي اصحاب  این پیشگویی ص االله رسولساخت.  گیرد، آکاه می صورت می

 فاقد قدرت و حکومت بودند و یا زمانی  ي مکرمه فرمود که مسلمانان در مکه بیان می
 کردند.  ، از ستم دشمنان، در ترس و هراس زندگی می منوره ي بود که مسلمانان در مدینه

رفتیم. ایشان در  ص االله رسولکند: نزد  چنین نقل می ارت  بن امام بخاري از خباب
زده بود. عرض کعبه نشسته و به چادري که همراه داشت، تکیه  ي دیوار خانه ي سایه

کنی؟  خواهی؟ چرا براي ما دعا نمی کمک نمی چرا از االله  کردیم: اي رسول خدا! 
 فرمود: ص االله رسول

أْ  «  لىَ رَ عُ عَ يُوضَ ارِ فَ ِنْشَ اءُ بِالمْ يُجَ لُ فِيهِ فَ عَ يُجْ ضِ فَ َرْ رُ لَهُ فيِ الأْ ْفَ مْ يحُ بْلَكُ نْ قَ لُ فِيمَ جُ انَ الرَّ هِ كَ سِ

                                           
   ).18/20 شرح نووي: ( -1
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قُّ  يُشَ بٍ فَ صَ ظْمٍ أَوْ عَ نْ عَ هِ مِ مِ ونَ لحَْ ا دُ يدِ مَ دِ اطِ الحَْ شَ طُ بِأَمْ شَ مْ يُ نْ دِينِهِ وَ لِكَ عَ هُ ذَ دُّ ا يَصُ مَ ِ وَ نَتَينْ  بِاثْ
 َ ضرْ اءَ إِلىَ حَ نْعَ نْ صَ اكِبُ مِ يرَ الرَّ تَّى يَسِ رَ حَ َمْ ا الأْ ذَ نَّ هَ االلهَِّ لَيُتِمَّ نْ دِينِهِ وَ لِكَ عَ هُ ذَ دُّ ا يَصُ مَ تَ لاَ مَ وَ وْ

لُونَ  تَعْجِ مْ تَسْ لَكِنَّكُ هِ وَ نَمِ لىَ غَ ئْبَ عَ َافُ إِلاَّ االلهََّ أَوْ الذِّ  1  » يخَ

کردند و او را در آن قرار  اي در زمین، حفر می هاي گذشته، چاله براي فردي از امت«
دند. کر دو نیم می  نهادند و او را از وسط،  آوردند و بر سرش می اي می دادند. سپس اره می

بردند تا  هاي آهنین را در گوشتش فرو می داشت. شانه ولی این کار، او را از دینش باز نمی
داشت. سوگند به االله که  رسید و این کار هم او را از دینش باز نمی که به استخوان می جایی

که یک سوار از صنعاء تا حضرموت برود  و جز از االله   این دین، کامل خواهد شد تا جایی
 و یا گرگی که بر گوسفندانش حمله کند، از چیز دیگري نترسد. اما شما عجله دارید.«  

زمانی بود که امنیت در عربستان وجود نداشت و قانون، قانون جنگل بود. در بسیاري 
خاطر ظهور و پیروزي دین مبین اسلام در عربستان  تحقق امنیت، به ي از احادیث، درباره

 فرمود: ص االله لرسوسخن گفته شده است. 

بزرگ وقت، مانند ایران و روم  هاي گذرد و دولت اسلام از مرزهاي جزیره العرب می
 االله رسولچنین نقل شده است:  نافع  بن دهد. در صحیح مسلم، از عتبه را شکست می

 فرمود: ص

سَ  «  ارِ ا االلهَُّ ثُمَّ فَ هَ تَحُ يَفْ بِ فَ رَ ةَ الْعَ يرَ زِ ونَ جَ زُ غْ مَّ تَ ا االلهَُّ ثُ هَ تَحُ يَفْ ومَ فَ ونَ الرُّ زُ غْ مَّ تَ ا االلهَُّ ثُ هَ تَحُ يَفْ فَ
هُ االلهَُّ تَحُ يَفْ الَ فَ جَّ ونَ الدَّ زُ غْ  2  » تَ

دست شما فتح   آن را به کنید. االله  شما در برابر مشرکان جزیره العرب جهاد می «  
کند. سپس  به دست شما فتح میجا را نیز االله  رسد. آن نماید. سپس نوبت به فارس می می

جنگید و االله او را نیز  کند و سپس با دجال می جنگید و االله آن را نیز فتح می با روم می
  » دهد. شکست می

                                           
 )6/619الباري ( ) فتح3612شماره: (صحیح بخاري، کتاب المناقب،  -1
 ).2900) شماره: (4/2225باب ما یکون من فتوحات المسلمین قبل الدجال ، (مسلم، کتاب الفتن،  -2
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 کند که: روایت می حاتم  بن بخاري از عدي

لٌ  «  جُ اهُ رَ تَ لَّمَ إِذْ أَ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ نْدَ النَّبِيِّ صَ نَا عِ يْنَا أَ يْهِ بَ ا إِلَ كَ رُ فَشَ اهُ آخَ تَ مَّ أَ ةَ ثُ اقَ فَ يْهِ الْ ا إِلَ كَ فَشَ
الَ  قَ بِيلِ فَ طْعَ السَّ ةَ  :قَ يرَ أَيْتَ الحِْ لْ رَ يُّ هَ دِ ا عَ لْتُ  ؟يَ الَ  :قُ ا قَ نْهَ بِئْتُ عَ نْ دْ أُ قَ ا وَ هَ ْ أَرَ إِنْ طَالَتْ  :لمَ فَ

 ِ نْ الحْ ِلُ مِ تحَ رْ ينَةَ تَ نَّ الظَّعِ يَ َ ترَ يَاةٌ لَ ا إِلاَّ االلهََّبِكَ حَ دً َافُ أَحَ بَةِ لاَ تخَ عْ كَ تَّى تَطُوفَ بِالْ ةِ حَ لْتُ  .يرَ فِيماَ  :قُ
تَ  تُفْ يَاةٌ لَ ئِنْ طَالَتْ بِكَ حَ لَ دَ وَ بِلاَ وا الْ رُ عَّ دْ سَ ينَ قَ ذِ يِّئٍ الَّ ارُ طَ عَّ نَ دُ أَيْ َ نَفْسيِ فَ بَينْ يْنِي وَ نُوزُ بَ نَّ كُ حَ

لْتُ   قُ َ  :كِسرْ َ زَ هُ  بن كِسرْ مُ الَ  ؟رْ  :قَ َ جُ  بن كِسرْ ْرِ لَ يخُ جُ نَّ الرَّ يَ َ ترَ يَاةٌ لَ ئِنْ طَالَتْ بِكَ حَ لَ زَ وَ مُ رْ هُ
 َّ ينَ يَلْقَ لَ نْهُ وَ هُ مِ بَلُ قْ ا يَ دً ِدُ أَحَ نْهُ فَلاَ يجَ هُ مِ بَلُ قْ نْ يَ طْلُبُ مَ ةٍ يَ بٍ أَوْ فِضَّ هَ نْ ذَ هِ مِ فِّ ءَ كَ لْ مَ مِ وْ مْ يَ كُ دُ  االلهََّ أَحَ

ا قَ لْ يُبَلِّغَ يَ ولاً فَ سُ يْكَ رَ ثْ إِلَ ْ أَبْعَ هُ أَلمَ نَّ لَ ولَ يَقُ لَ هُ فَ مُ لَ جِ ْ ترَ َانٌ يُ جمُ رْ يْنَهُ تَ بَ يْنَهُ وَ يْسَ بَ لَ ولُ بَلىَ هُ وَ يَقُ كَ فَ
 إِلاَّ  رَ ينِهِ فَلاَ يَ مِ نْ يَ يَنْظُرُ عَ ولُ بَلىَ فَ يَقُ يْكَ فَ لَ لْ عَ أُفْضِ الاً وَ طِكَ مَ ْ أُعْ ولُ أَلمَ يَقُ نْ فَ نْظُرُ عَ يَ نَّمَ وَ هَ  جَ

نَّمَ  هَ  إِلاَّ جَ رَ هِ فَلاَ يَ ارِ سَ الَ  .يَ يٌّ  قَ دِ تُ النَّبِيَّ  :عَ عْ مِ ولُ  ص سَ قُ نْ  :يَ مَ ةٍ فَ ْرَ ةِ تمَ قَّ وْ بِشِ لَ وا النَّارَ وَ قُ اتَّ
يِّبَةٍ  ةٍ طَ لِمَ بِكَ ةٍ فَ ْرَ ةَ تمَ قَّ ِدْ شِ ْ يجَ يٌّ  .لمَ دِ الَ عَ بَةِ  :قَ عْ كَ تَّى تَطُوفَ بِالْ ةِ حَ يرَ نْ الحِْ ِلُ مِ تحَ رْ ينَةَ تَ أَيْتُ الظَّعِ رَ فَ

 َ نُوزَ كِسرْ تَتَحَ كُ نْ افْ نْتُ فِيمَ كُ َافُ إِلاَّ االلهََّ وَ الَ  بن لاَ تخَ ا قَ نَّ مَ وُ َ ترَ يَاةٌ لَ مْ حَ ئِنْ طَالَتْ بِكُ لَ زَ وَ مُ رْ هُ
مِ  اسِ قَ جُ مِ  ص النَّبِيُّ أبوالْ ْرِ هِ يخُ فِّ ءَ كَ  1  » لْ

بودم. مردي نزد ایشان آمد و از تنگدستی شکایت کرد. سپس  ص االله رسولمن نزد  « 
به من فرمود: اي عدي! تو  ص االله رسولشخص دیگري آمد و از ناامنی راه گلایه نمود. 

ام؛ ولی اسمش را  آن را ندیدهخدا،  رسولاي؟ عرض کردم: خیر اي  را دیده 2حیره
درازا بکشد، خواهی دید که یک زن به  فرمود: اگر عمرت به ص االله رسولام.  شنیده

، از هیچ کس جز از االله  االله را طواف کند و به ي رود تا خانه تنهایی از حیره به مکه می
هاي کسري فتح  هراسی ندارد. سپس فرمود: اگر عمر تو وفا کند، خواهی دید که خزانه

هاي کسري پسر هرمز،  د هرمز؟ فرمود: آري، خزانهخواهند شد. عرض کردم: کسري فرزن
هاي پر از طلا و نقره، از خانه بیرون  و اگر زنده بمانی، خواهی دید که یک مرد با دست

                                           
 )6/610فتح الباري : ()، 3595بخاري، کتاب المناقب، حدیث شماره ( -1
 حیره نام مکانی است. -2
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یابد  ها را از وي بگیرد و بپذیرد. ولی کسی را نمی گردد که آن آید و به دنبال کسی می می
کنید که میان شما و االله،  یدار میرا د که این ثروت را قبول کند.  شما روزي االله 

سوي شما نفرستادم تا شما را از  پرسد: آیا من پیامبري به مترجمی نباشد. االله از شما می
فرماید: آیا به شما مال و ثروت  می گویید: بله. االله  احکام اسلام آگاه سازد؟ شما می

ز دوزخ جکند.  نگاه می سوي چپ و راست خود این انسان به گاه آنگوید: بله.  ندادم؟ می
شنیدم که فرمود: خود را با انفاق نصف  ص االله از رسولگوید:  بیند. عدي می چیزي نمی

 ي یک دانه خرما هم که شده، از دوزخ نجات دهید. هر کس قادر به انفاق نصف دانه
گوید: چنین شد و زنی  خرما نباشد، با سخنی نیکو خود را از دوزخ نجات دهد. عدي می

گونه خطري او را تهدید  نمود و هیچ یدم که به تنهایی از حیره به مکه سفر میرا د
هاي کسري را فتح کردیم و اگر شما زنده بمانید،  کرد. من از کسانی بودم که خزانه نمی

  » یابد. کثرت مال و ثروت تحقق می ي درباره ص االله رسولهاي  خواهید دید که پیشگویی

دیگري بیان فرمود که مسلمانان حکومت کسري و قیصر را در حدیث  ص االله رسول
 کنند. امام بخاري از ابوهریره انفاق می ها را در راه االله  هاي آن سرنگون و خزانه

 فرمود: ص االله رسولکند که  روایت می

عْ  «  َ بَ يْصرَ لاَ قَ ُ فَ يْصرَ لَكَ قَ ا هَ إِذَ هُ وَ دَ عْ  بَ َ  فَلاَ كِسرْ َ لَكَ كِسرْ ا هَ قَنَّ إِذَ هِ لَتُنْفَ سيِ بِيَدِ فْ ي نَ الَّذِ هُ وَ دَ
بِيلِ االلهَِّ ا فيِ سَ َ همُ نُوزُ  1  » كُ

وقتی کسري هلاك شد، پس از وي کسراي دیگري نخواهد بود و پس از نابودي  «  
. سوگند به داتی که جانم در دست اوست، شما گري نخواهد آمدقیصر، قیصر دی

   » انفاق خواهید کرد. هاي قیصر و کسري را در راه االله  خزانه

 فرمود: ص االله رسولروایت شده است که  در صحیح مسلم از ثوبان

ا  «  نْهَ يَ ليِ مِ وِ ا زُ ا مَ هَ لْكُ غُ مُ يَبْلُ تِي سَ إِنَّ أُمَّ ا وَ َ بهَ ارِ غَ مَ ا وَ هَ قَ ارِ شَ أَيْتُ مَ رَ ضَ فَ َرْ  ليِ الأْ وَ زَ

                                           
 )6/625فتح الباري : ()، 3618صحیح بخاري، کتاب مناقب. حدیث ( -1
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نْ  طِيتُ الْكَ أُعْ يَضَ وَ َبْ الأْ رَ وَ َ َحمْ نِ الأْ يْ  1  » .زَ

را دیدم. قطعاً  زمین را براي من جمع کرد و من از مشرق تا مغرب آن االله  « 
 -طلا و نقره-سرخ و سفید  ي حکومت امتم به نقاطی که دیدم خواهد رسید و دو خزانه

   » .به من داده شده است

که زمین  اي روي داد. حکومت مسلمانان به اندازه ص االله رسولبینی  گمان، پیش بی
ترین گستردگی حکومت اسلام،  جمع شده بود، رسیده است. بزرگ ص االله رسولبراي 

آن از شمال و جنوب، نسبت به شرق و غرب وسعت  ي از شرق تا غرب بود. اما دامنه
 پیدا نکرد.

کنند. در  هندوها جهاد میبراي ما بیان فرمود که مسلمانان در برابر  ص  االله رسول
 فرماید:  می ص االله رسولروایت شده است،  حدیث صحیحی که از ثوبان

ى «  يسَ عَ عِ ونُ مَ ةٌ تَكُ ابَ عِصَ نْدَ وَ ِ و الهْ زُ غْ ةٌ تَ ابَ نْ النَّارِ عِصَ ا االلهَُّ مِ َ همُ زَ رَ تِي أَحْ نْ أُمَّ تَانِ مِ ابَ  عِصَ
م ابن لاَ ماَ السَّ يْهِ لَ مَ عَ يَ رْ  2  » مَ

ها از دوزخ محافظت کرده است. یکی در برابر  دو گروه از امت من هستند که االله آن « 
   » .نماید را حمایت می کند و دیگري عیسی  هندوها مبارزه می

فتح قسطنطنیه پایتخت روم شرقی، و واتیکان مرکز روم غربی،  ي درباره ص االله رسول
نزد «روایت شده است که:  سخن گفته است. در حدیثی صحیح از ابوقبیل 

بودیم. سوال شد: از قسطنطنیه و روم کدام کشور زودتر فتح  عاص  بن عمرو بن عبداالله
داشت، از همراهان خود خواست. صندوق را  اي صندوقی را که حلقه شود؟ عبداالله می

ت: عاص گف بن عمرو بن گوید: عبداالله اي را از آن بیرون کشید. راوي می آوردند و نوشته
نوشتیم، مردي این سؤال را مطرح کرد.  حدیث را می ص االله وقتی ما در حضور رسول

 3»شود. فتح می -قسطنطنیه×فرمود: نخست شهر هرقل  ص االله رسول

                                           
 )2889)، شماره: (4/2215بعضهم ببعض، ( الأمةباب هلاك هذه صحیح مسلم، کتاب الفتن،  -1
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فارس و روم فتح شد. حکومت قیصر و کسري از بین رفت. مسلمانان با هند جهاد و 
مسلمانان به حکومت بسیار بزرگی اي نزدیک،  قسطنطنیه را نیز فتح کردند و در آینده

برستی نابود  یابد و شرك و بت ي آن، اسلام گسترش می یابند که در سایه دست می 
 فرماید: می ص االله رسولگردد.  فتح می ص شود و روم بنا به حدیث حضرت می

كُ االلهَُّ  «  ُ لاَ يَترْ ارُ وَ النَّهَ يْلُ وَ غَ اللَّ لَ ا بَ رُ مَ َمْ ا الأْ ذَ نَّ هَ غَ ا لَيَبْلُ ذَ هُ االلهَُّ هَ لَ رٍ إِلاَّ أَدْخَ بَ لاَ وَ رٍ وَ دَ يْتَ مَ  بَ
رَ  فْ لُّ االلهَُّ بِهِ الْكُ ذِ لاًّ يُ ذُ مَ وَ لاَ سْ ِ عِزُّ االلهَُّ بِهِ الإْ ا يُ زًّ لِيلٍ عِ لِّ ذَ يزٍ أَوْ بِذُ زِ ينَ بِعِزِّ عَ  1  » .الدِّ

ي چادري یا سنگی  خانهاند، خواهد رسید. هیچ  اسلام تا جایی که شب و روز رسیده «  
ي الهی با عزت عزیزان یا  شود که اسلام در آن داخل نگردد. این وعده و گلی پیدا نمی

ذلت ذلیلان تحقق پیدا خواهد کرد. عزتی که االله اسلام را بدان عزت خواهد داد یا ذلتی 
  » که کفر را بدان ذلیل خواهد کرد.

ه ما داد. در صحیح بخاري و مسلم از ها را نیز ب ي جنگ با ترك وعده ص االله رسول
 فرمود:  ص  االله رسولروایت شده است که   ابوهریره

ةِ أَ  «  اعَ اطِ السَّ َ نْ أَشرْ إِنَّ مِ رِ وَ عَ الَ الشَّ لُونَ نِعَ نْتَعِ ا يَ مً وْ اتِلُوا قَ قَ ةِ أَنْ تُ اعَ اطِ السَّ َ نْ أَشرْ نْ إِنَّ مِ
أَ  وهِ كَ جُ اضَ الْوُ رَ ا عِ مً وْ اتِلُوا قَ قَ ةُ تُ قَ انُّ المُْطْرَ مْ المَْجَ هُ وهَ جُ    » نَّ وُ

هاي مویی  جنگید که کفش هاي رستاخیز این است که شما با کسانی می از نشانه « 
هاي پهنی  جنگید که صورت هاي رستاخیز این است که با کسانی می پوشند و از نشانه می

   » است.کوبیده شده ست که  ها مانند سپرهایی هاي آن دارند. گویی چهره

 در روایتی دیگر از بخاري و مسلم آمده است:

هُ  «  وهَ جُ أَنَّ وُ ُنُوفِ كَ لْفَ الأْ وهِ ذُ جُ رَ الْوُ ْ ِ حمُ ينُ َعْ ارَ الأْ غَ كَ صِ ْ اتِلُوا الترُّ قَ تَّى تُ ةُ حَ اعَ ومُ السَّ قُ مْ لاَ تَ
مً  وْ اتِلُوا قَ قَ تَّى تُ ةُ حَ اعَ ومُ السَّ قُ لاَ تَ ةُ وَ قَ انُّ المُْطْرَ رُ المَْجَ عَ مْ الشَّ الهُُ  2  » ا نِعَ

                                           
 عروبه در المنتقی و شیخ ناصر الدین آن را در ردیف احادیث صحیح آورده است. حبان در صحیح خود و ابن ابن -1
این حدیث   ) 2912 شاره (  ) 4/2233 و مسلم کتاب ( الفتن) (  ) 6/103 بخاري کتاب الجهاد، باب الترك، فتح الباري (صحیح  -2

 اند. را روایت کرده
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هایی قرمز،  چهره ،انی کوچکچشمکه ی یها با تركشما برپا نخواهد شد تا رستاخیز «
نخواهد رستاخیز برپا  ،چنین همدارند، بجنگید. سپر هایی مانند  هایی پهن و صورت بینی
  ».جنگیدمویی دارند، بهاي  با قومی که کفشکه شما   اینتا شد 

تحقق یافتند. مسلمانان تا کنون چندین بار در برابر ، ص االله رسولهاي  پیشگویی
تاتار، گروهی که جهان اسلام را زیر و رو کرد،  ي اند. امام نووي درباره ها جنگیده ترك
هایی  ها تحقق پیدا کرده است. تمام ویژگی در مورد ترك ص  االله رسولفرماید: گفتار  می

ها  شود و مسلمانان چندین بار با آن ها دیده می در آن ها در حدیث بیان شد، که براي ترك
خواهیم و الطاف  امور می ي اند. ما از االله متعال، پایانی نیکو براي مسلمانان در همه جنگیده

که از روي هوي  ص االله رسولرا براي آنان آرزومندیم. بر  و کمک همیشگی االله 
 1فرستیم. پایان می درود و سلام بی گوید، بلکه اساس کلامش وحی الهی است، سخن نمی

 ها و مدعیان نبوت گفتار دوم: ظاهر شدن دجال

 پیامبرکنند.  خبر داده است که چند مدعی نبوت در این امت ظهور می ص االله رسول
نفر بیان فرمود. این تعداد در  27و در برخی روایات،  30ها را نزدیک به  تعداد آن ص

خوانند  کنند و مردم را به سوي خود فرا می ور می را شعلهمورد کسانی است که آتش فتنه 
ها  کنند. اما کسانی که مدعی نبوت شدند ولی مردم از آن ها پیروي می و مردم هم از آن

 پیروي نکردند، بسیارند.

 فرمود: ص االله رسولروایت شده است که   در صحیح بخاري و مسلم از ابوهریره

ةُ  «  اعَ ومُ السَّ قُ هُ رَ لاَ تَ نَّ مُ أَ عُ زْ مْ يَ هُ لُّ ثِينَ كُ نْ ثَلاَ يبًا مِ رِ ابُونَ قَ ذَّ الُونَ كَ بْعَثَ دَجَّ تَّى يُ  2 » االلهِ  ولُ سُ حَ

                                                                                                             
ها در  شود، و مفهوم حدیث این است که ترك گویند: که در پشت پوشیده می و مطرقه به لباسی میمجان به معنی سپر است 

 مانند.  رنگ و پهنی پیشانی به سپر می
 نامند. گویند: کلفتی بینی را ذلف می ذلف به معنی قوس بینی است، برخی هم می

متأثر شده، چون حدیث را در دوران جنگ  حضرتروشن است که امام نووي از اخبار   ).18/38 شرح نووي بر مسلم ( -1
 کند و توصیفات حدیث را با چشمان خودش دیده است. و تکاپوي سربازان اسلام شرح می

   ).13/81 صحیح بخاري، کتاب الفتن. فتح الباري: ( -2
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دجال که هر کدام مدعی نبوت هستند،  30که حدود  شود تا این رستاخیز برپا نمی « 
  » ظهور کنند.

 فرمود: ص االله رسولروایت شده است که  در صحیح مسلم از ثوبان

بِيٌّ وَ  وَ  «  هُ نَ نَّ مُ أَ عُ زْ مْ يَ لُّهُ ثُونَ كُ ابُونَ ثَلاَ ذَّ تِي كَ ونُ فيِ أُمَّ يَكُ هُ سَ ي إِنَّ بِيَّ بَعْدِ مُ النَّبِيِّينَ لاَ نَ اتَ  1  » أَنَا خَ

گو در امت من خواهند آمد. هر کدام، مدعی نبوت هستند؛ ولی من  نفر دروغ 30 « 
  » از من پیامبري نخواهد آمد.خاتم پیامبران هستم و پس 

در مسند احمد، مشکل الاثار طحاوي و معجم کبیر و اوسط طبرانی، با سند صحیح از 
 روایت شده است: ص االله رسولاز   حذیفه

ابُونَ ي تِ مَّ  أُ فيِ  «   ذَّ ةوَ كَ ةٌ نِسوَ عَ م أَربَ نهُ ، مِ ونَ ةٌ وَ عِشرُ بعَ الُونَ سَ مُ ، دَجَّ عُ زْ مْ يَ هُ لُّ بِيٌّ وَ كُ هُ نَ نَّ ا  أَ نَ أَ
ي دِ عْ بِيَّ بَ مُ النَّبِيِّينَ لاَ نَ اتَ  2  » خَ

هر کنند.  ها زن هستند، ظهور می گو، که چهار نفر از آن دجال و دروغ 27در امت من  « 
کدام مدعی نبوت هستند؛ ولی من خاتم پیامبران هستم و پس از من پیامبري نخواهد 

  » آمد.

، اند. در عهد صحابه  هاي گذشته آمده نبوت در زمان تعداد زیادي از مدعیان 
کذاب، اسود عنسی و سجاح کاهن و در دوران تابعین، مختار ثقفی، مدعی  ي لمهیمس

، در 3میرزا عباس بن علی بن اند و حدود یک قرن بیش، شخصی به نام حسین نبوت شده
را به خود گرفت و پیروانش خود را » بهاء االله«ایران مدعی نبوت شد. این شخص، لقب 

نامیدند. آخرین کسی که ادعاي نبوت کرد، محمود محمد طه سودانی بود که با » بهایی«
میلادي توسط حکومت  1985مقاله و کتاب، بسیاري را به گمراهی کشاند و در آغاز سال 

گونه ستمکاران را لعنت کند.  این ارتداد به دار آویخته شد. االله  خاطر کفر و سودان، به
براي  مریم بن کند و عیسی البته دجال بزرگ همان است که در پایان دنیا ظهور می
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 آید. او، از آسمان فرود می ي پایان دادن به فتنه

 ها گفتار سوم: فتنه

 ها  مطلب اول: دوري از فتنه

استوار و پابرجا بماند و امت شایسته،  است که بر آیین االله   مسلمان شایسته آن
بند باشد. اما فرد مسلمان و امت  همان امتی است که این دین را پذیرفته و به آن پاي

ها و بلاها،  شود. گاهی این گرفتاري ، با انواع گرفتاري و سختی آزمایش می اسلامی
افکنی در درون امت است. گاهی بلا از  وس، دشمنی و تفرقهخاطر پیروي از هوا و ه به

رسد که  ها به جایی می شود. گاهی فتنه می  متوجه امت اسلامی زتو طرف دشمن کینه
ها پایمال و اموال به غارت برده  کشند. در نتیجه، حرمت مسلمانان بر یکدیگر شمشیر می

 شود. می

شود،  می گیر امت اسلامی  ها که در آینده دامن ، پیامبر بزرگوارش را از این فتنهاالله 
ها سخنانی  هاي نجات از آن ها و راه این فتنه ي درباره ص االله رسولآگاه ساخته است. 
 االله رسولگوید: همراه با  می اخطب  بن زید عمروأبوداشته است.  طولانی با صحابه 

که  گفت تا این رفت. سخن مینماز فجر را خواندیم. ایشان براي خطبه به بالاي منبر  ص
وقت ظهر رسید. از منبر پایین آمد. نماز ظهر را اقامه کرد و دوباره بالاي منبر رفت و تا 
هنگام عصر به سخنانش ادامه داد. پس از نماز عصر، بالاي منبر رفت تا هنگام مغرب 

ساخت. هر کس از کنند، ما را آگاه  هایی که در آینده بروز می فتنه ي سخن گفت و درباره
 1خاطر سپرد. ها را به ما داناتر بود، آن

 االله رسولفرماید:  است که می ص االله رسولاین سخنرانی   شاید منظور حذیفه
بیان کرد و حتی  هاي آینده را براي اصحاب  براي ایراد خطبه بلند شد و همه فتنه ص

ی هم فراموش کردند. من را باقی نگذاشت. برخی این سخنان را حفظ و برخ  یک مساله
بینم، بیاد آن  ام؛ اما وقتی کسی از همراهانم را می هم برخی از سخنان را فراموش کرده
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شود ولی با  افراد از ذهن پاك می ي ا گذشت زمان چهرهبافتم، همان طور که  سخنان می
 1گردد. آن شخص، آن چهره به ذهن باز می ي دیدن دوباره

ار سهمگین و بزرگ هستند و برخی دیگر آسان و کوچک. در ها، بسی برخی از این فتنه
 ها چنین آمده است:  این فتنه ي ، در صحیح مسلم، درباره یمان بن حدیث حذیفه

ا كِبَارٌ  «  نْهَ مِ ارٌ وَ غَ ا صِ نْهَ يْفِ مِ احِ الصَّ يَ رِ نَّ فِتَنٌ كَ نْهُ مِ يْئًا وَ نَ شَ رْ ذَ نَ يَ دْ كَ ثٌ لاَ يَ نَّ ثَلاَ نْهُ  2  » مِ

ها مانند بادهاي تابستانی  گذارند. برخی فتنه سه فتنه هستند که هیچ چیزي را باقی نمی « 
  » هستند، برخی کوچک و برخی بزرگ.

حدي است که ممکن است مسلمان از دین و ایمانش برگردد. در  ها به شدت این فتنه
 چنین آمده است: ص االله رسولاز   حدیثی از ابوهریره

وا  «  ادِرُ نًا بَ مِ ؤْ سيِ مُ ا أَوْ يُمْ افِرً سيِ كَ يُمْ نًا وَ مِ ؤْ لُ مُ جُ بِحُ الرَّ يْلِ المُْظْلِمِ يُصْ طَعِ اللَّ قِ لِ فِتَنًا كَ ماَ َعْ بِالأْ
يَا نْ نْ الدُّ ضٍ مِ رَ بِيعُ دِينَهُ بِعَ ا يَ افِرً بِحُ كَ يُصْ  3  » وَ

اعمال صالح انجام هایی که مانند شب تاریک هستند، به  پیش از فرا رسیدن فتنه «  
شود. یا  ها، هنگام شب کافر می بشتابید. انسانی که وقت صبح مومن است، در اثر این فتنه

شب مؤمن است و صبح کافر. و این بدان خاطر است که دینش را در برابر کالاي اندك 
   » فروشد. میدنیا 

 فرمود:  ص االله رسولآمده است که  مالک بن در حدیث انس

» َ ونُ بَينْ ا تَكُ افِرً سيِ كَ يُمْ نًا وَ مِ ؤْ ا مُ لُ فِيهَ جُ بِحُ الرَّ يْلِ المُْظْلِمِ يُصْ طَعِ اللَّ قِ ةِ فِتَنٌ كَ اعَ يْ السَّ دَ يَ
يَا نْ نْ الدُّ ضٍ مِ رَ مْ بِعَ امٌ دِينَهُ وَ بِيعُ أَقْ ا يَ افِرً بِحُ كَ يُصْ نًا وَ مِ ؤْ سيِ مُ يُمْ  .»وَ

هنگام  یک خواهند آمد. انسان بهسان شب تار هایی به پیش از فرا رسیدن رستاخیز، فتنه«
شود یا شب مؤمن و صبح کافر. برخی از اقوام،  صبح مؤمن است و هنگام شب کافر می
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 »فروشند. دین و ایمان خود را در برابر کالاي اندك دنیا می

کنند. از  مرگ را آرزو میها  آند که کن منان سنگینی میؤها، چنان بر م این فتنه
 فرمود: ص االله رسولست که روایت شده ا ابوهریره

يَقُولُ  «  لِ فَ جُ ِ الرَّ برْ لُ بِقَ جُ رَّ الرَّ مُ تَّى يَ ةُ حَ اعَ ومُ السَّ قُ هُ  :لاَ تَ انَ كَ ا لَيْتَنِي مَ  1  » يَ

گوید: اي  گذرد و می که انسانی از قبر انسانی دیگر می شود تا این رستاخیز برپا نمی « 
  » کاش من به جاي او در قبر بودم.

 روایتی دیگر از امام مسلم چنین آمده است:در 

قُولُ  «  يَ يْهِ وَ لَ غُ عَ رَّ يَتَمَ ِ فَ برْ لىَ الْقَ لُ عَ جُ رَّ الرَّ مُ تَّى يَ يَا حَ نْ بُ الدُّ هَ هِ لاَ تَذْ سيِ بِيَدِ فْ ي نَ الَّذِ ا لَيْتَنِي وَ يَ
ينُ إِلاَّ  لَيْسَ بِهِ الدِّ ِ وَ برْ ا الْقَ ذَ بِ هَ احِ انَ صَ كَ نْتُ مَ ءُ كُ    » الْبَلاَ

که یک انسان  شود تا این سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، رستاخیز برپا نمی «  
ي این  جاي مرده گوید: اي کاش من به غلطد و می گذرد و روي آن قبر می از کنار قبري می

   » بودم. و دین براي او بلایی است. قبر می

ها کردن قوانین دین، ارتکاب گناه و هتک ها، ناآگاهی، ر ترین عامل وقوع فتنه بزرگ
روایت شده است که  و ابوموسی اشعري  مسعود  بن ست. از عبدااللهها حرمت
 فرمود: ص  االله رسول

جُ  «  رْ ا الهَْ ثُرُ فِيهَ كْ يَ مُ ، وَ لْ ا الْعِ عُ فِيهَ فَ رْ يُ لُ ، وَ هْ ا الجَْ لُ فِيهَ نْزِ ا يَ امً يَّ ةِ أَ اعَ يِ السَّ دَ َ يَ نَا :  إِنَّ بَينْ لْ ، قُ
. تْلُ الَ : الْقَ جُ ؟ قَ رْ ا الهَْ مَ  2  » وَ

رود و هرج  شود و علم از بین می نادانی زیاد میکه آید  روزهایی می پیش از رستاخیز « 
  » گردد. گفتیم: هرج چیست؟ فرمود: کشتار است. زیاد می

 فرمود: ص االله رسولروایت شده است که  از انس
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اطِ  «  َ نْ أَشرْ لَّ إِنَّ مِ قِ يَ رِ وَ مْ بُ الخَْ ْ ثُرَ شرُ كْ يَ ا وَ نَ ثُرَ الزِّ كْ يَ لُ وَ هْ ثُرَ الجَْ كْ يَ لْمُ وَ عَ الْعِ فَ رْ ةِ أَنْ يُ اعَ السَّ
دُ  احِ يِّمُ الْوَ أَةً الْقَ رَ ينَ امْ سِ مْ ونَ لخَِ كُ تَّى يَ اءُ حَ ثُرَ النِّسَ كْ يَ الُ وَ جَ  1  » الرِّ

خواري و کم شدن مردان و  نا و شرابهاي رستاخیز، رفتن علم، زیاد شدن ز از نشانه « 
  » سرپرست پنجاه زن خواهد بود. یک مرد که گونه زیاد شدن زنان است. آن

آمده است، دیگر طور که در برخی روایات  علت زیاد شدن زنان و کم شدن مردان، آن
از زیاد ، ص االله رسولدهند. در احادیث  هایی است که پیش از رستاخیز روي می جنگ

دست  شدن کشتار در پایان دنیا یاد شده است و منظور از این کشتارها، کشتن کفار و به
مسلمانان است. در بسیاري دیگر مسلمانان نیست؛ بلکه منظور کشتن مسلمانان توسط 

 اوقات، اسباب و اهداف این کشتارها نامعلوم است. در حدیثی از ابوموسی اشعري
 فرمود:  ص االله رسولروایت شده است که 

الُوا «  جَ قَ رْ ةِ الهَْ اعَ يْ السَّ دَ َ يَ جُ  :إِنَّ بَينْ رْ ا الهَْ مَ الَ  ؟وَ تْلُ  :قَ الُوا .الْقَ تُلُ فيِ  :قَ ا لَنَقْ تُلُ إِنَّ قْ َّا نَ ثَرُ ممِ أَكْ
الَ  ا قَ بْعِينَ أَلْفً نْ سَ ثَرَ مِ دِ أَكْ احِ امِ الْوَ كِ  :الْعَ ِ مْ المُْشرْ تْلِكُ هُ لَيْسَ بِقَ ا إِنَّ عْضً مْ بَ كُ تْلُ بَعْضِ لَكِنْ قَ ينَ وَ

الُوا ئِذٍ  :قَ مَ وْ ولُنَا يَ قُ نَا عُ عَ مَ الَ  !وَ نْ  :قَ بَاءٌ مِ َلَّفُ لَهُ هَ يخُ انِ وَ مَ لِكَ الزَّ لِ ذَ ثَرِ أَهْ قُولُ أَكْ عُ عُ هُ لَيُنْزَ إِنَّ
ءٍ  ْ لىَ شيَ وا عَ لَيْسُ ءٍ وَ ْ لىَ شيَ هُ عَ نَّ مْ أَ هُ ثَرُ بُ أَكْ ْسَ  2  » النَّاسِ يحَ

شود. پرسیدند: هرج چیست؟ فرمود: کشتار. پرسیدند:  پیش از رستاخیز، هرج زیاد می « 
کشیم. فرمود: منظور از  یعنی بیشتر از کشتار ما؟ ما در یک سال، هفتادهزار کافر را می

کشتار، کشته شدن کفار به دست مسلمانان نیست؛ بلکه کشتن مسلمانان توسط مسلمانان 
سوال  -کشد. جا که انسان، همسایه، برادر، عمو و پسر عمویش را می آنتا ×دیگر است. 

شود و  هاي آن روزگار گرفته می شد: آیا عقل ما در آن روز با ماست؟ فرمود: عقل انسان
کنند که چیزي هستند، اما در واقع  ها گمان می شوند. آن اي جایگزین می هاي بیهوده انسان

   » اشند.ب میارزشی  هاي بی ها انسان آن

 فرمود: ص االله رسولروایت شده است که   از ابوهریره
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ي  «  رِ دْ لاَ يَ تَلَ وَ ءٍ قَ ْ اتِلُ فيِ أَيِّ شيَ ي الْقَ رِ دْ انٌ لاَ يَ مَ لىَ النَّاسِ زَ َّ عَ هِ لَيَأْتِينَ سيِ بِيَدِ فْ ي نَ الَّذِ وَ
تِلَ  ءٍ قُ ْ لىَ أَيِّ شيَ تُولُ عَ  1  » المَْقْ

داند که  رسد که قاتل نمی جانم در دست اوست، زمانی فرا میسوگند به ذاتی که  «  
  » داند که چرا کشته شده است. چرا کشته است و مقتول نمی

 

 

 ها هایی از این فتنه مطلب دوم: نمونه

 و ایجاد دو دستگی در میان مسلمانان  یکم: شهادت عثمان

اي است که منجر به  فتنهاز آن خبر داد،  ص االله رسولهایی که  ترین فتنه از بزرگ
. برخی بر شد  و دودستگی در امت اسلامی عفان  بن راشد، عثمان ي کشته شدن خلیفه

ترین  هاي پاکی از هر دو طرف ریخته شد. روشن برخی دیگر شمشیر کشیدند و خون
 زند. توصیف از این فتنه، این بود که مانند امواج خروشان و متلاطم دریا، موج می

نشسته بود، آمده   که در محضر عمر فاروق ، زمانی یمان بن در حدیث حذیفه 
در  ص االله رسولاز حاضران پرسید: چه کسی از شما سخنان   خطاب بن است که: عمر

اهل، مال و فرزند  ي گوید: من. عرض کردم: فتنه می دارد؟ حذیفه یاد مورد فتنه را به 
فرمود: از  شوند. عمر  که مانع نماز و صدقه و امر به معروف و نهی از منکر می

پرسم که مانند امواج خروشان دریا  هایی می درباره فتنهیا  کنم ها سوال نمی گونه فتنه این
ن رسانند؛ زیرا میان شما و ای ها زیانی به تو نمی گفت: آن فتنه زنند. حذیفه  موج می

شود  پرسید: آیا این دروازه شکسته می وجود دارد. عمر  اي قفل شده ي ها، دروازه فتنه
فرمود: اگر شکسته شود،   شود. عمر گفت: شکسته می گردد؟ حذیفه  یا باز می

پرسیدیم: آیا  گوید: از حذیفه  شود. عرض کردم: آري. راوي می دوباره قفل نمی
گونه که  گفت: کاملاً. همان چیست؟ حذیفه  ازهودانست که منظور از در می عمر
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را  ص االله یقین داشت پیش از این روز، شبی وجود داشته است. چون من حدیث رسول
برایش نقل کرده بودم. هیچ شکی در آن حدیث وجود ندارد. پس بهتر آن است که 

سوال کند. » دروازه« ي گفتیم تا درباره از وي سوال کنیم. به مسروق » دروازه« ي درباره
 .1 مسروق پرسید: منظور از دروازه چه کسی است؟ فرمود: عمر

 مسعود بن . در حدیث عبدااللهوقوع فتنه را مشخص نمود سال و تاریخ ص االله رسول
  فرمود: ص االله رسولآمده است که 

ثِينَ « ثَلاَ سٍ وَ مْ مِ بِخَ لاَ ِسْ ى الإْ حَ ورُ رَ مْ  ،تَدُ مْ دِينُهُ مْ لهَُ قُ إِنْ يَ لَكَ وَ دْ هَ نْ قَ بِيلُ مَ سَ وا فَ لَكُ ْ إِنْ يهَ فَ
ضىَ  َّا مَ لْتُ أَممِ ا قُ امً بْعِينَ عَ مْ سَ مْ لهَُ قُ َّا  ام يَ الَ ممِ يَ قَ قِ َّا بَ ضيَ ممِ  .»مَ

آید. اگر کسی هلاك شود، در راه  سال به گردش در می 35آسیاب اسلام پس از «
هلاك شدند و اگر دین برایشان بماند، تا هفتاد سال ادامه خواهد  کسانی است که پیشتر

چه  اي رسول خدا! از آن -پرسید: و در روایتی آمده است که عمر×داشت. پرسیدم 
 2».چه گذشت آنفرمود: از  ص االله رسولچه مانده است؟  گذشته یا آن

د و خرد کش جنگ اسلام به آسیاب تشبیه شده است؛ زیرا جنگ سربازان را می 
نماید. در پایان حدیث،  هاي گندم را به آرد تبدیل می گونه که آسیاب دانه کند؛ همان می

 به مدت زمان حکومت بنی امیه که هفتاد سال بود، اشاره فرمود. ص االله رسول

ها اشاره شده  در این فتنه  روشنی به اوضاع و احوال امت اسلامی در برخی روایات، به
 فرمود: ص االله رسولچنین آمده است که   روایت شده از ابوهریرهاست. در حدیث 

دَ  «  احِ ماَ وَ ُ تهُ وَ عْ ةٌ دَ ظِيمَ ةٌ عَ تَلَ قْ ماَ مَ يْنَهُ ونُ بَ كُ تَانِ يَ ظِيمَ تَتِلَ فِئَتَانِ عَ قْ تَّى تَ ةُ حَ اعَ ومُ السَّ قُ  3  » ةٌ لاَ تَ

   » .گ هم بروندبه جنکه دو گروه بزرگ با یک ادعا،  شود تا این رستاخیز برپا نمی « 

                                           
). صحیح مسلم، کتاب الفتن، باب 13/48کتاب الفتن، باب الفتنۀ التی تموج کموج البحر، فتح الباري: (صحیح بخاري،  -1

 ). بیان از بخاري است.4/2218البحر، (التی تموج کموج  الفتنة

 یعنی با آن سی و پنج سال، هفتاد سال است. -2
   ).3609و  3608 صحبح بخاري، کتاب المناقب شماره: ( -3
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 خوارج ي دوم: فتنه

خبر داده است که در  ص االله رسولاز جمله نتایج فتنه، اختلاف و دودستگی است. 
شود. این  کند که سبب ایجاد دودستگی میان مسلمانان می پایان دنیا، گروهی ظهور می

. اما در واقع سوي کتاب االله ي عبادت و داعیان به گران عرصه و تلاش اند گروه، مدعی علم
ستمگرانه و دیدگاهشان ناقص است و خون مسلمانان دگراندیش را  شان جاهلند، احکام

دهند. در حدیثی متفق علیه از  و سایر علما را به جهل نسبت می ریزند و صحابه  می
 فرمود: ص االله رسولباره چنین روایت شده است که  در این علی

رِ  «  جُ فيِ آخِ رُ يَخْ ةِ سَ يَّ ِ لِ الْبرَ وْ ِ قَ يرْ نْ خَ ولُونَ مِ قُ مِ يَ لاَ َحْ اءُ الأْ هَ فَ نَانِ سُ َسْ اثُ الأْ دَ مٌ أَحْ وْ انِ قَ مَ الزَّ
إِذَ  يَّةِ فَ مِ نْ الرَّ مُ مِ هْ قُ السَّ رُ مْ ماَ يَ ينِ كَ نْ الدِّ ونَ مِ قُ رُ مْ مْ يَ هُ رَ نَاجِ زُ حَ َاوِ آنَ لاَ يجُ رْ ونَ الْقُ ءُ رَ قْ مْ يَ وهُ يتُمُ ا لَقِ

تُ  اقْ ةِ فَ يَامَ مَ الْقِ وْ نْدَ االلهَِّ يَ مْ عِ هُ تَلَ ا لمَِنْ قَ رً مْ أَجْ تْلِهِ إِنَّ فيِ قَ مْ فَ  1 » لُوهُ

 ي االله  کنند. سخنان بهترین آفریده در آخر کار دنیا، گروهی جوان نادان ظهور می «  
ه که تیر گون رود. همان نمی تر ها پایین خوانند؛ اما قرآن از گلوي آن گویند، قرآن می را می

شوند. هرگاه این گروه را دیدید، با  ها هم از دین خارج می رود، آن از کمان بیرون می
  » .ها، در روز رستاخیز نزد پروردگار موجب اجر و پاداش است ها بجنگید. کشتن آن آن

روایت شده   ماجه، مستدرك حاکم و مسند امام احمد، از انس در سنن ابوداود، ابن
 فرمود: ص االله رسول است که 

َا «  آنَ لاَ يجُ رْ ونَ الْقُ ءُ رَ قْ لَ يَ عْ يئُونَ الْفِ سِ يُ يلَ وَ نُونَ الْقِ ْسِ مٌ يحُ وْ ةٌ قَ قَ رْ فُ فٌ وَ لاَ تِي خِ ونُ فيِ أُمَّ يَكُ زُ سَ وِ
نْ ال ونَ مِ قُ رُ مْ مْ يَ هِ يَامِ عَ صِ هُ مَ يَامَ صِ ِمْ وَ تهِ لاَ عَ صَ هُ مَ تَ لاَ مْ صَ كُ دُ رُ أَحَ قِ ْ مْ يحَ اقِيَهُ رَ مِ تَ هْ وقَ السَّ رُ ينِ مُ دِّ

هُ  تَلَ ةِ طُوبَى لمَِنْ قَ لِيقَ الخَْ لْقِ وَ ُّ الخَْ مْ شرَ وقِهِ هُ لىَ فُ وا عَ تَدُّ رْ تَّى يَ عُونَ حَ جِ رْ يَّةِ لاَ يَ مِ نْ الرَّ تَلُوهُ مِ قَ مْ وَ
لىَ  انَ أَوْ مْ كَ هُ لَ اتَ نْ قَ ءٍ مَ ْ نْهُ فيِ شيَ وا مِ لَيْسُ ونَ إِلىَ كِتَابِ االلهَِّ وَ عُ دْ الُوا يَ مْ قَ نْهُ ا  :بِااللهَِّ مِ ا  االله رسوليَ مَ

مْ  هُ يماَ الَ  ؟سِ لِيقُ  :قَ  2  » التَّحْ

                                           
   ).3/213 صحیح الجامع: ( -1
   ).3/217 قبلی: ( -2
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کنند که سخنان زیبا  شود. گروهی ظهور می در امت من دودستگی ایجاد می «  
ها  خوانند، ولی از گلوي آن دهند. قرآن را می گویند؛ اما کارهاي ناشایست انجام می می

سوي دین بر  به .گذرد روند که تیر از گمان می بیرون میگذرد. از دین چنان  نمی
ي روي زمین  ها بدترین آفریده که تیر رهاشده به کمان برگردد. آن گردند، مگر زمانی نمی

ها کشته شود. آنان مردم را به  وسیله آن ها را بکشد یا به هستند. خوشا به حال کسی که آن
ها را  پیوندي با قرآن ندارند. هر کس آن که هیچ دهند و حال آن کتاب االله دعوت می
ها  ي آن پرسیدند: اي رسول خدا! نشانه بهتر است. صحابه  نبکشد، نزد االله از آنا

  » ي موي سر است. چیست؟ فرمود: تراشیده

صحابهاین گروه، در زمان  را تکفیر کرده و خون  ظهور کردند. صحابه   
 به وجود آوردند. بزرگی در امت اسلامی  ي مسلمانان را مباح قرار دادند و فتنه

 ها مطلب سوم: چگونکی رهایی از فتنه

ها، زحمت و تلاش  ها و راه نجات از آن براي شناخت فتنه  بسیاري از صحابه
قرار دارد. در  یمان بن ، حذیفهزیادي به خرج دادند. در پیشاپیش این گروه از صحابه 

روایات صحیح از این صحابی بزرگوار چنین نقل شده است: من از هر کسی به این 
 م.تر آگاه ها فتنه

بسیار  ص االله رسولها از  آن ي گرفتار نشود، درباره ها که در فتنه خاطر این به حذیفه
 ي روایت شده است که: مردم درباره کرد. در صحیح بخاري از حذیفه  سوال می

ها سوال  بدي ي کردند؛ ولی من درباره سوال می ص االله رسولها از  چیزهاي خیر و خوبی
و  نادانیما در خدا! رسولها نجات دهم. عرض کردم: اي  کردم تا بتوانم خود را از آن می

را براي ما فرستاد، آیا پس از این خیر و  -دین مبین اسلام-زیستیم. االله این خیر  بدي می
 شود؟ فرمود: خوبی، چیز بدي ایجاد می

مْ  «  عَ لْ  .نَ هَ لْتُ وَ ٍ بعد قُ يرْ نْ خَ ِّ مِ لِكَ الشرَّ الَ  ؟ذَ نٌ  :قَ فِيهِ دَخَ مْ وَ عَ لْتُ  .نَ نُهُ : قُ خَ ا دَ مَ الَ  ؟وَ مٌ  :قَ وْ قَ
لْتُ  نْكِرُ قُ تُ مْ وَ نْهُ فُ مِ رِ عْ يِي تَ دْ ِ هَ يرْ ونَ بِغَ ْدُ لْ  :يهَ هَ ٍّ بعد فَ نْ شرَ ِ مِ يرْ لِكَ الخَْ الَ  ؟ذَ لىَ  :قَ اةٌ عَ عَ مْ دُ عَ نَ

ا وهُ فِيهَ فُ ذَ ا قَ مْ إِلَيْهَ ُ ابهَ نْ أَجَ نَّمَ مَ هَ ابِ جَ وَ لْتُ  .أَبْ ا  :قُ مْ لَنَا االله رسوليَ هُ فْ الَ  .صِ مْ مِ  :قَ تِنَا هُ دَ لْ نْ جِ
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نَتِنَا ونَ بِأَلْسِ لَّمُ تَكَ يَ لْتُ  .وَ لِكَ  :قُ نِي ذَ كَ رَ نيِ إِنْ أَدْ رُ أْمُ ماَ تَ الَ  ؟فَ مْ  :قَ هُ امَ إِمَ ينَ وَ لِمِ ةَ المُْسْ َاعَ مُ جمَ زَ لْ  .تَ
لْتُ  امٌ  :قُ لا إِمَ ةٌ وَ َاعَ مْ جمَ نْ لهَُ كُ ْ يَ إِنْ لمَ الَ  ؟فَ ةٍ  :قَ رَ جَ لِ شَ لَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْ ا وَ هَ لَّ قَ كُ رَ لْ تِلْكَ الْفِ تَزِ اعْ فَ

لِكَ  لىَ ذَ تُ و أَنْتَ عَ كَكَ المَْوْ رِ دْ تَّى يُ  1  » حَ

آري. پرسیدم: آیا بعد از آن شر، خیري هم هست؟ فرمود آري ولی در آن ناپاکی  «  
روهی است که خلاف وجود دارد. عرض کردم: ناپاکی آن کدام است؟ فرمود: گ

پسندید ولی  ها را می کند. شما بعضی از اعمال آن رهنمودهاي من مردم را راهنمایی می
کنید. عرض کردم: آیا پس از این خیر، شري هست؟ فرمود: آري،  برخی دیگر را رد می

هاي دوزخ هستند؛ هر کس دعوت آنان را بپذیرد، او را به دوزخ  گرانی بر دروازه دعوت
ها از نژاد  کنند. عرض کردم: اي رسول خدا! آنان را به ما معرفی کن. فرمود: آن یپرتاب م

گویند. عرض کردم: اگر من تا آن زمان زنده ماندم، چه  ما هستند و با زبان ما سخن می
دهی؟ فرمود: به جماعت مسلمانان و پیشوایشان ملحق شو.  کنم؟ چه دستوري به من می

 کن.ها دوري  فرمود: از تمام این گروه ؟ی نداشتند چه کنمپرسیدم: اگر جماعت و پیشوای
اگر چه خود را ملزم بدانی که زیر یک درخت بمانی و در همان حال، مرگ به سراغت 

   » .بیاید

 ص االله رسولکند که  روایت می  ساریه بن از عرباضعمرو السلمی  بن عبد الرحمن
ها  ها را سرازیر و دل فرمود؛ سخنانی که اشکسخنان بسیار زیبا و بلیغی در جمع ما بیان 

را نرم کرد. عرض کردیم: اي رسول خدا! این سخنان مانند سخنان کسی است که با 
 فرمایی؟ فرمود:  کند، به چه چیز ما را وصیت می دوستان و یارانش خداحافظی می

ا، لا  «  هَ ارِ نَهَ ا كَ هَ اءِ لَيْلُ لىَ الْبَيْضَ مْ عَ تُكُ كْ دْ تَرَ مْ لَقَ نْكُ عِشْ مِ نْ يَ مَ ، وَ الِكٌ ي إِلا هَ ا بَعْدِ نْهَ يغُ عَ زِ يَ
مْ  يْكُ لَ عَ ، وَ ينَ دِ اشِ اءِ الرَّ لَفَ نَّةِ الخُْ سُ نَّتِي، وَ نْ سُ تُمْ مِ فْ رَ مْ بِماَ عَ يْكُ لَ عَ ا، فَ يرً

ثِ ا كَ تِلافً  اخْ َ يرَ إِنْ فَسَ ، وَ ةِ  بِالطَّاعَ
ا بِالنَّوَ  يْهَ لَ وا عَ ضُّ يًّا، عَ بَشِ ا حَ بْدً ادَ عَ قَ يْثُماَ قِيدَ انْ لِ الأَنِفِ حَ مَ الجَْ نُ كَ مِ ماَ المُْؤْ إِنَّ ، فَ ذِ  2  » اجِ

-ش روشن است روزچون  آن هم شبگذارم که  براي شما روشی روشن به جا می « 

                                           
   ).13/35 صحیح بخاري، کتاب الفتن، فتح الباري ( -1
 احمد.ماجه، ترمذي و  ابن -2
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که  شود مگر این کس از آن منحرف نمی . پس از من هیچ-اند ها برطرف شده ابهام ي همه
پس از من زنده بماند، شاهد اختلافات زیادي خواهد هلاك شود. هر کدام از شما که 

اگر  ،بود. بر شما لازم است که به روش من و خلفاي راشدین چنگ بزنید و اطاعت کنید
چه حاکم شما یک غلام سیاه حبشی باشد. مثال مرد مؤمن، مانند شتري است که مهار 

  » رود. شده است؛ به هر جا رانده شود، می

 

 م کشتار مسلماناني مؤمن هنگا وظیفه

دهند، راهنمایی فرموده  هایی که میان مسلمانان رخ می امت را در فتنه، ص االله رسول
 ص االله رسولهایی که جانب حق مبهم است و تشخیص امور مشکل،  است. در فتنه

فرماید که بهترین راه در  مسلمانان را از وارد شدن در جنگ بر حذر داشته و توصیه می
ها رفته  کوه ي ها، دوري از جنگ و درگیري است؛ گوشه نشینی کند و به قله گونه فتنه این

که در قلمرو حکومت  اش را سپري کند؛ یا این و با چرانیدن گوسفند روزهاي زندگی
گیر او شد، از خود دفاع  نگد. اگر شمشیر دو گروه درگیر، دامنجبا دشمنان دین ب  اسلامی

 ص االله رسولروایت شده است که  نکند؛ هر چند جانش را از دست بدهد. از ابوبکر 
 فرمود:

ونُ فِتَنٌ أَلاَ ثَ  «  تَكُ َا سَ نْ إِنهَّ ٌ مِ يرْ ا خَ المَْاشيِ فِيهَ ا وَ نْ المَْاشيِ فِيهَ ٌ مِ يرْ ا خَ دُ فِيهَ اعِ ونُ فِتْنَةٌ الْقَ مَّ تَكُ
ي إِلَيْ  اعِ يَلْ السَّ لْ نَمٌ فَ انَتْ لَهُ غَ نْ كَ مَ قْ بِإِبِلِهِ وَ يَلْحَ لْ انَ لَهُ إِبِلٌ فَ نْ كَ مَ عَتْ فَ قَ لَتْ أَوْ وَ زَ ا نَ إِذَ ا أَلاَ فَ قْ هَ حَ

هِ  ضِ قْ بِأَرْ يَلْحَ لْ ضٌ فَ انَتْ لَهُ أَرْ نْ كَ مَ هِ وَ نَمِ الَ  .بِغَ لٌ  :قَ جُ الَ رَ قَ ا رَ  :فَ نْ  صاالله  َ  ولسُ يَ أَيْتَ مَ ْ أَرَ لمَ
ضٌ  لاَ أَرْ نَمٌ وَ لاَ غَ نْ لَهُ إِبِلٌ وَ كُ الَ  ؟يَ تَطَاعَ  :قَ مَّ لِيَنْجُ إِنْ اسْ رٍ ثُ جَ هِ بِحَ دِّ لىَ حَ قُّ عَ يَدُ هِ فَ يْفِ دُ إِلىَ سَ مِ عْ يَ

الَ  لَّغْتُ قَ لْ بَ مَّ هَ هُ لَّغْتُ اللَّ لْ بَ مَّ هَ هُ لَّغْتُ اللَّ لْ بَ مَّ هَ هُ اءَ اللَّ لٌ  :النَّجَ جُ الَ رَ قَ ا رَ  :فَ أَيْتَ   ولَ سُ يَ االله أَرَ
هِ أَوْ  يْفِ لٌ بِسَ جُ نِي رَ بَ َ ِ فَضرَ ئَتَينْ  الْفِ دَ ِ أَوْ إِحْ ينْ فَّ دِ الصَّ نْطَلَقَ بيِ إِلىَ أَحَ تَّى يُ تُ حَ هْ رِ ِيءُ  إِنْ أُكْ يجَ

نِي تُلُ يَقْ مٌ فَ هْ الَ  ؟سَ ابِ النَّارِ  :قَ حَ نْ أَصْ ونُ مِ كُ يَ كَ وَ إِثْمِ هِ وَ بُوءُ بِإِثْمِ  1  » يَ

                                           
   ).4/2212 صحیح مسلم، کتاب الفتن. باب نزول الفتن: ( -1
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دهد که کسی که  اي روي می ها، فتنه دهند و در میان آن هایی در آینده روي می فتنه «  
رود و کسی که در فتنه راه  در اوج آن، نشسته است، بهتر از کسی است که در آن راه می

ها نازل  کند. آگاه باشید که هرگاه فتنه رود، بهتر از کسی است که در آن شرکت می می
شدند، هر کس شتري دارد، به شترش ملحق شود و هر کس گوسفندي دارد، به 
گوسفندش ملحق شود. هر کس زمینی دارد، به زمینش ملحق شود. شخصی پرسید: اي 

فرمود:  ص االله رسولرسول خدا! کسی که شتر، گوسفند و زمین نداشته باشد، چه کند؟ 
زند تا بشکند و اگر توانست، خودش را نجات آن را بر سنگ ب ي شمشیرش را گرفته، لبه

ام. دیگري پرسید: اي رسول خدا! اگر مجبور شدم  دهد. بارالها! وظیفه خودم را انجام داده
برده شدم و کسی بر من شمشیر زد یا تیري به من  دو گروهبه جنگ بروم یا به یکی از 
گناهان خود و گناهان تو  فرمود: قاتل تو ص  االله رسولشود؟  خورد و کشته شدم، چه می

   » .کشد و دوزخی است را بر دوش می

 فرمود: ص االله رسولروایت شده است که  از ابوسعید خدري

ينِهِ  «  رُّ بِدِ فِ طْرِ يَ اقِعَ الْقَ وَ مَ بَالِ وَ ِ عَفَ الجْ ا شَ َ تْبَعُ بهِ نَمٌ يَ لِمِ غَ الِ المُْسْ َ مَ يرْ ونَ خَ كُ كُ أَنْ يَ نْ  يُوشِ مِ
تَنِ   1  » الْفِ

ي  را در قله که آن استنزدیک بهترین دارایی یک مسلمان، گوسفندي  ي در آینده « 
   » .ها فرار کند خاطر حفاظت از دینش، از فتنه ها برده و به ها و چراگاه کوه

 ها چگونه عمل کند و فرمود: نشان داد که در فتنه ذر أبوبه  ص االله رسول

أَيْتَ  «  رٍّ أَرَ ا ذَ بَ ا أَ يْفَ يَ اءِ كَ مَ نْ الدِّ يْتِ مِ ةُ الزَّ ارَ جَ قَ حِ رَ غْ تَّى تَ نِي حَ عْ ا يَ مْ بَعْضً هُ تَلَ النَّاسُ بَعْضُ إِنْ قَ
نَعُ  الَ  ؟تَصْ لَمُ  :قَ ولُهُ أَعْ سُ رَ الَ  .االلهَُّ وَ أْتِ  :قَ الَ فَ كْ قَ ْ أُتْرَ إِنْ لمَ الَ فَ ابَكَ قَ يْكَ بَ لَ لِقْ عَ أَغْ يْتِكَ وَ دْ فيِ بَ عُ اقْ
نْ أَ  الَ مَ مْ قَ نْ فِيهِ مْ فَكُ نْهُ الَ  :نْتَ مِ ي قَ حِ لاَ ذُ سِ آخُ يتَ أَنْ  :فَ شِ لَكِنْ إِنْ خَ مْ فِيهِ وَ مْ فِيماَ هُ هُ كَ ارِ نْ تُشَ إِذَ

كَ  إِثْمِ هِ وَ بُوءَ بِإِثْمِ تَّى يَ كَ حَ هِ جْ لىَ وَ ائِكَ عَ دَ فَ رِ أَلْقِ طَرَ يْفِ فَ اعُ السَّ عَ كَ شُ وعَ رُ  2  » يَ
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اي که حجاره  گونه نگی میان مسلمانان رخ داد و یکدیگر را کشتند، بهاي ابوذر! اگر ج « 
دانند.  کنی؟ ابوذر گفت: االله و رسولش بهتر می چه می گاه آنغرق در خون شد،  1الزیت

 االله رسولبنشین و درب منزلت را ببند. ابوذر گفت: اگر نتواننستم چه؟  ات فرمود: در خانه
ام را حمل کنم؟  اي. گفتم: اسلحه گذشته با وي بودهفرمود: همراه کسی باش که در  ص

، تو را تهدید کند، يها هستی. اما اگر بیم آن داشتی که شمشیر شریک آن گاه آنفرمود: 
تا قاتل تو با بار گناهان خود و گناهان تو،  -مقاومت نکن-ات بینداز.  عبایت را بر چهره

   » .برگردد و وارد دوزخ شود به سوي االله 

که در  ، سلمه، ابوبکر بن عمر، محمد بن ابی وقاص، عبداالله بن ابی مانند سعداصح
شرکت نکردند، به این احادیث   و معاویه  نگ میان مسلمانان، در دوران علیج

استدلال نمودند. این بزرگان بر این باور بودند که وارد شدن در فتنه، جایز نیست؛ حتی 
 کند، از خود دفاع نکنند.ها اقدام  اگر کسی به کشتن آن

ها حمله  برخی بر این باور بودند که انسان در فتنه داخل نشود؛ اما اگر کسی به آن
  کرد، باید از خود دفاع کند.

جمهور صحابه و تابعین بر این باور بودند که حمایت از حق و سرکوب سرکشان   
دانند که توان  لازم است. صاحبان این دیدگاه، احادیث یادشده را در مورد کسانی می

 2که قادر به تشخیص حق از باطل نیستند. جنگیدن ندارند و یا این

، بر کسانی که گوید: فتنه به معنی ابتلا و آزمایش است. مبارزه با منکر طبري می
توانند، واجب است. هر کس اهل حق را حمایت کند، درست عمل کرده است و هر  می

و تشخیص آن باشد کس خطاکار را حمایت کند، مرتکب اشتباه شده است. اگر حق مبهم 
 3کنند. صدق پیدا می جنگ و درگیريصورت احادیث نهی از  ممکن نباشد، در آن

شوند،  ها بر پا می وا و هوس حاکم است و فتنهگمان، در چنین شرایطی که ه بی
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گیري است تا  تشخیص حق از باطل بسیار دشوار است. بهترین راه، دوري کردن و گوشه
 حقی را نریزد. واالله اعلم. مسلمان موجب آزار مسلمان دیگري نشود و خون نا

 ها مطلب چهارم: محل انتشار فتنه

را براي ما روشن  هاي اسلامی به سوي کشور ها فتنه  جهت وزش باد ص االله رسول
 االله رسولچنین آمده است که  کرده است. در بخاري، مسلم و موطا مالک، از ابوهریره

 فرمود:  ص

رِ  «  بَ لِ الْوَ ادِينَ أَهْ دَّ بِلِ الْفَ الإِ يْلِ وَ لِ الخَْ يَلاَءُ فىِ أَهْ الخُْ رُ وَ خْ الْفَ قِ وَ ِ وَ المَْشرْ رِ نَحْ فْ أْسُ الْكُ  رَ
نَمِ  لِ الْغَ كِينَةُ فىِ أَهْ السَّ  1  » وَ

رأس کفر، سمت شرق است و غرور و تکبر در میان صاحبان اسب و شتر و «
  »ن است.ااردنشینان است و سکون و تواضع در میان گوسفند کشاورزان و بادیه

ها را بیان  اند که براي پرهیز از تکرار، آن نقل شده بسیاري شبیه به این روایتروایات 
 کنیم. نمی

 فرمود:  ص االله رسولچنین آمده است که  عمر ابن البته در روایتی از

يْطَانِ  «  نُ الشَّ رْ عُ قَ طْلُ يْثُ يَ نْ حَ نَا مِ اهُ تْنَةَ هَ نَا إِنَّ الْفِ اهُ تْنَةَ هَ    » إِنَّ الْفِ

  » شود. که شاخ شیطان نمایان می جاست از جایی فتنه از این «  

فرموده است: مرکز فتنه  ص کنند که پیامبر روایت می كبخاري و مسلم از عائشه
 2شود. جایی است که شاخ شیطان نمایان می

 فرماید: در پایان حدیث می ص پیامبر

نِنَا «  مَ كْ لَنَا فيِ يَ ارِ مَّ بَ هُ نَا اللَّ امِ كْ لَنَا فيِ شَ ارِ مَّ بَ هُ الُوا .اللَّ الَ  :قَ ا، قَ نَ دِ فيِ نَجْ لُ  :وَ زِ لاَ نَاكَ الزَّ هُ
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يْطَانِ  نُ الشَّ رْ جُ قَ ْرُ ا يخَ نْهَ الَ مِ ا أَوْ قَ َ بهِ تَنُ وَ الْفِ  1  » وَ

در نجد ما.  ون گفتند: و یمن ما برکت عنایت بفرما. حاضراپروردگارا در شام  « 
جا نمایان  شیطان در آنهاست و شاخ  جا محل زلزله و فتنه فرمود: آن ص االله رسول

  » .شود می

گوید: کسانی که در مدینه  در لغت به معناي زمین مرتفع است. خطابی می» نجد«
ها صحراي عراق و اطراف آن است و صحراي عراق، در شرق اهالی  هستند، نجد آن

» غور«طور که عرض شد، به معناي زمین مرتفع و متضاد  و نجد همان قرار داردمدینه 
. باشند میبه معناي زمین پست و نشیب است و تمامی سرزمین تهامه، » غور. «باشد می

 2بخشی از سرزمین تهامه است.نیز مکه 

شود.  محسوب می -منطقه مرتفع-عراق در جهت شرق است و نسبت به مدینه، نجد 
گ عمر نیز این دیدگاه را داشت. وقتی مردم عراق مرتکب کارهاي بزر بن علامه بن سالم

گفت: اي  ها می کردند، سالم به آن شدند و از کارهاي حقیر و کوچک سوال می می
کنم؛ بلکه کارهاي بزرگ را به  کارهاي کوچک از شما سوال نمی ي عراقیان! من درباره

با اشاره به ×جا  ها از این فرمود: همانا فتنه ص االله رسولسپارم. پدرم به نقل از  شما می
شود و برخی از شما گردن  هاي شیطان نمایان می ز جایی که شاخآیند؛ ا می -طرف مشرق

 زنید. برخی دیگر را می

ها، از مشرق بر  ها و باد زهرآگین آن داند که فتنه خوبی می تاریخ به گر پژوهشیک 
، از شد اي که باعث کشتن عثمان اند. فتنه وزیده فضاي جهان اسلام و امت اسلامی 

ي خوارج  هور کرد. فتنهظاز شرق  -خوارج×» حروریه«مشرق نشأت گرفته بود. گروه 
شورش  .را از هم پاشید که در دوران امویان، تار و پود امت اسلامی  ادامه پیدا کرد تا این

هـ.ق از سرزمین عراق  278هـ.ق از بصره و شورش قرامطه نیز در سال  255زنج در سال 
و جهان اسلام بر کسی پوشیده   ها در حق امت اسلامی قرامطه و زنجی . جنایاتاغاز شد
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 نیست.

 که یابد تا آن وضعیت چنین ادامه می و شروع شد مشرق از نیز» تاتار«سوز  ي جهان فتنه
 خبر داده است. ص االله رسول که طور همان شود؛ نمایان  خراسان از هاي دجال پرچم

 سپردن مسئولیت به نااهلان گفتار چهارم:

گماشتن فرد مناسب در جایگاه و پست مناسب، از جمله قوانین بسیار مهم و 
انجامد. بر این  ارزشمندي است که زندگی بشر بدون رعایت آن، هرگز به صلاح نمی

هاي کلیدي به افراد شایسته و باکفایت سپرده  که مسئولیت  ماساس، آن زمان از تاریخ اسلا
ترین  شکوفا و طلایی در تاریخ امت اسلام هستند. بزرگ يها ز جمله دورانشدند، ا

هاي کلیدي و  گردد، این است که پست مشکلی که سبب فساد در نظام زندگی بشر می
هاي خود  کفایت سپرده شود؛ افرادي که زندگی بشر را تابع هوس حساس، به افراد بی

آورند؛ در  شخصی خود به حرکت در می دهند و ماشین جامعه را براساس منافع قرار می
توانند جامعه و امور آن را اداره کنند، کنار زده  که بهتر می اي هاي شایسته این میان، انسان

 شوند. می

هاي رستاخیز، سپردن مسئولیت به  خبر داده است که از جمله نشانه ص االله رسول
روایت شده است که:  افراد ناشایست و نالایق است. در صحیح بخاري از ابوهریره

نشینی وارد شد و پرسید: رستاخیز  گفت که مرد بادیه در مجلسی سخن می ص  االله رسول
به سخنانش ادامه داد و به سؤال او توجهی نکرد. برخی  ص االله رسولرسد؟  کی فرا می

را ناپسند دید. برخی هم  نشین را شنید، ولی آن سوالِ بادیه ص االله رسولگمان کردند که 
به سخنانش پایان داد،  ص االله رسولسوال را نشنیده است. وقتی  ص االله رسولگفتند: 

رستاخیز سوال کرد، کجاست؟ آن مرد گفت: اي رسول خدا من  ي فرمود: کسی که درباره
 فرمود: ص االله رسولهستم. 

ةَ  «  اعَ تَظِرْ السَّ انْ ةُ فَ انَ َمَ يِّعَتْ الأْ ا ضُ الَ . إِذَ ا رَ  :قَ ا يَ تُهَ اعَ يْفَ إِضَ الَ  ؟االله  ولَ سُ كَ رُ  :قَ َمْ نِدَ الأْ ا أُسْ إِذَ
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ةَ  اعَ تَظِرْ السَّ انْ لِهِ فَ ِ أَهْ يرْ  1  » إِلىَ غَ

چگونه ضایع  ها ضایع شدند، منتظر رستاخیز باش. پرسید: امانت ها هرگاه امانت «  
کفایت سپرده شوند،  افراد بیها به  فرمود: هرگاه مسئولیت ص االله  رسولشوند؟  می

   » .رسد رستاخیز فرا می

فهمد که این بیماري، که  ، به روشنی میبنگرد  نگاهی ژرف به تاریخ اسلامیبا هر کس 
گیر امت  هاست که دامن ترین آفت بدان اشاره شد، از بزرگ ص االله رسولدر سخنان 

وارد ساخته است. مستبدان  هاي اجتماعی سهمگینی را بر پیکر آن  شده و آسیب اسلامی 
اند که تاب و توان شنیدن سخنان و  ي امور امت را در دست گرفته کفایتی اداره بی

 ص االله  رسولاست که  آمده  هاي مخالف را ندارند. در حدیثی از معاویه دیدگاه
 فرمود:

تَ  «  ، يَ مْ يْهِ لَ دُّ عَ رَ لا يُ ولُونُ وَ قُ ي يَ دِ عْ نْ بَ ةٌ مِ ئِمَّ ونُ أَ يَكُ ةُ سَ دَ رَ مُ الْقِ احَ تَقَ ماَ تَ ُونَ فيِ النَّارِ كَ احمَ  2  » قَ

شان را  تواند پاسخ گویند و کسی نمی آیند که سخنانی می پیشوایانی پس از من می «  
  » شوند. گونه حکام، مانند میمون در دوزخ انداخته می بدهد. این

امور  ي ت، از ادارهادلیل پرداختن به شهوات و غرق شدن در لذ برخی از این حکام به
شناسند. این گروه،  مانند و برخی دیگر حق را نمی مسلمانان و رفع مشکلاتشان باز می

ها آگاه نیستند. در نتیجه، بدعت  دارند که خودشان به آن کار مردم را به انجام اموري وا می
از  مت الصا بن یابد. حدیثی در تایید این مطلب، از عباده و گناه در جامعه گسترش می

 شرح زیر روایت شده است: به ص  االله رسول

ا  «  تِهَ قْ نْ وَ ةَ عَ لاَ ونَ الصَّ رُ خِّ ؤَ يَاءُ يُ مْ أَشْ هُ لُ غَ اءُ تَشْ رَ ونُ أُمَ تَكُ لُّ سَ لُوا فَصَ عَ اجْ ا وَ تِهَ قْ ةَ لِوَ لاَ وا الصَّ
ا عً مْ تَطَوُّ هُ عَ مْ مَ تَكُ لاَ  3  » صَ
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اندازند. نماز را  شوند و نماز را به تاخیر می میآیند که به کارهایی مشغول  حکامی می « 
  » موقع ادا کنید و همراه با آنان، نماز را با نیت نفل بخوانید. به

 اند، چنین آمده است: را نقل کرده که امام مسلم و ابوداود آن ك سلمه ام در حدیث

رِ  «  فَ بَ رَ نْ عَ مَ ونَ فَ نْكِرُ تُ فُونَ وَ رِ تَعْ اءُ فَ رَ ونُ أُمَ تَكُ عَ سَ ابَ تَ َ وَ
ضيِ نْ رَ لَكِنْ مَ لِمَ وَ رَ سَ نْ أَنْكَ مَ لمَ  ئَ وَ

أ  1  » يَبرَ

پسندید.  پذیرید و برخی دیگر را نمی شان را می آیند که برخی از اعمال حکامی می «  
دور است و هر کس آن را ناپسند بداند، جان  به -از گناه آن اعمال-، 2هر کس بشناسد

از گناه ×کند، خود را  پیروي ها که خشنود شود و از آن برد. اما کسی در می سالم به
 3 » دور نکرده است. -شان اعمال

است که در آن  آمده مسعود ابن روایتی دیگر در مسند امام احمد و معجم طبرانی از
 فرمود: ص االله رسول

ها  اندازند و بدعت را به تاخیر می بر شما مسلط خواهند شد که نماز در آینده حکامی  « 
تکلیف ما در آن صورت چیست؟ ! گفت: اي رسول خدا مسعود  ابن دهند. را رواج می

نافرمانی  پرسی که تکلیف تو چیست؟ کسی که از االله  فرمود: از من می ص االله رسول
 »گونه حق اطاعتی بر دیگران ندارد. کند، هیچ

مان را قیام و شورش در برابر حکام نافر ي اجازه ص االله رسولکنیم که  مشاهده می
عدم شود. البته  گناه می موجب خونریزي و کشتار مردم بینداده است؛ زیرا این شورش 

بند ظاهر شرع  اسلام عمل کنند و پاي احکام عمومی  قیام تا زمانی است که حکام به
 باشند.

که  شده استنقل  شریح  بن حبان با سند صحیح از عرفجه ابن در سنن نسائی، مسند
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 فرمود: ص االله رسول

َا «  دٍ  نهَّ َمَّ ةِ محُ رَ أُمَّ قُ أَمْ رِّ فَ يدُ يُ رِ ةَ أَوْ يُ عَ ماَ قَ الجَْ ارَ وهُ فَ تُمُ يْ أَ نْ رَ مَ نَاتٌ فَ هَ نَاتٌ وَ ي هَ دِ عْ ونُ بَ يَكُ  سَ
إِنَّ  تُلُوهُ فَ اقْ انَ فَ نْ كَ ائِنًا مَ لَّمَ كَ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ قَ صَ ارَ نْ فَ عَ مَ يْطَانَ مَ إِنَّ الشَّ ةِ فَ عَ ماَ لىَ الجَْ دَ االلهَِّ عَ يَ

كُضُ  رْ ةَ يَ عَ ماَ  1  » الجَْ

ها و ترجیحاتی را خواهید دید. اما شما هر کسی را دیدید که از  پس از من، تبعیض «  
 را دارد، هر کند یا قصد ایجاد دودستگی در امت اسلام  جماعت مسلمانان خود را جدا می

همراه جماعت است و شیطان با  کس که باشد، گردن او را بزنید. زیرا دست االله 
   » .کنند رود که دودستگی ایجاد می کسانی راه می

 گفتار پنجم: فساد مسلمانان

پیشرفت و برتري امت اسلام، به میزان وجود افراد نیک و شایسته بستگی دارد؛ آنان 
هستند و براي برپایی عدل، از بین بردن  هاي والا و اخلاق ستوده الگوي ارزش

گونه افراد نیک و صالح، همان  کنند. این ها و اصلاح فساد در جامعه، تلاش می ناهنجاري
ها و زمین از پذیرفتن آن خودداري کردند، بر  کسانی هستند که بار امانتی را که آسمان

 :اند  دوش گرفته

M 

 L ]:72أحزاب[ 

ها عرضه نمودیم؛ ولی از پذیرش آن  ها و زمین و کوه همانا ما، امانت را بر آسمان « 
گمان انسان، ستمکار و  خودداري کردند و از آن ترسیدند و انسان، آن را پذیرفت. بی

   » نادان است.

آن را به بندگانش  منظور از امانت، همان ایمان و تکلیف شرعی است که االله 
 االله رسولو است ي آن امانت  سپرده است. پرداختن مال و حقوق بندگان نیز از جمله
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اندکی از  شود. در زمان حذیفه  که این امانت، به تدریج برداشته می بیان فرمود ص
آن برداشته شد؛ ولی در زمان ما بیشتر و در زمان آینده بیش از این برداشته خواهد شد. 

دو حدیث  ص االله رسولکند که  چنین نقل می  مسلم در صحیح خود از حذیفه امام
 االله رسولهستم.   ام و در انتظار دیدن دومی یکی را در زمان خود دیده براي ما نقل کرد؛

 فرمود:  ص

آنِ  «  رْ نْ الْقُ وا مِ لِمُ مَّ عَ الِ ثُ جَ لُوبِ الرِّ رِ قُ ذْ لَتْ فيِ جَ زَ ةَ نَ انَ َمَ نَا أَنَّ الأْ ثَ دَّ حَ نَّةِ وَ نْ السُّ وا مِ لِمُ ثُمَّ عَ
رِ الْ  ثَ ثْلَ أَ ا مِ هَ رُ ثَ يَظَلُّ أَ بِهِ فَ لْ نْ قَ ةُ مِ انَ َمَ بَضُ الأْ تُقْ ةَ فَ مَ لُ النَّوْ جُ نَامُ الرَّ الَ يَ ا قَ عِهَ فْ نْ رَ نَامُ عَ مَّ يَ كْتِ ثُ وَ

مْ  جَ لِ كَ ثْلَ المَْجْ ا مِ هَ رُ ثَ يَبْقَى أَ بَضُ فَ تُقْ ةَ فَ مَ لَيْسَ فِيهِ النَّوْ ا وَ ً نْتَبرِ اهُ مُ َ ترَ طَ فَ نَفِ لِكَ فَ جْ لىَ رِ تَهُ عَ جْ رَ رٍ دَحْ
ءٌ  ْ لِهِ  -  شيَ جْ لىَ رِ هُ عَ جَ رَ حْ دَ صىً فَ ذَ حَ دِّي  -ثُمَّ أَخَ ؤَ دٌ يُ ادُ أَحَ كَ لاَ يَ ونَ فَ عُ تَبَايَ بِحُ النَّاسُ يَ يُصْ فَ

لاً  جُ نٍ رَ نِي فُلاَ الُ إِنَّ فيِ بَ يُقَ ةَ فَ انَ َمَ بِهِ  الأْ لْ ا فيِ قَ مَ هُ وَ دَ لَ ا أَجْ مَ هُ وَ فَ رَ ا أَظْ مَ هُ وَ لَ قَ ا أَعْ لِ مَ جُ الُ لِلرَّ قَ يُ ينًا وَ أَمِ
لِ  سْ انَ مُ عْتُ لَئِنْ كَ ايَ مْ بَ كُ يَّ اليِ أَ ا أُبَ مَ انٌ وَ مَ َّ زَ ليَ دْ أَتَى عَ لَقَ نٍ وَ نْ إِيماَ لٍ مِ دَ رْ بَّةِ خَ الُ حَ ثْقَ َّ مِ ليَ هُ عَ دَّ ماً رَ

مُ  لاَ ِسْ ا الإْ نً لاَ فُ ا وَ نً لاَ ايِعُ إِلاَّ فُ بَ نْتُ أُ ماَ كُ مَ فَ ا الْيَوْ أَمَّ يهِ فَ اعِ َّ سَ ليَ هُ عَ دَّ انِيًّا رَ َ انَ نَصرْ إِنْ كَ  ١  » وَ

سنت را  بعد از آن،را فرا گرفتند.   آنقرامانت، در دل مردم فرود آمد. سپس مردم  « 
رفتن امانت سخن گفت. فرمود: انسان کمی  ي درباره ص  االله رسولآموختند. سپس 

گذارد.  بر جاي می شود و این برداشتن اثر کمی  خوابد. امانت از دل او برداشته می می 
بار اثرش مانند  شود. این خوابد و مقدار دیگري از امانت برداشته می سپس دوباره می

بینی که  غلطانی. می یاي که آن را بر روي پایت م چون دانه ماند. هم اي باقی می آبله
ریزه  چند سنگ ص االله رسولبرجسته شده است اما داخل آن چیز مفیدي نیست. سپس 

جاي  کس امانت را به کنند و هیچ برداشت و روي پایش غلطاند و فرمود: مردم معامله می
شود: در فلان طایفه یا محله، فرد امینی وجود دارد. حتی  آورد. چنین گفته می نمی

شود: چقدر زیرك است؟ چقدر شوخ است؟ چقدر عاقل است؟  برخی گفته می ي درباره
 ارزن ایمان ندارد. ي یک دانه ي این صفات را دارد، اما به اندازه ي همه

کردم با چه کسی معامله  توجه نمیو  مگوید: روزگاري را گذراند می حذیفه  
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حکام دین او را وا کنم. چون مطمئن بودم که طرف حساب من اگر مسلمان است، ا می
تواند حق مرا  می دارد که حق مرا ادا کند و اگر یهودي و نصرانی است، حاکم اسلامی  می

  » ا ندارم؛ مگر با فلانی و فلانی.از وي بگیرد. ولی امروز با شما جرأت معامله کردن ر

 نشینی چوپان برده کردن مادران، فخرفروشی فقیران و کاخ: گفتار ششم

صورت  به آمدن جبرئیل  ي درباره  خطاب بن صحیح خود از عمر امام مسلم در
کند و  نقل می ص االله رسولیک انسان با لباس سفید و موهاي بسیار مشکی نزد 

اسلام، ایمان و احسان سوال کرد.  ي درباره -ص االله رسول-گوید: جبرئیل از وي  می
رستاخیز سوال  ي درباره ها را پاسخ داد. در پایان، جبرئیل  همه پرسش ص االله رسول
 فرمود: ص االله رسولکرد. 

الَ  «  ائِلِ قَ نْ السَّ مَ مِ لَ ا بِأَعْ نْهَ ئُولُ عَ ا المَْسْ الَ  :مَ ا قَ َ تهِ ارَ نْ أَمَ نيِ عَ ْ برِ أَخْ أَنْ  :فَ ا وَ تَهَ بَّ ةُ رَ َمَ لِدَ الأْ أَنْ تَ
ا اةَ الْعَ رَ اةَ الْعُ فَ  الحُْ لُونَ فيِ الْبُنْيَانِ تَرَ تَطَاوَ اءِ يَ اءَ الشَّ عَ  1  » لَةَ رِ

داند. جبرئیل گفت: از  کننده چیز بیشتري نمی شود، از سوال کسی که از وي سوال می « 
فرمود: این است که کنیز آقایش را  ص االله رسولهاي رستاخیز مرا آگاه کن.  نشانه

بینی که در ساختن بناهاي باشکوه از  را میها  سر و سامان و چوپان زاید و فقیران بی می
  » گیرند. همدیگر پیشی می

 را چنین نقل کرده است: ص االله رسولپاسخ  ابن عباس

أَيْتَ  «  رَ لُوا بِالْبُنْيَانِ وَ اءِ تَطَاوَ ابَ الشَّ حَ أَيْتَ أَصْ رَ ا وَ َ بهَّ ا أَوْ رَ تَهَ بَّ تْ رَ لَدَ ةَ وَ َمَ أَيْتَ الأْ ا رَ اةَ إِذَ فَ  الحُْ
اا اطِهَ َ أَشرْ ةِ وَ اعَ ِ السَّ المِ عَ نْ مَ لِكَ مِ ذَ وسَ النَّاسِ فَ ءُ انُوا رُ الَةَ كَ يَاعَ الْعَ ِ    » لجْ

طور که  کنند؛ همان فرزندان به مادران امر می-زاید  هرگاه دیدي که کنیز آقایش را می «  
سیادت را در برهنه، محتاج و گرسنه  هاي پا و انسان -دهد سید و آقا به کنیزش دستور می

   » هاي رستاخیز هستند. ها از نشانه گیرند. این دست می

هاي رستاخیز در این  ي نشانه فرماید: چکیده ابن رجب در شرح این حدیث می
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 ص االله رسولطور که  شوند. همان اهلان سپرده می ها به نا حدیث، این است که مسئولیت
ها به  پرسید، فرمود: هرگاه مسئولیتدر پاسخ به سوال کسی که از فرا رسیدن رستاخیز 

برهنه، لخت و چوپان، که  هاي پا نااهلان سپرده شود، منتظر رستاخیز باش و هرگاه انسان
مندانی هستند که در  پیشه هستند، سیادت مردم را در دست بگیرند و ثروت نادان و ستم

و دنیا را خراب تردید این وضعیت نظام دین  پیشی بگیرند. بیساختن بناها از همدیگر 
 کند. می

 ها با امت اسلام ملت ي گفتار هفتم: دشمنی همه

زیان امت اسلام است. در حدیث  هاي کفر به دستی دولت هم هاي رستاخیز از نشانه
 فرمود: ص االله رسولروایت شده است که  ثوبان

نُ يُو «  ةٍ نَحْ نْ قِلَّ مِ ائِلٌ وَ الَ قَ قَ ا فَ تِهَ عَ ةُ إِلىَ قَصْ لَ َكَ ى الأْ اعَ دَ ماَ تَ مْ كَ يْكُ لَ ى عَ اعَ دَ مُ أَنْ تَ ُمَ كُ الأْ شِ
دُ  نْ صُ نَّ االلهَُّ مِ عَ لَيَنْزَ يْلِ وَ ثَاءِ السَّ غُ ثَاءٌ كَ مْ غُ لَكِنَّكُ ثِيرٌ وَ ئِذٍ كَ مَ وْ تُمْ يَ نْ الَ بَلْ أَ ئِذٍ قَ مَ وْ دُ يَ مْ ورِ عَ كُ وِّ

ا  ائِلٌ يَ الَ قَ قَ نَ فَ هْ مْ الْوَ لُوبِكُ نَّ االلهَُّ فيِ قُ فَ ذِ لَيَقْ مْ وَ نْكُ ةَ مِ ابَ يَا  االله رسولالمَْهَ نْ بُّ الدُّ الَ حُ نُ قَ هْ ا الْوَ مَ وَ
تِ  يَةُ المَْوْ اهِ رَ كَ  1  » وَ

طور  زیان  شما همدیگر را فرا خوانند و حمایت کنند. همان ها به ممکن است ملت «  
کنند. یکی از حاضران پرسید: آیا این  ه همدیگر را براي خوردن طعام دعوت میک

فرمود: خیر، شما در آن روزها از هر  ص االله رسولخاطر تعداد اندك ماست؟  وضعیت به
، ترس ارزش خواهید بود. االله  بی ،زمان دیگري بیشترید. اما شما مانند خس و خاشاك

افکند. یکی از حاضران  هایتان می را در دل یآورد و سست میاز شما را از دل دشمن بیرون 
   » .پرسید: منظور از سستی چیست؟ فرمود: محبت دنیا و ناپسند دانستن مرگ

رویدادهاي حدیث یادشده، در طول تاریخ چندین بار روي داده است. زمانی صلیبیان 
 اي دیگر از زمان بردند. در برهه همدست شدند و بر آن حمله  زیان امت اسلامی به

گویی در قرن اخیر  مغولان، جهان اسلام را مورد تاخت و تاز خود قرار دادند. اما این پیش

                                           
 بر اساس اظهارات شیخ ناصر الدین آلبانی، تمام طرق حدیث صحیح است. -1



 191 يکبر امتیق میو علا يصغر امتیق

و یهودیان،  هاي کفر، صلیبیان ي دولت اي بسیار روشن و واضح تحقق بافت. همه گونه به
  دست در دست هم گذاشته و سرزمین خلافت اسلامی براي نابود کردن خلافت اسلامی 

تجزیه و میان خود تقسیم کردند. فلسطین را به یهودیان واگذار کردند. مسلمانان را 
هاي پست پیدا کردند و نیروهاي اهریمنی  انسان ي وضعیتی بدتر از یتیمان بر سر سفره

همواره یکدیگر را براي به نابودي کشاندن این امت، مکیدن ثروت، چاپیدن و به یغما 
چنان خوار و پست شد  . امت اسلامی آناند ن آن، در تلاشبردن منابع و خوار کردن مردا

گونه سودي براي آن ندارد. بلکه با وجود جمعیت زیاد،  که تعدد زیاد مسلمانان هم هیچ
همان سستی، یعنی  ارد و دلیل این همه پستی و تحقیروضعیتی مانند خس و خاشاك د

 حب دنیا و ناخوشایندي مرگ است.

 ر در برابر امت اسلامیرمز و راز اتحاد ملل کف

ترین مانع در برابر مقاصد شوم  بر مبانی دینی، بزرگ  انسجام و ارتباط امت اسلامی
باشد،  دشمنان اسلام است. هر چند نیرنگ دشمنان و قدرت آنان بسیار قوي و مستحکم

توانند به مقاصد شوم خود دست یابند. در  هرگز نمی  در صورت وحدت امت اسلامی
 فرماید: می ص االله رسولکند،  آن را روایت می حدیثی که ثوبان 

 »   وَ نْ سِ ا مِ وًّ دُ مْ عَ يْهِ لَ لِّطَ عَ سَ أَنْ لاَ يُ ةٍ وَ امَّ نَةٍ عَ ا بِسَ هَ لِكَ ْ تِي أَنْ لاَ يهُ ُمَّ بيِّ لأِ أَلْتُ رَ مْ إِنيِّ سَ هِ سِ فُ أَنْ
الَ  بيِّ قَ إِنَّ رَ مْ وَ تَهُ يْضَ تَبِيحَ بَ يَسْ تِكَ أَنْ  :فَ ُمَّ طَيْتُكَ لأِ إِنيِّ أَعْ دُّ وَ رَ هُ لاَ يُ إِنَّ اءً فَ يْتُ قَضَ ا قَضَ دُ إِنيِّ إِذَ َمَّ ا محُ يَ

مْ يَ  هِ سِ فُ  أَنْ وَ نْ سِ ا مِ وًّ دُ مْ عَ يْهِ لَ لِّطَ عَ أَنْ لاَ أُسَ ةٍ وَ امَّ نَةٍ عَ مْ بِسَ هُ لِكَ عَ لاَ أُهْ تَمَ لَوْ اجْ مْ وَ تَهُ يْضَ تَبِيحُ بَ سْ
بِي بَعْضُ  سْ يَ ا وَ عْضً ْلِكُ بَ مْ يهُ هُ ونَ بَعْضُ كُ تَّى يَ ا حَ هَ طَارِ َ أَقْ نْ بَينْ الَ مَ ا أَوْ قَ هَ طَارِ نْ بِأَقْ مْ مَ يْهِ لَ مْ عَ هُ

ا  1  » بَعْضً

و بر  هلاك نکند گیر  سالی همه من از پروردگارم خواستم که امتم را در اثر خشک «  
شان را براي خود حلال  کن کردن آنان دشمنی غیر از خودشان مسلط نگرداند؛ پس ریشه

تواند  و مباح بدانند. پروردگارم فرمود: اي محمد! هرگاه من تصمیمی بگیرم، کسی نمی
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ام. حتی اگر تمام مردم روي زمین، در برابر  گرداند و من درخواست تو را پذیرفتها برر آن
ها از بین ببرند. البته این ضمانت تا زمانی است که  توانند آن ند، نمیها متحد شو آن

   » .مسلمانان با هم درگیر نشوند و همدیگر را به اسارت نگیرند

آید که وحدت و انسجام این امت، عامل حفاظت امت  از حدیث یادشده چنین بر می
یگر به کار رود و میان بر تهاجم دشمنان است. هرگاه توان این امت در برابر همدادر بر

کند و این  دشمنان را بر آنان مسلط می دودستگی و دشمنی روي دهد، االله  ها آن
دودستگی است؛ زیرا در چنین وضعیتی قدرت امت اسلامی متوجه خودشان  ي نتیجه

 خواهند. برند و این همان چیزي است که دشمنان می است و همدیگر را از بین می

آن، برخی از  ي وسیله هایی که االله به پرتاب زمین و مسخ رانش و: گفتار هشتم
 کند این امت را مجازات می

ها مانند:  انواع بلاها و گرفتاريگناه و سرکشی آشکار از فرامین الهی، امت را دچار 
پوشیدن لباس خواري،  کند. گناهانی مانند: شراب رانش زمین، پرتاب زمین و مسخ، می

چه که االله حرام قرار داده  شود تا آن ابریشمی توسط مردان، زنا و رباخواري، باعث می
 شود.  بر امت می ین موجب فرود آمدن گرفتاري و بلاو ا پندارنداست، حلال 

روایت شده است که   سعد بن در معجم کبیر طبرانی، با سند صحیح از سهل
 فرمود: ص االله رسول

و «  يَكُ لَّتِ سَ تُحِ اسْ ، وَ يْنَاتُ الْقَ فُ وَ ازِ تِ المَْعَ رَ هَ ا ظَ خٌ إِذَ سْ مَ ، وَ فٌ ذْ قَ ، وَ فٌ سْ انِ خَ مَ رِ الزَّ نُ فيِ آخِ
رُ  مْ  1  » الخَْ

خواري حلال دانسته شود، رانش  هرگاه موسیقی و سرود و ساز زیاد شود و شراب « 
  » دهد. زمین، پرتاب زمین و مسخ در امت روي می

 را با این لفظ از عبداالله روایت کرده است: ابن ماجه حدیث

   » مسخ، خسف و قدف ة:بين يدي الساع « 
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   » دهد. پیش از رستاخیز، مسخ، رانش زمین و پرتاب زمین روي می « 

 کند: چنین روایت می ك ترمذي از عایشه

ونُ  «   كُ ةِ يَ هِ الأُمَّ خٌ فيِ هذِ سْ مَ ، وَ فٌ سْ ، ، خَ فٌ ذْ قَ ا وَ لْتُ يَ قُ فِينَا  ص  االله رسولالَتْ فَ ْلِكُ وَ أَنهَ
الَ  ونَ قَ الحُِ .« الصَّ بَثُ ثُرَ الخَْ ا كَ مْ إِذَ عَ   »نَ

فرماید:  می ك . عایشهدهد پرتاب زمین روي میو  رانش زمین، مسخدر این امت،  « 
شویم؟  هاي صالحی باشند، هلاك می عرض کردم: اي رسول خدا! اگر در میان ما انسان

   » فرمود: آري، هرگاه ناپاکی زیاد شود. ص االله رسول

دارد، چنین آمده است:  كکه شباهت بسیاري به حدیث عائشه  در حدیث عمران
چه زمانی میان امت  پرتاب زمینو  رانش زمین، مسخشخصی پرسید: اي رسول خدا! این 

 فرمود: ص االله رسول؟ دهد روي می

يْنَاتُ  «  تْ الْقَ رَ هَ ا ظَ ورُ إِذَ مُ بَتْ الخُْ ِ شرُ فُ وَ ازِ المَْعَ  1  » وَ

  » هرگاه زنان رقاصه و موسیقی نمایان و شراب نوشیده شود. « 

 فرمود: ص االله رسولکند که  روایت می  عباس ابن ، از»اخبار اصبهان«نعیم در أبو

» ، وٍ ابٍ وَ لهَ َ امٍ وَ شرَ لىَ طَعَ ةِ عَ هِ الأُمَّ ن هذِ امٌ مِ يَبِيتَنَّ أَقوَ ةً وَ لَ دَ وا قِرَ خُ سَ وا قَد مَ يُصبِحُ فَ
يرَ  نَازِ   .»خَ

برند و صبح به  سر می شب را با خوردن، نوشیدن و بازي کردن به گروهی از این امت«
 »شوند. میمون و گراز تبدیل می

 ص  االله رسولکند که  اشعري چنین روایت می -یا ابومالک-امام بخاري از ابوعامر 
 فرمود:

وَ « قْ نَّ أَ لَ يَنْزِ لَ ، وَ فَ ازِ المَْعَ ، وَ رَ َمْ الخْ ، وَ يرَ َرِ الحْ ، وَ رَ ِ لُّونَ الحْ تَحِ سْ امٌ يَ وَ قْ تِي أَ مَّ نْ أُ ونَنَّ مِ يَكُ امٌ إِلىَ لَ
يُ  ا، فَ دً يْنَا غَ عْ إِلَ جِ : ارْ ونَ ولُ يَقُ ، فَ ةٍ َاجَ مْ لحِ تِيهِ أْ ، يَ ُمْ ةٍ لهَ حَ ارِ مْ بِسَ يْهِ لَ وحُ عَ رُ ، يَ لَمٍ نْبِ عَ مُ االلهَُّ جَ يِّتُهُ بَ
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. ةِ يَامَ قِ مِ الْ وْ ، إِلىَ يَ يرَ نَازِ خَ ةً وَ دَ ينَ قِرَ رِ خُ آخَ سَ مْ يَ ، وَ لَمَ عَ عُ الْ يَضَ  »وَ

موسیقی را حلال آلات که زنا، ابریشم، شراب و شوند  میپیدا  افراديمیان امت من  در«
که هنگام   کنند و شب میها زندگی  کوه ي هقلدر  یند کهآ چنین، افرادي می همدانند.  می

، خواهدچیزي بنزد آنان بیاید و ، اگر مسکینی ردآو می هرا به خان ها چوپان گوسفندان آن
 اندازد میروي آنان کوه را  کند و ها را هلاك می آن االله  هنگام اما شب: فردا بیا. گویند می
 1»یل می نماید.کند و تا روز رستاخیز به خوك و میمون تبد گروهی دیگر را مسخ میو 

ن یک لشکر کامل رفت دهد، فرو هاي بزرگی که پیش از رستاخیز رخ می از جمله رانش
ابوحدرد الاسلمی  بن همسر قعقاع بقيرةاست. در حدیثی به روایت احمد از حمیدي از 

کرد، شنیدم که  که بالاي منبر صحبت می ص االله رسولگوید: از  روایت شده است، می 
 فرمود:  می

 » . ةُ اعَ لَّتِ السَّ دْ أَظَ قَ يبًا فَ رِ فَ بِهِ قَ سِ دْ خُ يْشٍ قَ تُمْ بِجَ عْ مِ ا سَ لاءِ إِذَ ؤُ ا هَ  2 » يَ
اي مردم! هرگاه شنیدید که لشکري در زمین فرو رفته است، وقت فرا رسیدن  « 

  » رستاخیز نزدیک شده است.

را آگاه کرده دهد، امت خود  ها که رانش روي می برخی مکان ي درباره ص االله رسول
 فرمود: ص روایت شده است که پیامبر  است. در سنن ابوداود با سند صحیح از انس

ا  «  إِنْ أَنْتَ يَ ةُ فَ َ يرْ ةُ أَوْ الْبُصَ َ الُ لَهُ الْبَصرْ قَ ا يُ نْهَ ا مِ ً إِنَّ مِصرْ ا وَ ارً صَ ونَ أَمْ ُ صرِّ  أنَس إِنَّ النَّاسَ يُمَ
ا  تَهَ لْ ا أَوْ دَخَ َ تَ بهِ رْ رَ هُ مَ إِنَّ ا فَ يهَ احِ وَ يْكَ بِضَ لَ عَ ا وَ ائِهَ رَ بَابَ أُمَ ا وَ هَ وقَ سُ ا وَ هَ ءَ كِلاَ ا وَ هَ بَاخَ سِ اكَ وَ إِيَّ فَ

. يرَ نَازِ خَ ةً وَ دَ ونَ قِرَ بِحُ بِيتُونَ يُصْ مٌ يَ وْ قَ فٌ وَ جْ رَ فٌ وَ ذْ قَ فٌ وَ سْ ا خَ َ ونُ بهِ كُ  3  » يَ

آید.  به وجود می» بصره«م شوند و شهري به نا اي انس! همانا مردم وارد شهرها می « 
زار، نخلستان،  اگر تو از کنار آن عبور کردي یا وارد آن شدي، از مناطق سنگلاخ، علف
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جا رانش، مسخ و  بگذر؛ زیرا در آنشهر حاکمان دوري کن. از کنار آن  ي ها و دروازه بازار
سانند که ر پرتاب و زلزله خواهد آمد و گروهی در این شهر، شب را در حالی به صبح می

   » .اند به بوزینه و گراز تبدیل شده

 گفتار نهم: افزایش ثروت

گونه که اگر صد  هاي رستاخیز، زیاد شدن دارایی و ثروت است؛ آن از جمله نشانه
در پیِ انسان مستمندي  مند بیند و ثروت دینار هم به کسی داده شود، آن را اندك می

به  ص االله رسولیابد.  گردد تا زکات اموالش را به او بدهد؛ اما چنین کسی را نمی می
پیش از که  فرمودسفارش خیبر شرکت کرده بود،  ي که در غزوه مالک  بن عوف

براي  ص االله رسول. یکی از چیزهایی که درستاخیز، شش چیز را به خاطر داشته باش
صد دینار به کسی داده شود،  اي که اکر یک گونه ود، افزایش ثروت بود. بهعوف بیان فرم

 1بدان راضی نیست.

 فرمود: ص االله رسولروایت شده است که   در صحیح مسلم از ابوهریره

نْ  «  بَّ المَْالِ مَ ِمَّ رَ تَّى يهُ يضَ حَ يَفِ مْ المَْالُ فَ ثُرَ فِيكُ كْ تَّى يَ ةُ حَ اعَ ومُ السَّ قُ ةً لاَ تَ قَ دَ نْهُ صَ هُ مِ بَلُ قْ يَ
بَ ليِ فِيهِ  يَقُولُ لاَ أَرَ لُ فَ جُ ى إِلَيْهِ الرَّ عَ دْ يُ  2  » وَ

رستاخیز  نزدیکیباشد و در که ثروت میان شما زیاد  این مگرشود  رستاخیز برپا نمی « 
ند که زکات اموالشان را به چه کسانی ا شود که صاحبان ثروت نگران یمال چنان زیاد م

گویند: ما  ها می کند، اما آن زکات صدا می يد. صاحب ثروت کسانی را براي ادابپردازن
   » .نیازي به زکات و صدقه نداریم

 فرمود: شنیدم که می ص االله رسول: از است کهنقل شده  وهب بن از حارثه

تُهَ  «  بِلْ سِ قَ َمْ ا بِالأْ َ ئْتَنَا بهِ ا لَوْ جِ طِيَهَ ي أُعْ يَقُولُ الَّذِ تِهِ فَ قَ دَ شيِ بِصَ مْ لُ يَ جُ كُ الرَّ يُوشِ وا فَ قُ دَّ ا تَصَ
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ا هَ بَلُ قْ نْ يَ ِدُ مَ ا فَلاَ يجَ َ ةَ ليِ بهِ اجَ نَ فَلاَ حَ ا الآْ أَمَّ  1» فَ

ه انسان زکات اموالش را رسد کبگذرد که زمانی فرا  صدقه و زکات بدهید، دیري نمی « 
د: اگر این زکات را گوی ند. فقیري میبرداشته و دنبال کسانی برود که زکاتش را بپذیر

آن ندارم. در نتیجه صاحب پذیرفتم. اما امروز نیازي به  می دادي، آن را می مندیروز به 
   » .کند که زکاتش را بگیرد مال کسی را پیدا نمی

عبدالعزیز  بن چندین بار، از جمله در دوران خلافت عمر روشن است که این وضعیت
 روي داده است.

خطاب،  بن زید بن عبدالرحمن بن اسید بن سفیان در تاریخ خود از طریق عمر بن یعقوب 
عبدالعزیز، فردي ثروت  بن رگ عمراالله، پیش از م ي گوید: سوگند به ذات یگانه چنین می

دانید، صرف  ل را به فقیران و در هر جا که بهتر میآورد و گفت: این مانزد ما  را خود
عبدالعزیز مردم را  بن گشت. عمر یافت بر می چون کسی را نمی وماند  کنید. نزد ما می

 2نیاز کرده بود. بی

ها را بدون  مسلمانان پول ي که خلیفه ، به بیان احادیثی مبنی بر این»مهدي«در باب  
» عیسی«دهد، خواهیم پرداخت و در باب  ن میشمردن و با مشت و خروار به دیگرا

 به بیان احادیثی پیرامون زیاد شدن اموال بحث خواهیم کرد.

 گسترش تجارت و قطع صله رحم سلام گفتن به آشنایان، : گفتار دهم

کند که  روایت می  مسعود بن امام احمد در مسند خود با سند صحیح از عبداالله
 فرمود: ص االله رسول

ةِ أَنَّ  «  ارَ لىَ التِّجَ ا عَ هَ جَ وْ أَةُ زَ تَّى تُعِينَ المَْرْ ةِ حَ ارَ وَّ التِّجَ شُ فُ ةِ وَ اصَّ لِيمَ الخَْ ةِ تَسْ اعَ يْ السَّ دَ َ يَ  بَينْ
مِ  لَ ورَ الْقَ هُ ظُ قِّ وَ ةِ الحَْ ادَ هَ نَ شَ كِتْماَ ورِ وَ ةَ الزُّ ادَ هَ شَ امِ وَ حَ َرْ طْعَ الأْ قَ  3 » .وَ
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خصوص،  شود: سلام گفتن به افراد به ر رایج میامور زی اندکی پیش از رستاخیز « 
شود و او را یاري  جا که زن در امر تجارت شریک شوهر می گسترش تجارت، تا آن

  » . 1شاوندان، گواهی دروغ، کتمان گواهی راست و ظهور قلمیکند. قطع رابطه با خو می

ها  کنند که آن این است که مسلمانان فقط به کسانی سلام می نظور از تسلیم الخاصهم
هاي رستاخیز این است که فقط  شناسند. در حدیث دیگري نیز آمده است: از نشانه را می

شود که آشنا باشند. در روایت دیگري آمده است: اگر به کسی  به کسانی سلام داده می
 خاطر آشنایی است. سلام گفته شود، فقط به

اند و در زمانی که ما در آن  در این حدیث، روي داده ص  االله رسولي بیانات  همه
 شوند. کنیم، این امور بسیار مشاهده می زندگی می

 ها گفتار یازدهم: مختل شدن معیارها و ملاك

ها و معیارها، اندکی پیش از رستاخیز مختل  فرموده است که ملاكبیان  ص االله رسول
شود، خیانتکاران در مال و  ویان رد میگویان پذیرفته و سخن راستگ شوند. سخن دروغ می

، در مسایل خردبیارزش و  هاي بی شوند، انسان خائن شمرده می داران آبرو امین، و امانت
ماجه و حاکم،  ابن کشانند. امام احمد، راهه می کنند و مردم را به بی مهم مردم اظهار نظر می

 فرمود: ص االله رسولکنند که  چنین نقل می  از ابوهریره

ا  «  َنُ فِيهَ تمَ ؤْ يُ ادِقُ وَ ا الصَّ بُ فِيهَ ذَّ يُكَ اذِبُ وَ ا الْكَ قُ فِيهَ دَّ اتُ يُصَ اعَ دَّ اتٌ خَ نَوَ لىَ النَّاسِ سَ يَأْتيِ عَ سَ
ةُ  بِضَ يْ وَ ا الرُّ نْطِقُ فِيهَ يَ ينُ وَ َمِ ا الأْ نُ فِيهَ َوَّ يخُ ائِنُ وَ ةُ  :قِيلَ  .الخَْ بِضَ يْ وَ ا الرُّ مَ الَ  ؟وَ لُ  :قَ جُ رِ  الرَّ التَّافِهُ فيِ أَمْ

ةِ  امَّ  2  » .الْعَ

شوند،  گو تأیید می هاي دروغ هاي فریبنده بر مردم خواهند آمد. انسان سال « 
گوید. پرسیدند: رویبضه کیست؟  شوند و رویبضه سخن می کاران امین شمرده می خیانت

   » .گوید مردم سخن می ي امور عامه ي فرمود: انسان نادان که درباره
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شود که  را بررسی کند، متوجه می امروزجهانی  ي جامعه کس با نگاهی ژرف هر
را به تصویر کشیده بود، فرا رسیده است: دروغگویان کافر و  آن ص االله رسولدورانی که 

هاي گروهی را در اختیار دارند، سخنان  و رسانه هاي خبرپراکنی مشرك، که بنگاه
گو شمرده  گویان و دادگران، دروغ راست شود. اما شان پذیرفته و تصدیق می دروغ

دهند  کار قرار می ها و در اختیار کفار خیانت اموال خود را در بانک شوند. امت اسلامی،  می
شود.  ها اعتماد نمی شوند و به آن شمرده می کار دانند و مسلمانان خیانت و آنان را امین می

هاي نادان و فاقد  ، انسانما هر روزه شاهد آن هستیم که در قضایاي مهم جهانی
کنند و رهبري مردم را در دست  گویند، اظهار نظر می هاي اخلاقی، سخن می ارزش
 خود ممکن است تمام بشریت را به نابودي بکشانند. ي اند؛ آنان با رهبري نابخردانه گرفته

 زنند هایی که در پایان کار دنیا، مردم را شلاق می پلیس: گفتار دوازدهم

شود. حتی مردانی که مسئولیت امنیت و جلوگیري از ستم  در پایان دنیا، ستم زیاد می
دگرگون شوند و  آنان اگرزنند.  و مبارزه با ستمکاران را بر عهده دارند، دست به فساد می

زنند. این گفتار، امروزه تحقق   ند، بندگان را با تازیانه و شلاق میکار گرد خودشان ستم
 شود. مشاهده می رت در کشورهاي اسلامی یافته و به کث

اند که  روایت کرده احمد، حاکم و طبرانی در معجم کبیر، با سند صحیح از ابوامامه 
 فرمود: ص االله رسول

ونَ  «  دُ غْ رِ يَ نَابُ الْبَقَ َا أَذْ أَنهَّ يَاطٌ كَ مْ أَسْ هُ عَ الٌ مَ جَ انِ رِ مَ رِ الزَّ ةِ فيِ آخِ ُمَّ هِ الأْ ذِ ونُ فيِ هَ كُ طِ يَ خَ فيِ سَ
بِهِ  ضَ ونَ فيِ غَ وحُ رُ يَ  1  » االلهَِّ وَ

آیند.  هایی مانند دم گاو در دست دارند، می مردانی که تازیانه در پایان کار دنیا « 
 رسانند و در خشم االله  شب را به صبح می االله  ناخشنوديگونه افراد در  این
   » کنند. شان را سپري می روز

گوید:  می این جریان در صحیح مسلم نیز به شرح زیر آمده است: ابوهریره 
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 :فرمود ص االله رسول

نِسَ  «  ا النَّاسَ وَ َ بُونَ بهِ ِ رِ يَضرْ نَابِ الْبَقَ أَذْ يَاطٌ كَ مْ سِ هُ عَ مٌ مَ وْ ا قَ َ همُ ْ أَرَ لِ النَّارِ لمَ نْ أَهْ انِ مِ نْفَ اءٌ صِ
تٌ  ِيلاَ اتٌ ممُ يَ ارِ يَاتٌ عَ اسِ نَ كَ ِدْ لاَ يجَ نَّةَ وَ لْنَ الجَْ خُ دْ ةِ لاَ يَ تِ المَْائِلَ ةِ الْبُخْ نِمَ أَسْ نَّ كَ هُ وسُ ءُ تٌ رُ ائِلاَ مَ

ا ذَ كَ ا وَ ذَ ةِ كَ يرَ سِ نْ مَ دُ مِ ا لَيُوجَ يحَهَ إِنَّ رِ ا وَ يحَهَ  1  » رِ

 ص االله رسولدر زمان -ام  ها را ندیده که هنوز من آن اند دو گروه از اهل دوزخ « 
رند و مردم هایی مانند دم گاو در دست دا کسانی هستند که تازیانه گروه نخست -نیستند.
اند، اما برهنه هستند. مردم را  زنانی هستند که به ظاهر لباس پوشیده زنند. گروه دوم را می

شان را  موهاي نیز به سوي بیگانگان گرایش دارند؛کنند و خود  به سوي خود جذب می
شوند و نه بوي بهشت به  گونه زنان نه وارد بهشت می د. اینبندن مانند کوهان شتر می

   » .شود ها استشمام می که بوي بهشت از فرسخ رسد؛ حال آن شان می مشام

 بخش سوم
 اند هایی که هنوز ظاهر نشده نشانه

 شود می و جویبار پر از بستانالعرب  هگفتار اول: جزیر

 فرمود: ص االله که رسولروایت شده است   از ابوهریره

ا يَ  «  دً ِدُ أَحَ الِهِ فَلاَ يجَ اةِ مَ كَ لُ بِزَ جُ جَ الرَّ ْرُ تَّى يخَ يضَ حَ فِ يَ ثُرَ المَْالُ وَ كْ تَّى يَ ةُ حَ اعَ ومُ السَّ قُ ا لاَ تَ هَ بَلُ قْ
ا َارً أَنهْ ا وَ وجً رُ بِ مُ رَ ضُ الْعَ ودَ أَرْ عُ تَّى تَ حَ نْهُ وَ  2  » مِ

نیاز گردند. حتی  مردم بی ي زیاد شود و همهکه مال  شود مگر زمانی رستاخیز برپا نمی « 
گردد که آن را بپذیرد؛ اما کسی را  نماید و دنبال کسی می انسان زکات اموالش را جدا می

و  ها به باغ سرزمین عربکه  شود مگر این بیند که زکات را بپذیرد و رستاخیز برپا نمی نمی
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  » جویبارها تبدیل شود.

کشاورزي و امثال  ،با کندن چاه اهالی آنچون  شود؛ ار میو جویب  باغپر از عربستان 
سازند. امروزه، این کار به  هاي بایر را به بستان و جویبار مبدل می آن، جزیره و زمین

چنین ممکن است بدین خاطر باشد که جزیره العرب در اثر  شود. هم سرعت انجام می
و استوایی، به مناطق معتدل تبدیل تحولات جغرافیایی، پر از باغ و رود شود. مناطق گرم 

را به شادابی و سرسبزي  آفریند تا خشکی آن ها را می شود و پروردگار، آن نهرها و چشمه
خیز و سرسبز تبدیل شوند. توجیه دوم،  هاي حاصل حاصل آن به مزرعه هاي بی و دشت

 دهد. بیشتر قابل قبول است؛ زیرا وضعیت نخست عربستان را شرح می

 : بزرگ شدن هلال ماهگفتار دوم

هاي نزدیک شدن رستاخیز، پرنور و بزرگ شدن هلال ماه است؛  از جمله نشانه
پندارند که دو یا سه شب از آن گذشته است.  می اي که بینندگان با دیدن هلال ماه گونه به
 فرمود: ص االله رسولروایت شده است که   مسعود ابن از

ةِ  «  اعَ ابِ السَّ َ ترِ نِ اقْ .مِ ةِ لَّ اخُ الأَهِ تِفَ  1  » انْ

   » .هاي نزدیک شدن رستاخیز، بزرگ شدن هلال ماه است از نشانه « 

 فرمود: ص االله رسولروایت شده است که  از انس

دَ  «  اجِ ذَ المَْسَ تَّخَ أَنْ تُ ، وَ ِ تَينْ يْلَ : لِلَ الُ يُقَ لالُ قِبَلا، فَ ِ  الهْ رَ ةِ أَنْ يُ اعَ ابِ السَّ َ ترِ نِ اقْ رَ مِ ظْهَ أَنْ يَ ا، وَ قً رُ طُ
ةِ  اءَ جَ تُ الْفُ وْ  2  » مَ

هاي نزدیک شدن رستاخیز، این است که هلال ماه در شب نخست، بزرگ  از نشانه « 
هاي  گیرند و مرگ ها گذرگاه قرار می شود: دو شبه است. و مسجد رسد؛ گفته می نظر می به

  » دهد. ناگهانی رخ می
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 ها حرف زدن درندگان و جمادات با انسان گفتار سوم:

 یک گوسفندکند: گرگی بر  نقل می  سعید خدريأبوامام احمد در مسند خود از 
را از گرگ پس گرفت. گرگ  دنبال گوسفند رفت و آن به. چوپان ربودرا  حمله برد و آن

ترسی که روزي مرا از من  دمش را روي زمین گذاشت، نشست و گفت: از االله نمی
گوید! گرگ  آور است که گرگی با من سخن می گیري؟ چوپان گفت: بسیار شگفت یم

در یثرب مردم را از اخبار  ص آورتر از این را برایت نگویم؟ محمد گفت: سخن شگفت
کند. چوپان گوسفندانش را به طرف مدینه برد. وارد مدینه شد.  گذشتگان آگاه می

آمد و جریان  ص االله رسولند و خودش نزد اي در شهر مدینه رسا گوسفندان را به گوشه
دستور داد تا مردم براي نماز جمع شوند. سپس  ص االله رسولگرگ را برایش بازگو کرد. 

خودش از خانه بیرون آمد و به چوپان فرمود: جریان گرگ را براي مردم بازگو کن. 
 فرمود:  ص االله رسولچوپان ماجرا را تعریف کرد. 

سيِ  «  فْ ي نَ الَّذِ طِهِ  وَ وْ ةُ سَ بَ ذَ لَ عَ جُ لِّمَ الرَّ كَ يُ نْسَ وَ ِ بَاعُ الإْ لِّمَ السِّ كَ تَّى يُ ةُ حَ اعَ ومُ السَّ قُ هِ لاَ تَ بِيَدِ
هُ  دَ عْ هُ بَ لُ ثَ أَهْ دَ هُ بِماَ أَحْ ذُ هُ فَخِ َ ْبرِ يخُ لِهِ وَ عْ اكُ نَ َ شرِ  1  » وَ

که درندگان  شود مگر این سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، رستاخیز برپا نمی « 
 هها سخن بگویند و انسان با تازیانه و بند کفشش سخن بگوید و رانش او را ب با انسان

  » کند. دهند، باخبر می اش با او انجام می چه خانواده آن

دهد. از  خبر می فوق طبیعی و خارج از شناخت بشر اي از پدیده ص االله گاهی رسول
 دهند: به زیان او گواهی می ساندر روز رستاخیز اعضاي بدن ان جمله، آن

    M L           
 ]65س: [ی

و پاهایشان  گویند هایشان با ما سخن می و دست نهیم هایشان مهر می امروز بر دهان «  
   » دهند. ، گواهی میاند دست آورده بهی که یبر چیزها
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M L  21ت:[فصل[ 

دهند: االله  ما شهادت دادید؟ پاسخ میبه زیان گویند: چرا  هاي خود می آنان به پوست «  
   » .ما را به گفتار درآورده است که همه چیز را گویا نمود

زبان حیوانات  ها، آن ي وسیله دهد که که به در مورد اختراعاتی خبر می ص االله رسول
طور که امروزه در اختراعات جدید  آورند. همان میدانند و جمادات را به سخن در  را می

 شود. مانند رادیو و تلویزیون مشاهده می

 گفتار چهارم: پرده برداشتن فرات از کوه طلا

 فرمود: ص االله رسولکنند که  نقل می  هریرهأبوبخاري و مسلم در صحیح خود از 

نْ  «  اتُ عَ رَ َ الْفُ ْسرِ تَّى يحَ ةُ حَ اعَ ومُ السَّ قُ ةٍ  لاَ تَ ائَ لِّ مِ نْ كُ تَلُ مِ يُقْ يْهِ فَ لَ تَتِلُ النَّاسُ عَ قْ بٍ يَ هَ نْ ذَ بَلٍ مِ جَ
و ي أَنْجُ ا الَّذِ نَ ونُ أَ مْ لَعَليِّ أَكُ نْهُ لٍ مِ جُ لُّ رَ قُولُ كُ يَ عُونَ وَ تِسْ ةٌ وَ عَ  1  » تِسْ

ان را نمای که فرات از یک کوه طلایی پرده بر دارد و آن شود مگر آن رستاخیز برپا نمی « 
د و هر نشو نفر کشته می 99نفر،  100جنگند. از هر  دست آوردن آن می کند. مردم براي به
   » .کنم اندیشد که: من نجات پیدا می شخصی چنین می

 در روایت دیگري چنین آمده است:

از گنجینه ي طلا کنار بزند. هر کس در آن هنگام حاضر پرده نزدیک است که فرات  «  
   » .دارد چیزي بر نمیباشد، از آن طلا 

 در بعضی روایات آمده است:

   » .دارد طلایی پرده بر می یاز کوه « 

 کعب با این الفاظ حدیث را روایت کرده است: بن امام مسلم از أبی

يَ  «  وا إِلَيْهِ فَ ارُ عَ بِهِ النَّاسُ سَ مِ ا سَ إِذَ بٍ فَ هَ نْ ذَ بَلٍ مِ نْ جَ َ عَ ْسرِ اتُ أَنْ يحَ رَ كُ الْفُ هُ يُوشِ نْدَ نْ عِ قُولُ مَ
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لِّ  نْ كُ تَلُ مِ يُقْ يْهِ فَ لَ تَتِلُونَ عَ يَقْ الَ فَ هِ قَ لِّ بَنَّ بِهِ كُ هَ نْهُ لَيُذْ ونَ مِ ذُ أْخُ نَا النَّاسَ يَ كْ رَ ةٌ لَئِنْ تَ عَ ةٍ تِسْ ائَ مِ
عُونَ  تِسْ  1  » وَ

 را ظاهر کند. هرگاه مردم دیري نپاید که فرات از کوهی از طلا پرده بردارد و آن « 
گویند: اگر مردم  جا هستند، می شتابند. کسانی که آن سوي آن می اه شوند، بهگآن آ ي درباره

کنند و  میگ دارند. مردم براي گرفتن طلا جن را بگذاریم که از آن بردارند، همه را بر می
   » شود. نفر کشته می 99نفر  100از هر 

یعنی  فرماید: انحسار نووي میست. امام ، خشک شدن آب ا»پرده برداشتن«منظور از 
دلیل تغییر مسیر آب  . گاهی پرده برداشتن به2ظاهر شدن طلا به خاطر از بین رفتن آّب

طلایی، زیر خاك پنهان شده باشد و  ي دهد؛ زیرا ممکن است این کوه یا خزانه روي می
 وقتی که مجراي آب تغییر کند و از کنار کوه بگذرد، گنج طلا ظاهر شود.

دارند؛ زیرا گرفتار فتنه شده و با همدیگر به  ها برنمی بینند، از آن ه طلاها را میک آنان
 پردازند. جنگ و جدال می

 هاي پنهان گفتار پنجم: ظاهر شدن گنج

 فرمود: ص االله رسولکند که  روایت می  امام مسلم از ابوهریره

ثَالَ  «  ا أَمْ هَ بِدِ ذَ كَ ضُ أَفْلاَ َرْ قِيءُ الأْ يَقُولُ فيِ تَ اتِلُ فَ يءُ الْقَ يَجِ ةِ فَ ضَّ الْفِ بِ وَ هَ نْ الذَّ انِ مِ طُوَ ُسْ الأْ
ي حمِ طَعْتُ رَ ا قَ ذَ يَقُولُ فيِ هَ اطِعُ فَ ِيءُ الْقَ يجَ تَلْتُ وَ ا قَ ذَ ي  هَ دِ طِعَتْ يَ ا قُ ذَ يَقُولُ فيِ هَ قُ فَ ارِ ِيءُ السَّ يجَ وَ

يْئًا نْهُ شَ ونَ مِ ذُ أْخُ لاَ يَ هُ فَ ونَ عُ دَ مَّ يَ  3  » ثُ

اندازد.  را که مانند استوانه هستند، بیرون می -طلا و نقره-هاي جگرش  زمین تکه « 
گوید: من نیز به  ها مردم را کشتم. قاطع رحم می گوید: به خاطر همین آید و می قاتل می

گوید: بر اثر این، دستم بریده شد. به خاطر  ها صله رحم را قطع کردم. دزد می سبب این

                                           
   ).2295 شماره: (  ) 4/2220 صحیح مسلم ( -1
 .   ) 18/9 شرح نووي علی المسلم ( -2
 مسلم، کتاب الزکات. -3



 يکبر امتیق میو علا يصغر امتیق   204

  » .دارند کنند و چیزي از آن  بر نمی طلاها را رها می جنجال، همگی

هاي پنهانش  کند تا گنج است که به زمین امر می هاي قدرت االله  این یکی از نشانه
تعبیر نموده است. » افلاذ کبد«ها را به  این خزانه ص االله رسول. ریزدرا از درونش بیرون 

باشد. برخی گفتند: به معناي قطعه  می» اي از جگر شتر قطعه«در لغت به معناي » فلذ«
بیرون گوشت است. مفهوم حدیث تشبیه است. یعنی زمین قطعات پنهان در شکم خود را 

باشد. تشبیه کردن  وانه است. استوانه به معناي ستون میآورد. اسطوان، جمع است می
 1.هاست هاي طلا و نقره به استوانه، به خاطر حجم زیاد آن قطعه

جویند و نگران و ناراحت  کنند، از آن دوري می وقتی مردم این همه طلا را مشاهده می
ارزش مرتکب انواع گناه و سرکشی  شوند؛ چون در راه رسیدن به این کالاي بی می

 اند. شده

 گفتار ششم: محاصره شدن مسلمانان در مدینه

ا ه خورند و دشمنان آن هاي رستاخیز این است که مسلمانان شکست می از جمله نشانه
 کنند. منوره محاصره می ي را در مدینه

 فرمود: ص االله رسولروایت شده است که  عمر ابن از

ونَ أَ  «  كُ تَّى يَ ينَةِ حَ وا إِلىَ المَْدِ ُ َاصرَ ونَ أَنْ يحُ لِمُ كُ المُْسْ حِ  بعديُوشِ لاَ مْ سَ هِ الحِِ سَ  2  » مَ

منوره محاصره شوند و براي دفاع تنها بیل  ي گذرد که مسلمانان در مدینه چیزي نمی « 
   » .در دست داشته باشند

 گفتار هفتم: رسیدن جهجاه به پادشاهی

رسد. در  خو از طایفه قحطان است که حکومت به او می گیر و تند جهجاه مردي سخت
 فرمود: ص االله رسولروایت شده است که   صحیح مسلم از ابوهریره
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ومُ  «  قُ اهُ لاَ تَ وقُ النَّاسَ بِعَصَ طَانَ يَسُ حْ نْ قَ لٌ مِ جُ جَ رَ ْرُ تَّى يخَ ةُ حَ اعَ    » السَّ

قحطان ظاهر شود و مردم را به  ي که مردي از قبیله شود مگر این رستاخیز برپا نمی «  
   » بخاري و مسلم «   » گناه و نافرمانی سوق دهد.

 در روایت مسلم آمده است:

بُ  «  هَ اهُ لاَ تَذْ جَ هْ الُ لَهُ الجَْ قَ لٌ يُ جُ لِكَ رَ مْ تَّى يَ يَاليِ حَ اللَّ امُ وَ َيَّ  1  » الأْ

نام جهجاه قدرت را به دست  که مردي به شوند مگر آن ها و روزها تمام نمی شب « 
  » گیرد.

روایت دوم، غیر از جهجاه روایت نخست باشد؛ زیرا در حدیث  ممکن است جهجاه
است که این جهجاه، از غلامان است. در سنن ترمذي از  امام ترمذي به صحت رسیده

 فرمود: ص  االله رسولهریره روایت شده است که أبو

اهُ  «  جَ هْ الُ لَهُ جَ قَ اليِ يُ نْ المَْوَ لٌ مِ جُ لِكَ رَ مْ تَّى يَ ارُ حَ النَّهَ يْلُ وَ بُ اللَّ هَ ذْ  2  » لاَ يَ

که از غلامان است، به که شخصی به نام جهجاه  شود تا آن شب و روز تمام نمی « 
   » .قدرت برسد

رسد و مردم از  این است که او به قدرت می »يسوق الناس بعصاه« ي منظور از جمله
بر » سوق بالعصا«ي  گیرد. واژه کنند و او هم رهبري مردم را بر عهده می وي اطاعت می

 به تفسیر است. بنا» صداي بلند«شدت و تندخویی او دلالت دارد. معناي لغوي جهجاه، 
اما آیا این مرد، مردم را  3حجر، صدایی که در صلابت و سختی با عصا متناسب باشد. ابن

ثابت  ص االله رسولباره از  گونه توضیحی در این خواند یا بد؟ هیچ به کار خوب فرا می
 نشده است.
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 گفتار هشتم: فتنه احلاس، دهماء و دهیماء

موضوع فتنه را به میان  ص االله رسولد نقل شده است که: نز  عمر بن از عبداالله
احلاس را  ي که فتنه ها بسیار سخن گفت؛ تا این فتنه ي درباره ص االله رسولآوردیم. 

 احلاس چیست؟ فرمود: ي مطرح نمود. شخصی پرسید: فتنه

مي «  دَ ْتِ قَ نْ تحَ ا مِ نُهَ خَ اءِ دَ َّ مَّ فِتْنَةُ السرَّ بٌ ثُ رْ حَ بٌ وَ رَ يَ هَ نْ   هِ لٍ مِ جُ نِّي رَ هُ مِ نَّ مُ أَ عُ زْ يْتِي يَ لِ بَ أَهْ
مَّ فِتْ  عٍ ثُ لَ لىَ ضِ كٍ عَ رِ وَ لٍ كَ جُ لىَ رَ طَلِحُ النَّاسُ عَ ونَ ثُمَّ يَصْ لِيَائِي المُْتَّقُ ماَ أَوْ إِنَّ نِّي وَ لَيْسَ مِ ءِ وَ يْماَ هَ نَةُ الدُّ

إِ  ةً فَ تْهُ لَطْمَ ةِ إِلاَّ لَطَمَ ُمَّ هِ الأْ ذِ نْ هَ ا مِ دً عُ أَحَ دَ نًا لاَ تَ مِ ؤْ ا مُ لُ فِيهَ جُ بِحُ الرَّ َادَتْ يُصْ تْ تمَ قَضَ ا قِيلَ انْ ذَ
اقٍ لاَ إِ  طَاطِ نِفَ فُسْ اقَ فِيهِ وَ نٍ لاَ نِفَ طَاطِ إِيماَ ِ فُسْ طَاطَينْ يرَ النَّاسُ إِلىَ فُسْ تَّى يَصِ ا حَ افِرً سيِ كَ يُمْ نَ وَ يماَ

الَ مِ  جَّ وا الدَّ تَظِرُ انْ مْ فَ اكُ انَ ذَ ا كَ إِذَ هِ فِيهِ فَ دِ نْ غَ هِ أَوْ مِ مِ وْ  1  » نْ يَ

سراء پیدا  ي مال و اهل است. سپس فتنه از دست دادنفتنه احلاس، فتنه فرار و  « 
کند از اهل بیت من است؛ ولی چنین  شود که گمان می شود. کسی وارد این فتنه می می

م فردي نیست و ارتباطی به من ندارد؛ چون دوستان و نزدیکان من پرهیزکارند. سپس مرد
آید. تمام  دهیماء می ي کنند که ثابت قدم و استوار نیست. سپس فتنه نالایق را انتخاب می

کنند که تمام شده است، اما باز هم ادامه دارد. افراد  زند، مردم گمان می امت اسلامی را می
ن شود. در پایان ای کند. فردي هنگام صبح ایمان دارد ولی شب کافر می زیادي را گمراه می

اند که در میان آنان منافقی وجود  اي مومن شوند: دسته ها مردم به دو دسته تقسیم می فتنه
شود. هرگاه این وضعیت  ها دیده نمی اند که مؤمنی در صف آن دوم منافق ي ندارد و دسته

   » پیش آمد، در همان روز یا روز بعدش منتظر دجال باشید.

است که بر پشت شتر و اسب و زیر پالان  اي جمع حلس و به معناي پارچه »احلاس«
چنان که پالان شتر  که هم ت فتنه را به حلس تشبیه کرده استشود. بدین جه گذاشته می

گوید: ممکن است تشبیه  شود. خطابی می شود، فتنه از مردم جدا نمی از پشت او جدا نمی
 خاطر سیاهی رنگ آن باشد. کردن فتنه به حلس، به
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 گویند:  ها می از بین رفتن اهل و مال است. عرببه معناي » حرَب«

 »مال و اهلش به غارت برده شد.«یعنی:  »حرب الرجل و فهو حريب فلان«

دن مال و سلامتی، بسیار خوشحال دلیل زیاد ش است که مردم از آن به، نعمتی »سراء«
موجب معمولاً  -سراء×شوند. نسبت دادن سراء به فتنه، از این جهت است که نعمت  می

گونه که این فتنه مردم را گمراه و به گناه وادار  شود. همان گمراهی و ارتکاب به گناه می
 سازد. می

 کند. هایشان، پریشان و سرگردان می خاطر بدي ، آفتی است که مردم را به»دهیماء«

 گفتار نهم: ظهور مهدي 

 کنند را معرفی می مطلب اول: نصوصی که مهدي 

ي  آمده است که االله متعال در پایان دنیا و نزدیکی رستاخیز، خلیفهدر احادیث صحیح 
ي امت اسلام را به عهده گیرد. او از اهل  فرستد تا اداره عادلی را به سوي مردم جهان می

 ص االله باشد. نام او و پدرش با نام رسول می ك و از فرزندان زهراء ص االله رسولبیت 
باشد. زمین پر از  می شکل انی روشن و بینی عقابیپیشیکی است. داراي  شانپدرنام و 

چیند و به جاي آن  کند و بساط ستم را براي همیشه بر می ستم را به دادگري آراسته می
 اند: شرح زیر روایت شده اند، به باره آمده احادیثی که در اینکارد.  نهال عدل و داد را می

 فرمود: ص االله رسولروایت شده است که   مسعود بن از عبداالله -1

ي. «  مِ هُ اسْ مُ اطِئُ اسْ وَ يْتِي يُ لِ بَ نْ أَهْ لٌ مِ جُ بَ رَ رَ لِكَ الْعَ مْ تَّى يَ يَا حَ نْ بُ الدُّ هَ  1  » لاَ تَذْ

که مردي از اهل بیت من بر عرب حکومت کند. نامش  رسد مگر آن دنیا به پایان نمی «  
   » .با نام من یکی است

 در روایتی دیگر از ابوداود چنین آمده است:  
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نِّي «  لا مِ جُ بْعَثَ االلهَُّ فِيهِ رَ تَّى يَ ، حَ مَ لِكَ الْيَوْ لَ االلهَُّ ذَ ، لَطَوَّ مٌ وْ يَا إِلا يَ نْ نَ الدُّ بْقَ مِ ْ يَ ليِ لَوْ لمَ نْ أَهْ ، أَوْ مِ
مَ أَ  مُ أَبِيهِ اسْ اسْ ي، وَ مِ هُ اسْ مُ اطِئُ اسْ وَ يْتِي، يُ لِ بَ ا  بيِ أَهْ رً وْ لِئَتْ جَ ماَ مُ لا كَ دْ عَ طًا وَ ضَ قِسْ لأُ الأَرْ مْ يَ

. ماً لْ ظُ  1  » وَ

که  کند تا این آن روز را طولانی می اگر از عمر دنیا فقط یک روز باقی بماند، االله  « 
مردي از اهل بیت من برانگیخته شود. نام او با نام من و نام پدرش با نام پدرم یکی است. 

طور که پیش از آمدن او پر از ظلم و ستم بوده  کند. همان پر از عدل و داد میاو زمین را 
  » است.

 فرمود:  ص االله رسولروایت شده است که  كسلمه ام از -2

ةَ  «  اطِمَ لَدِ فَ نْ وَ تيِ مِ َ ترْ نْ عِ يُّ مِ دِ  2  » المَْهْ

  » مهدي از اولاد من و از فرزندان فاطمه است. « 

 فرمود:  ص االله رسولروایت شده است که  از علی -3

ةٍ  «  هُ االلهَُّ فيِ لَيْلَ لِحُ لَ الْبَيْتِ يُصْ نَّا أَهْ يُّ مِ دِ  3 » المَْهْ

   » .4کند مهدي از اهل بیت من است که االله او را در شبی اصلاح می « 

 فرمود: ص االله رسولروایت شده است که  از علی -4

نْ الدُّ  «  بْقَ مِ ْ يَ الَوْ لمَ رً وْ لِئَتْ جَ ماَ مُ لاً كَ دْ ا عَ هَ ؤُ لَ مْ نَّا يَ لاً مِ جُ لَّ رَ جَ زَّ وَ مٌ لَبَعَثَ االلهَُّ عَ وْ يَا إِلاَّ يَ  5  » .نْ

کند،  مردي از اهل بیت مرا مبعوث می اگر از دنیا فقط یک روز باقی بماند، االله  «  
  » تا دنیا را پس از ظلم و ستم، از عدل و انصاف پر کند.

                                           
   ).3/24 : (مشكاة المصابيح -1

 ماجه و حاکم. ابوداود، ابن -2
 گوید: صحیح است.  البانی در مورد آن حدیث می  ) 2/26 صحیح جامع ( -3
 برد تا به خلافت برسد و اهل حق با او همراه شوند. کند و جایگاهش را بالا می کارهایش را اصلاح می -4

   ).5454 شماره (  ).3/24 : (مشكوة المصابيح -5
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 فرمود: ص االله رسولروایت شده است که  ابوسعید خدري از -5

ماً  «  لْ ظُ ا وَ رً وْ لِئَتْ جَ ماَ مُ لاً كَ دْ عَ طًا وَ ضَ قِسْ َرْ ُ الأْ لأَ مْ َنْفِ يَ نَى الأْ ةِ أَقْ بْهَ لىَ الجَْ نِّي أَجْ يُّ مِ دِ  المَْهْ
نِينَ  بْعَ سِ لِكُ سَ مْ  1 » يَ

شکل دارد. زمین را پر از عدل و  بیمهدي از من است،. او پیشانی روشن و بینی عقا «  
طور که پیش از او پر از جور و ستم شده بود. او هفت سال حکومت  کند؛ همان داد می

  » کند. می

 فرمود: ص االله رسولروایت شده است که   از ابوسعید خدري - 6

ا  «   رً وْ لِئَتْ جَ ا مُ إِذَ ، فَ ماً لْ ظُ ا وَ رً وْ ضُ جَ لأَنَّ الأَرْ ميلَتُمْ هُ اسْ مُ نِّي اسْ لاً مِ جُ ماً بَعَثَ االلهَُّ رَ لْ ظُ أَوِ  وَ
ماً  لْ ظُ ا وَ رً وْ لِئَتْ جَ ماَ مُ طًا، كَ قِسْ لاً وَ دْ ا عَ هَ ؤُ لَ مْ ، يَ مُ أَبيِ هُ اسْ مُ  2  » اسْ

شود. وقتی چنین شد، االله مردي را از اهل بیت من که  زمین پر از جور و ستم می « 
طور که پر از  کند؛ همان را پر از عدل و انصاف می فرستد. او زمین همنام من است، می

   » .ستم بوده است

 ، حاکم، امام احمد، و»الحلیۀ«و » اخبار اصبهان«نعیم در أبو، »الکامل«عدي در  ابن بزاز،
 اند: روایت کرده سعید أبوحدیث را با این لفظ از  ،حبان ابن

ا ثُمَّ  «  رً وْ جَ ماً وَ لْ ضُ ظُ َرْ ُ الأْ ْلأَ لاً تمُ دْ عَ طًا وَ ضَ قِسْ َرْ ُ الأْ لأَ يَمْ تيِ فَ َ ترْ نْ عِ لٌ مِ جُ جُ رَ ْرُ لِئَتْ ، يخَ ماَ مُ كَ
ا. انً وَ دْ عُ ماً وَ لْ    » ظُ

نعیم دیدگاه أبوگوید: براساس شرط شیخین، حدیث صحیح است. ذهبی و  حاکم می
 اند. حاکم را تأیید کرده

 کند:  این الفاظ نقل میبه صورت مرفوع با  سعید أبوحاکم، حدیث یادشده را از 

يخرج في أمتي المهدي، يسقيه االله الغيث و تخرج الأرض نباتها و يعطي المال صحاحا و تكثر  « 

                                           
 عدي در کامل، أبونعیم درذاخبار اصفهان و حاکم.  بزار و ابن -1

 .   ) 3/24 ، شماره: ( ) 5181 ( مشكوة المصابيح -2
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   » الماشية و تعظم الأمة، يعيش سبعا أو ثمانيا يعني حججا

فرستد و زمین  کند. االله در دوران حکومت او باران می مهدي در امت من ظهور می « 
کند و او هفت یا هشت سال  د. امت عظمت پیدا میگرد میشود. دام زیاد  سرسبز می
   » اند خلدون حدیث را تصحیح کرده ابن حاکم، ذهبی و « کند.  زندگی می

حبان این حدیث را  ابن حاکم وو » الاوسط الکبیر«اصحاب سنن و طبري در کتاب 
 کنیم: اند. اصل حدیث را با لفظ ابوداود بیان می نقل کرده

نِّي «  لا مِ جُ بْعَثَ االلهَُّ فِيهِ رَ تَّى يَ ، حَ مَ لِكَ الْيَوْ لَ االلهَُّ ذَ ، لَطَوَّ مٌ وْ يَا إِلا يَ نْ نَ الدُّ بْقَ مِ ْ يَ ليِ لَوْ لمَ نْ أَهْ ، أَوْ مِ
اطِئُ  وَ يْتِي، يُ لِ بَ مَ أَبيِ  أَهْ مُ أَبِيهِ اسْ اسْ ي، وَ مِ هُ اسْ مُ لا اسْ دْ عَ طًا وَ ضَ قِسْ لأُ الأَرْ مْ  ١  » يَ

کند  آن روز را طولانی می اگر از عمر دنیا بیش از یک روز باقی نمانده باشد، االله  « 
که مردي از اهل بیت من برگزیده شود، نام او با نام من و نام پدرش با نام پدرم  تا این

   » .کند او زمین را پر از عدل و داد می یکی است.

 صحت احادیث مهدي  ي مطلب دوم: درجه

معلوم و احادیثش واضح هستند.  فرماید: جریان مهدي  باز می بن شیخ عبدالعزیز
ها را از نظر معنا  کنند. برخی از اهل حدیث، آن حتی متواتر بوده و یکدیگر را تأیید می

اند. این احادیث بیان  هاي بسیار و با الفاظ گوناگون روایت شده یرا از راهدانند؛ ز متواتر می
مهدي ثابت است و مبعوث شدنش حقیقت دارد و از نوادگان ي  کنند که قضیه می

هاي رحمت االله متعال  است. ظهور این امام در آخر زمان، از نمونه طالبأبو بن علی
وسیله  به برابر جور و ستم بایستد و االله  باشد تا عدل و انصاف را اجرا کند و در می

 آورد. ایشان، پرچم خیر را بر این امت به اهتزاز در می

طور که امام  آشنا شدم و همان با بسیاري از احادیث واردشده در مورد مهدي 
یید شده و اخبار أقیم فرمود: در این احادیث، صحیح، حسن، ضعیف ت ابن شوکانی و

                                           
خواهید به همه بیانات امام دست پیدا کنید به کتاب( سلسلۀ  ام، اگر می قیم را از کلام البانی مختصر کرده ق ابنتحقی -1

   ) 711 شماره (  ) 2/336 و سلسلۀ احادیث صحیحۀ (  ) 1529 شماره (  ) 4/38 الاحادیث الصحیحۀ) البانی مراجعه کنید. (
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چه را که از لحاظ سند صحیح است، براي  از میان این احادیث، آندروغ وجود دارند و 
کنند. خواه خودش صحیح باشد یا به کمک  ظهور مهدي کفایت می ي اثبات عقیده

احادیث دیگر، صحیح بودنش اثبات شود. خواه خودش حسن باشد یا به کمک احادیث 
ضعفشان به دلایلی  دیگر، حسن بودنش اثبات شود. علاوه بر این، اگر احادیث ضعیف،

جبران شود و همدیگر را تقویت کنند، نزد اهل علم قابل استناد هستند. واقعیت این است 
 ظهور مهدي  ي ها معتقد به اثبات و صحت عقیده که جمهور علما، بلکه تمامی آن

اند و  کند. افرادي که این عقیده را رد کرده در پایان کار دنیا ظهور می هستند. مهدي 
کنند و یا دلایلشان مستند نیست،  د، چون دلیلی ارائه نمینایمان ندار به ظهور مهدي 

 1قابل اعتنا نیستند.

را نقل  گوید: تعداد اصحابی که احادیث مهدي  حمد العباد می بن عبدالمحسن
اند، به  را تخریج کرده رسند و کتب حدیثی که احادیث مهدي  نفر می 26اند، به  کرده

حبان در صحیح خود، حاکم  ابن ،»مسند«ها، امام احمد در  رسند. در میان آن کتاب می 36
 2اند. و دیگران نیز این احادیث را نقل کرده» مستدرك«در 

بسیاري از علما در تالیفاتی ویژه، با بیان طُرقُ و مورد مناقشه قرار دادن اسناد، این 
نعیم و حافظ سیوطی در کتاب أبومه، حافظ ابی خیث بن اند. ابوبکر احادیث را جمع کرده

کثیر بخش  این علما هستند. حافظ ابن ي از جمله» العرف الوردي فی اخبار المهدي«
حجر  ابن اختصاص داده است. را به بحث مهدي » الفتن و الملاحم«مستقلی از کتاب 
علی قاري کتابی و ملا » القول المختصر فی علامات المهدي المنتظر«نام  مکی نیز کتابی به

 اند. نوشته» المشرب الوردي فی مذهب المهدي«نام  به

 مهدي  ي درباره هاي فرق اسلامی  مطلب سوم: دیدگاه

اهل سنت و جماعت موافق و برگرفته از احادیثی است که در مباحث  ي عقیده -1
صالح و نیکوکار  حاکمی گذشته بیان نمودیم. حاصل احادیث این بود که مهدي 

                                           
 . )157(ص  وارده فی المهدي نوشته عد المحسن من حمد العباد، الرد علی من کذب بالاحادیث الصحیحه ال -1
   ).168ـ 166 حمد العباد صفحه ي ( بن (عقیده ي اهل سنت و اثر ) از عبد الحمید -2
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کند و این دین را توسط  ایشان را به عنوان مجدد این دین مبعوث می است. االله 
 کند. ایشان، بر تمام ادیان پیروز می

مسلمانان تمام قرون و اعصار، این است  ي همه ي گوید: بدان که عقیده ابن خلدون می
را  که ظهور شخصی از اهل بیت در آخر زمان، ضروري و قطعی است. با آمدنش دین

کنند. وي قدرت  دارد، مسلمانان از وي پیروي می کند، عدل را برپا می تایید و تقویت می
گیرد. نامش مهدي است. ظهور دجال و پیروي  به دست می هاي اسلامی را در سرزمین

هاي رستاخیز است.  مردم از وي، که در احادیث ثابت شده است، از جمله نشانه
همزمان   که عیسی کشد. یا این ود و دجال را میش پس از ایشان نازل می  عیسی

اقتدا  یاري و در نماز به مهدي  شود و او را در کشتن دجال نازل می با مهدي 
 1نماید. می

هاست. او امام  آخرین امام آن اند که مهدي  امامیه بر این عقیده ي شیعه -2
فرزندان شود. از  حسن عسکري شناخته می بن دوازدهم است و به محمد

اند که مهدي از هزار و  ي امامیه بر این عقیده باشد. شیعه می ابی طالب بن علی بن حسین
شود. او هر چند از نظرها  یکصد سال پیش در سن پنج سالگی در سرداب سامرا پنهان می

 پنهان است، اما در شهرها حضور دارد و مردم منتظر بازگشت او هستند.

ها هر چند که خود را اهل سنت  هستند. این گروهی منکر وجود مهدي  -3
دانند، اما در تحقیق نصوص مهارت ندارند و در علم اسناد نیز ضعیف هستند. بسیاري  می

اند. طبق اطلاعات ما،  ها را پاسخ داده هاي خود، شبهات و اشکالات آن از علما در نوشته
ه عبدالمحسن عباد با نام آخرین کتابی که در رد این گروه نوشته شده است، کتاب علام

الاحتجاج بالاثر «و کتاب  2»الرد علی من کذب بالاحادیث الصحیحه الوارده فی المهدي«

                                           
خلدون بیشتر احادیث دال بر وجود مهدي را تعضیف کرده است، اما  . لازم است که بگویم: ابن555خلدون ص مقدمه ابن -1

ن مهدي را قبول ندارد، چون برخی از احادیث را وخلد توان گفت: که ابن راه صواب را نپیموده است، ولی نمیدر این بینش 
گوید: همانگونه که گفتم تنها برخی احادیث از تیغ تیز نقد نجات یافتند، اما  تصحیح کرده است. بعد از ذکر همه احادیث می
 ند.ک براي اثبات عقیده مهدي این مقدار کم کفایت می

 مطبعه الرشید در مدینه آن را چاپ کرده است.  -2



 213 يکبر امتیق میو علا يصغر امتیق

 1باشد. حمد التویجري، می بن عبداالله بن اثر محمود» علی من انکر المهدي المنتظر

ها را  برخی از حکام گذشته، ادعاي مهدویت کردند یا برخی از اقوام براي آن -4
اي بودند و اگر فردي یا افرادي  هاي نیک و شایسته اند. برخی از آنان، انسان ستهني دامهدو

خاطر ادعاي مهدویت نبود؛ بلکه هدف فال نیکو  از آنان بر خود نام مهدي گذاشت، به
گویند و براساس حق قضاوت  یافته، که حق می زدن به مهدي بود تا در شمار پیشوایان راه

بود. اما برخی از حکام مدعی   . مهدي خلیفه عباسی از آن جملهکنند، قرار گیرند می
 259-میمون القداح، ملحد معروف،  بن هاي ستمگري بودند. مانند عبداالله مهدویت، انسان

از مدعیان مهدویت بود. پدر بزرگ او یهودي است و به دروغ خود را از  -هـ.ق 322 -
که مهدي موعود است. به قدرت رسید معرفی کرد. او مدعی شد  ص االله رسولاهل بیت 

خاطر این  و فرزندانش بر کشور مغرب، مصر، حجاز و سوریه سلطه پیدا کردند. اسلام به
ها مدعی الوهیت شدند و گفتند: شریعت  برو گردید. اینوحکام، با مشکلات بسیاري ر

 یک باطن و یک ظاهر دارد.

روافض  ي ن گروه بودند. زیر پردهپادشاهان رافضی، قرامطه باطنی و دشمنان دین از ای
دینی و  شان بیی دادند. در واقع دین نسبت می ص االله رسولخود را با دروغ به اهل بیت 

کردند. این گروه، همواره بر سر قدرت  کفر بود و در ترویح آن، سعی و تلاش بسیار می
پود حکومت که سلطان صلاح الدین ایوبی قدرت را به دست گرفت و تار و  بودند تا این

 قرامطه و ملاحده را از هم گسیخت.

 485-تومرت،  بن مهدي مغاریه، محمد 
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ها جوشان  کنند. دو چشمه، یکی از آب و دیگري از عسل، همیشه براي آن می محافظت
باشد و چهل نفر از یارانش  است. گروه کیسانیه بر این باورند که او داخل این چشمه می

ند که  دهد. کیسانیه معتقد گونه اطلاعی به همراهان خود نمی کنند و هیچ او را همراهی می
حنیفه پس از غیبت، ظهور و  بن خورند. محمد و روزي میاو و همراهانش زنده هستند 
خاطر  طور که پر از جور و ستم بوده است. به کند، همان زمین را پر از عدل و داد می

 معاویه، به حبس محکوم شد. بن مروان یا یزید بن شورش بر عبدالملک

 کند:  اي اشاره می این دو بیت شعر به چنین عقیده

 واءـــت حتی    يقود الخيل يقدمها اللو سبط لا يذوق المو
 

 برضوی عنده عسل و ماء  اً    ـــتغيب لا يری فيهم زمان
 

شود و پرچم  که سوار بر اسب می چشد تا این * فرزندي است که طعم مرگ را نمی
 برد.  آن را به پیش می

سل شود. نزد او آب و ع * او در کوه رضوي پنهان است و تا مدت زمانی دیده نمی
 است.

 مطلب چهارم: زمان ظهور مهدي 

گوید: گمان من بر این است که  کثیر می باز به نقل از علامه ابن ابن شیخ عبدالعزیز
ابی اسامه  بن کند. حدیثی که از حارث ظهور می مهدي در زمان نزول عیسی مسیح 

این جمله » امیرهم المهدي«گوید:  . او می1روایت شده است به همین مطلب اشاره دارد
خواهد بود. برخی از  بدان اشاره دارد که ظهور امام مهدي در زمان ظهور عیسی

                                           
 عبارت حدیث این است:  -1
   ) لهذه الأمۀمریم فیقول أمیرهم المهدي: تعال صل بنا فیقول: لا إن بعضهم أمیر بعض تکرمۀ االله  ینزل عیسى ابن (
گوید: نه، یکی از شما باید امام  گوید: بیا نماز را اقامه کن، عیسی می شود، امیر آنها مهدي خطاب به عیسی می عیسی نازل می (

 است که االله از این امت گرفته است. باشد این احترامی
 گوید: اسناد آن جید است.  ابن قیم در (المنار المنیف) می
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ترین دیدگاه  اي دارند. این قوي روایات مسلم و روایاتی دیگر، نیز بدین مطلب اشاره
 بخش نیست. است؛ ولی قطعی و یقین

روایت  ك و عایشه ك ، حفصهك سلمه ام امام مسلم از سه تن از امهات المومنین:
، عازم مسجد االله  ي فرمود: لشکري براي پناه بردن به خانه ص االله رسولکند که  می

 برد.  این لشکر را در بیابانی نرسیده به مکه، در زمین فرو می شود و االله  الحرام می

 فرمود: ص االله رسولچنین آمده است که  كسلمه ام در روایت

ا  «  لْتُ يَ قُ ِمْ فَ فَ بهِ سِ ضِ خُ َرْ نْ الأْ اءَ مِ انُوا بِبَيْدَ ا كَ إِذَ يُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ فَ ائِذٌ بِالْبَيْتِ فَ وذُ عَ عُ يَ
لىَ نِيَّتِهِ  االله رسول ةِ عَ يَامَ مَ الْقِ وْ بْعَثُ يَ لَكِنَّهُ يُ مْ وَ هُ عَ فُ بِهِ مَ ْسَ الَ يخُ ا قَ هً ارِ انَ كَ نْ كَ يْفَ بِمَ كَ  1  » فَ

رود. گروهی براي سرکوبی او مأمور  اي به قصد پناه بردن به بیت االله می پناهنده « 
 برد. آنان را در زمین فرو می رسد، االله  شوند. وقتی آن لشکر به بیابانی می می
کنند، اما  فرمانی نمی فرماید: عرض کردم: اي رسول خدا! حال کسانی که نا می كسلمه ام

روند. اما  فرمود: آنان نیز فرو می ص االله رسولشود؟  دانند، چه می کار لشکر را ناپسند می
   » .شتابند شوند و به سوي االله می در روز رستاخیز بر حسب نیت خود زنده می

 چنین آمده است: ك در روایت حفصه

هُ  «  ونَ زُ غْ يْشٌ يَ ا الْبَيْتَ جَ ذَ منَّ هَ نَادِي  لَيَؤُ يُ مْ وَ طِهِ سَ فُ بِأَوْ ْسَ ضِ يخُ َرْ نْ الأْ اءَ مِ وا بِبَيْدَ انُ ا كَ تَّى إِذَ حَ
مْ  نْهُ ُ عَ ْبرِ ي يخُ يدُ الَّذِ ِ بْقَى إِلاَّ الشرَّ لاَ يَ ِمْ فَ فُ بهِ ْسَ مَّ يخُ مْ ثُ هُ رَ مْ آخِ لهُُ    » أَوَّ

رسد،  به بیابانی می ها که دشمن آن برد. زمانی االله پناه می ي زده به خانه لشکري جنگ «  
اند، دیگران را براي  دارد و افرادي که گرفتار شده در میان لشکر، زمین شکاف بر می

ماند تا  می اما شخصی از آنان زندهشود.  نابود میلشکر  ي زنند؛ ولی همه نجات فریاد می
   » جریان را براي مردم تعریف کند. ... 

 در حدیثی دیگر آمده است:
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 1  » برد... لاح که به بیت پناه میس گروهی بی « 

در عالم خواب حرکات نامفهومی  ص االله رسولآمده است که  ك در روایت عایشه
دادي که پیشتر  داد. عرض کردیم: اي رسول خدا! در خواب حرکاتی انجام می انجام می

چنین چیزي ندیده بودیم؟ فرمود: عجیب بود؛ گروهی از امت من به رهبري مردي از 
روند. عرض  رسند، در زمین فرو می برند. وقتی به بیابانی می قریش، به بیت االله پناه می

هاي پاك و مسافر  ها انسان کردیم: اي رسول خدا! همه فرو رفتند؟ فرمود: آري، میان آن
شوند؛ ولی هنگام زنده شدن، هر کس براساس نیت خود  نیز وجود دارد. همه نابود می

 .2 » شان پس از مرگ، یکسان نیست شان یکسان است ولی زنده شدن مرگ « شود.  زنده می

کند و یار  دشمنانش را نابود می برد و االله  آیا این مرد قریشی که به بیت االله پناه می
او خبر داده شده  ي باشد که در احادیث درباره و یاور او است، همان مهدي موعود می

 ندارد. است؟ هیچ دلیل صریحی بر این ادعا وجود

اي است که در عهد او مال و ثروت زیاد  مطلب پنجم: آیا مهدي همان خلیفه

 شود؟  می

اي به میان آمد که در زمان او مال و ثروت زیاد  در احادیث گذشته صحبت از خلیفه
کند. آیا این خلیفه همان  حساب بین مردم تقسیم می اي که اموال را بی گونه شود؛ به می

 مهدي است؟ 

 ص االله رسولکند که  روایت می عبداالله  بن مسلم در صحیح خود، از جابرامام 
 فرمود:

ا «  ثْوً ثِي المَْالَ حَ ْ ةٌ يحَ لِيفَ تِي خَ رِ أُمَّ ونُ فيِ آخِ كُ  3  » يَ
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   » کند. هایش ثروت را جارو می اي خواهد آمد که با دست در پایان امت من، خلیفه « 

 فرمود: ص روایت شده است که رسول خدا  از ابوسعید خدري

ا «  دً دَ هُ عَ دُّ عُ ثْيًا لاَ يَ ثُو المَْالَ حَ ْ ةٌ يحَ لِيفَ تِي خَ رِ أُمَّ ونُ فيِ آخِ كُ  1  » يَ

  » شمارد. زند و نمی ها جارو می آید که مال را با دست اي می در پایان امت من، خلیفه « 

 بخش چهارم
 ها ترین نشانه بزرگ

 براساس وقوعها  ترتیب نشانه

دهند و با نمایان شدن  هاي بزرگی هستند که از نزدیک شدن رستاخیز خبر می نشانه
روایت شده  اسید العفاري بن شود. در صحیح مسلم از حذیفه ها، رستاخیز برپا می  آن

به مجلسی که ما در آن مشغول گفتگو بودیم، تشریف آورد و  ص االله رسولاست که: 
 رستاخیز. فرمود: ي کنید؟ عرض کردیم: درباره یزي گفتکو میفرمود: در مورد چه ج

لُوعَ الشَّ  «  طُ ةَ وَ ابَّ الدَّ الَ وَ جَّ الدَّ انَ وَ خَ رَ الدُّ كَ ذَ اتٍ فَ َ آيَ شرْ ا عَ هَ بْلَ نَ قَ وْ رَ تَّى تَ ومَ حَ قُ َا لَنْ تَ سِ إِنهَّ مْ
ى يسَ ولَ عِ زُ نُ ا وَ َ بهِ رِ غْ نْ مَ لىَّ االلهَُّ  ابن مِ مَ صَ يَ رْ وفٍ مَ سُ ةَ خُ ثَ ثَلاَ وجَ وَ أْجُ مَ وجَ وَ أَجُ يَ لَّمَ وَ سَ يْهِ وَ لَ عَ

طْرُ  نِ تَ نْ الْيَمَ جُ مِ رُ ْ ارٌ تخَ لِكَ نَ رُ ذَ آخِ بِ وَ رَ ةِ الْعَ يرَ زِ فٌ بِجَ سْ خَ بِ وَ رِ فٌ بِالمَْغْ سْ خَ قِ وَ ِ فٌ بِالمَْشرْ سْ دُ خَ
مْ  هِ ِ ْشرَ  ٢  » النَّاسَ إِلىَ محَ

آن ده نشانه را بدین شرح  گاه آنشود.  که ده نشانه را نبینید، رستاخیز برپا نمی تا زمانی « 
، یاجوج و بر شمرد: دود، دجال، دابه الارض، طلوع خورشید از مغرب، نزول عیسی 
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: یکی در مشرق، یکی در مغرب و دیگري در جزیره العرب و 1ماجوج و سه خسوف
سوي میدان  شود و مردم را به یمن ظاهر میرستاخیز، آتشی است که از  ي آخرین نشانه

   » .دهد حشر سوق می

ها، زیاد نخواهد  زمانی میان آن ي شوند و فاصله هاي بزرگ به ترتیب ظاهر می  نشانه
گندم است. با باز شدن آن،  ي ها، مانند باز شدن طناب سر کیسه آن نبود. روي داد

زمانی  ي رستاخیز فاصله هاي میان نشانهآید.  هاي گندم یکی پس از دیگري بیرون می دانه
 ص االله رسولکند که  روایت می چندانی نخواهد بود. حاکم با سند صحیح از انس

 فرمود:

، فَ  سِ فيِ  اتٌ ومَ نظُ مَ  اتٌ رَ زِ خَ  اتُ ارَ مَ الإ «   2  » عضاً ا بَ هَ عضُ يَ  عَ بِ تَ  لكُ سِّ لا عُ قطَ ن يَ إلكٍ

اند. هرگاه نخ  هستند که در یک نخ نظم داده شدههایی  هاي رستاخیز، مانند مهره نشانه « 
   » .افتند ها یکی پس از دیگري بر زمین می پاره شود، دانه

، میان مسلمانان و »ملحمه«خبر داده است که جنگ بزرگی به نام  ص االله رسول
کنند و به دنبال این فتح،  دهد و پس از آن، مسلمانان قسطنطنیه را فتح می رومیان روي می

 جبل بن گذارد. از معاذ خاکی می ي شود و قدم شومش را بر این کره ال پیدا میدج
 فرمود: ص االله رسولروایت شده است که 

تْحُ  «  ةِ فَ مَ وجُ المَْلْحَ رُ خُ ةِ وَ مَ وجُ المَْلْحَ رُ بَ خُ ثْرِ ابُ يَ رَ خَ بَ وَ ثْرِ ابُ يَ رَ سِ خَ دِ يْتِ المَْقْ انُ بَ رَ مْ عُ
وجُ  رُ طَنْطِينِيَّةِ خُ سْ تْحُ الْقُ فَ طَنْطِينِيَّةَ وَ سْ  3  » الدجالِقُ

روي  هاي خونینی شود. سپس جنگ نخست بیت المقدس آباد و مدینه خراب می « 
  » .آید ها، دجال می شود. پس از این دهد و قسطنطنیه فتح می  می

دهند. بر  درپی و بدون وقفه روي می این است که حوادث پی ص االله رسولمنظور 
شود که مسلمانان در آن روزگار چگونه با رومیان  خوانندگان محترم این کتاب روشن می
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آورند. سپس  وارد جنگ شوند و قسطنطنیه را به دست می» ملمحه«بزرگ  ي در معرکه
کشد. پس از  آید و دجال را می فرود می کند و پس از او، عیسی  دجال ظهور می

آیند و در زمان عیسی  ها، یأجوج و مأجوج از پشت سدهاي محکم خود بیرون می آن
 شوند. ترتیب این حوادث روشن است. نابود می 

کاملاً روشن نیست. البته طلوع خورشید از طرف مغرب،  ي دیگر، ها تیب نشانهاما تر
کند، قطعاً پس از  خروج دابه الارض و ظهور آتشی که مردم را در یک میدان جمع می

دهند. اما از این  و بیرون آمدن یأجوج و مأجوج روي می  خروج دجال، نزول عیسی
 واهند داد؟ سه پدیده، کدام یک جلوتر از دیگري رخ خ

شود که آتش یمن پس از  ، روشن می با توجه به حدیث امام مسلم از حذیفه
کند و در پایان  را بیان می  در آن حدیث، ده نشانه ص دهد. پیامبر ها روي می نشانه ي همه
 فرماید: می

هِ  «  ِ ْشرَ دُ النَّاسَ إِلىَ محَ نِ تَطْرُ نْ الْيَمَ جُ مِ رُ ْ ارٌ تخَ لِكَ نَ رُ ذَ آخِ  1  » مْ وَ

سوي  شود و مردم را به ي رستاخیز، آتشی است که از یمن ظاهر می آخرین نشانه « 
   » .دهد میدان حشر سوق می

ي دیگر، یعنی طلوع خورشید از مغرب، خروج دابه الإرض، دخان، فرو  شش نشانه
  دهند. العرب، به ترتیب ذیل روي می ةیرزرفتن زمین در مشرق، مغرب و ج

و کشته  از مغرب زمین و خروج دابه الأرض، پس از نزول عیسیطلوع خورشید 
 شدن دجال رخ خواهند داد. 

و پس از فاسد شدن   به هلاکت رسیدن یاجوج و ماجوج نیز در دوران عیسی
 دهد. مردم و نابود گشتن اسلام و آتش یمن، روي می

آمدن دابه دهد یا بیرون  اما جاي سؤال است که آیا طلوع خورشید زودتر روي می
توان به  به این موضوع تصریح نشده است، نمی ص االله الأرض؟ چون در احادیث رسول
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 به پاسخ قاطعی دست یافت.

 فرمود:  شنیدم که می ص االله رسولروایت شده است که: از  عمرو بن از عبداالله

لَ إِنَّ  «  ُماَ  اَوَّ أَيهُّ ى وَ حً لىَ النَّاسِ ضُ ةِ عَ ابَّ وجُ الدَّ رُ خُ ا وَ َ بهِ رِ غْ نْ مَ سِ مِ مْ لُوعُ الشَّ ا طُ وجً رُ يَاتِ خُ الآْ
يبًا رِ ا قَ هَ رِ لىَ إِثْ  عَ رَ ُخْ الأْ ا فَ بَتِهَ احِ انَتْ پيش صَ ا كَ  1  » مَ

 ي رستاخیز، طلوع خورشید از مغرب و ظاهر شدن دابه الأرض براي نخستین نشانه « 
   » .درنگ خواهد آمد مردم است و هر کدام از این دو زودتر ظاهر شود، دومی بی

که طلوع خورشید، پیش از خروج دجال و نزول  استدلال به این حدیث، مبنی بر این
چه که از  و خروج یاجوج و ماجوج رخ خواهد داد، صحیح نیست؛ زیرا آن  عیسی

ي بزرگ  آید، این است که خروج دجال نخستین نشانه مجموع اخبار و روایات بر می
است که حکایت از تغییر احوال مردم در جاي جاي دنیا دارد و این حالت با وفات 

ي بزرگ  ب، نخستین نشانهپذیرد و طلوع خورشید از طرف مغر پایان می عیسی 
خروج دابه الأرض در همین ». عالم سفلی«حکایت دارد نه » عالم علیا«است که از تغییر 

 2گیرد. کند، صورت می روز که خورشید از مغرب طلوع می

آید که طلوع خورشید پیش از خروج دابه  گوید: در ظاهر چنین بر می حاکم می
اما  3دهند. مان یا پس از مدت کوتاهی روي میز دو هم گیرد. ولی این الأرض صورت می

ها، یعنی سه بار خسوف و دخان، براي ما روشن نیست. از  ترتیب زمانی سایر نشانه
ها بیان نشده است. االله حقیقت را بهتر  نصوص صحیح دلیلی بر تعیین زمان ظهور آن

 داند. می

 گفتار اول: دود

 االله  است. دخان دهند، می روي رستاخیز از پیش که بزرگ، هاي نشانه از جمله
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 فرماید: می

M  L    ]:10×9دخان[ 

کننـد. پـس    بازي می -با حقیقت توحید-برند و  سر می بلکه آنان در شک و تردید به «  
    » منتظر روزي باش که آسمان، دودي آشکار بیاورد.

رستاخیز، حدیثی است که امام مسلم از ي بزرگ  از جمله شواهد صریحی بر این نشانه
 ص االله رسولکند: ما مشغول گفتگو بودیم که  شرح زیر روایت می به اُسید  بن حذیفه

 ي نزد ما تشریف آورد. فرمود: موضوع گفتگوي شما چیست؟ عرض شد: ما درباره
 کنیم. فرمود:  رستاخیز گفتگو می

نَ قَ  «  وْ رَ تَّى تَ ومَ حَ قُ َا لَنْ تَ سِ إِنهَّ مْ لُوعَ الشَّ طُ ةَ وَ ابَّ الدَّ الَ وَ جَّ الدَّ انَ وَ خَ رَ الدُّ كَ ذَ اتٍ فَ َ آيَ شرْ ا عَ هَ بْلَ
ى يسَ ولَ عِ زُ نُ ا وَ َ بهِ رِ غْ نْ مَ وفٍ  ابن مِ سُ ةَ خُ ثَ ثَلاَ وجَ وَ أْجُ مَ وجَ وَ أَجُ يَ لَّمَ وَ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ مَ صَ يَ رْ مَ
فٌ  سْ خَ قِ وَ ِ فٌ بِالمَْشرْ سْ دُ خَ طْرُ نِ تَ نْ الْيَمَ جُ مِ رُ ْ ارٌ تخَ لِكَ نَ رُ ذَ آخِ بِ وَ رَ ةِ الْعَ يرَ زِ فٌ بِجَ سْ خَ بِ وَ رِ بِالمَْغْ

مْ  هِ ِ ْشرَ    » النَّاسَ إِلىَ محَ

ها را  شود. سپس نشانه ي رستاخیز را نبینید، هرگز چنین چیزي برپا نمی تا ده نشانه « 
طلوع خورشید از مغرب، نزول عیسی گونه بیان فرمود: دود، دجال، دابه الأرض،  این
 ،یاجوج و ماجوج و سه خسوف در مغرب، مشرق و جزیره العرب. آخرین نشانه ،

  » .دهد سوي میدانی سوق می کند و مردم را به آتشی است که از یمن ظهور می

ي دود روي داده است. امام مسلم در صحیح  معتقد است که نشانه  ابن مسعود
دراز کشیده بود، نزد  مسعود  بن که عبداالله کند: در حالی ایت میرو خود از مسروق 

مرد  -مسعود ابن کنیه-عبدالرحمن أبوایشان حاضر شدم. مردي آمد و گفت: اي 
آید  ي دود در آینده می ، ضمن بیانِ داستانی گفت: نشانه»ابواب کنده«گویی در محل  قصه

کنند.  سرماخوردگی، از آن احساس درد می ي گیرد و مسلمانان به اندازه و جان کفار را می
با ناراحتی نشست و فرمود: اي مردم! از االله بترسید و براساس علم خود فتوا  عبداالله 

صادر کنید و اگر در مورد چیزي علم ندارید، بگوید: االله داناتر است. چون سکوت براي 
الله نسبت دهید. االله به را به ا که از روي جهل سخن بگویید و آن شما بهتر است از این
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 فرماید: پیامبرش می

M  L  86:[ص[ 

از و  مخواه هیچ پاداشی نمی -قرآن و دین االلهبرابر رساندن در -بگو: من از شما  « 
   » .نیستم -دروغین نبوت هم-مدعیان 

کرد: پروردگارا هفت دید، دعا  ارتداد مردم از دین و ایمان را می ص االله رسولوقتی 
گوید:  را بر این مردم نازل کن. راوي می  هاي قحطی یوسف سال قحطی مانند سال

سالی آمد که مردم را درمانده کرد. حتی مردم در اثر گرسنگی پوست حیوانات  چنان قحط
را مانند دودي  کرد، آن خوردند. هر کس بسوي آسمان نگاه می و گوشت مردار را می

آمد و گفت: اي محمد! تو آمدي تا مردم را به  ص االله رسولابوسفیان نزد  اهگ آندید.  می
روند. دعا کن  سالی از بین می رحم امر کنی، اینک قوم تو در اثر قحط ي بندگی االله و صله

 آیات ذیل نازل شد: گاه آناز این گرفتاري نجات یابند. 

M L         
 ]11×10دخان:[

از هـر  -پس منتظر روزي باش که آسمان، دودي آشـکار بیـاورد. دودي کـه مـردم را      « 
     » گیرد؛ این، عذابی دردناك است. در برمی -سو

 یابند: فرماید: آیا در رستاخیز هم از این عذاب نجات می ها می به آن سپس االله 

M L      ]:15دخان[ 

  » گردید. باز می -به کفر-کنیم؛ ولی شما  می ما، اندکی عذاب را دور «  

 فرماید:  سپس می

 ]16[دخان:          
 -شما را-که به عذاب و گرفتنی سخت  -همچون روز بدر را منتظر باشید-روزي  «

 »ایم. گیرنده گیریم؛ همانا ما، انتقام فرو می
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 ، پیش از آن روي داد.2و روم 1الکبري، روز بدر بود و آیات دخان و لزام بطشه

پیش، روي داده و به  ي بر این عقیده است که دخان یادشده در آیه ابن مسعود 
ي  رسد. آیه شوند، به پایان نمی پایان رسیده است و عذاب آخرت که کفار بدان گرفتار می

اي از کفار  این عذاب را براي چند لحظه ه االله ک یادشده به صراحت دلالت دارد بر این
العالیه، ابراهیم نخعی، ضحاك و عطیه  دارد. گروهی از سلف مانند: مجاهد، ابی بر می

 3جریر نیز آن را ترجیح داده است. ابن را دارند و  مسعود ابن العوفی دیدگاه

و براي تأیید دیدگاه ي دخان، هنوز نیامده است  کثیر بر این عقیده است که نشانه ابن
  فرمود: ص االله رسولگوید:  کند و می استدلال می  خود به حدیث ابومالک الاشعري
دهد: دابه الأرض، دجال و دخان. دخان براي مومنان  االله شما را با سه چیز هشدار می

شوند که  گذارد و کافران چنان بدان دچار می مانند سرماخوردگی و ریزش آب بینی اثر می
 آید. بیرون می شان دود هاي بدن کند و از سوراخ تمام بدنشان ورم می

عباس و حسن بصري  ابن سعید حذري،أبوأبی طالب،  بن فرماید: علی کثیر می علامه ابن
 کثیر با استدلال به  ي دخان، هنوز نیامده است. علامه ابن اند که نشانه بر این عقیده

 کند: ها تأیید می دلایل زیر، دیدگاه آن

ي دخان هنوز روي  اند که نشانه احادیث صحیح و حسن زیادي دال بر این مطلب -1

 ]10دخان:[  M L ي: نداده است. آیه

   » .کند منتظر روزي باش که آسمان دود آشکاري را پدیدار می  « 

، چیزي خیالی نیست بلکه حقیقت دارد و هر مسلمانی مسعود  ابن بر خلاف دیدگاه

                                           
 ]77فرقان: [        -1
  ) آن ملازم شما خواهد شد  ) نتیجه بد کنید و ( تکذیب می  ) کفاّر، رسالت آسمانی را اما شما ( (

 ]3 × 1روم: [                -2
به سرزمین عرب که نواحی  نزدیکترین سرزمین (در   ) این شکست (   اند.  شکست خورده  ) از ایرانیان رومیان (   الف. لام. میم.  ( 

   )  و ایشان پس از شکستشان پیروز خواهند شد.   ) شام است، رخ داده است
   ).2798 شماره: (  ) 4/2157 صحیح مسلم: ( -3
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 بیند. را می آن

ي دخان  رساند که اگر فرض کنیم نشانه این مطلب را می» یغشی الناس«ي  جمله -2
مردم را  ي همه» الناس«یک خیال است، نباید تنها مخصوص اهل مکه باشد؛ چون لفظ 

 شود. شامل می

لها عشر بلن تقوم الساعه حتي تروا ق«امام نووي در شرح مسلم پیرامون این حدیث 
گویند: دخان نفس  کند که می رماید: این حدیث، دیدگاه کسانی را تایید میف می »آيات...

ي  که نشانه شوند و این نتگی نفس بدان دچار می ي گیرد و مومنان به اندازه کافران را می
هر دو » بدء الخلق«دخان هنوز نیامده است و نزدیک رستاخیز خواهد آمد. در کتاب 

داران  اند و طرف را تایید کرده مسعود  ابن هدیدگاه ذکر شده است. گروهی دیدگا
 االله رسولآن را از  باشند. حذیفه  می عمر و حسن بصري  ابن دیدگاه دوم، حذیفه،

بندي و تطبیق این  نماید. براي جمع کند و مدت آن را چهل روز بیان می روایت می ص
 ها دو جریان جداگانه هستند. توان گفت که این دو حدیث، می

 دجال ي گفتار دوم: فتنه

 ترین فتنه در تاریخ بشر است دجال، بزرگ ي مطلب اول: فتنه

هاي بزرگ  دهد و از نشانه ي دجال در روزهاي آخر دنیا و آغاز رستاخیز روي می فتنه
گیر بشر  هایی است که در طول تاریخ دامن ترین فتنه رستاخیز است. این فتنه، از بزرگ

روایت شده است که: ما از کنار  شود. در صحیح مسلم از ابوالدهماء و ابوفتاده  می
عامر به ما گفت:  بن رفتیم. روزي هشام حصین می بن گذشتیم و نزد عمران عامر می بن هشام

 ص االله رسول ها در محضر  روید که حضور آن شما از کنار من رد شده و نزد کسانی می
 االله رسولدانند. من از  را از من بهتر نمی ص االله  رسولبیش از من نبوده است و حدیث 

 شنیدم که فرمود: ص
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الِ  «  جَّ نْ الدَّ ُ مِ برَ لْقٌ أَكْ ةِ خَ اعَ مَ إِلىَ قِيَامِ السَّ لْقِ آدَ َ خَ ا بَينْ  1 » مَ

   » .تر از دجال وجود ندارد اي بزرگ میان آفرینش آدم و رستاخیز، پدیده « 

 ص االله رسولاند. اما  هاي خود را از دجال بر حذر داشته بنابراین، تمامی پیامبران، امت
 دجال را مورد تاکید قرار داده است. ي بیش از سایر پیامبران مسأله

بلند شد و  ص االله رسولروایت شده است که:   عمر بن در صحیح بخاري از عبداالله
 دجال فرمود: ي ره، درباپس از حمد و ستایش االله 

هُ  «  لْ قُ ْ يَ لاً لمَ وْ مْ فِيهِ قَ ولُ لَكُ لَكِنِّي أَقُ هُ وَ مَ وْ هُ قَ رَ ذَ بِيٍّ إِلاَّ أَنْ نْ نَ ا مِ مَ وهُ وَ مُ كُ رُ ذِ ُنْ هِ إِنيِّ لأَ مِ وْ بِيٌّ لِقَ نَ
رَ  وَ أَنَّ االلهََّ لَيْسَ بِأَعْ رُ وَ وَ هُ أَعْ نَّ ونَ أَ لَمُ عْ  2  » تَ

دارم و هیچ پیامبري نیامده است که قومش را هشدار  حذر می من شما را از دجال بر «  
گویم که هیچ پیامبري به قومش نگفته  دجال سخنی به شما می ي نداده باشد. اما من درباره

پس فریب دجال را نخورید که -که دجال کور است و االله شما کور نیست.  است و آن این
   » .-گوید: من االله هستم می

 فرمود: ص االله رسولروایت شده است که  م از انسدر بخاري و مسل

وَ  «  مْ لَيْسَ بِأَعْ بَّكُ إِنَّ رَ رُ وَ وَ هُ أَعْ ابَ أَلاَ إِنَّ ذَّ رَ الْكَ وَ َعْ تَهُ الأْ رَ أُمَّ ذَ بِيٌّ إِلاَّ أَنْ ا بُعِثَ نَ يْنَيْهِ مَ َ عَ إِنَّ بَينْ رَ وَ
افِرٌ  تُوبٌ كَ كْ  3  » مَ

گو هشدار داده  که قومش را از اعور دروغ مگر این هیچ پیامبري مبعوث نشده است، « 
چشم نیست. در  چشم است و پروردگار شما یک است. اي مردم! آگاه باشید که دجال یک

   » .نوشته شده است» کافر« ي میان دو چشم دجال کلمه

 االله رسولروایت شده است که   عمر بن در سنن ترمذي و سنن ابوداود از عبداالله
 دجال فرمود: ي درباره ص

                                           
   ).2946شماره:  ( 4/2222 قبلی، کتاب الفتن. حدیث:( -1
   ).13/90 صحیح بخاري، کتاب الفتن. فتح الباري: ( -2
   ).2933 شماره (  ) 4/2248 مسلم کتاب ( فتن) باب ( ذکر الدجال و صفۀ ما معه) (  ).13/90 قبلی. فتح الباري: ( -3
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ولُ  «  أَقُ لَكِنْ سَ هُ وَ مَ وْ هُ نُوحٌ قَ رَ ذَ دْ أَنْ هُ لَقَ مَ وْ هُ قَ رَ ذَ دْ أَنْ بِيٍّ إِلاَّ قَ نْ نَ ا مِ مَ وهُ وَ مُ كُ رُ ذِ نْ مْ فِيهِ  إِنيِّ أُ لَكُ
وَ  أَنَّ االلهََّ لَيْسَ بِأَعْ رُ وَ وَ هُ أَعْ نَّ ونَ أَ لَمُ عْ هِ تَ مِ وْ بِيٌّ لِقَ هُ نَ لْ قُ ْ يَ لاً لمَ وْ  1  » رَ قَ

که قومش را  دهم. هیچ پیامبري نیامده مگر این در مورد دجال هشدار می را من شما « 
دجال سخنی  ي قومش را از دجال هشدار داد. اما من درباره هشدار داده است. نوح

االله چشم است و  دانید که دجال یک گویم که هیچ پیامبري نگفته است. شما می به شما می
   » .چشم نیست یک

روایت شده  خزیمه و مستدرك حاکم، از ابوامامه  ابن ماجه، صحیح ابن در سنن
 فرمود: ص االله رسولاست که 

َ ا أَ يَ  «  َ ! إِ اسُ ا النَّ يهُّ نْ فِتْنَةٌ ا نهَّ ْ تَكُ هُ لمَ جهِ إِنَّ لَی وَ نْ فِتْنَةِ عَ ظَمَ مِ مَ أَعْ ةَ آدَ يَّ رِّ أَ االلهَُّ ذُ رَ نْذُ ذَ ضِ مُ َرْ الأْ
تُ  نْ أَ بِيَاءِ وَ َنْ رُ الأْ ا آخِ نَ أَ الَ وَ جَّ تَهُ الدَّ رَ أُمَّ ذَّ بِيًّا إِلاَّ حَ بْعَثْ نَ ْ يَ إِنَّ االلهََّ لمَ الِ وَ جَّ جٌ الدَّ ارِ وَ خَ هُ مِ وَ ُمَ رُ الأْ مْ آخِ

َالَةَ  مْ لاَ محَ  2  » فِيكُ

زمین اي در روي  نسل انسان را آفرید، هیچ فتنه اي مردم! از روزي که االله  « 
که آن پیامبر،  هیچ پیامبري را نفرستاد مگر این دجال نبوده است. االله  ي تر از فتنه بزرگ

ي دجال هشدار داده باشد و من آخرینِ پیامبران هستم و شما هم آخرین  قومش را به فتنه
   » .امت هستید و دجال قطعاً در میان شما ظهور خواهد کرد

 مسیح دجالمطلب دوم: علت نام نهادن او به 

گویند که یک چشم آن مسیح، یعنی  می» مسیح«گوید: دجال را از آن جهت  ابن اثیر می
گویند که یک طرف صورتش نه چشمی  هم سطح و صاف، است و نیز مسیح به کسی می

  مریم بن است. اما عیسی» مفعول«به معناي » فعیل«داشته باشد، نه ابرو. مسیح بر وزن  
نامند که با مسح کردن و دست کشیدن بر بیماران، آنان را شفا  یرا از آن جهت مسیح م

و در مورد دجال » فاعل«به معناي » فعیل«،  مریم بن داد. لذا مسیح در مورد عیسی می

                                           
   ).2848 شماره: (  ) 10/356 جامع الاصول: ( -1
   ).7753 شماره: (  ) 6/273 صحیح الجامع الصغیر: ( -2
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 گو است. به معناي دروغ

شود.  پوشاند، دجال نامیده می فرماید: چون دجال حق را با باطل می ابن حجر می
 گویند: ها می عرب

   » شتر را قیراندود کرد و قیر او را پوشانید. «  »لبعير بالقطران اذا غطاهدجل ا«

گویند که حق را با دروغش  گوید: دجال را از آن جهت دجال می ابن درید می
گذاري دجال به این نام، این است که به تمام نقاط  گویند: دلیل نام پوشاند و برخی می می

 1پوشاند. که با سفرهاي خود تمام زمین را می کند. یا بدان جهت است زمین سفر می

 مطلب سوم: اوضاع مسلمانان در زمان ظهور دجال

اندکی پیش از ظهور دجال، مسلمانان عظمت و شکوهی دارند و گویا هدف ظهور 
دجال، پایان دادن به این عظمت و قدرت است. در آن روزگار، مسلمانان با روم صلح 

شوند. سپس جنگ  جنگند و پیروز می دشمن مشترك میکنند و همگی در برابر یک  می
نقل شده است   شود. در سنن ابوداود از ذي مخبر میان مسلمانان و صلیبیان آغاز می

 شنیدم که فرمود: ص  االله رسولکه: از 

مْ فَ  «  ائِكُ رَ نْ وَ ا مِ وًّ دُ مْ عَ هُ تُمْ وَ نْ ونَ أَ زُ تَغْ نًا فَ ا آمِ لْحً ومَ صُ ونَ الرُّ الحُِ تُصَ ونَ سَ نَمُ غْ تَ ونَ وَ ُ تُنْصرَ
لِ  انِيَّةِ الصَّ َ لِ النَّصرْ نْ أَهْ لٌ مِ جُ عُ رَ فَ ْ يرَ لُولٍ فَ جٍ ذِي تُ رْ لُوا بِمَ نْزِ تَّى تَ عُونَ حَ جِ مَّ تَرْ ونَ ثُ لَمُ تَسْ يبَ وَ

دِ  غْ لِكَ تَ نْدَ ذَ عِ هُ فَ قُّ يَدُ ينَ فَ لِمِ نْ المُْسْ لٌ مِ جُ بُ رَ يَغْضَ لِيبُ فَ لَبَ الصَّ يَقُولُ غَ عُ فَ مَ ْ تجَ ومُ وَ رُ الرُّ
ةِ  مَ لْحَ ةَ  "م: هُ عضُ بَ  ادَ زَ  وَ  "لِلْمَ ابَ مُ االلهَُّ تِلْكَ الْعِصَ رِ يُكْ تَتِلُونَ فَ يَقْ مْ فَ تِهِ لِحَ ونَ إِلىَ أَسْ لِمُ ثُورُ المُْسْ يَ وَ
ةِ  ادَ هَ  ٢  » بِالشَّ

شما و  بندید. آمیزي را می پاید که شما مسلمانان با رومیان پیمان مسالمت دیري نمی «  
شوید. اموال  جنگید، در پایان پیروز می ها در برابر دشمن متحد شده و در برابر آن می آن

                                           
   ).11/19 فتح الباري: ( -1

   ).5428 شماره: (  ) 3/18 المصابیح: ( مشكاة -2
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مرج ذي «افتید تا به  آورید. سپس به سوي دیار خود به راه می دست می غنیمت را به
گوید:  دارد و می کنید، یک مرد نصرانی صلیب را بر می جا توقف می رسید. در آن می» تلول

شکند و  آید و صلیب را می ه پیدا کرده است. مردي از مسلمانان به خشم میصلیب غلب
 شوند. جنگ می ي رومیان با نیرنگ در برابر مسلمانان آماده گاه آن

شود و  کنند. درگیري آغاز می هاي خود حمله می اند: مسلمانان با اسلحه برخی افزوده
  » رساند. این گروه از مسلمانان را به مقام بلند شهادت می االله 

کنند و پیروز  در آن روزها خواهید دید که مسلمانان قدرتمند هستند. آنان جهاد می
بند دین خود  گردند. آنان به هر قیمتی، پاي خود بر می  هاي شوند و به سلامت به خانه می

پندارد که پیروزي مسلمانان در  د، چنین میکن هستند. نصرانی وقتی که صلیب را بلند می
شکند و گروه  ي صلیب بوده است. مسلمان غیرتمندي بلند شده و صلیب را می سایه

لشکر، به   برند و با وجود کمی ها حمله می هاي خود به رومی مسلمانان با برداشتن اسلحه
این شهادت را  کند و االله  ها را شهید معرفی می آن ص االله رسولپردازند.  جنگ می

کنند و در  دهد. رومیان در برابر مسلمانان نیرنگ می ها قرار می موجب بزرگداشت آن
 شوند. جریانات بعدي باعث وقوع جنگ و کشتار می

 و فتح قسطنطنیه درگیري

دهد. در حدیث  رخ می 1، جنگ بزرگی است که میان مسلمانان و صلیبیان»ملحمه«
سهمناك و  ي پیشین، به علت درگیري اشاره شد. احادیث بسیاري پیرامون این معرکه

 پایداري مسلمانان و پیروزي آنان در این جنگ، روایت شده است.

چنین در این جنگ، تعداد زیادي از مسیحیان حقیقی، دوشادوش مؤمنان به جنگ و  هم
 ص االله رسولروایت شده است که   از ابوهریره پردازند. در صحیح مسلم پیکار می

                                           
شوند، در مسند امام احمد و صحیح مسلم از  در احادیث نبوي بیان شده است که در آخر زمان رومیان خیلی زیاد می -1

 مستورد روایت شده که پیامبر فرمود: 

   ) تقوم الساعة و الروم اكثر عدداً  (

   ).3/51 صحیح جامع الصغیر (  ) ز همه بیشتر هستندشود که رومیان ا قیامت در حالی بر پا می (
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 فرمود:

ينَةِ  «  نْ المَْدِ يْشٌ مِ مْ جَ جُ إِلَيْهِ رُ يَخْ ابِقٍ فَ قِ أَوْ بِدَ ماَ َعْ ومُ بِالأْ لَ الرُّ نْزِ تَّى يَ ةُ حَ اعَ ومُ السَّ قُ يَارِ لاَ تَ نْ خِ مِ
ومُ  الَتْ الرُّ وا قَ افُّ ا تَصَ إِذَ ئِذٍ فَ مَ وْ ضِ يَ َرْ لِ الأْ يَقُولُ أَهْ مْ فَ هُ اتِلْ قَ نَّا نُ ا مِ بَوْ ينَ سَ َ الَّذِ بَينْ يْنَنَا وَ وا بَ لُّ خَ

تُوبُ  لُثٌ لاَ يَ مُ ثُ زِ يَنْهَ ُمْ فَ اتِلُونهَ يُقَ انِنَا فَ وَ َ إِخْ بَينْ مْ وَ يْنَكُ ليِّ بَ االلهَِّ لاَ نُخَ ونَ لاَ وَ لِمُ ا  المُْسْ دً مْ أَبَ يْهِ لَ االلهَُّ عَ
مْ أَفْضَ  ثُهُ لُ تَلُ ثُ قْ يُ بَيْنَماَ وَ طَنْطِينِيَّةَ فَ سْ ونَ قُ تَتِحُ يَفْ ا فَ دً تَنُونَ أَبَ فْ تَتِحُ الثُّلُثُ لاَ يُ فْ يَ نْدَ االلهَِّ وَ اءِ عِ دَ هَ لُ الشُّ

يحَ قَ  يْطَانُ إِنَّ المَْسِ مْ الشَّ احَ فِيهِ تُونِ إِذْ صَ يْ مْ بِالزَّ هُ يُوفَ وا سُ قُ لَّ دْ عَ نَائِمَ قَ ونَ الْغَ مُ تَسِ قْ مْ يَ مْ دْ خَ هُ كُ فَ لَ
وُّ  سَ تَالِ يُ قِ ونَ لِلْ عِدُّ مْ يُ بَيْنَماَ هُ جَ فَ رَ أْمَ خَ وا الشَّ اءُ ا جَ إِذَ لِكَ بَاطِلٌ فَ ذَ ونَ وَ جُ رُ يَخْ مْ فَ لِيكُ ونَ فيِ أَهْ

ى يسَ لُ عِ يَنْزِ ةُ فَ لاَ تْ الصَّ وفَ إِذْ أُقِيمَ فُ مْ فَ  ابن الصُّ هُ أَمَّ مَ فَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ مَ صَ يَ رْ وُّ االلهَِّ مَ دُ آهُ عَ ا رَ إِذَ
هِ فَ  هُ االلهَُّ بِيَدِ تُلُ قْ لَكِنْ يَ لِكَ وَ ْ تَّى يهَ ابَ حَ ذَ نْ هُ لاَ كَ رَ وْ تَ لَ ِلْحُ فيِ المَْاءِ فَ وبُ المْ ذُ ماَ يَ ابَ كَ هُ فيِ ذَ مَ يهِمْ دَ ِ يرُ

تِهِ  بَ رْ  1 » حَ

سپاهی  گاه آنو دابق حمله کنند.  2که رومیان به اعماق شود مگر این رستاخیز برپا نمی « 
شوند. وقتی با هم روبرو  از مدینه، از بهترین مردم روي زمین، علیه رومیان متحد می

گویند: بگذارید تا کسانی که مردم ما را به اسارت گرفتند، بکشیم.  شوند، رومیان می می
مان را به شما  درانکنیم و برا ، راه شما را باز نمیگویند: سوگند به االله  مسلمانان می

سوم  خورند. یک سوم شکست می جنگند. یک کنیم. مسلمانان با رومیان می تسلیم نمی
و رسند  به پیروزي میها نزد االله بهترین شهیدان هستند و یک سوم  شوند که آن کشته می

 3کنند. هرگز دچار فتنه نخواهند شد و قسطنطنیه را فتح می

شوند و شمشیرهاي آنان بر درختان زیتون  می مم غنایکه مسلمانان مشغول تقسی گاه آن
دهد که دجال در اهل و عیال شما جانشین  آویزان است، شیطان میان مسلمانان ندا می

کنند. اما این سخن شیطان دروغ  سوي دیارشان حرکت می شما شده است. مسلمانان به
که مسلمانان براي  لیکند. در حا رسند، دجال ظهور می است. وقتی مسلمانان به شام می

                                           
   ).2897 شماره: (  ) 4/2221 مسلنم، کتاب الفتن: ( -1
 اعماق و دابق نام جاهایی در نزدیکی حلب هستند. -2
 این فتح غیر از فتحی است که توسط سلطان محمد فاتح انجام گرفته است. -3
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شود و عیسی  کنند، نماز برپا می آرایی می شوند، در برابر هم صف پیکار با دشمن آماده می
 مریم بن کند. وقتی نگاه دجال به عیسی آید. مردم را در نماز امامت می فرود می  
شود. اگر به حال خود رها شود، نابود و هلاك  افتد، مانند نمک در آب ذوب می می

ریخته است،  عیسی  ي کشد و خون او را که بر نیزه او را می  گردد. اما عیسی یم
   » .دهد به مردم نشان می

در حدیثی دیگر پیرامون سهمناك بودن این معرکه و فداکاري  ص االله رسول
مسلمانان، سخن گفته است. فداکاري مسلمانان به حدي است که برخی از آنان سه روز 

هاي زندگی، براي استقبال مرگ و  خون و تا واپسین لحظه ي آخرین قطرهپی در پی، تا 
 کنند. دفاع از دین، بیعت می

آید که تعداد مسلمانان در آن روز اندك خواهد بود؛ زیرا مسلمانان در آن  چنان بر می
 .شود رسند که از جاهاي دیگر به آنان کمک می جنگ زمانی به پیروزي می

فرمود:  ص  االله رسولروایت شده است که:   مسعود بن در صحیح مسلم از عبداالله
شود تا میراث تقسیم نگردد و غنیمت، خوشحالی به بار نیاورد و سپس  رستاخیز برپا نمی

  جنگد و مسلمانان نیز در برابر آن می انبا اشاره به طرف شام فرمود: دشمن با مسلمان
ید: عرض کردم: منظور از دشمن، گو جابر، می بن نمایند. راوي، یسیر صف آرایی می

فرمود: آري، در آن روز جنگ ارتداد شدت پیدا   مسعود بن رومیان هستند؟ عبداالله
رسد  که شب فرا می بندند که یا بمیرند و یا پیروز شوند. تا این کند. مسلمانان پیمان می می

مسلمانان  گردند. شود و هر دو گروه بدون پیروزي به مقر خود بر می و مانع جنگ می
تواند برگردد ولی با فرا رسیدن شب، شرط  کس بدون پیروزي نمی کنند که هیچ شرط می

گذارند که تا سه روز این کشتار ادامه دارد.  رسد. مسلمانان دوباره شرط می به اتمام می
دهد. جنگی  گند. جنگ بسیار شدیدي روي مینج مسلمانان با روم می ي روز چهارم همه

 یده نشده و نخواهد شد.که مانند آن د

 اي شود؛ آن چنان که اگر پرنده بدبو می ي نبرد شوند و فضا هاي بسیاري کشته می انسان
افتد. مردي که صد فرزند داشته باشد، تنها  ها بگذرد، جان داده و بر زمین می از کنار آن

شوند. پس از این نبرد، چه غنیمتی  ماند و بقیه در جنگ کشته می یک فرزند برایش می
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گردد؟ در همین وضعیت، صدایی  شود و کدام میراث تقسیم می خوشحالی می ي مایه
دهد که دجال در فرزندان و  رسد. شخصی ندا می گوش می بلندتر از این جنگ به

در دست دارند رها ها، جانشین شما شده است. مال غنیمت و هر چه را که  خانواده
افتند. ده مرد جنگی و سلحشور به طرف دجال  هایشان به راه می کنند و به سوي خانه می

 فرمود: ص االله رسولگوید:  می  عباس ابن شوند. روانه می

سَ عَ  «  ارِ وَ ُ فَ يرْ مْ خَ مْ هُ يُولهِِ انَ خُ أَلْوَ مْ وَ ائِهِ ءَ آبَ ماَ أَسْ مْ وَ هُ ءَ ماَ فُ أَسْ رِ َعْ ضِ إِنيِّ لأَ َرْ رِ الأْ هْ لىَ ظَ
ئِذٍ  مَ وْ ضِ يَ َرْ رِ الأْ هْ لىَ ظَ سَ عَ ارِ وَ ِ فَ يرْ نْ خَ ئِذٍ أَوْ مِ مَ وْ  1  » يَ

ها در آن روزگار از  دانم. آن هایشان را می من نام جنگجویان و نام پدران و رنگ اسب « 
   » .بهترین جنگجویان روي زمین هستند

شرح زیر  تفصیل بیشتري به فتح قسطنطنیه از ابوهریره ي در صحیح مسلم، درباره
  فرمود: ص االله رسولآمده است. 

ل  «  رِ هَ ا فيِ الْبَحْ نْهَ انِبٌ مِ جَ ِّ وَ ا فيِ الْبرَ نْهَ انِبٌ مِ ينَةٍ جَ دِ تُمْ بِمَ عْ مِ الُوا ؟سَ ا رسول :قَ مْ يَ عَ  .االله  نَ
الَ  اتِلُوا :قَ قَ مْ يُ لَ لُوا فَ زَ ا نَ وهَ اءُ ا جَ إِذَ قَ فَ حَ نِي إِسْ نْ بَ ا مِ ونَ أَلْفً بْعُ ا سَ هَ وَ زُ غْ تَّى يَ ةُ حَ اعَ ومُ السَّ قُ  لاَ تَ

ا انِبَيْهَ دُ جَ قُطُ أَحَ يَسْ ُ فَ برَ االلهَُّ أَكْ الُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهَُّ وَ مٍ قَ هْ وا بِسَ مُ رْ ْ يَ لمَ حٍ وَ لاَ    » بِسِ

قرار دارد، چیزي  2درباره شهري که نصف آن در خشکی و نصف دیگرش در دریا آیا « 
که  شود مگر این فرمود: رستاخیز برپا نمی ص االله رسولاید؟ حاضران گفتند: آري،  شنیده

با مردم آن دیار جهاد کنند. این فرزندان اسحاق، هرگاه  3هفتاد هزار از فرزندان اسحاق

                                           
   ).2899 شماره: (  ) 4/2223 صحیح مسلم، کتاب الفتن: ( -1
اسم آنرا بیان نفرموده است. به نظرم رسید که این  ص گویند: این شهر، شهر قسطنطنیه است، هر چند پیامبر علما می -2

اند، در سفري  شده اند و قسمت دیگر در خشکی بنا هایش داخل دریا ساخته شده شهر بندقیه ایتالیا باشد، چون قسمتی از خانه
 داند. تر باشد. االله می از هر دو شهر دیدن کردم اما به نظرم شهر بندقیه به تفسیر حدیث نزدیک

گوید: در همه احادیث مسلم بیان شده که نوادگان اسحاق است،  فرماید: قاضی می می  ) 18/44 امام نووي در شرح مسلم( -3
کند، چون آن قوم عرب  ت. البته سیاق و مفهوم حدیث این دیدگاه را تأیید میاند از نوادگیان اسماعیل اس برخی هم گفته

 هستند و نوادگان اسحاق غیر عرب. 
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لا اله «گویند:  کنند؛ بلکه می جنگند و هیچ تیري پرتاب نمی وارد شهر شوند، با سلاح نمی
   » .کند ، با گفتن این کلمه، نصف شهر سقوط می»الا االله

فرمود: همان نصفی که طرف  ص االله رسولگوید: به گمان من،  میزید الدیلی  بن ثور
لا اله الا االله و االله اکبر،  ي کند. سپس نصف دوم نیز با گفتن کلمه دریا است، سقوط می

شود  شهر باز می ي شود، دروازه یادشده گفته می ي کند. مرتبه ي سوم که کلمه سقوط می
آورند. در حالی که مشغول  دست می شوند و اموال غنیمت را به و مسلمانان وارد می

ه دهد: اي مردم! مراقب باشید که دجال ظهور کرد تقسیم غنیمت هستند، کسی ندا می
 گردند. هایشان برمی سوي خانه است. همه چیز را رها کرده و به

 مطلب چهارم: قحطی و گرسنگی، پیش از ظهور دجال

بارد و  شوند. باران نمی شدت گرفتار بلا و سختی می پیش از ظهور دجال، مردم به
 امامه أبوخزیمه و مستدرك حاکم از  ابن ماجه، صحیح ابن روید. در سنن گیاهی نمی

 فرمود: ص ایت شده است که رسولرو

ءَ  قبلإِنَّ  «  ماَ رُ االلهَُّ السَّ أْمُ يدٌ يَ دِ وعٌ شَ ا جُ يبُ النَّاسَ فِيهَ ادٍ يُصِ دَ اتٍ شِ نَوَ ثَ سَ الِ ثَلاَ جَّ وجِ الدَّ رُ خُ
رُ السَّ  أْمُ مَّ يَ ا ثُ َ بَاتهِ لُثَ نَ بِسُ ثُ تَحْ ضَ فَ َرْ رُ الأْ أْمُ يَ ا وَ هَ طَرِ لُثَ مَ بِسَ ثُ ْ ُولىَ أَنْ تحَ نَةِ الأْ ءَ فيِ الثَّانِ فيِ السَّ يَةِ ماَ

ءَ فيِ السَّ  ماَ رُ االلهَُّ السَّ أْمُ مَّ يَ ا ثُ َ بَاتهِ ثَيْ نَ لُ بِسُ ثُ تَحْ ضَ فَ َرْ رُ الأْ أْمُ يَ ا وَ هَ طَرِ ثَيْ مَ لُ بِسُ ثُ تَحْ نَةِ الثَّالِثَةِ فَ
لاَ  هُ فَ لَّ ا كُ َ بَاتهَ بِسُ نَ تَحْ ضَ فَ َرْ رُ الأْ أْمُ يَ ةً وَ طْرَ طِرُ قَ قْ لاَ تُ هُ فَ لَّ ا كُ هَ طَرَ بِسُ مَ تَحْ بْقَى فَ لاَ تَ اءَ فَ َ ضرْ نْبِتُ خَ  تُ

لِيلُ وَ  الَ التَّهْ انِ قَ مَ لِكَ الزَّ عِيشُ النَّاسُ فيِ ذَ ماَ يُ اءَ االلهَُّ قِيلَ فَ ا شَ تْ إِلاَّ مَ لَكَ اتُ ظِلْفٍ إِلاَّ هَ بِيرُ ذَ التَّكْ
امِ   الطَّعَ ْرَ مْ مجُ يْهِ لَ لِكَ عَ  ذَ ْرَ يجُ يدُ وَ مِ التَّحْ بِيحُ وَ التَّسْ  1 » وَ

کند،  پیش از ظهور دجال، سه سال قحطی که مردم را به شدت دچار گرسنگی می « 
                                                                                                             

گویم: اشکالی در این حدیث وجود ندارد، چون این دین براي همه مردم است و االله قدرت خود ار به هر کس دوست  من می
ي قسطنطنیه را فتح کرد و بیشتر سربازانش غیر عرب بودند، مشکلی دهد. محمد فاتح سیصد سال بعد از نوو داشته باشد می

شود، چون  ندارد که این جریان بار دیگري توسط غیر عرب به وقوع بپیوندد. البته در حدیث گذشته این مطلب تأیید می
 اند به قتل برسانیم. د برادران خود که وارد لشکر شما شدهیگویند: بگذار رومیان به مسلمین می
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سوم بارش را متوقف  کند که یک به آسمان امر می دهد. در سال نخست، االله  روي می
هاي دوم و سوم  سوم گیاهانش را نرویاند. در سال دهد که یک سازد و به زمین دستور می

اي از  افتد و هیچ دانه اي بر زمین نمی ال، هیچ قطرهشود و در پایان سه س نیز چنین می
روند. سوال  ماند. همه از بین می داري بر زمین زنده نمی روید. هیچ حیوان سم زمین نمی

کنند؟  اي امرار معاش می مردم در این مدت چگونه و به چه وسیله شد، اي رسول خدا! 
   » .شوند ن کلمات جایگزین غذا می؛ ای1فرمود: با تهلیل و تکبیر و تحمید ص االله رسول

 هاي دجال ها و نشانه مطلب پنجم: ویژگی

خود، کارهاي فوق طبیعی انجام هاي   کند و براي ترویج دروغ دجال، ادعاي ربوبیت می
شود و  ي دجال بر وي پنهان نمی کند که فتنه آید و گمان می دهد. شخصی نزد او می می

بیند،  او را می ي ؛ اما وقتی کارهاي خارق العادهندارد أثیري بر اوسخنان دروغین دجال، ت
حصین  بن کند. در سنن ابوداود با سند صحیح از عمران شود و از او پیروي می تسلیم می

  فرمود: ص االله رسولروایت شده است که 

لَ لَيَأْتِيهِ  «  جُ االلهَِّ إِنَّ الرَّ وَ نْهُ فَ يَنْأَ عَ لْ الِ فَ جَّ عَ بِالدَّ مِ نْ سَ بْعَثُ بِهِ  مَ َّا يَ هُ ممِ يَتَّبِعُ نٌ فَ مِ ؤْ هُ مُ نَّ بُ أَ ْسِ وَ يحَ هُ وَ
اتِ  بُهَ نْ الشُّ بْعَثُ بِهِ مِ اتِ أَوْ لمَِا يَ بُهَ نْ الشُّ  ٢  » .مِ

کند. به االله سوگند، انسان  شنود، پس، از وي دوري می دجال می ي هر کس درباره « 
مسلمان است. پس به خاطر گمانی که نسبت به پندارد که او  آید و می مسلمان نزد او می

   » .کند او دارد، از او پیروي می

سازد که دجال، باطل است و  ها و کارهاي دجال، روشن می دقت در ویژگی
دهد. دجال  هاي ربوبیت در او نیست. هر چند که کارهاي خارق العاده انجام می ویژگی

کند. هر کس چنین  بد و قضاي حاجت میخوا نوشد، می خورد، می بشر و ناتوان است؛ می
 تواند معبود و رب باشد؟! حالتی داشته باشد، چگونه می

                                           
 تهلیل: لا إله إلا االله. تکبیر: االله أکبر. تحمید: الحمد الله. -1
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هاي او را براي ما بیان  ها و ویژگی بسیاري از نشانه ص االله رسولبا این وجود، 
کند، او را بشناسد و در دام فریب  فرموده است تا مسلمانی که دجال در زمانش ظهور می

 او گرفتار نشود.

 

 دجال ي هاي برجسته ویژگی

هاي دجال را بسیار واضح و روشن بیان فرموده است. در  ویژگی ص االله رسول
دجال را در  ص االله رسولروایت شده است که   عمر بن صحیح بخاري از عبداالله

خواب دید و او را چنین توصیف فرمود: مردي تنومند و سرخ رنگ است، موهاي سرش 
اش  ي انگور برجسته است. چهره بیناست. چشم کور او مانند دانه پیچان و از یک چشم نا

 1قطن خزاعی شباهت دارد. ابن بسیار به

 فرمود: ص االله رسولروایت شده است که  الصامت  بن از عباده

لٌ  «  جُ هُ رَ إِنَّ ، أَلا وَ ةً لِمَ رَ كَ كَ ذَ ، وَ يتُ شِ تَّى خَ الِ حَ جَّ نِ الدَّ مْ عَ تُكُ ثْ دَّ دْ حَ دٌ إِنيِّ قَ عْ جُ جَ يرٌ أَفْحَ قَصِ
وحُ  ْسُ رُ ممَ وَ ةٍ  أَعْ ائِمَ تْ بِقَ ِ لَيْسَ مْ الْعَينْ كُ بَّ نَ رَ وْ رَ مْ لَنْ تَ نَّكُ وا أَ لَمُ اعْ مْ فَ يْكُ لَ إِنِ الْتَبَسَ عَ اءَ فَ رَ حْ لاَ جَ ، وَ
ُوتُوا. تَّى تمَ  2  » حَ

اینک به  .3اید دجال براي شما صحبت کردم. احتمال دادم متوجه نشده ي من درباره « 
چشم است و  گویم که دجال، مرد کوتاه قدي است. موهاي پیچیده دارد. یک شما می

ي اوست و برجسته و فرورفته نیست. اگر در شناخت او  سطح چهره چشم دیگرش هم
چشم نیست و تنها در رستاخیز قادر به  دچار مشکل شدید، بدانید که پرودگار شما یک

  » دیدن او خواهید بود.

 بودن دجال چشم یک
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در توصیف دو چشم دجال، بسیار تاکید فرمود؛ زیرا هر چند بتواند از  ص االله رسول
ها در  هایش را پنهان کند. چشم تواند چشم هایش، خود را برهاند، هرگز نمی سایر ویژگی

شدنی نیست.  هاي چشم آشکار است و پنهان گیرند و ویژگی معرض دید عموم قرار می
هاي دجال داشتند. در برخی روایات  اشاراتی پیرامون معیوب بودن چشماحادیث گذشته، 

آمده است که چشم راست دجال کور است و برخی روایات، چشم چپش را کور بیان 
باشند.  است. زیرا احادیثش متفق علیه می تز کرده است. اما کور بودن چشم راست معروف

شبیه کرده است. در حدیثی آمده است ي انگور ت چشم کور دجال را به دانه ص االله رسول
 که چشم راست او برجسته و واضح است. مانند آب بینی که روي دیوار گچی باشد.

 دجال آمده است: ي درباره  عمر بن در صحیح مسلم از عبداالله

افِيَةٌ  «  نَبَةٌ طَ َا عِ أَنهَّ نَى كَ ِ الْيُمْ رِ الْعَينْ وَ    » أَعْ

 1  » ي انگور برآمده است. دانهچشم راستش کور و مانند  « 

 آمده است: سعید خدري أبودر حدیث 

ا «   َا نُخَ أَنهَّ ى كَ فَ ْ لاَ تخَ ظَةٌ وَ احِ اءُ جَ رَ وْ نَى عَ يْنُهُ الْيُمْ عَ َا عَ وَ أَنهَّ  كَ َ يْنُهُ الْيُسرْ عَ صٍ وَ َصَّ ائِطٍ مجُ ةٌ فيِ حَ
يٌّ  رِّ كَبٌ دُ وْ  2  » كَ

شود؛ گویا آب بینی روي دیوار  هان نمیو چشم راستش کور و برجسته است و پن«
 »ي درخشانی است. گچی است و چشم چپش مانند ستاره

گونه توجیه نموده است: تمام روایاتی که حاکی از  امام نووي روایات متعارض را این
لوچ به معناي چشم » عوراء« اند. کور بودن دو چشم دجال هستند، به درجه صحت رسیده

است. بنابراین، توصیف کردن چشم دجال به اعور، بدین معناست که هر دو و کج 
چشمش مشکل دارند. در برخی روایات دیگر آمده است که چشم راست او کور است و 
در برخی روایات دیگر آمده است که چشم چپ او کور است. در برخی روایات چنین 
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دید است. یعنی چشم او دید ندارد.  به معناي فاقد -با همزه-» احداهما طافئه«آمده است: 
به معناي ظاهر و  -بدون همزه-» الاخري طافیه« ي چشم دیگر او آمده است:  درباره

نور و دیگري بینا ولی  برجسته است. براساس اظهارات امام نووي، یک چشم دجال بی
که کور است، همان چشم ممسوح   لوچ و کج است. در روایت مسلم آمده است: چشمی

 ستی کلفت پوشانده و توان دیدن را از آن گرفته است.ورا پ ت. روي آناوس

 فرماید:  گونه توصیف می چشم بینایش را این ص االله رسول

». ةِ اجَ جَ الزُّ اءُ كَ ضرَ ينُهُ خَ الُ عَ جَّ  1»چشم او مانند شیشه، سبز است.« »الدَّ

 میان دو چشم او کافر نوشته شده است

  منان از آنؤنماید و تنها م ، او را در پرتو آن معرفی میي دیگر دجال، که االله  نشانه
باشد. کسانی که فاقد بصیرت  ، در پیشانی او می»کافر«یا » ك، ف، ر«آگاهند، عبارت 

نقل شده است که  شناسند. در صحیح بخاري از انس را نمی  هستند، این نشانه
 :فرمود ص االله رسول

ذَ  «  بِيٌّ إِلاَّ أَنْ ا بُعِثَ نَ يْنَيْهِ مَ َ عَ إِنَّ بَينْ رَ وَ وَ مْ لَيْسَ بِأَعْ بَّكُ إِنَّ رَ رُ وَ وَ هُ أَعْ ابَ أَلاَ إِنَّ ذَّ رَ الْكَ وَ َعْ تَهُ الأْ رَ أُمَّ
افِرٌ  تُوبٌ كَ كْ  2  » مَ

گو هشدار  کور دروغ که امتش را از چشم هیچ پیامبري مبعوث نشده است مگر این « 
چشم نیست و میان  ا یکاست و پروردگار شمچشم  داده است. آگاه باشید که دجال یک

   » .کافر: نوشته شده استدو چشم او 

امام بخاري حدیث مشابهی را نقل کرده است. براساس اظهارات امام نووي، 
گر کفر  بیان وشته واضح و مشخص است. این نشانهاند که این ن گران بر این عقیده پژوهش

سواد  آن را براي هر مؤمن با سواد یا بی  گویی و باطل بودن اوست. االله قطعی، دروغ
 دارد. باشند، پنهان می ي بختی و افتادن در فتنه کند و از کسانی که در پی نگون نمایان می
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گوید: گروهی گمان  کند و می قاضی عیاض، اختلاف بزرگان را در این مورد نقل می
جاز که این نوشته م اند انکنند که این نوشته، واقعی و حقیقی است و برخی بر این گم می

فرمود:  ص کنند که پیامبر است و براي تأکید دیدگاه خود به این حدیث استدلال می
 1ولی این دیدگاه ضعیف است.» سواد. خوانند، با سواد باشند یا بی را می مؤمنان آن ي همه

 دجال وارث ندارد

.«فرمود:  ص االله رسول ولَدُ لَهُ يمٌ لاَ يُ قِ وَ عَ  2»دجال عقیم است و فرزندي ندارد.« »هُ

 مطلب ششم: ادعاي ربوبیت او باطل است

هاي دجال که حکایت از عیب و نقص او دارند، چگونه این  با توجه به ویژگی
که رب مردم  باشد و ادعاي ربوبیت کند. حال آن» رب«تواند  می دي ناتوان و نیازمن آفریده

 فرماید: می ص االله رسولدر دنیا دیدنی نیست. 

وتَ  «  مُ تَّى يَ لَّ حَ جَ زَّ وَ هُ عَ بَّ مْ رَ نْكُ دٌ مِ  أَحَ رَ هُ لَنْ يَ نَّ وا أَ لَّمُ عَ  3  » تَ

   » .بیند کدام از شما تا رستاخیز پروردگارش را نمی بدایند که هیچ « 

زادي دارد. مثلاً کور بودن او بر کسی پوشیده نیست.  علاوه بر این، دجال عیب مادر
 فرماید: می ص االله رسول

أَنَّ عَ  «  نَى كَ ِ الْيُمْ ينْ رُ عَ وَ الَ أَعْ جَّ يحَ الدَّ رَ أَلاَ إِنَّ المَْسِ وَ الىَ لَيْسَ بِأَعْ عَ تَ كَ وَ بَارَ نَبَةٌ إِنَّ االلهََّ تَ يْنَهُ عِ
افِيَةٌ   4  » .طَ

چشم نیست. ولی چشم راست دجال کور  یک شود. االله  بر شما پنهان نمی االله  «  
   » .ي انگور برآمده است و مانند دانه
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» فجح. «باشد می» افجح«دجال که در احادیث مطرح شده است،  هاي  از ویژگی
 ي اند: منظور فاصله زیاد میان دو ساق یا دو ران انسان است. برخی گفته ي معناي فاصله به

گویند که  گویند: افجح به کسی می ها است. می اد پاشنهي زی ي پا و فاصله نزدیک دو پنجه
 1در پایش کجی باشد.

گوید: وجود نقص در دجال، دلیل بر این است که او محکوم به نقص  ابن العربی می
توانست نواقص را از خود  بود، می می» رب«را از خود بزداید. اگر او  تواند آن است و نمی

 دور کند.

آشکار و » کوري«کور بودن دجال، بدان جهت است که اثر بر  ص االله رسولتاکید 
توانند اثر کوري را  راحتی می دیدنی است. کسانی که توان درك دلایل عقلی را ندارند، به

 توانند حقیقت دجال را درك کنند. می تر پس عاقلان راحت .دریابند

 دجال ي فتنه یلمطلب هفتم: امکانات و وسا

ي  و امکانات عجیبی در اختیار دارد تا مردم را به فتنهدجال، مدعی خدا بودن است 
 این امکانات:  ي از جمله گی دچار کند.بزر 

 حرکت سریع او بر روي زمین -1

کند، آمده است که در سرعت  را روایت می که مسلم آن سمعان  بن در حدیث نواس
 فرمود: ص  االله رسولسوال شد.  ص االله رسولدجال، از 

يحُ  «  هُ الرِّ تْ رَ بَ تَدْ يْثِ اسْ الْغَ    » كَ

   » .آورد را به حرکت در می مانند ابري است که باد آن « 

رود، به تمام شهرهاي  بیان فرمود که دجال به گوشه و کنار زمین می ص االله رسول
جز  در حدیث بخاري و مسلم آمده است: دجال، به کند. دنیا به جز مکه و مدینه، سفر می

 پیماید. دینه، تمام شهرها را میمکه و م
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اند، چنین آمده  را نقل کرده یمه و حاکم آنخز ابن ماجه، ابن که امامه أبودر حدیث 
 است:

ماَ مِ  «  أْتِيهِ ينَةَ لاَ يَ المَْدِ ةَ وَ كَّ يْهِ إِلاَّ مَ لَ رَ عَ هَ ظَ طِئَهُ وَ ضِ إِلاَّ وَ َرْ نْ الأْ ءٌ مِ ْ بْقَى شيَ هُ لاَ يَ قْبٍ إِنَّ نْ نْ نَ مِ
تَةً  لْ يُوفِ صَ ةُ بِالسُّ ئِكَ يَتْهُ المَْلاَ ِماَ إِلاَّ لَقِ ابهِ  1  » نِقَ

زند و بر آن چیره  که دجال به آن سر می ماند مگر این اي از زمین باقی نمی هیچ نقطه « 
اي که بخواهد وارد این دو شهر شود، فرشتگان  شود؛ به جز مکه و مدینه؛ از هر نقطه می

   » .گیرند ه، جلوي او را میبا شمشیرهاي برهن

 بهشت و دوزخ دجال -2

ست که چیزي شبیه به بهشت و دوزخ یا نهري شبیه  هاي دجال، آن از جمله نیرنگ
چه را که مردم  ها فقط تخیل است. آن آب و نهري شبیه آتش، به همراه دارد. اما این

را آب  دم آنچه که مر بینند، در واقع آب خنک است و حقیقت آن صورت آتش می به
 بینند، آتش سوزان است. خنک می

 فرمود: ص االله رسولروایت شده است که  در صحیح بخاري و مسلم، از حذیفه

ارٌ  «  هُ نَ اؤُ مَ دٌ وَ ارِ اءٌ بَ هُ مَ نَارُ ا فَ ارً نَ اءً وَ هُ مَ عَ    » إِنَّ مَ

 2  » دجال آب و آتش به همراه دارد. آتش او آب خنک است و آب او، آتش است. « 

 روایات بسیاري در همین مضمون، در صحاح و سایر کتب حدیث آمده است.

 فرمود: ص االله رسولدر صحیح مسلم آمده است که 

الآْ  «  يَضُ وَ اءٌ أَبْ ِ مَ أْيَ الْعَينْ ا رَ َ همُ دُ انِ أَحَ يَ ْرِ انِ يجَ ْرَ هُ نهَ عَ نْهُ مَ الِ مِ جَّ عَ الدَّ مُ بِماَ مَ لَ ا أَعْ َنَ أْيَ لأَ رُ رَ خَ
ضْ ثُمَّ  لْيُغَمِّ ا وَ ارً اهُ نَ رَ ي يَ رَ الَّذِ يَأْتِ النَّهْ لْ دٌ فَ نَّ أَحَ كَ رَ ا أَدْ إِمَّ جُ فَ أَجَّ ارٌ تَ ِ نَ هُ الْعَينْ أْسَ لْيُطَأْطِئْ رَ
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دٌ  ارِ اءٌ بَ هُ مَ إِنَّ نْهُ فَ بَ مِ َ يَشرْ  1  » فَ

شناسم. او دو نهر جاري را به همراه  من چیزهاي همراه دجال را از خودش بهتر می « 
ور است.  دارد. یک نهر در ظاهر آب گوارا و سفید است و نهر دیگر در ظاهر آتش شعله

چه را که در ظاهر آتش است،  اگر کسی از شما در زمان ظهور دجال زنده بماند، آن
   » .و از آن بنوشد؛ زیرا آن آتش در واقع آب خنک استنگاه نکرده انتخاب کند؛ 

کند. آب و آتش به همراه  امام مسلم در حدیثی دیگر آورده است که دجال ظهور می
بینند،  چه را که مردم آتش می بینند، آتش سوزان است و آن یچه را که مردم آب م دارد. آن

چه را که آتش  آب خنک و شیرین است. هر کس از شما زمان دجال را دریابد، آن
 بیند، انتخاب کند؛ زیرا در واقع آب شیرین و پاکیزه است.  می

یزهایی را که دجال به همراه دارد، چآید که مردم حقیقت  از نصوص چنین بر می
بینند، واقعیت ندارد. بلکه خلاف واقع است. لذا در احادیث  چه که می شناسند. آن مین

 صحیح مسلم چنین آمده است:

الَّتِي «  النَّارِ فَ نَّةِ وَ ثْلُ الجَْ هُ مِ عَ ِيءُ مَ هُ يجَ    » ، فالتی يقول: انها الجنة هی النارإِنَّ

که بهشت است در واقع  م را به همراه دارد. چیزيهنبهشت و ج ي دجال نمونه «  
   » دوزخ است

 کمک گرفتن از شیاطین -3

گیرد و واضح است که شیاطین تنها به گمراهان و  دجال از شیاطین کمک می تردید بی
روایت شده  و مستدرك، از ابوامامهخزیمه  ابن کنند. در صحیح مشرکان خدمت می

 فرمود: ص االله رسولاست که 

نْ فِتْنَتِهِ  «  إِنَّ مِ مْ  وَ عَ يَقُولُ نَ بُّكَ فَ دُ أَنيِّ رَ هَ كَ أَتَشْ أُمَّ اكَ وَ بَ ثْتُ لَكَ أَ عَ أَيْتَ إِنْ بَ ٍّ أَرَ ابيِ رَ َعْ قُولَ لأِ أَنْ يَ
بُّكَ  هُ رَ إِنَّ هُ فَ بِعْ نَيَّ اتَّ ا بُ نِ يَ يَقُولاَ هِ فَ أُمِّ بِيهِ وَ ةِ أَ ورَ انِ فيِ صُ يْطَانَ ثَّلُ لَهُ شَ يَتَمَ  2  » فَ
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گوید: آیا اگر من پدر و مادر  هاي دجال این است که به انسانِ ساده می از جمله فتنه « 
 گاه آن گوید: آري. پروردگار تو هستم؟ می دهی که من تو را زنده کنم، گواهی می ي مرده

گویند: اي فرزند عزیزم از  و می شوند ظاهر میصورت پدر و مادر آن مرد  ن بهدو شیطا
   » .توست وي پیروي کن، همانا او پروردگار

 اطاعت حیوانات و جمادات از وي -4

آزماید، این است که به  وسیله آن بندگانش را می هاي دجال، که االله به از جمله نیرنگ
دهد تا علف برویاند و به حیوانات امر  کند تا ببارد، به زمین دستور می آسمان امر می

 ي هاي پنهان را ظاهر کنند. در همه نجکند تا گ ها امر می کند تا پیرو او شوند و به ویرانه می
روایت شده  سمعان  بن شود. در صحیح مسلم از نواس این موارد، از وي اطاعت می

 فرمود: ص االله رسولاست که 

طِرُ  «  تُمْ ءَ فَ ماَ رُ السَّ يَأْمُ يبُونَ لَهُ فَ تَجِ سْ يَ نُونَ بِهِ وَ مِ يُؤْ مْ فَ وهُ عُ يَدْ مِ فَ وْ لىَ الْقَ يَأْتيِ عَ تُنْبِتُ فَ ضَ فَ َرْ الأْ وَ
أْتيِ الْقَ  مَّ يَ َ ثُ اصرِ وَ هُ خَ دَّ أَمَ ا وَ وعً ُ هُ ضرُ بَغَ أَسْ ا وَ رً انَتْ ذُ ا كَ لَ مَ وَ مْ أَطْ تُهُ حَ ارِ مْ سَ يْهِ لَ وحُ عَ ُ مَ فَترَ وْ

لِينَ لَيْسَ بِأَ  ْحِ ونَ ممُ بِحُ يُصْ مْ فَ نْهُ فُ عَ ِ يَنْصرَ لَهُ فَ وْ يْهِ قَ لَ ونَ عَ دُّ ُ يرَ مْ فَ وهُ عُ يَدْ مْ فَ الهِِ وَ نْ أَمْ ءٌ مِ ْ يهِمْ شيَ دِ يْ
ا يَقُولُ لهََ ةِ فَ بَ رِ رُّ بِالخَْ مُ يَ ا  :وَ هَ نُوزُ هُ كُ تَتْبَعُ كِ فَ نُوزَ ي كُ جِ رِ  1  » کیَعاسیبِ النَّحلِأَخْ

آورند و از وي  کند. پس به او ایمان می آید و آنان را دعوت می دجال نزد مردم می « 
دهد، گیاه و درخت  بارد. به زمین دستور می کند،می می کنند. به آسمان امر اطاعت می

هاي پرشیر و بسیار چاق، همراه با آنان  هاي مردم به تعداد بسیار و با پستان رویاند. دام می
کند. مردم سخنانش را دروغ  آید. مردم را دعوت می روند. سپس نزد قوم می راه می

شوند. هیچ چیز در نزد آنان  دست می تهی شود. مردم گردان می ها روي دانند. او از آن می
هاي خود را بیرون بیاورید.  گوید: گنج شود و می ها رد می ماند. از کنار ویرانه باقی نمی

کنند، از او پیروي خواهند  پیروي میعسل که از ملکه  هاي ها مانند زنبور هاي ویرانه گنج
   » کرد.
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 کشتن و زنده کردن -5

کشد و سپس  هاي او، این است که مؤمنی را در برابر دیدگان مردم می از جمله نیرنگ
روایت شده است  گرداند. در صحیح بخاري از ابوسعید  کند که او را زنده می ادعا می

 گفتاري طولانی، پیرامون دجال براي ما بیان کرد و فرمود: ص االله رسولکه 

 »  َ وَ محُ هُ الُ وَ جَّ أْتيِ الدَّ ينَةَ يَ بَاخِ الَّتِي تَليِ المَْدِ لُ بَعْضَ السِّ يَنْزِ ينَةِ فَ ابَ المَْدِ لَ نِقَ خُ دْ يْهِ أَنْ يَ لَ مٌ عَ رَّ
الُ  جَّ دُ أَنَّكَ الدَّ هَ يَقُولُ أَشْ يَارِ النَّاسِ فَ نْ خِ ُ النَّاسِ أَوْ مِ يرْ وَ خَ هُ لٌ وَ جُ ئِذٍ رَ مَ وْ جُ إِلَيْهِ يَ رُ يَخْ ي فَ  الَّذِ

نَا  ثَ دَّ يثَهُ  ص  االله لرسوحَ دِ الُ  .حَ جَّ يَقُولُ الدَّ ونَ فيِ  :فَ كُّ لْ تَشُ يَيْتُهُ هَ مَّ أَحْ ا ثُ ذَ تَلْتُ هَ تُمْ إِنْ قَ يْ أَ أَرَ
رِ  َمْ ولُونَ  ؟الأْ يَقُ يَقُولُ  .لاَ  :فَ يِيهِ فَ ْ هُ ثُمَّ يحُ تُلُ يَقْ يدُ  :فَ ِ يرُ مَ فَ نِّي الْيَوْ ةً مِ يرَ دَّ بَصِ نْتُ فِيكَ أَشَ ا كُ االلهَِّ مَ وَ

يْهِ  لَ لَّطُ عَ سَ لاَ يُ هُ فَ تُلَ قْ الُ أَنْ يَ جَّ  ١  » الدَّ

زارهـاي نزدیـک مدینـه     دجال که ورودش به مدینه حرام شده است، در یکی از شـوره «
گویـد: مـن گـواهی     رود و مـی  آید. شخصی از بهترین مردم آن زمـان، نـزدش مـی    فرود می

در مـورد او مـا را بـاخبر سـاخته      ص  االله رسولدهم که تو دجال هستی. همان کسی که  می
است.

من شک کار بازهم در ، و دوباره زنده کنمبکشم را شخص گوید: اگر من این  دجال می
کند. آن شخص، پس  کشد و دوباره زنده می خیر. دجال او را می: گویند میکنید؟ مردم  می

یقین -ام.  ي امروز بصیرت نداشته گاه به اندازه گوید: به االله سوگند! هیچ از زنده شدن می
 »تواند. که دوباره او را بکشد؛ ولی نمی گیرد . دجال تصمیم می-دارم که تو دجال هستی

کند. نگهبانان  کند: دجال ظهور می چنین روایت می امام مسلم از ابوسعید خدري 
گوید: قصد دارم پیش آن کسی بروم  روي؟ مرد مؤمن می پرسند: کجا می دجال از وي می

یمان گوید: آیا تو به پروردگار بودن من ا . دجال می-دجال×که ظهور کرده است 
گویند: او را  گوید: پروردگار ما پنهان است. یاران دجال می آوري؟ مرد مؤمن می نمی

آن  گاه آنگویند: آیا او شما را از کشتن منع کرده است؟  بکشید. افراد دجال به همدیگر می
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گوید: اي مردم! این مسیح  بیند، می برند. وقتی او دجال را می مرد مؤمن را نزد دجال می
آن خبر داده است. دجال دستور  ي درباره ص االله رسولت. همان دجالی که دجال اس

 گاه آنشدت بزنند.  کنند. او را بر زمین خوابانیده و به  دهد او را بگیرند، بزنند و زخمی می
گو هستی.  گوید: تو مسیح دروغ آوري؟ آن مرد مؤمن می پرسند: آیا ایمان نمی از وي می

مرد مؤمن را از فرق سر با اره، دو تکه کنند. دجال میان آن دو  دهد تا آن دجال دستور می
هم وصل شده و به حالت نخست باز  گوید: بلند شو. آن دو تکه به رود و می تکه راه می

گوید: اکنون تو را بیش از پیش  پرسد: آیا به من ایمان آوردي؟ می گردد. دجال می می
گیرد. دجال آن مرد  پس از من انجام نمیگوید: این کار با کسی دیگر  شناختم. پس می

دست گذارد تا تکان نخورد.  او می ي ببرد. آهن بزرگی روي سینه گیرد تا سر مؤمن را می
؛ افتد میاندازد. ولی در واقع او به بهشت  او را در آتش می بندد و به ظاهر و پایش را می

ترین  بزرگ نزد االله فرمود: این مرد مؤمن  ص االله رسولزیرا دوزخ او بهشت است. 
 1شهید است.

 مطلب هشتم: محل ظهور دجال

ماجه، حاکم و احمد و ضیاء  ابن کند. در حدیثی که ترمذي، دجال از خراسان ظهور می
 فرمود: ص االله رسولکنند، چنین آمده است:  روایت می در مختاره از ابوبکر صدیق

ضٍ  «  نْ أَرْ جُ مِ ْرُ الَ يخَ جَّ انُّ إِنَّ الدَّ مُ المَْجَ هُ وهَ جُ أَنَّ وُ امٌ كَ وَ هُ أَقْ تْبَعُ قِ يَ ِ انُ بِالمَْشرْ اسَ رَ ا خُ الُ لهََ قَ يُ
. ةُ قَ  2  » المُْطْرَ

هایی  کند. پیروان او، چهره شود، ظهور می دجال در سرزمینی که خراسان گفته می « 
   » .خورده است مانند سپر چکش

رسد. در حدیث  به عراق و شام میشناسند که  اما مسلمانان زمانی او را می
 آید:  می سمعان  بن نواس
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بُتُوا.« اثْ بَادَ االلهَِّ فَ ا عِ لاً يَ ماَ اثَ شِ عَ ينًا وَ مِ اثَ يَ عَ اقِ فَ الْعِرَ أْمِ وَ َ الشَّ ةً بَينْ لَّ جٌ خَ ارِ هُ خَ  »إِنَّ

به  اش کند. براي گسترش فتنه میان دو کشور عراق و شام ظهور می ي دجال در فاصله
 1قدم باشید. ثابت -دجال ي در برابر فتنه-رود. اي بندگان االله،  و راست میچپ 

 مطلب نهم: مدت زمان ماندن او بر روي زمین 

صحابه چهل فرمود:  ص االله رسولدرباره مدت زمان توقف دجال سوال کردند،   
یک ماند. روز نخست برابر یک سال و روز دوم برابر یک ماه و روز سوم برابر  روز می

هفته و دیگر روزها، مانند روزهاي معمولی شما خواهد بود. سوال شد: اي رسول خدا! 
آن روز که برابر یک سال خواهد بود، آیا نمازهاي یک روز براي ما کافی است؟ فرمود: 

هر روز، پنج نماز  ي خیر، آن روز طولانی را با روزهاي معمولی مقایسه نموده و به اندازه
  2خوانده شود.

به این سوال که آیا پنج نماز در آن یک روز که برابر یک سال  ص االله رسولسخ پا
یک  ي کند یا خیر، بدین معناست که روزها حقیقی هستند و به اندازه است، کفایت می

 شوند. سال، یک ماه و یک هفته طولانی می

 مطلب دهم: پیروان دجال

در انتظار رسیدن  نیهودیاگو، همان پادشاهی است که  چشم و دروغ مسیح دجال یک
 ابی العاص  بن بر دنیا حکومت کنند. در مسند احمد از عثمان او هستند تا در دوران او

 فرمود: ص االله رسولروایت شده است که 

   » اءُ سَ النِّ  وَ  ودُ هُ اليَ  ،الِ جَّ الدَّ  اعِ تبَ أ رُ كثَ أ « 

   » .و زنان هستند یانبیشتر پیروان دجال، یهود « 

که امام مسلم آن را در صحیح خود آورده است، چنین  مالک  بن انسدر حدیث 
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 1کنند. اي دارند، از دجال پیروي می آید: هفتاد هزار نفر از یهود اصفهان که عباي ویژه می

زیرا آن آبادي  نام داشت؛» یهودیه« هاي اصفهان، گوید: یکی از آبادي ینعیم مأبو
منصور  بن زیاد، حاکم مصر در دوران مهدي نب ها بود و تا زمان ایوب مخصوص یهودي

عباسی، همین وضعیت ادامه داشت. مسلمانان در بخشی از آن ساکن شدند و بخش دیگر 
 آن هم چنان براي یهود باقی ماند.

د که مسیح در آخر زمان ان ها مدعی داود است. یهودي بن نام دجال در نزد یهود، مسیح
یابد و نهرها همراه وي حرکت  خشکی گسترش میکند و حکومتش در دریا و  ظهور می

هاي خداست. اما تمامی این سخنان، یاوه  گویند که دجال، نشانی از نشانه کنند. نیز می می
هاي االله نیست. بلکه او همان مسیح  داود، فرشته یا نشانی از نشانه بن و دروغ است. مسیح

، مسیح  است. عیسی سی عی گر و راهنما، گمراه کننده است. البته مسیح هدایت
 رساند. گمراهی یعنی دجال و پیروان یهودي او را، به قتل می

 مطلب یازدهم: محفوظ ماندن مکه و مدینه از دجال

تواند وارد مدینه شود. زیرا االله  کند؛ اما نمی را میي منوره  مدینهدجال قصد رفتن به 
و محافظت از این دو شهر کند  متعال مکه و مدینه را از دجال و طاعون حفاظت می

حدیث مرفوعی  مقدس را به فرشتگان سپرده است. در صحیح بخاري از ابوهریره 
اند  نقل شده است که در آمده است: در ورودي شهر مدینه منوره، فرشتگان گماشته شده

 تا از ورود دجال و طاعون جلوگیري کنند.

 فرمود:  ص  االله رسولروایت شده است که   در صحیح بخاري از انس

بُ « عْ ينَةَ رُ لُ المَْدِ خُ دْ انِ  لا يَ لَكَ لِّ بَابٍ مَ لىَ كُ ابٍ عَ بْوَ ةُ أَ بْعَ ئِذٍ سَ مَ وْ َا يَ الِ لهَ جَّ يحِ الدَّ  ».المَْسِ

زیرا در آن زمان، مدینه هفت دروازه خطر ورود دجال مسیح به مدینه وجود ندارد. «
 2»خواهد بود.ها، دو فرشته، نگهبان  دارد که بر هر یک از آن
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روایت شده است: دجال از طرف شرق   در سنن ترمذي و مسند احمد از ابوهریره
رسد، با  می» احد«را دارد. وقتی به پشت ي منوره  مدینهآید و قصد وارد شدن به  می

جا به هلاکت  کند و در آن سوي شام عوض می کند. مسیر خود را به فرشتگان برخورد می
   » .ن حدیث را صحیح گفته استترمذي ای « رسد.  می

 فرمود:  ص  االله رسولروایت شده است که  در صحیح بخاري و مسلم از انس

لَ  «  قْبٌ إِلاَّ عَ ا نَ َ ابهِ نْ نِقَ ينَةَ لَيْسَ لَهُ مِ المَْدِ ةَ وَ كَّ الُ إِلاَّ مَ جَّ هُ الدَّ يَطَؤُ دٍ إِلاَّ سَ لَ نْ بَ ةُ لَيْسَ مِ ئِكَ يْهِ المَْلاَ
افِّينَ  نَافِقٍ صَ مُ افِرٍ وَ لَّ كَ جُ االلهَُّ كُ رِ يُخْ اتٍ فَ فَ جَ ثَ رَ ا ثَلاَ لِهَ ينَةُ بِأَهْ فُ المَْدِ جُ مَّ تَرْ َا ثُ ونهَ سُ ْرُ  1  » يحَ

فرشتگان بر مگر مکه و مدینه.  ،هیچ شهري در دنیا وجود ندارد که دجال وارد آن نشود«
به بار . مدینه  سه کنند می حراستها را  آنهاي ورودي مکه و مدینه صف بسته،  تمام راه

  »راند.بیرون خواهد  جا را از آن یکافر و منافق هر االله لرزه درخواهد آمد و 

 ي دجال مطلب دوازدهم: راه نجات از فتنه 

هور دجال، به قدرت و ظدر مباحث گذشته بیان نمودیم که مسلمانان اندکی پیش از 
شوند و به پیروزي  خطرناکی می هاي کنند و وارد جنگ شوکت بزرگی دست پیدا می

ترین حکومت زمان  یابند. دجال براي پایان دادن به این قدرت بزرگ، که بزرگ دست می
شود. مسلمانان در آن روزگار قسطنطنیه را فتح  خود را از پا در آورده است، وارد نبرد می

رد شده و هاي شما وا دهند که دجال در خانه کنند. شیاطین، مسلمانان را ندا می می
 جانشین شما گشته است.

گردند. پس دجال  هاي خود بر می سوي خانه مسلمانان اموال غنیمت را رها ساخته و به
اند. در همین حالت،   آید که مسلمانان اسلحه را بر زمین نگذاشته در حالی بیرون می

بر هر بیند. قطعاً  شود و مسلمانان را در حال آمادگی براي جنگ می نازل می  عیسی
حامل پرچم جهاد در راه االله، بپیوندد و براي  مسلمان واجب است که به نیروهاي اسلامی

دین االله جهاد کند، هر چند که شرایط دشوار باشد. آري، این همان چیزي است که 
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 فرمود: ص االله رسولما را بدان سفارش نموده است.  ص االله رسول

ةٍ  «  لَّ نْ خَ جُ مِ ْرُ هُ يخَ بُتُواإِنَّ بَادَ االلهَِّ اثْ ا عِ لاً يَ ماَ اثَ شِ عَ ينًا وَ مِ اثَ يَ عَ اقِ فَ الْعِرَ امِ وَ َ الشَّ  1  » بَينْ

کند. به راست و چپ فساد را  هور میظمیان دو کشور عراق و شام  ي دجال در فاصله « 
  » .دهد. اي بندگان االله، ثابت قدم بمانید ترویج می

ال بیاید، هر چند که به ایمان خود اعتماد داشته براي مسلمان جایز نیست که نزد دج
کنند. در سنن  هایی به همراه دارد که ایمان را متزلزل می باشد. زیرا دجال شبهات و نیرنگ

 فرمود: ص االله رسولروایت شده است که  حصین  ابن ابوداود از عمران

االلهَِّ  «  وَ نْهُ فَ يَنْأَ عَ لْ الِ فَ جَّ عَ بِالدَّ مِ نْ سَ بْعَثُ بِهِ مَ َّا يَ هُ ممِ يَتَّبِعُ نٌ فَ مِ ؤْ هُ مُ نَّ بُ أَ ْسِ وَ يحَ هُ لَ لَيَأْتِيهِ وَ جُ إِنَّ الرَّ
اتِ  بُهَ نْ الشُّ بْعَثُ بِهِ مِ اتِ أَوْ لمَِا يَ بُهَ نْ الشُّ  2  » مِ

سوگند، مرد مسلمان نزد  دجال بشنود، باید از وي دور باشد. به االله ي هر کس درباره « 
   » .کند داند؛ اما از شبهاتش پیروي می ود را مؤمن میآید و خ او می

توانند از مسیر دجال فرار کنند و در آن  کسانی که توان مبارزه با دجال را ندارند، می
 کنند. روزگار، بسیاري از مردم، از وي فرار می

شنیدم که  ص االله رسولروایت شده است که: از  شریک در صحیح مسلم از ام
جز  اي کنند. اگر مسلمان چاره ها فرار می ي دجال، به کوه فرمود: مردم براي رهایی از فتنه

مبارزه نداشت، بر وي لازم است که ثابت قدم بماند و با استدلال و حجت از حق دفاع 
که من میان شما هستم ظهور کند، من از  کند. در حدیثی آمده است: اگر دجال در زمانی

کنم. اگر زمانی ظهور کند که من میان شما نباشم، باید هر شخصی از  اع میشما دف
 بهترین یاور و مددکار است.  خودش دفاع کند. البته االله 

جاي گذاشت، که واقعیت و حقیقت دجال را  هایی را به آموزش ص االله رسولآري، 
نوشد.  خورد و می سازند. باید بدانیم که دجال جسم است و دیدنی، می روشن می کاملاً
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شود و نیازي به خوردن و نوشیدن ندارد. چشم دجال  در دنیا دیده نمی در مقابل، االله 
 گونه که در حدیث آمده است:  ناقص است، آن

» بْدِ الْعُزَّ هُ بِعَ بِّهُ أَنِّى أُشَ افِئَةٌ كَ يْنُهُ طَ طَطٌ عَ ابٌّ قَ هُ شَ طَنٍ  بن إِنَّ  .»قَ

پیچان است. چشمش کور است. شبیه به دجال، جوان و داراي موهاي 
 1.باشد میقطس  بن عبدالعزي

کسی که داراي چنین ویژگی باشد، قطعاً ادعاي الوهیت و ربوبیت او دروغ محض و 
مانند، به  جال زنده میي کسانی را که در زمان ظهور د همه ص االله رسولافترا است. 
آمده  امامه أبوحدیث فرموده است. در سفارش کهف  ي نخست سوره قرائت آیات

 است:

تَ  «  يَسْ لْ هِ فَ َ بِنَارِ تُليِ نْ ابْ مَ ارٌ فَ نَّتُهُ نَ جَ نَّةٌ وَ هُ جَ نَارُ ا فَ ارً نَ نَّةً وَ هُ جَ عَ نْ فِتْنَتِهِ أَنَّ مَ أْ إِنَّ مِ رَ لْيَقْ غِثْ بِااللهَِّ وَ
فِ  هْ اتِحَ الْكَ وَ  2  » فَ

دجال، این است که دوزخ و بهشتی به همراه دارد. اما دوزخ او  ي از جمله فتنه « 
بهشت و بهشت او دوزخ است. هر کس به دوزخ او دچار شد، از االله متعال کمک جوید 

   » .کهف را تلاوت کند ي سوره آغازو 

کهف را حفظ کند، از دجال  ي در برخی احادیث آمده است: هر کس ده آیه از سوره
آمده  کهف و در برخی دیگر، پایان آن ي ر بعضی احادیث، آغاز سورهماند. د محفوظ می

 3است.

ي دجال  فتنهاز  نجاتکهف موجب  ي جاي سوال است که چرا آغاز یا پایان سوره
 شوند؟  می

 ي کهف، آن چند نفر جوان را از فتنه ي در آغاز سوره گویند: زیرا االله  برخی می
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بود، امان داد و این جریان در آغاز سوره عنوان شده طاغوتی که در نابودي آنان برآمده 
ها به تناسب تشبیه  است؛ لذا کسی که وضعیتی مشابه اصحاب کهف دارد، خواندن این آیه

 شود.  دجال می ي با اصحاب کهف، موجب نجات او از فتنه

هایی است که قلب قاري  کهف مشتمل بر شگفتی ي گویند: چون آغاز سوره برخی می
ها را تلاوت کند،  کند. پس هر کس آن و او را از لحاظ روحی استوار می مند کردهنیرورا 

داند، دچار غفلت  انگیز نمی هاي دجال را شگفت شود، فتنه دجال گرفتار نمی ي به فتنه
 کند. هاي دجال در وي اثر نمی شود و دسیسه نمی

د، پناه بردن به دار مصون می ي او از جمله عواملی که مسلمان را از دجال و فتنه
 حرمین، مکه و مدینه، است؛ زیرا ورود به حرمین، براي دجال ممنوع است.

دجال، پناه بردن به االله و کمک خواستن از  ي از جمله عوامل نجات دهنده از فتنه
امر کرده  مسلمانان را به پناه بردن و حمایت خواستن از االله  ص االله رسولاوست. 

شنیدم که:  ص االله رسولروایت شده است که: از  كعایشهاست. در صحیح بخاري از 
 1هاي دجال پناه االله را بخواهید. در نماز، از فتنه

 خواند: همواره پس از تشهد این دعا را می ص االله رسول

ابِ ال« ذَ نْ عَ نْ مِ ا نَعُوذُ بِكَ مِ مَّ إِنَّ هُ ، لَّ تِ القَبرِ المَْماَ يَا وَ نْ فِتْنَةِ المَْحْ الِ و مِ جَّ يحِ الدَّ نْ فِتْنَةِ المَْسِ  ».مِ

 »بریم. ي دجال، به تو پناه می ي زندگی و مرگ و فتنه بار الها! ما از عذاب قبر، فتنه«

 او و نابودي پیروان یهودي او ي مطلب سیزدهم: نابودي دجال، پایان دادن به فتنه

گیرد. در  صورت می در مباحث پیشین اشاره شد که هلاکت دجال توسط عیسی
گیرد، نماز  صورت می آرایی نظامی شود، صف جنگ می ي همین حال که سپاه اسلام آماده

کند. وقتی دجال،  آید و نماز را اقامه می فرود می  مریم بن شود. عیسی جماعت برپا می
شود. اگر بحال خود  بینند، مانند نمک در آب ذوب می را می دشمن االله، عیسی 

او را   توسط عیسی که هلاك گردد. اما االله  شود تا آن ود، ذوب میگذاشته ش
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 يکبر امتیق میو علا يصغر امتیق   250

 1دهد. کشد و خون او را به لشکر اسلام نشان می می

خزیمه و مستدرك حاکم با سند صحیح حدیثی از  ابن ۀ، صحیحماج ابن در سنن
 نقل شده است: امامۀ أبو

بَيْنَماَ  «  الِحٌ فَ لٌ صَ جُ مْ رَ هُ امُ إِمَ ىوَ يسَ مْ عِ يْهِ لَ لَ عَ زَ بْحَ إِذْ نَ ِمْ الصُّ ليِّ بهِ مَ يُصَ دَّ قَ دْ تَ مْ قَ هُ امُ  إِمَ
عُ  ابن يَضَ ليِّ بِالنَّاسِ فَ ى يُصَ يسَ مَ عِ دَّ  لِيَتَقَ رَ قَ هْ شيِ الْقَ مْ صُ يَ نْكُ امُ يَ مَ ِ لِكَ الإْ عَ ذَ جَ رَ بْحَ فَ مَ الصُّ يَ رْ  مَ

قُو مَّ يَ يْهِ ثُ تِفَ َ كَ هُ بَينْ دَ ى يَ يسَ فَ عِ َ ا انْصرَ إِذَ مْ فَ هُ امُ ِمْ إِمَ ليِّ بهِ يُصَ تْ فَ َا لَكَ أُقِيمَ إِنهَّ مْ بخش فَ دَّ قَ لُ لَهُ تَ
لُّ  ُودِيٍّ كُ ونَ أَلْفَ يهَ بْعُ هُ سَ عَ الُ مَ جَّ هُ الدَّ اءَ رَ وَ تَحُ وَ يُفْ وا الْبَابَ فَ تَحُ م افْ لاَ يْهِ السَّ لَ ى عَ يسَ الَ عِ و قَ مْ ذُ هُ

اجٍ فَ  سَ َلىًّ وَ يْفٍ محُ قُولُ سَ يَ ا وَ بً ارِ نْطَلِقُ هَ يَ ِلْحُ فيِ المَْاءِ وَ وبُ المْ ذُ ماَ يَ ابَ كَ الُ ذَ جَّ ا نَظَرَ إِلَيْهِ الدَّ إِذَ
يَ  قِيِّ فَ ْ دِّ الشرَّ نْدَ بَابِ اللُّ هُ عِ كُ رِ يُدْ ا فَ َ نِي بهِ بِقَ ةً لَنْ تَسْ بَ ْ م إِنَّ ليِ فِيكَ ضرَ لاَ يْهِ السَّ لَ ى عَ يسَ مُ عِ زِ يَهْ هُ فَ تُلُ قْ

 ْ لِكَ الشيَّ ُودِيٌّ إِلاَّ أَنْطَقَ االلهَُّ ذَ  بِهِ يهَ ارَ تَوَ لَقَ االلهَُّ يَ َّا خَ ءٌ ممِ ْ بْقَى شيَ لاَ يَ ودَ فَ لاَ االلهَُّ الْيَهُ رَ وَ جَ ءَ لاَ حَ
الَ  نْطِقُ إِلاَّ قَ مْ لاَ تَ هِ رِ جَ نْ شَ َا مِ إِنهَّ ةَ فَ دَ قَ رْ ةَ إِلاَّ الْغَ ابَّ لاَ دَ ائِطَ وَ لاَ حَ رَ وَ جَ ا  شَ ذَ لِمَ هَ بْدَ االلهَِّ المُْسْ ا عَ يَ

هُ  تُلْ الَ اقْ تَعَ ُودِيٌّ فَ    » يهَ

رود تا نماز را اقامه کند، عیسی از  امام آنها مرد صالحی است، وقتی امام جلو می «  
گردد تا عیسی امامت مسلمین را بر  شود، آن امام به درون صف بر می آسمان نازل می

قامت اگوید: چون براي تو  گذارد و می دوش امام می عهده بگیرد، عیسی دستش را بر
دارد. وقتی نماز به  رود و براي مردم نماز را برپا می شده باید جلو بروید، امام جلو می

شود مردم دجال را پشت  گوید: در را باز کنید، وقتی در باز می رسد، عیسی می پایان می
دارد، وقتی دجال به سوي عیسی نگاه  بینند که هفتاد هزار یهودي مسلح به همراه در می

 گذارد......... شود، پا به فرار می کند مانند نمک در آب ذوب می می

رسانند، با مرگ دجال  کنند و به قتل می هاي شرقی او را دستگیر می مردم در دوازه
خورد، همه موجودات از سنگ گرفته تا چوب و در و دیوار علیه یهود  یهود شکست می

گویند: فلان یهودي پشت من پنهان شده بیا و او را  کنند و خطاب به مسلمین می قیام می
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   » .ماند که درخت یهودي است با یهود باقی می» غرقد«به قتل برسان، تنها درخت 

 فرمود: ص االله رسولروایت شده است که  از ابوهریره

ونَ  «  لِمُ اتِلَ المُْسْ قَ تَّى يُ ةُ حَ اعَ ومُ السَّ قُ نْ لاَ تَ ودِيُّ مِ تَبِئَ الْيَهُ ْ تَّى يخَ ونَ حَ لِمُ مْ المُْسْ هُ تُلُ يَقْ ودَ فَ الْيَهُ
تَ  ي فَ فِ لْ ُودِيٌّ خَ ا يهَ ذَ بْدَ االلهَِّ هَ ا عَ لِمُ يَ سْ ا مُ رُ يَ جَ رُ أَوْ الشَّ جَ يَقُولُ الحَْ رِ فَ جَ الشَّ رِ وَ جَ اءِ الحَْ رَ هُ وَ تُلْ اقْ الَ فَ عَ

نْ  هُ مِ إِنَّ دَ فَ قَ رْ ودِ إِلاَّ الْغَ رِ الْيَهُ جَ    » شَ

را  ناییهود ،د و مسلماناننکه مسلمانان با یهود بجنگ شود مگر  این رستاخیز برپا نمی « 
کند.  درخت خود را پنهان مییا یهودي پشت سنگ و وقتی یک که جا  تا آند نکش می

ي االله، این مرد یهودي پشت من خود را  بندهاي دهند: اي انسان،  سنگ و درخت ندا می
هاي یهود  چون غرقد از درخت ؛پنهان کرده است. بیا او را بکش. جز درخت غرقد

 »است.

 دجال ي اهل سنت درباره ي مطلب چهاردهم: عقیده

احادیثی که امام مسلم و  ي گوید: همه فرماید: قاضی می امام نووي در شرح مسلم می
. دجال روند شمار می دلیل بهجویان  اند، براي حق داستان دجال بیان کرده ي دیگران درباره

آزماید و او را بر بسیاري چیزها مسلط  وسیله او بندگانش را می کسی است که االله به
کشد، ظاهر کردن زیبایی، سرسبزي و شادابی  کند. از آن جمله: زنده کردن کسی که می می

ر هاي زمین در پشت س ها، رفتن خزانه دنیا و قحطی آن، بهشت و دوزخ و نهرهاي آن
ي این کارها به  وي، امر کردن به آسمان به باریدن باران، رویاندن علف و درخت. همه

این قدرت را  گیرند. سپس االله  و به دست دجال صورت می قدرت و خواست االله 
اي را که زنده کرده بود، بار دیگر بکشد و  تواند آن مرده نمی دیگر گیرد و او از او می

کشد  او را می شود و عیسی ا انجام دهد. طلسم او شکسته میتواند دیگر کارها ر نمی
دارد. این مذهب  او استوار و پا برجا نگاه می ي و االله مومنان را در برابر دجال و فتنه

 علماي اهل سنت و تمامی محدثین و فقهاست.

اما خوارج، جهمیه، برخی از معتزله، و پیروان جهمی او، منکر وجود دجال هستند.  
شود  کنند که جریان دجال حقیقت ندارد؛ زیرا دجال با چیزهایی تأیید می گمان میها  این
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 ي پیامبران است. گیرند و معجزه هم ویژه معجزه قرار می ي که در دائره

اما این دیدگاه صحیح نیست؛ چون دجال با انجام کارهاي فوق طبیعی، مدعی نبوت 
ید نبوتش به شمار روند؛ بلکه او مدعی نیست تا آن کارها معجزه باشند و در حکم تأی

مثل کور بودن، احتیاج به ×ا ه الوهیت است و در این ادعا نیز  به دلیل وجود نقص
دروغ و باطل است. اگر اله  -بر پیشانیش» کفر« ي خوراك و قضاي حاجت و وجود کلمه

 ها را از خود بر طرف سازد. گونه نقص باشد، باید بتواند این

شوند که از عقل و ایمان  دلایل، تنها افرادي در دام فریب او گرفتار میبنا به این 
ها  کنند و پیروي آن کافی ندارند و جهان را با این ابزار شناخت، بررسی نمی ي بهره

براساس سیر کردن شکم و نجات از مرگ و به امنیت رسیدن است نه براساس عقل و 
 ایمان.

سازد و ضعیفان هم  را متحیر می قل آدمی از طرف دیگر، چون برخی کارهاي او ع
شوند.  خورند و تسلیم او می توان تفکر و تعمق در کارها را ندارند، خیلی زود فریب می

شوم او را  ي که با الوهیت در تضاد است، نقشه هایی اما عاقلان و آگاهان، با درك نقص
 شوند. فهمند و در دام فریبش گرفتار نمی می

 صیاد ل و ابنمطلب پانزدهم: دجا

باشد و در بسیاري از  می» صاف«یهودیان مدینه است. نام او  از ابن صیاد مردي
 االله رسولصیاد مشکوك بود.  ابن در جریان ص االله رسولها شبیه دجال است.  ویژگی

چندین بار در صدد بر آمد تا حقیقت حال وي را کشف کند. این نکته حکایت از  ص
وحی نشده است. در صحیح مسلم  ص االله رسولصیاد چیزي به  ابن ي آن دارد که درباره

 روایت شده است:  عمر بن از عبداالله

رَ  «  مَ عَ  بن أَنَّ عُ طَّابِ انْطَلَقَ مَ طٍ  ص  االله رسولالخَْ هْ عَ  ابن قبلفيِ رَ لْعَبُ مَ هُ يَ دَ جَ تَّى وَ يَّادٍ حَ صَ
دْ  قَ الَةَ وَ غَ نِي مَ مِ بَ نْدَ أُطُ بْيَانِ عِ بَ الصِّ ارَ بَ  ابن قَ َ تَّى ضرَ رْ حَ عُ شْ مْ يَ لَ مَ فَ لُ ئِذٍ الحُْ مَ وْ يَّادٍ يَ   االله رسولصَ

الَ ص هِ ثُمَّ قَ هُ بِيَدِ رَ هْ دُ أَنيِّ  ص  االله رسولظَ هَ يَّادٍ أَتَشْ نَظَرَ إِلَيْهِ  االله رسول ِابْنِ صَ الَ  ابن فَ قَ يَّادٍ فَ صَ
الَ  قَ يِّينَ فَ ُمِّ ولُ الأْ سُ دُ أَنَّكَ رَ هَ يَّادٍ لِرسول ابن أَشْ دُ أَنيِّ رسول ص  االله صَ هَ هُ رسول االله أَتَشْ فَضَ رَ   االله فَ
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هُ رسول ص الَ لَ مَّ قَ لِهِ ثُ سُ بِرُ نْتُ بِااللهَِّ وَ الَ آمَ قَ الَ ابن ص  االله وَ  قَ ا تَرَ اذَ ادِقٌ  مَ تِينِي صَ أْ يَّادٍ يَ صَ
هُ رسول الَ لَ قَ اذِبٌ فَ كَ يْكَ  ص  االله وَ لَ لِّطَ عَ هُ رسولخُ الَ لَ مَّ قَ رُ ثُ َمْ بَأْتُ لَكَ  ص  االله الأْ دْ خَ إِنيِّ قَ

الَ ابن قَ بِيئًا فَ هُ رسول خَ الَ لَ قَ خُّ فَ وَ الدُّ يَّادٍ هُ الَ  ص  االله صَ قَ كَ فَ رَ دْ وَ قَ دُ عْ لَنْ تَ أْ فَ سَ اخْ
رُ  مَ ا رسول بن عُ نيِ يَ رْ َطَّابِ ذَ هُ رسول االله الخْ الَ لَ قَ هُ فَ نُقَ بْ عُ ِ يْهِ  ص  االله أَضرْ لَ لَّطَ عَ لَنْ تُسَ نْهُ فَ كُ إِنْ يَ

تْلِهِ  َ لَكَ فيِ قَ يرْ نْهُ فَلاَ خَ كُ ْ يَ إِنْ لمَ  1  » وَ

صیاد در آن بود، به  ابن اي که به سوي قبیله ص االله رسولهمراه با  خطاب بن عمر «  
هاي بنی  خانهصیاد را دید که همراه با کودکان در نزدیکی  ابن ص االله رسولراه افتادند. 

دست  ص االله رسولکه  نشد تا این ص االله رسولکرد. او متوجه آمدن  مفاله بازي می
االله  ي دهی که من فرستاده مبارك خود را بر پشت او زد و از وي پرسید: تو گواهی می

دهم که تو رسول امین  نگاه کرد و گفت: گواهی می ص االله رسولصیاد به  ابن هستم؟
دهی که من  پرسید: آیا تو گواهی می ص االله رسولصیاد از  نگاه اب آنهستی. 

او را ترك کرد و فرمود: به االله و به پیامبرانش ایمان  ص االله رسولهستم؟  االله رسول
 2ام. آورده

گو  گو و دروغ صیاد گفت: راست ابن بینی؟ از وي پرسید: چه می ص االله رسولسپس 
 کنی. به او گفت: اشتباه می ص االله رسولآیند.  نزد من می

دانی آن  می -ام،  صیاد فرمود: چیزي براي تو پنهان کرده ابن به ص االله رسولسپس 
 ص االله رسول -دخان است ي هایی از سوره یعنی آیه-» الدخ«صیاد گفت:  ابن ؟-چیست

یعنی تو آن قدر عالم یا صاحب کرامت -به او گفت: برو و از حد خود تجاوز نکن. 
گفت: اي رسول   عمر گاه آن -ام، بدانی چه را که من در دل پنهان کرده که آن نیستی

صیاد همان دجال  ابن فرمود: اگر ص االله رسولخدا! به من اجازه بده تا گردنش را بزنم. 
   » .توانی او را بکشی و اگر دجال نباشد، کشتن او براي تو سودي ندارد است، تو نمی

دوباره او را در نخلستانی دید. وي پشت  ص االله رسولدر صحیح مسلم آمده است، 
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 االله رسولصیاد او را ببیند،  ابن که صیاد چیزي بشنود. پیش از این ابن ها پنهان شد تا از نخل
اي پیچیده و روي فرشی دراز کشیده است و  صیاد را دید که خود را در ملافه ابن ص

ها  را دید که خود را در میان نخل ص هللا رسولصیاد  ابن کند. مادر صدایی را زمزمه می
 است. ص فرزندش گفت: اي صاف! او محمد به صیاد ابن پنهان کرده است. مادر

گذاشت  فرمود: اگر مادرش، او را می ص االله رسولدرنگ از جایش پرید.  صیاد بی ابن
 1گفت. خود چیزهایی می ي درباره

اي است  صیاد شبهه ابن که در داستانگوید: علما معتقدند  امام نووي در شرح مسلم می
دجال معروف است یا شخصی دیگرست؟ البته در این امر  حکه آیا او همان مسی این و آن

بر این باورند که از ظاهر احادیث  تردیدي وجود ندارد که او یکی از دجالان است. علما 
وحی نشد.  ص االله رسولدجال بودن یا نبودنش، چیزي بر  ي آید که درباره چنین بر می

صیاد نیز  ابن هاي دجال بود و در وحی شد، همان ویژگی ص االله رسولچه که بر  آن
 که او یقیناً یا احتمالاً دجال است، مشهود بود. شواهدي مبنی بر این

دانست و نه کسی دیگر. به  صورت قطعی او را نه دجال می به ص االله رسولرو،  از این
 توانی او را بکشی. عمر : اگر او واقعاً دجال باشد، تو نمیفرمود  همین خاطر به عمر

 حقیقت را برایش بیان نمود. ص االله یقین پیدا کرده بود که او دجال است اما رسول 

زنده بود و مدعی شد که مسلمان شده  ص االله رسولابن صائد یا صیاد، مدتی پس از 
به او مشکوك بودند. در صحیح مسلم  است. اما مردم این ادعاي او را نپذیرفتند و همواره

کند و به یکی از  صیاد را دیدار می ابن روایت شده است: دو مرتبه  عمر ابن از
عمر  ابن صیاد همان دجال است؟ پاسخ داد: خیر. ابن گوید: آیا به نظر تو همراهانش می

گویند  از شما می. به االله سوگند، برخی انگاشتیگو  م گفتم: تو مرا دروغهگوید: به همرا می
شما بیشتر باشد و امروز او  ي که مال و اولادش از همه میرد، مگر زمانی صیاد نمی ابن که

 عمر ابن گفتیم و سپس از او دور شدیم. هگون گوید: این عمر می ابن چنین وضعیتی دارد.
گوید: از وي پرسیدم:  عمر می ابن بار دیگر او را دید که چشمش ورم کرده است. 

دانی و حال  گوید: نمی می عمر ابن دانم. ت از کی چنین شده است؟ گفت: نمیچشم
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تواند آن را بر سر  صیاد گفت: اگر االله بخواهد می ابن که چشم تو در سرت قرار دارد؟ آن
صداي بسیار بلندي که از صداي الاغ نیز  گاه آنگوید:  می  عمر ابن عصاي تو بیافریند.

بیرون آورد. همراهان من پنداشتند که من با عصایم او را زذم، اما  بلندتر بود، از بینی خود
 من، به االله سوگند که چنین چیزي را احساس نکردم. 

 عمر سخنی به ابن روایت شده است:  عمر ابن در روایتی دیگر در مسلم، در مورد
 عمر ابن نمود.اي باد کرد که راه را مسدود  صیاد گفت و او را به خشم آورد و به اندازه ابن
 رسیده بود. به برادرش  ك صیاد، به حفصه ابن رفت. خبر ك پس از آن، نزد حفصه

 االله رسولخواستی؟ مگر خبر نداشتی که  صیاد چه می ابن گفت: االله بر تو رحم کند.. از
 1کند. صیاد از خشم باد می ابن در مورد او فرمود: ص

 کند: به قصد حج یا عمره، همراه با چنین روایت می  سعید خدريأبوامام مسلم از 
رفتیم. در راه، توقف نمودیم. مردم پراکنده شدند و من و او تنها  صیاد به مکه می ابن

گذاشت. گفتم:  من کنار وسایل را زده شدم. او وسایل خود ماندیم. از وي بسیار وحشت
ي بهتر است. او چنین کرد. است، اگر وسایلت را زیر آن درخت بگذار هوا بسیار گرم 

صیاد رفت و لیوانی پر از شیر آورد و گفت:  ابن شد. اي گوسفند از آن حوالی رد می گله
خواستم از  بنوش اي ابا سعید. گفتم: هوا بسیار گرم است و شیر گرم است. البته من نمی

یسمانی را خواستم ر صیاد گفت: اي ابا سعید می ابن دست او شیر بخورم یا شیر را بگیرم.
شود.  هایی زیادي زده می برداشته و خودم را بر درختی به دار آویزم. زیرا علیه من حرف

را درك  را خوب درك نکرده باشند، تو آن ص االله اي ابا سعید! اگر مردم سخنان رسول
نفرموده  ص االله رسولدانی؟ آیا  را از همه بهتر می ص االله رسولاي، آیا تو حدیث  کرده

نفرموده است که دجال  ص االله رسولاست که دجال کافر است و من مسلمان هستم؟ آیا 
نفرموده  ص االله رسولام؟ آیا  اولاد است و من فرزندم را در مدینه گذاشته عقیم و بی

شود و من از مدینه آمدم و اکنون وارد مکه  است که دجال وارد مدینه و مکه نمی
 2شوم؟ می
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 م: دجال در حدیث تمیم داريمطلب شانزده

کند که: صداي مؤذن  قیس، روایت می بن امام مسلم از فاطمه بنت قیس، خواهر ضحاك
گفت: نماز را بر پا دارید. من هم به سوي مسجد رهسپار  را شنیدم که می ص االله رسول

نمازم را در صف زنان که پس از مردان قرار داشت، اقامه  ص االله شدم و پشت سر رسول
خندان بر بالاي منبر تشریف رفت و  اي با چهره ص االله رسولردم. پس از پایان نماز، ک

 فرمود:

لاَ لِ  «  بَةٍ وَ غْ مْ لِرَ تُكُ َعْ ا جمَ االلهَِّ مَ الَ إِنيِّ وَ لَمُ قَ ولُهُ أَعْ سُ رَ الُوا االلهَُّ وَ مْ قَ تُكُ َعْ َ جمَ ونَ لمِ رُ دْ لَكِنْ أَتَ بَةٍ وَ هْ رَ
نِي  ثَ دَّ حَ لَمَ وَ أَسْ عَ وَ بَايَ اءَ فَ انِيًّا فَجَ َ لاً نَصرْ جُ انَ رَ يَّ كَ ارِ ِيماً الدَّ َنَّ تمَ مْ لأِ تُكُ َعْ نْتُ جمَ ي كُ قَ الَّذِ افَ يثًا وَ دِ حَ

مٍ  نْ لخَْ لاً مِ جُ ثِينَ رَ عَ ثَلاَ ةٍ مَ يَّ رِ ينَةٍ بَحْ فِ كِبَ فيِ سَ هُ رَ نَّ نِي أَ ثَ دَّ الِ حَ جَّ يحِ الدَّ سِ نْ مَ مْ عَ ثُكُ دِّ امَ أُحَ ذَ جُ  وَ
ةٍ فيِ الْ  يرَ زِ ئُوا إِلىَ جَ فَ مَّ أَرْ رِ ثُ ا فيِ الْبَحْ رً هْ جُ شَ ِمْ المَْوْ لَعِبَ بهِ وا فيِ فَ لَسُ جَ سِ فَ مْ بِ الشَّ رِ غْ تَّى مَ رِ حَ بَحْ

هُ مِ  بُلُ ا قُ ونَ مَ رُ دْ رِ لاَ يَ عَ ثِيرُ الشَّ لَبُ كَ ةٌ أَهْ ابَّ مْ دَ يَتْهُ قِ لَ ةَ فَ يرَ زِ لُوا الجَْ خَ دَ ينَةِ فَ فِ بْ السَّ رُ نْ أَقْ هِ مِ رِ بُ نْ دُ
ا نَ الَتْ أَ قَ نْتِ فَ ا أَ لَكِ مَ يْ الُوا وَ قَ رِ فَ عَ ةِ الشَّ ثْرَ وا  كَ طَلِقُ مُ انْ وْ ا الْقَ َ الَتْ أَيهُّ ةُ قَ اسَ سَّ ا الجَْ مَ الُوا وَ ةُ قَ اسَ سَّ الجَْ

نَا مِ  قْ رِ لاً فَ جُ تْ لَنَا رَ مَّ الَ لمََّا سَ اقِ قَ وَ َشْ مْ بِالأْ كُ ِ برَ هُ إِلىَ خَ إِنَّ رِ فَ يْ لِ فيِ الدَّ جُ ا الرَّ ذَ ونَ إِلىَ هَ ا أَنْ تَكُ نْهَ
نَ  قْ طَلَ انْ الَ فَ ةً قَ يْطَانَ ا شَ اقً ثَ هُ وِ دُّ أَشَ ا وَ قً لْ طُّ خَ نَاهُ قَ يْ أَ انٍ رَ ظَمُ إِنْسَ ا فِيهِ أَعْ إِذَ رَ فَ يْ نَا الدَّ لْ خَ تَّى دَ ا حَ اعً َ ا سرِ

الَ قَ  ا أَنْتَ قَ لَكَ مَ يْ نَا وَ لْ يدِ قُ دِ بَيْهِ بِالحَْ عْ بَتَيْهِ إِلىَ كَ كْ َ رُ ا بَينْ هِ مَ نُقِ اهُ إِلىَ عُ دَ ةٌ يَ وعَ ْمُ تُمْ مجَ رْ دَ لىَ  دْ قَ عَ
نَا الْ  فْ ادَ ةٍ فَصَ يَّ رِ ينَةٍ بَحْ فِ كِبْنَا فيِ سَ بِ رَ رَ نْ الْعَ نُ أُنَاسٌ مِ الُوا نَحْ تُمْ قَ نْ ا أَ ونيِ مَ ُ برِ أَخْ ي فَ ِ برَ ينَ خَ رَ حِ بَحْ

 َ بهِ رُ نَا فيِ أَقْ سْ لَ هِ فَجَ ذِ تِكَ هَ يرَ زِ ا إِلىَ جَ أْنَ فَ مَّ أَرْ ا ثُ رً هْ جُ شَ لَعِبَ بِنَا المَْوْ مَ فَ تَلَ يَتْنَا اغْ قِ لَ ةَ فَ يرَ زِ نَا الجَْ لْ خَ دَ ا فَ
نْ  ا أَ لَكِ مَ يْ نَا وَ لْ قُ رِ فَ عَ ةِ الشَّ ثْرَ نْ كَ هِ مِ رِ بُ نْ دُ هُ مِ بُلُ ا قُ  مَ رَ دْ رِ لاَ يُ عَ ثِيرُ الشَّ لَبُ كَ ةٌ أَهْ ابَّ ا دَ نَ الَتْ أَ قَ تِ فَ

وا إِلىَ هَ  دُ مِ الَتْ اعْ ةُ قَ اسَ سَّ ا الجَْ مَ نَا وَ لْ ةُ قُ اسَ سَّ اقِ الجَْ وَ َشْ مْ بِالأْ كُ ِ برَ هُ إِلىَ خَ إِنَّ رِ فَ يْ لِ فيِ الدَّ جُ ا الرَّ ذَ
لِ  نْ نَخْ ونيِ عَ ُ برِ الَ أَخْ قَ ةً فَ يْطَانَ ونَ شَ نْ أَنْ تَكُ أْمَ ْ نَ لمَ ا وَ نْهَ نَا مِ عْ زِ فَ ا وَ اعً َ نَا إِلَيْكَ سرِ بَلْ أَقْ نَا  فَ لْ انَ قُ يْسَ بَ

الَ أَ  ُ قَ برِ تَخْ َا تَسْ أْنهِ نْ أَيِّ شَ رَ عَ ثْمِ كُ أَنْ لاَ تُ هُ يُوشِ ا إِنَّ الَ أَمَ مْ قَ عَ نَا لَهُ نَ لْ رُ قُ ثْمِ لْ يُ ا هَ لِهَ نْ نَخْ مْ عَ أَلُكُ سْ
الُوا هِ  اءٌ قَ ا مَ لْ فِيهَ الَ هَ ُ قَ برِ تَخْ َا تَسْ أْنهِ نْ أَيِّ شَ نَا عَ لْ ةِ قُ يَّ ِ ةِ الطَّبرَ َ يرْ نْ بُحَ ونيِ عَ ُ برِ الَ أَخْ ةُ المَْاءِ قَ ثِيرَ يَ كَ

ُ قَ  برِ تَخْ َا تَسْ أْنهِ نْ أَيِّ شَ الُوا عَ رَ قَ غَ ِ زُ ينْ نْ عَ ونيِ عَ ُ برِ الَ أَخْ بَ قَ هَ ذْ كُ أَنْ يَ ا يُوشِ هَ اءَ ا إِنَّ مَ الَ الَ أَمَ  قَ
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هَ  لُ أَهْ ةُ المَْاءِ وَ ثِيرَ يَ كَ مْ هِ عَ نَا لَهُ نَ لْ ِ قُ ءِ الْعَينْ ا بِماَ هَ لُ عُ أَهْ رَ زْ لْ يَ هَ اءٌ وَ ِ مَ لْ فيِ الْعَينْ ا هَ ائِهَ نْ مَ ونَ مِ عُ رَ زْ ا يَ
هُ  لَ اتَ الَ أَقَ بَ قَ ثْرِ لَ يَ زَ نَ ةَ وَ كَّ نْ مَ جَ مِ رَ دْ خَ الُوا قَ لَ قَ عَ ا فَ يِّينَ مَ ُمِّ بِيِّ الأْ نْ نَ ونيِ عَ ُ برِ الَ أَخْ نَا قَ لْ بُ قُ رَ  الْعَ

نْ يَ  لىَ مَ رَ عَ هَ دْ ظَ هُ قَ نَّ اهُ أَ نَ ْ برَ أَخْ ِمْ فَ نَعَ بهِ يْفَ صَ الَ كَ مْ قَ عَ انَ نَ دْ كَ مْ قَ الَ لهَُ وهُ قَ اعُ أَطَ بِ وَ رَ نْ الْعَ لِيهِ مِ
ا المَْسِ  نَ نِّي إِنيِّ أَ مْ عَ كُ ُ ْبرِ إِنيِّ مخُ وهُ وَ طِيعُ مْ أَنْ يُ ٌ لهَُ يرْ اكَ خَ ا إِنَّ ذَ الَ أَمَ مْ قَ عَ نَا نَ لْ لِكَ قُ كُ أَنْ ذَ إِنيِّ أُوشِ يحُ وَ

يرَ  أَسِ جَ فَ رُ أَخْ وجِ فَ رُ نَ ليِ فيِ الخُْ ذَ ؤْ ةَ يُ كَّ َ مَ يرْ ةً غَ بَعِينَ لَيْلَ ا فيِ أَرْ بَطْتُهَ ةً إِلاَّ هَ يَ رْ عَ قَ لاَ أَدَ ضِ فَ َرْ  فيِ الأْ
تَ  ماَ اسْ نْهُ ا مِ دً احِ ةً أَوْ وَ دَ احِ لَ وَ دْتُ أَنْ أَدْخُ ماَ أَرَ لَّ ا كُ َ تَاهمُ َّ كِلْ ليَ تَانِ عَ مَ َرَّ ماَ محُ هُ يْبَةَ فَ طَ هِ وَ لَكٌ بِيَدِ نِي مَ بَلَ قْ

يْ  الَ السَّ الَتْ قَ َا قَ ونهَ سُ ْرُ ةً يحَ ئِكَ لاَ ا مَ نْهَ قْبٍ مِ لِّ نَ لىَ كُ إِنَّ عَ ا وَ نْهَ نيِ عَ دُّ تًا يَصُ لْ لىَّ االلهَُّ  االله رسولفُ صَ صَ
ينَ  نِي المَْدِ عْ يْبَةُ يَ هِ طَ ذِ يْبَةُ هَ هِ طَ ذِ يْبَةُ هَ هِ طَ ذِ ِ هَ ِنْبرَ تِهِ فيِ المْ َ صرَ خْ نَ بِمِ عَ طَ لَّمَ وَ سَ يْهِ وَ لَ نْتُ عَ لْ كُ ةَ أَلاَ هَ

لِكَ  مْ ذَ تُكُ ثْ دَّ  1  » حَ

دانند. فرمود: به االله  دانید چرا شما را جمع کردم؟ گفتند: االله و رسولش بهتر می آیا می « 
خواستم جریان  ام؛ بلکه می سوگند من شما را براي مشتاق کردن یا ترساندن جمع نکرده

د. آمد و بیعت کرد و مسلمان شد و تمیم داري را تعریف کنم: تمیم داري نصرانی بو
دجال براي شما  ي ماجرایی را براي من بیان کرد که موافق با حدیثی بود که من درباره

 بیان کرده بودم.

لخم و جذام، سوار کشتی شدم.  ي گوید: همراه با سی نفر از طایفه تمیم داري می
اي  که مسافران به جزیره این ماه کشتی را در دریا سرگردان کرد. تا امواج دریا به مدت یک

قدر مو داشت که  در دریا پناه بردند. وقتی وارد جزیره شدند، حیوانی را دیدند. حیوان آن
جلو و پشتش مشخص نبود. گفتند: واي بر تو، تو چه هستی؟ گفت: من جساسه هستم. 

چون  گفتند: جساسه چیست؟ گفت: اي مردم، نزد مردي که در کلیسا است بروید؛
 .مند به مسایل اساسی و مهم زندگی شماست هعلاق

گوید: وقتی جساسه اوصاف آن مرد را بیان کرد، به وحشت افتادیم و  تمیم داري می 
سوي آن مرد شتافتیم و وارد معبد  گوید: به ترسیدیم که او شیطانی باشد. تمیم داري می
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بسته بود. از زانو تا شدیم. هرگز مردي به آن تنومندي ندیده بودیم. دو دستش بر گردنش 
ساق پاهایش با آهنی پوشیده بود. گفتیم: واي بر تو، تو کیستی؟ گفت: شما از جریان من 
آگاهید، شما چه کسانی هستید؟ گفتیم: ما مردانی از عرب هستیم. سوار یک کشتی شدیم. 

جا  یندریا متلاطم شد پس از یک ماه سرگردانی، دریا ما را به این جزیره آورده است. در ا
آلودي دیدیم. به او گفتیم: تو کیستی؟ او گفت: من جساسه هستم. گفتیم:  حیوان پشم

مند  جساسه چیست؟ گفت: نزد مردي که در آن معبد است بروید؛ او به اخبار شما علاقه
 است. نزد تو شتافتیم و گمان کردیم که شیطانی باشی.

دانید؟ گفتیم: از چه چیز آن به  چه می 1نخل بیسان ي آن مرد از ما پرسید: درباره سپس
گذرد  دهد یا خیر؟ گفتیم: آري. گفت: دیري نمی نخل میوه می آن شما خبر دهیم؟ گفت:

دانید؟ گفتیم: از چه  چه می 2دریاچه طبریه ي که این نخل، دیگر میوه ندهد. پرسید: درباره
. گفت: دیري چیز آن برایت بگوییم؟ گفت: آیا آب دارد؟ گفتیم: آبش زیاد است

دانید؟ گفتیم: از چه چیز  چه می 3زغر ي شود. گفت: از چشمه گذرد که آبش تمام می نمی
آن برایت بگوییم؟ گفت: آیا آن چشمه آب دارد و آیا اهالی آن از آب چشمه کشاورزي 

کنند. گفت:  جا از آن آب کشاورزي می کنند؟ گفتم: آري. آب آن زیاد است و اهالی آن می
سوادن برایم بگویید. گفتیم: در مکه ظهور کرد و به مدینه  پیامبر بی کارهايي  درباره

اند؟ گفتیم: آري. گفت: او با آنان  هجرت نمود. گفت: آیا مردم عرب با وي جنگیده
چگونه رفتار کرد ؟ گفتیم: او بر اعراب اطراف چیره شد و آنان از وي اطاعت کردند. 

ت: آگاه باشید، اطاعت از وي براي آنان بهتر گفت: چنین شده است؟ گفتیم: آري. گف
هستم. ممکن است » دجال مسیح«گویم. من  خودم با شما سخن می ي است و من درباره

از معبد بیرون آمده و  گاه آنزودي به من اجازه داده شود تا اعلام وجود و ظهور کنم.  به
جز مکه و مدینه، به سفر  پردازم. مدت چهل روز در تمام شهرهاي دنیا، به به سیر زمین می

. وارد شدن به مکه و مدینه بر من حرام است. هرگاه قصد ورود به مکه یا مدینه پردازم می

                                           
 شهري است در فلسطین.  نخل بیسان،  -1
 دریاچه اي در فلسطین که آبش شیرین است. -2
 زغر شهري است در سوریه. -3
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هاي ورودي مکه  گیرد. بر تمام راه اي با شمشیر برهنه جلوي مرا می را داشته باشم، فرشته
 اند.  و مدینه فرشتگانی براي نگهبانی گماشته شده

با اشاره به منبر فرمود: این مدینه  ص االله رسولگوید:  میراوي فاطمه دختر قیس 
   » .ام؟ است، این مدینه است. آیا من این حدیث را براي شما بیان نکرده

صیاد، دجال نیست و دجال در  ابن این حدیث، با صراحت تمام حکایت از آن دارد که
یکی از شیاطینی است که اند که دجال  اي اسیر است. بسیاري از علما بر این عقیده جزیره

ها را زندانی کرد؛ زیرا وجود یک انسان و زنده ماندن او تا این مدت طولانی،  سلیمان آن
 داند. بعید ایست. االله بهتر می

  گفتار سوم: نزول عیسی

را   االله در کلام پاك خود به ما خبر داده است که یهودیان، پیامبر او یعنی عیسی
اند؛ ولی واقعیت این است  و نصارا نیز آن را پذیرفته آن هستند چند مدعیاند. هر  نکشته

شکل او در آورده بود و عیسی  شخص دیگري را به کشته نشده و االله   که عیسی
 ها بالا برد. االله  را به آسمان فرماید: می 

M 

 L  :158-157[نساء[ 
اند؛ بلکه حقیقت امر بر آنان پوشیده ماند و کسانی هاند و بر دار نکشیدو او را نکشته « 

برند و سر میکه در مورد قتلش با هم اختلاف ورزیدند، در این باره در شک و تردید به
-و به طور قطع او را نکشته جز پیروى از گمان و وهم، هیچ آگاهى و علمى به آن ندارند

  » اند. بلکه االله، او را به سوي خویش بالا برد؛ و االله، غالبِ باحکمت است.

در آخر کار دنیا از  االله در کتابش به این مطلب اشاره فرموده است که عیسی 
 فرماید: هاي نزدیک شدن رستاخیز است. می آید و این یکی از نشانه آسمان فرود می

M L  ] :61زخرف[ 

   » دهد،. قطعاً وجود عیسی خبر از وقوع رستاخیز می  « 
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M  L 
 ]159[نساء: 

آورد و و هیچکس از اهل کتاب نیست مگر آنکه پیش از مرگ عیسی به او ایمان می « 
   » عیسی روز قیامت بر ضد ایشان گواه خواهد بود.

براي ما بیان فرمود که  ص االله رسولتفصیل این نصوص در حدیث آمده است: 
 مریم  بن عیسی آیند، االله  که مسلمانان به تنگ می دجال، زمانی ي هنگام تشدید فتنه

در جانب شرقی دمشق فرود » مناره بیضاء«فرستند و او نزدیک  را به طرف زمین می
 فرمود: ص االله رسولکند:  اوس روایت می بن آید. طبرانی در معجم کبیر از اوس می

ى «  يسَ لُ عِ نْزِ قَ  ابن يَ شْ قِيَّ دِمَ ْ اءِ شرَ ةِ الْبَيْضَ نْدَ المَْنَارَ مَ عِ يَ رْ  1  » مَ

   » .آید بیضاء در شرق دمشق فرود می ي مریم نزد مناره بن عیسی « 

ابی داود با حال او را هنگام نازل شدن چنین شرح داده است. در سنن  ص االله رسول
 فرمود: ص االله رسولروایت شده است که   سند صحیح از ابوهریره

بُوعٌ إِلىَ  «  رْ لٌ مَ جُ وهُ رَ فُ رِ اعْ وهُ فَ تُمُ يْ أَ ا رَ إِذَ لٌ فَ ازِ هُ نَ إِنَّ ى وَ يسَ نِي عِ عْ بِيٌّ يَ يْنَهُ نَ بَ يْنِي وَ ةِ لَيْسَ بَ رَ مْ الحُْ
أَنَّ  ِ كَ تَينْ َ َصرَّ َ ممُ الْبَيَاضِ بَينْ بْهُ وَ ْ يُصِ إِنْ لمَ طُرُ وَ قْ هُ يَ أْسَ  2  » رَ

آید، هرگاه او را دیدید، باید  میان من و عیسی پیامبري نیست و یقیناً عیسی فرود می « 
او را بشناسید. او مردي است میان قد، مایل به سرخی و سفیدي است. چنان معلوم 

   » .اند نشدهچکد هر چند که موهایش خیس  شود که از موهاي مبارکش آب می می

  مریم بن مطلب اول: زمان فرود آمدن عیسی

امام براي  و پیش اند زمانی که جهادگران اسلام براي نماز فجر صف بسته  عیسی
نماز به  ي خواهد که براي اقامه شود. امام از او می نماز ایستاده است، نازل می ي اقامه

                                           
   ).8025 شماره: (  ) 6/321 صحیح الجامع الصغیر: ( -1
   ).6/227 ماجه، حاکم و جامع التفسیر: ( ابن -2
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. در حدیث آمده باید تو امام باشیگوید:  پذیرد و می نمی جایگاه بیاید؛ اما عیسی 
 است: 

ى «  يسَ مْ عِ يْهِ لَ لَ عَ زَ بْحَ إِذْ نَ ِمْ الصُّ ليِّ بهِ مَ يُصَ دَّ قَ دْ تَ مْ قَ هُ امُ بَيْنَماَ إِمَ الِحٌ فَ لٌ صَ جُ مْ رَ هُ امُ إِمَ  وَ
دَّ  ابن  لِيَتَقَ رَ قَ هْ شيِ الْقَ مْ صُ يَ نْكُ امُ يَ مَ ِ لِكَ الإْ عَ ذَ جَ رَ بْحَ فَ مَ الصُّ يَ رْ عُ مَ يَضَ ليِّ بِالنَّاسِ فَ ى يُصَ يسَ مَ عِ

مْ  هُ امُ ِمْ إِمَ ليِّ بهِ يُصَ تْ فَ َا لَكَ أُقِيمَ إِنهَّ مْ بخش فَ دَّ قَ قُولُ لَهُ تَ مَّ يَ يْهِ ثُ تِفَ َ كَ هُ بَينْ دَ ى يَ يسَ  1  » عِ

اي است. در همین حال، که امام براي اقامه نماز  پیشواي سپاه اسلام مرد شایسته « 
نماز را اقامه  رود تا عیسی  آید. امام به عقب می فرود می  مریم نب رود، عیسی می

گوید: پیش برو و براي مردم  گذارد و می ي امام می دستش را میان شانه کند. عیسی 
امامت کن؛ زیرا نماز به قصد امامت تو برگزار شده است. باید امام مسلمانان نماز آنان را 

   » .اقامه کند

این جریان، هنگام آماده شدن مسلمانان براي جهاد در برابر دجال صورت خواهد 
که مسلمانان  روایت امام مسلم، آمده است: در حالی به گرفت. در حدیث ابوهریره 

شود. عیسی  نماز گفته می ي اقامه کنند،  شوند، صفوف نماز را برابر می جنگ می ي آماده
 چنین است: کند. الفاظ حدیث در کتاب الایمان می آید و آنان را امامت فرود می 

 2  » مريم فيكم و امكم ابن كيف انتم اذا نزل « 

فرود آید و شما را امامت  که عیسی  شما در چه حالتی خواهید بود، زمانی «  
  » دهد.

در حدیث پیش آمده بود  زیرا دهد؛ آنان را امامت می  منظور این نیست که عیسی
خودداري نمود و امام مسلمان را  رفتن و ایستادن در جایگاه امامت از جلو   که عیسی

 دهد. در جایگاه خود قرار می

                                           
 نگاه کنید.  ) 6/277 خزیمه و حاکم با سندد صحیح حدیث را روایت کرده اند، به جامع الصغیر ( ماجه، ابن ابن -1
مریم)  بن و در کتاب (الایمان) باب (نزول عیسی  ) 2897 شماره (  ) 4/2221 مسلم کتاب (الفتن) باب (فتح القسطنطنیۀ) ( -2
   ).155 شماره (  ) 1/136 (
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 چنین آمده است:  عبداالله بن در بخاري و مسلم از جابر

مْ ابن «  لَ بِكُ زَ ا نَ مْ إِذَ يْفَ بِكُ مْ  كَ نْكُ مْ مِ كُ امُ مَ فيكم إِمَ يَ رْ  1 » مَ

   » آید و امام از شما خواهد بود پایین می چه حالی خواهید داشت وقتی عیسی  « 

 فرمود: ص االله روایت شده است که رسول عبداالله  بن در صحیح مسلم از جابر

يَ  «  الَ فَ ةِ قَ يَامَ مِ الْقِ وْ ينَ إِلىَ يَ رِ اهِ قِّ ظَ لىَ الحَْ اتِلُونَ عَ قَ تِي يُ نْ أُمَّ ةٌ مِ ائِفَ الُ طَ زَ ىلاَ تَ يسَ لُ عِ مَ  ابن نْزِ يَ رْ مَ
رَ  لىَ بَعْضٍ أُمَ مْ عَ كُ يَقُولُ لاَ إِنَّ بَعْضَ لِّ لَنَا فَ الَ صَ عَ مْ تَ هُ يرُ يَقُولُ أَمِ مَ فَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ ةَ صَ مَ رِ اءُ تَكْ

ةَ  ُمَّ هِ الأْ ذِ  2  » االلهَِّ هَ

شود. این جنگ تا  جنگد و پیروز می گروهی از امت من همواره براي دفاع از حق می « 
گوید: بیا نماز را براي ما  شود. امیر لشکر به او می نازل می رستاخیز ادامه دارد. عیسی 

براي این  . االله پیشواي دیگران استگوید: خیر. برخی از شما  می  اقامه کن. عیسی
   » .قایل استاي  امت احترام ویژه

 کند؟  بر چه مبنایی حکم می  مطلب دوم: عیسی

اند که امام در این امت، یکی خواهد بود. اما منظور از  نصوص گذشته تصریح کرده
کند؛ بلکه  در نماز آنان را رهبري می  این نیست که عیسی  » فأمکم او أمهم « حدیث: 

امهم بکتاب االله  « کند. یعنی  ها حکم می با کتاب االله میان آن  منظور آن است که عیسی
کند و در  به دستور قرآن و مطابق با هدایت آن، مسلمانان را امر و نهی می  » عزوجل

مطابق با قرآن که کتاب االله   عیسی  » .فامکم منکم « حدیثی دیگر تصریح شده است که 
 3کند. شما را امامت می ص است و مطابق با سنت پیامبر

حکایت از آن دارد که او به عنوان تابع و پیرو نبی مکرم اسلام  عیسی  عدم تقدم

                                           
و مسلم کتاب (الایمان: باب (نزول   ) 6/491 مریم. فتح الباري ( بن بخاري کتاب احادیث الانبیاء، باب نزول عیسیصحیح  -1

   ).156 شماره (  ) 4/137 ( عیسی)
   ).156 شماره (  ) 4/137 مسلم کتاب الایمان، باب نزول عیسی (صحیح  -2
   ).156 شماره: (  ) 4/137 قبلی: ( -3
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آید. زیرا شریعت قرآن ناسخ  و به عنوان حاکم براساس قرآن و نه براساس انجیل، می
 ادیان گذشته است. االله متعال از تمام پیامبران پیمان گرفته است که هرگاه بعثت محمد

 فرماید: می . االله زنده بماند، به او ایمان بیاورند ص

M 

L 
 ]82×81عمران: [آل

که االله از پیامبران پیمان گرفت: وقتی به شما کتاب و حکمت دادم و سپس  گاه آنو  « 
حتما به او ایمان بیاورید و او را کرد، چه را با شماست، تصدیق می پیامبري آمد که آن

یاري کنید؛ فرمود: آیا اقرار کردید و پیمان مرا بر این کار پذیرفتید؟ گفتند: پذیرفتیم. 
لذا کسانی که پس از این پیمان،  فرمود: پس گواه باشید؛ و من هم با شما از گواهانم.

   » گردانی کنند، نافرمان و فاسقند.روي

و حاکم شریعت قرآن، از آسمان فرود  ص  االله رسولبه عنوان پیرو   آري، عیسی
خواند. این افتخاري است براي  آید و به همین خاطر پشت سر آن مرد صالح نماز می می

آن را روایت  سعید أبواین امت و چه افتخار بزرگی است. در حدیث صحیحی که 
-کند، از امت اسلام است.  ا میاو اقتد بهمریم  بن کند، آمده است: کسی که عیسی می

 1  -نعیم در کتاب المهديأبو 

لا نبی «را متعارض با حدیث  امام نووي در رد کسانی که فرود آمدن عیسی 
گوید:  شود، می می  د که نزول عیسی ناسخ شریعت اسلامان دانند و بر این عقیده می» بعدي

، این نیست که عیسی به  این استدلال باطل است. زیرا منظور از نازل شدن عیسی
 آید. عنوان نبی و حامل شریعتی که ناسخ شریعت اسلام باشد، فرود می

گونه مطلبی در این رابطه، نه در این حدیث و نه در احادیث دیگر، نیامده است.  هیچ

                                           
   ).5796 شماره: (  ) 5/219 صحیح جامع الصغیر: ( -1
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کم وان حاکم عادل، به شریعت اسلام حبه عن  بلکه صحیح این است که عیسی
 1نماید. اسلام را زنده می ي دهکند و دستورات فراموش ش می

 دجال ي مطلب سوم: پایان دادن عیسی به فتنه

پس از  دهد، مبارزخ با دجال است. عیسی انجام می نخستین کاري که عیسی 
جا دجال گروهی از مسلمانان را محاصره کرده  فرود آمدن، به بیت المقدس که در آن

 رود. است، می

ماجه،  ابن دهد تا دروازه را باز کنند. در سنن به مسلمانان دستور می عیسی 
 ص االله رسولروایت شده است که  خزیمه و مستدرك حاکم، از ابوامامه  ابن صحیح
 فرمود:

گوید: دروازه را باز کنید. در حالی دروازه را باز  گردد، می وقتی بر می  عیسی « 
اند. وقتی دجال،  کنند که دجال با هفتاد هزار یهودي با شمشیر مسلح، پشت آن ایستاده می

  گذارد. عیسی شود و پا به فرار می بیند، مانند نمک در آب ذوب می را می عیسی 
گونه یهود  این کشد. االله  گیرد و می ي شرقی، او را می هکند و در درواز او را تعقیب می
 2  » .دهد را شکست می

 فرمود: ص االله رسولروایت شده است که   در صحیح مسلم از ابوهریره

لِكَ  «  ْ تَّى يهَ ابَ حَ نْذَ هُ لاَ كَ رَ وْ تَ لَ ِلْحُ فيِ المَْاءِ فَ وبُ المْ ذُ ماَ يَ ابَ كَ وُّ االلهَِّ ذَ دُ آهُ عَ ا رَ إِذَ هُ االلهَُّ  فَ تُلُ قْ لَكِنْ يَ وَ
تِهِ  بَ رْ هُ فيِ حَ مَ يهِمْ دَ ِ يرُ هِ فَ  3  » بِيَدِ

شود. اگر  بیند، مانند نمک ذوب می را می  عیسی -دجال-، وقتی دشمن االله  « 
توسط عیسی او را به  شود تا از بین برود. اما االله  عیسی او را رها کند، ذوب می

   » .دهد عیسی به مردم نشان می ي رساند و خون دجال را در نیزه هلاکت می
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 ، این است که االله متعال به نَفَس عیسی منظور ذوب شدن دجال از دیدن عیسی
 میرد. در  بوي مخصوصی عنایت کرده است. هرگاه کافر این بو را استشمام کند، می

 حدیث آمده است: 

يحَ فَ  «  لِكَ إِذْ بَعَثَ االلهَُّ المَْسِ ذَ وَ كَ َ  ابن بَيْنَماَ هُ قَ بَينْ شْ قِيَّ دِمَ ْ اءِ شرَ ةِ الْبَيْضَ نْدَ المَْنَارَ لُ عِ يَنْزِ مَ فَ يَ رْ مَ
هُ  عَ فَ ا رَ إِذَ طَرَ وَ هُ قَ أْسَ أَ رَ أْطَ ا طَ ِ إِذَ ينْ لَكَ ةِ مَ نِحَ لىَ أَجْ يْهِ عَ فَّ ا كَ عً اضِ ِ وَ تَينْ ودَ رُ هْ لُؤِ مَ ؤْ اللُّ َانٌ كَ نْهُ جمُ رَ مِ دَّ َ تحَ

تَّى بُهُ حَ يَطْلُ هُ فَ فُ رْ ي طَ نْتَهِ يْثُ يَ ي حَ نْتَهِ هُ يَ سُ فَ نَ اتَ وَ هِ إِلاَّ مَ سِ فَ يحَ نَ ِدُ رِ افِرٍ يجَ ِلُّ لِكَ هُ بِبَابِ  فَلاَ يحَ كَ رِ دْ يُ
ى يسَ أْتيِ عِ مَّ يَ هُ ثُ تُلُ يَقْ هُ  ابن لُدٍّ فَ مَ صَ دْ عَ مٌ قَ وْ مَ قَ يَ رْ مْ مَ هُ ثُ َدِّ يحُ مْ وَ هِ وهِ جُ نْ وُ حُ عَ سَ يَمْ نْهُ فَ مْ االلهَُّ مِ

نَّةِ  ِمْ فيِ الجَْ اتهِ جَ رَ  1  » بِدَ

مریم نزدیک  بن فرستد. عیسی مریم را می بن که دجال مشغول است، االله مسیح در حالی « 
رنگین با زنگ و زعفران،  ي شود. میان دو پارچه سفید در شرق دمشق نازل می ي مناره

آب از  پایین گرفتن سرش،. با گذاشته استهایش را بر روي بال دو فرشته  دست
هاي سفید و براقی مانند مروارید از  چکد و هرگاه سر را بلند کند، قطره موهایش می

بوي  .میرد شوند. هر کافري که بوي نَفَس او را استشمام کند، می موهایش سرازیر می
رسد و را او به  به دجال می» باب لد«که در  ا اینرسد. ت وسعت دید دجال میتنفسش تا 
از دست دجال نجات یافتند، از راه   که با خواست االله  رساند. سپس قومی هلاکت می

هشان در بهشت سخن  جایگاه ي کشد و درباره آنان دست می ي . عیسی بر چهرهرسند می
   » .می گوید

این  ي کند؛ چون مردم با مشاهده نمیدجال نابود شود، او را رها ، تا عیسی 
اي را نداشت.  شوند که دجال موجود ضعیفی بود و توان مبارزه با بنده صحنه، متوجه می

 .بنابراین، ادعاي او در مورد الوهیت دروغی بیش نبود و حقیقت نداشت

پس از کشتن دجال و نابودي یاجوج و   عیسی ي مطلب چهارم: وظیفه

 ماجوج 
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دهد. سپس یاجوج و ماجوج در زمان او  او را پایان می ي و فتنه ، دجالعیسی 
کند و دعایش  در نزد پروردگار دعا می  کنند. عیسی ظهور و بسیار فتنه برپا می

براي انجام رسالتی که   عیسی گاه آنمیرند.  شود. یاجوج و ماجوج می پذیرفته می
رسالت، حاکم کردن شریعت اسلام و از کند. آن  براي اتمام آن آمده بود، خود را آماده می

 هاي گمراهی و ادیان منحرف است. بین بردن پایه

 فرمود: ص االله رسولروایت شده است که   در صحیح بخاري و مسلم از ابوهریره

مْ  «  لَ فِيكُ نْزِ نَّ أَنْ يَ كَ هِ لَيُوشِ سيِ بِيَدِ فْ ي نَ الَّذِ َ ال ابن وَ
سرِ يَكْ لاً فَ دْ ماً عَ كَ مَ حَ يَ رْ تُلَ مَ قْ يَ لِيبَ وَ صَّ

ةُ  دَ احِ ةُ الْوَ دَ جْ ونَ السَّ تَّى تَكُ دٌ حَ هُ أَحَ بَلَ قْ تَّى لاَ يَ يضَ المَْالُ حَ فِ يَ ةَ وَ يَ زْ ِ عَ الجْ يَضَ يرَ وَ نْزِ ِ نْ  ١الخْ ا مِ ً يرْ خَ
ا ا فِيهَ مَ يَا وَ نْ   2  » الدُّ

عنوان  مریم به بن سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، دیري نپاید که که عیسی « 
کشد و به  شکند و خوك را می حاکم عادل از آسمان به نزد شما فرود بیاید. صلیب را می

شود. حتی اگر به کسی مال داده شود، آن را  دهد و ثروت بسیار می جنگ پایان می
   » .چه در آن است، بهتر خواهد بود پذیرد. در آن روزگار، یک سجده، از دنیا و آن نمی

 امام مسلم آن را روایت کرده، آمده است: در حدیثی دیگر که

لَنَّ  «  نَّ  ابن لَيَنْزِ كَ َ لَتُترْ ةَ وَ يَ زْ ِ نَّ الجْ عَ لَيَضَ يرَ وَ نْزِ ِ تُلَنَّ الخْ لَيَقْ لِيبَ وَ نَّ الصَّ َ سرِ يَكْ لَ ادِلاً فَ ماً عَ كَ مَ حَ يَ رْ مَ
التَّبَ  نَاءُ وَ حْ بَنَّ الشَّ هَ لَتَذْ ا وَ يْهَ لَ عَى عَ سْ لاَ يُ صُ فَ هُ الْقِلاَ بَلُ قْ لاَ يَ نَّ إِلىَ المَْالِ فَ وَ عُ لَيَدْ دُ وَ اسُ التَّحَ ضُ وَ اغُ

دٌ   3  » أَحَ

شکند و خوك را  آید. صلیب را می فرزند مریم به عنوان حاکم عادل فرود می « 

                                           
و آیات باشد، این است که مردم با دیدن عیسی  تر می چه در آن است، خوشایند که یک سجده از دنیا و آن علت این -1
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جزیه و  -کند ها را اعلام می دهد و بطلان آن به دین مسیح و یهود پایان می-کشد.  می
دو نیست و جز اسلام، از دین دیگري را  چون نیازي به آن-کند  مالیات را حذف می

روند.  شوند. حسد و کینه از بین می و شترها آبستن و ده ماهه رها کرده می -پذیرد نمی
   » شود که آن را بپذیرد. شوند، اما کسی پیدا نمی مردم به سوي ثروت دعوت می

یاجوج و ماجوج  ، خروج دجال و مرگدر حدیثی دیگر پیرامون نزول عیسی 
هنگام شدت و ناراحتی و پذیرش آن دعا و هلاك  آمده است. در پایان دعاي عیسی 

 شدن یأجوج و مأجوج، بیان شده است:

 »  َ لأَ ٍ إِلاَّ مَ برْ عَ شِ ضِ وْ ضِ مَ َرْ ونَ فيِ الأْ ِدُ ضِ فَلاَ يجَ َرْ هُ إِلىَ الأْ ابُ حَ أَصْ ى وَ يسَ بِيُّ االلهَِّ عِ بِطُ نَ ْ هُ ثُمَّ يهَ
نَاقِ الْ زَ  أَعْ ا كَ ً لُ االلهَُّ طَيرْ سِ ْ يرُ هُ إِلىَ االلهَِّ فَ ابُ حَ أَصْ ى وَ يسَ بِيُّ االلهَِّ عِ بُ نَ غَ ْ مْ فَيرَ تْنُهُ نَ مْ وَ هُ ُ تِ همَ بُخْ

لاَ وَ  رٍ وَ دَ يْتُ مَ نْهُ بَ نُّ مِ ا لاَ يَكُ طَرً لُ االلهَُّ مَ سِ رْ مَّ يُ اءَ االلهَُّ ثُ يْثُ شَ مْ حَ هُ حُ تَطْرَ مْ فَ هُ لُ مِ تَحْ لُ فَ يَغْسِ رٍ فَ بَ
أْ  ئِذٍ تَ مَ يَوْ تَكِ فَ كَ رَ دِّي بَ رُ تَكِ وَ رَ مَ بِتِي ثَ نْ ضِ أَ َرْ الُ لِلأْ قَ مَّ يُ ةِ ثُ لَفَ الزَّ ا كَ هَ كَ ُ ترْ تَّى يَ ضَ حَ َرْ لُ الأْ كُ

قْحَ  تَّى أَنَّ اللِّ لِ حَ سْ كُ فيِ الرِّ بَارَ يُ ا وَ هَ فِ تَظِلُّونَ بِقِحْ سْ يَ ةِ وَ انَ مَّ نْ الرُّ ةُ مِ ابَ ي الْعِصَ فِ بِلِ لَتَكْ ِ نْ الإْ ةَ مِ
نَمِ لَتَكْ  نْ الْغَ ةَ مِ قْحَ اللِّ نْ النَّاسِ وَ ةَ مِ بِيلَ ي الْقَ فِ رِ لَتَكْ نْ الْبَقَ ةَ مِ قْحَ اللِّ نْ النَّاسِ وَ ئَامَ مِ نْ الْفِ ذَ مِ خِ ي الْفَ فِ

 1  » النَّاسِ 

یک وجب از اندازه  آیند. به و یارانش از آسمان فرود می سپس پیامبر االله، عیسی  « 
شدگان، آن را پر نکرده باشند.  یابند که بوي بد یاجوج و ماجوج و کشته زمین را نمی

هاي بسیار درازي  کنند. االله پرندگانی که گردن و یارانش به سوي االله دعا می عیسی 
فرستد. آن همه اجساد بدبوي را برداشته و به جاهاي دور  ها می دارند، را به یاري آن

دهد و چنان صاف  با نازل کردن باران، زمین را چنان شستشو می . سپس االله اندازند می
هاي خود را بیرون  شود: میوه کند که گویی آینه است. سپس به زمین امر می و براق می

کند. در  بیاور و خیر و برکت خود را برگردان. در آن روز، یک انار چند نفر را سیر می
شود که تعداد زیادي از مردم، از شیر  شیر چنان پربرکت میکنند.  ن استراحت میآ ي سایه

او براي یک قبیله و شیر یک گوسفند براي گروهی کفایت گخورند. شیر  یک شتر می
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   » کند. می

 ي نصوص در مورد عیسی  مطلب پنجم: چکیده

که به حد  صدر آخر زمان، با نصوص بسیاري از پیامبر  فرود آمدن عیسی  -1
 االله رسولشود. بنابراین، تکذیب این رویداد، در واقع تکذیب  اند، ثابت می هتواتر رسید

اند و در آن دروغی وجود ندارد. در قرآن  صادق ص االله رسولاست؛ زیرا سخنان  ص
 اشاره شده است:  کریم نیز در یک مورد، به نزول عیسی

M L       
 ]159[نساء: 

آورد و  که پیش از مرگ خود به عیسی ایمان می از اهل کتاب نیست مگر این و کسی  « 
    » روز رستاخیز گواه بر آنان خواهد بود

به عنوان حاکم عادل،  در تایید حدیثی مربوط به نازل شدن عیسی   ابوهریره

 تلاوت کنید.  ] را159[نساء:  ... M ي توانید آیه فرمود: اگر بخواهید، می

 ي آید، در مباحث گذشته درباره شریعت اسلام می 1براي تحکیم  که عیسی این -2
 ي کافی سخن گفته شد. مساله و دلایل آن، به اندازه نجزئیات ای

 پذیرد. دهد و سواي اسلام، دین دیگري را نمی ادیان را پایان می ي همه -3

شکند. خوکی که  براي همین منظور، صلیب که رمز انحراف نصرانیت است، را می 
کند و از یهود و نصارا  کشد. جزیه را حذف می اسلام آن را حرام قرار داده است، می

پذیرد. در حدیثی مرفوع از  پذیرد و سواي اسلام، دین دیگري را نمی جزیه را نمی
 ت:با سند صحیح روایت شده اس ابوهریره 

ْلِكُ االلهَُّ  «  يهُ ةَ وَ يَ زْ ِ عُ الجْ يَضَ يرَ وَ نْزِ ِ تُلُ الخْ قْ يَ لِيبَ وَ قُّ الصَّ يَدُ مِ فَ لاَ سْ ِ لىَ الإْ اتِلُ النَّاسَ عَ يُقَ انِهِ فَ مَ فيِ زَ

                                           
 حاکم کردن. -1
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مَ  لاَ ِسْ ا إِلاَّ الإْ هَ لَّ ِلَلَ كُ  1  » المْ

جزیه را  کشد، شکند، خوك را می جنگد، صلیب را می براي مسلمان شدن با مردم می « 
  » .برد کند و االله در زمان ظهور او، سواي اسلام، تمام ادیان را از بین می حذف می

فرمود: جزیه تا زمان  ص االله رسولآید؛ چون  نپذیرفتن جزیه، نسخ به حساب نمی
 ي شود و پس از آن پذیرفتنی نیست. امام نووي درباره پذیرفته می نزول عیسی

کند و چیزي جز اسلام از  فرماید: بدین معناست که جزیه را قبول نمی می  » ویضع الجزیه « 
شود. امام  شود و هر کس جزیه را پرداخت کند، از او پذیرفته نمی کفار پذیرفته نمی

 سلیمان خطابی هم این دیدگاه را پذیرفته است.أبو

اسلام  توان گفت: این جریان، مخالف با حکم امروزي اشکال: بنا بر این اصل، می
است. زیرا امروز اگر کافر اهل کتاب جزیه بپردازد، پذیرفتن آن واجب است و کشتن اهل 

 توان او را به پذیرفتن اسلام مجبور کرد.  کتاب جایز نیست و نمی

 االله رسولاست. خود   نیست. بلکه تا زمان نزول عیسی این حکم همیشگی پاسخ: 
ن، خبر داده است. بنابراین ناسخ آن منسوخ شدن آ ي در احادیث صحیح درباره ص

طبق شریعت اسلام   اشد؛ چون عیسیب می ص االله رسولنیست؛ بلکه   عیسی
  2کند. حکم می

 خوشحالی عمومی، چیرگی اسلام و امنیت: -4

نصوص گذشته حاکی از خیر و برکت بزرگ آن روزگار هستند. االله متعال امنیت 
بخشد. در نصوص گذشته بیان شد که کینه چگونه از  میبسیاري را به امت اسلام ارزانی 

بندد و تمام بشر بر بندگی االله اتفاق خواهند کرد. در حدیث  می میان مردم رخت بر
در امت من  فرمود: عیسی  ص االله رسولباره چنین آمده بود:  در این ابوامامه 

دارد، صدقه  می را برکشد، جزیه  شکند، خوك را می حاکم عادل خواهد بود، صلیب را می
شود. زهر هر  رود، کینه برداشته می کند، به دنبال گوسفند و شتر بیرون نمی را رها می
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گذارد و آسیب  شود. حتی نوزاد دستش را در دهان مار می ي زهرآگینی برداشته می گزنده
شود. مردم بر  گردد. زمین پر از صلح و آشتی می بیند. گرگ محافظ گوسفندان می نمی

پذیرند.  ها پایان می شود. جنگ شوند، غیر از االله چیزي دیگر پرستش نمی وحید جمع میت
 تنرویاند. چند  گیرد. زمین گیاهش را مانند دوران آدم می قریش قدرت خود را پس می
خورند، چند نفر  شوند و از همان یک خوشه انگور سیر می بر یک خوشه انگور جمع می

ها،  کند. گاو و اسب و سایر دام ها را سیر می یک دانه انار آنشوند و  بر یک انار جمع می
 1شوند. بسیار ارزان می

 مطلب ششم: زندگی راحت پس از عیسی 

گونه که وضعیت زندگی مردم آن زمان در نصوص گذشته بیان شد، یک وضعیت  آن
اه به گردد. زیرا مردم در نهایت سلامتی، امنیت و رف استثنایی در تاریخ بشر محسوب می

 فرماید: می ص خورند. پیامبر برند و در این زندگی به همدیگر غبطه می سر می

المسيح يؤذن للسماء في القطر و يؤذن للأرض  بعدالمسيح، طوبى لعيش  بعدطوبى لعيش  « 
في النبات، فلو بذرت حبك على الصفا لنبت، و لا تشاح و لا تحاسد و لا تباغض، حتى يمر 

 ٢ » الرجل على الأسد و لا يضره، و يطأ على الحية فلا تضره و لا تشاح و لا تحاسد و لا تباغض

 ي واهد بود. به آسمان اجازه، بسیار با آسودگی خزندگی پس از نزول عیسی  « 
شود. حتی اگر تخم را بر سنگ خارا بکارند،  باریدن و به زمین اجازه رویانیدن داده می

بینند. در  مار سمی را لگد کند، آسیبی نمی اي بگذرد یرکه اگر از کنار شی روید. تا این می
   » .آن روزگار بخل، حسد و کینه وجود نخواهد داشت

 بر روي زمین      قامت عیسی مطلب هفتم: مدت ا

 طور که در حدیث صحیح آمده است: ماند. همان چهل سال می عیسی
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 1  » فيمكث في الأرض أربعين سنة، ثم يتوفى، فيصلي عليه المسلمون « 

   » .خوانند و مسلمانان بر وي نماز مییرد م میماند. سپس  میدر زمین چهل سال   « 

کند. رو به قبله نماز  در مدت این چهل سال، بر حکم اسلام زندگی می  عیسی
خواند. در مباحث گذشته، جریان اقتدا کردن به امام مسلمانان را توضیح دادیم. عیسی  می
 دهد. در صحیح مسلم از ابوهریره االله را نیز انجام می ي زیارت خانه   روایت شده

 فرمود: ص االله رسولاست که 

لَّنَّ  «  را، أو لَيَثْنِيَنَّهما ابن لَيُهِ تَمِ عْ ا أو مُ اءِ حاجّ حَ وْ جِّ الرَّ مَ بفَ يَ رْ  2  » مَ

   » .بندد عیسی براي حج یا عمره و یا براي هر دو، در مسیر روحاء احرام می « 

روحاء، میان مدینه و وادي الصغراء نام جایی است بر سر راه مکه از مدینه و بنابر 
  3مایلی از مکه قرار دارد. 30یا  36چهل یا  ي گوناگون، در فاصلهاي ه گفته

  مطلب هشتم: فضیلت همراهی عیسی 

 :فرمود ص االله رسولروایت شده است که  در مسند احمد از ثوبان 

ابَ  «  عِصَ نْدَ وَ ِ و الهْ زُ غْ ةٌ تَ ابَ نْ النَّارِ عِصَ ا االلهَُّ مِ َ همُ زَ رَ تِي أَحْ نْ أُمَّ تَانِ مِ ابَ ىعِصَ يسَ عَ عِ ونُ مَ  ةٌ تَكُ
م ابن لاَ ماَ السَّ يْهِ لَ مَ عَ يَ رْ  4  » مَ

ند. گروه نخست کسانی هستند که در ا ه از امت من از آتش دوزخ در اماندو گرو « 
   » .کنند را همراهی می  که عیسی آنانکنند و گروه دوم  برابر هندوها جهاد می

 گفتار چهارم: خروج یأجوج و مأجوج

وگذار بر روي  کهف بیان فرموده است که ذوالقرنین در گشت ي در سورهاالله متعال 
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شدند. آنان از  جا مردمی را دید که زبانش را متوجه نمی زمین، به میان دو سد رسید. در آن
دست یأجوج و مأجوج نزد ذوالقرنین شکایت بردند و خواستار آن شدند که میان آنان و 

 آنان را پذیرفت: ي نین خواستهیأجوج و مأجوج سدي بسازد. ذوالقر

 M

L :۹۹ –۹۳[کھف[

جا یافت که هیچ سخنی را به آسانی  به میان دو کوه رسید. قومی در آنکه  گاه آنتا   « 
کنند؛ آیا فهمیدند. گفتند: اي ذوالقرنین! یأجوج و مأجوج در این سرزمین فساد مینمی
اي مقرر کنیم تا میان ما و آنان سدي بسازي؟ گفت: قدرتی که ایت هزینهپذیري که برمی

پروردگارم به من بخشیده، بهتر است. پس با توان خویش مرا یاري کنید تا میان شما و 
پاره پر با آهن-پاره بیاورید و چون میان دو دیوار بلند آنان سد محکمی بسازم. برایم آهن

چون آتش، سرخ  ها را همپارهکه آهن بدمید. و هنگامی -آتشدر -سطح شد، گفت: هم -و
سان، یأجوج و و گداخته کرد، گفت: برایم مسِ گداخته بیاورید تا رویش بریزم. بدین

اي ایجاد کنند. گفت: این، مأجوج نتوانستند بر آن سد بالا بروند و نتوانستند در آن رخنه
ي پروردگارم فرا رسد، آن را در که وعدهرحمتی از سوي پروردگار من است؛ ولی زمانی 

ي پروردگارم، حق است. و برخی از ایشان را رها کردیم که در آن کوبد و وعدههم می
شود و ما همگی در صور دمیده می گاه آنآمیزند و چون امواج خروشان در هم می روز هم

      » آوریم.که باید، گرد میآنان را چنان

شان بسیار زیاد است و از فرزندان  ایفه هستند که جمعیتیأجوج و مأجوج، دو ط
 باشند. در بخاري و مسلم آمده است:  می آدم

جْ بَ « رِ ولُ أَخْ قُ الَ يَ يْكَ قَ دَ ُ فيِ يَ َيرْ الخْ يْكَ وَ دَ عْ سَ بَّيْكَ وَ ولُ لَ يَقُ مُ فَ ا   آدَ لَّ يَ جَ زَّ وَ ولُ االلهَُّ عَ قُ ثَ يَ عْ
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ثُ النَّ  ا بَعْ مَ الَ وَ يبُ النَّارِ قَ شِ ينَ يَ اكَ حِ ذَ الَ فَ عِينَ قَ تِسْ ةً وَ عَ تِسْ ةٍ وَ ائَ عَ مِ لِّ أَلْفٍ تِسْ نْ كُ الَ مِ ارِ  قَ
غِيرُ  ا،   « الصَّ ْلَهَ ْلٍ حمَ اتِ حمَ لُّ ذَ عُ كُ تَضَ وجُ وَ أجُ ، يَ اهُ تَ ثُرَ ءٍ إِلاّ كَ تَا فيِ شيَ انَ ا كَ تَينِ مَ م أُمَّ : إِنَّ فِيكُ الَ قَ فَ

. وجُ أجُ  »وَ مَ

فرماید: گروه  گوید: حاضرم پروردگارا. االله می فرماید: اي آدم. آدم می می االله «
 999فرماید: از هر هزار نفر،  می گوید: چقدر هستند؟ االله  دوزخی را جدا کن. آدم می

شوند و زنان  که کودکان پیر می هنگام نفر دوزخی هستند و یک نفر اهل بهشت. در آن
فرماید: در میان شما دو طایفه وجود دارد که جز  می کنند. االله  حامله، سقط جنین می

انبوه جمعیت، سود دیگر
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L  :97 × 96[أنبیاء[ 

ي ارتفاعات سرازیر شوند. و  که راه یأجوج و مأجوج باز شود و آنان از همه تا آن «  
در آن هنگام -چشمان کافران به بالا دوخته شود؛  گاه آني راستین نزدیک گردد و  وعده

  » ایم. راستی که ما از این وضعیت غافل و بلکه ستمکار بوده واي بر ما! به -گویند: می

  گیرد. این رویداد، در نزدیکی رستاخیز صورت می

بیان فرمود که در زمان مبارك او، مقداري از سد یأجوج و مأجوج  ص االله رسول
 االله رسولروایت شده است که  بت. در بخاري از زینب بنت حجش گشوده شده اس

 روزي نزد وي رفت و هراسان فرمود:  ص

ثْ  «  وجَ مِ أْجُ مَ وجَ وَ أْجُ مِ يَ دْ نْ رَ مَ مِ تِحَ الْيَوْ َبَ فُ ترَ دْ اقْ ٍّ قَ نْ شرَ بِ مِ رَ عَ لٌ لِلْ يْ هِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهَُّ وَ ذِ لُ هَ
 ِ هِ الإْ بَعِ لَّقَ بِإِصْ حَ ا وَ لْتُ يَ قُ شٍ فَ حْ نَبُ بِنْتُ جَ يْ الَتْ زَ ا قَ لِيهَ الَّتِي تَ امِ وَ َ فِينَا  االله رسولبهْ ْلِكُ وَ أَنهَ

بَثُ  ثُرَ الخَْ ا كَ مْ إِذَ عَ الَ نَ ونَ قَ الحُِ  1  » الصَّ

ي پرستشی وجود ندارد. واي بر عرب از شري که نزدیک  جز االله، هیچ معبود شایسته « 
که دو انگشت سبابه و ابهام را  در حالی-ماجوج به این اندازه شده است. سد یاجوج و 

فرماید: عرض کردم: اي رسول خدا! آیا اگر در  باز شده است. زینب می -حلقه کرده بود
  » که فساد زیاد شود. شویم؟ فرمود: آري، زمانی هاي صالحی باشند، نابود می میان ما انسان

و به هلاك رساندن دجال صورت  جوج پس از نزول عیسی أجوج و مأخروج ی
، در ضمن حدیثی طولانی، روایت شده سمعان  بن گیرد. در صحیح مسلم از نواس می

 فرمود: ص  االله رسولاست: 

ى «  يسَ أْتِى عِ مَّ يَ ِمْ  ابن ثُ اتهِ جَ رَ مْ بِدَ هُ ثُ َدِّ يحُ مْ وَ هِ وهِ جُ نْ وُ حُ عَ سَ يَمْ نْهُ فَ مُ االلهَُّ مِ هُ مَ صَ دْ عَ مٌ قَ وْ مَ قَ يَ رْ مَ
انِ لأَ  دَ ا لىِ لاَ يَ بَادً تُ عِ جْ رَ دْ أَخْ ى إِنِّى قَ يسَ ى االلهَُّ إِلىَ عِ حَ لِكَ إِذْ أَوْ ذَ وَ كَ بَيْنَماَ هُ نَّةِ فَ مْ فىِ الجَْ تَالهِِ دٍ بِقِ حَ

ائِ فَحَ  رُّ أَوَ يَمُ لُونَ فَ نْسِ بٍ يَ دَ لِّ حَ نْ كُ مْ مِ هُ وجَ وَ أْجُ مَ وجَ وَ أْجُ بْعَثُ االلهَُّ يَ يَ . وَ بَادِ إِلىَ الطُّورِ زْ عِ مْ رِّ هُ لُ

                                           
   ).13/106 بخاري، کتاب الفتن، باب یأجوج و مأجوج. فتح الباري (صحیح  -1



 275 يکبر امتیق میو علا يصغر امتیق

. اءٌ ةً مَ رَّ هِ مَ ذِ َ انَ بهِ دْ كَ ولُونَ لَقَ يَقُ مْ فَ هُ رُ رُّ آخِ مُ يَ ا وَ ا فِيهَ بُونَ مَ َ يَشرْ ةَ فَ يَّ ِ ةِ طَبرَ َ يرْ لىَ بُحَ بِىُّ االلهَُّ  عَ ُ نَ ْصرَ يحُ وَ
غَ  ْ يرَ مَ فَ مُ الْيَوْ كُ دِ ةِ دِينَارٍ لأَحَ ائَ نْ مِ ا مِ ً يرْ مْ خَ هِ دِ رِ لأَحَ أْسُ الثَّوْ ونَ رَ كُ تَّى يَ هُ حَ ابُ حَ أَصْ ى وَ يسَ بُ عِ

بِ  يُصْ ِمْ فَ ابهِ قَ مُ النَّغَفَ فىِ رِ يْهُ لَ لُ االلهَُّ عَ سِ ْ يرُ هُ فَ ابُ حَ أَصْ ى وَ يسَ بِىُّ االلهَِّ عِ سٍ نَ فْ تِ نَ وْ مَ ى كَ سَ رْ ونَ فَ حُ
ٍ إِلاَّ  برْ عَ شِ ضِ وْ ضِ مَ ونَ فىِ الأَرْ ِدُ ضِ فَلاَ يجَ هُ إِلىَ الأَرْ ابُ حَ أَصْ ى وَ يسَ بِىُّ االلهَِّ عِ بِطُ نَ ْ ةٍ ثُمَّ يهَ دَ احِ لأَهُ وَ  مَ

هُ إِلىَ االلهَِّ فَ  ابُ حَ أَصْ ى وَ يسَ بِىُّ االلهَِّ عِ بُ نَ غَ ْ مْ فَيرَ تْنُهُ نَ مْ وَ هُ ُ همَ تِ زَ نَاقِ الْبُخْ أَعْ ا كَ ً لُ االلهَُّ طَيرْ سِ ْ يرُ
بَ  لاَ وَ رٍ وَ دَ يْتُ مَ نْهُ بَ نُّ مِ ا لاَ يَكُ طَرً لُ االلهَُّ مَ سِ رْ مَّ يُ اءَ االلهَُّ ثُ يْثُ شَ مْ حَ هُ حُ تَطْرَ مْ فَ هُ لُ مِ تَحْ لُ فَ يَغْسِ رٍ فَ

ةِ  لَفَ الزَّ ا كَ هَ كَ ُ ترْ تَّى يَ ضَ حَ  1  » .الأَرْ

ها را از دجال نجات داده است.  ، آن آیند که االله می  مردمانی نزد عیسی « 
شان در بهشت خبر  کشد و آنان را از جایگاه آنان می ي دست بر چهره  عیسی

   » .دهد می

: اي عیسی! بندگانی ظهور که دهد خبر می  به عیسی  االله حال،در همین  
را تشویق کن تا به بالاي کوه ها را ندارد. بندگان م کردند که هیچ کس توان مبارزه با آن

نخست  ي آیند. دسته ها از هر زمین مرتفع می در امان باشند. آن 2ها آن ي روند و از فتنه
جا  دوم که از آن ي د. دستهنوش کند و تمام آب آن را می ها از دریاچه طبریه عبور می آن
جا بوده است؟! عیسی و یارانش به  گوید: آیا هرگز آبی در این گذرد، با خود می می

بیشتري دارد. عیسی ارزش آن روز از دویست دینار  یک گاو درسر آیند.  محاصره در می
هاي یاجوج  را بر گردن  کنند. االله کرمی دست دراز می  ه االلهاکنان به درگو یارانش دعا

الاي کوه شوند. عیسی و یارانش از ب کشته میها  آن ي کند. همه و ماجوج مسلط می
ها و  یابید. تمام زمین از خون آیند. یک وجب از زمین را خالی نمی سوي زمین می هب

سوي بارگاه الهی بلند  وباره عیسی و یارانش دست نیاز بهشود. د بو میبدها  هاي آن چربی
فرستد تا اجساد آنان را برداشته و به جایی  هاي گردن بلندي را می پرنده  نمایند. االله می
 ماند. االله بارد. هیچ خانه و چادري باقی نمی می سپس بارانبرند.  میبخواهد،   االله که
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  » .دهد تا مانند آینه صاف شود زمین را شستشو می ،وسیله باران هب 

ام که احدي توان مبارزه و  حجر آمده است: من بندگانی را فرستاده ابن در حدیث
ها  آنزیاد ها مبارزه کند، جمعیت  تواند با آن نمیکه کسی  د. دلیل اینها را ندار کشتن آن
 ،ها تخمین زد که پس از هلاکت آن جا ها را از این آنزیاد توان جمعیت  است. می

 کنند. ها به عنوان سوخت استفاده می مسلمانان به مدت هفت سال از بقایاي اسلحه آن

 در حدیث آمده است:

 1  » و نشابهم و أترستهم سبع سنينسيوقد المسلمون من قسي يأجوج و مأجوج  « 

مسلمانان به مدت هفت سال از بقایاي اسلحه، کمان، تیرها و ابزار جنگی یأجوج و  « 
   » .کنند مأجوج به عنوان سوخت استفاده می

این احادیث و احادیث مشابه زیادي حکایت از آن دارند که این تمدن هولناك که این 
بمب، توپ، تانک، موشک و. .. را اختراع کرده است از همه ابزار جنگی خطرناك مانند: 

فتن خود گمان این است که این تمدن عظیم خود موجب از بین ر بیشتررود.  بین می
و انسان بار دیگر به تمدن گذشته  وجود خواهد آورد هرا خود ب شود. اسباب نابودي آن می

 گردد. ها و نیزه و کمان بر می وسیله اسب هو جنگیدن ب

 فرمود: ص که پیامبراست روایت شده  ماجۀ از ابوهریره ابن در سنن ترمذي وو 

مْ « يْهِ لَ ي عَ ذِ الَ الَّ سِ قَ مْ اعَ الشَّ عَ نَ شُ وْ رَ وا يَ ادُ ا كَ تَّى إِذَ مٍ حَ وْ لَّ يَ ونَ كُ رُ ْفِ وجَ يحَ أْجُ مَ وجَ وَ أْجُ  إِنَّ يَ
دَّ  هُ االلهَُّ أَشَ يدُ يُعِ ا فَ دً هُ غَ رُ فِ نَحْ وا فَسَ عُ جِ لىَ ارْ مْ عَ ثَهُ بْعَ ادَ االلهَُّ أَنْ يَ أَرَ ُمْ وَ تهُ دَّ تْ مُ لَغَ ا بَ تَّى إِذَ انَ حَ ا كَ مَ

ا  دً ونَهُ غَ رُ فِ تَحْ وا فَسَ عُ جِ مْ ارْ يْهِ لَ ي عَ ذِ الَ الَّ سِ قَ مْ اعَ الشَّ عَ نَ شُ وْ رَ وا يَ ادُ ا كَ تَّى إِذَ وا حَ رُ فَ إِنْ النَّاسِ حَ
ا فَ  تَثْنَوْ اسْ الىَ وَ عَ اءَ االلهَُّ تَ لىَ النَّاسِ شَ ونَ عَ جُ ْرُ يخَ ونَهُ وَ رُ فِ يَحْ وهُ فَ كُ رَ ينَ تَ يْئَتِهِ حِ هَ وَ كَ هُ يْهِ وَ ودُونَ إِلَ يَعُ

عُ  جِ ْ ءِ فَترَ ماَ مْ إِلىَ السَّ هِ امِ هَ ونَ بِسِ مُ ْ ِمْ فَيرَ ونهِ صُ مْ فيِ حُ نْهُ نُ النَّاسُ مِ صَّ تَحَ يَ ونَ المَْاءَ وَ فُ يُنْشِ ا فَ يْهَ لَ عَ
فَ  ي اجْ ذِ مُ الَّ مْ الدَّ ائِهِ فَ ا فيِ أَقْ فً ثُ االلهَُّ نَغَ يَبْعَ ءِ فَ ماَ لَ السَّ ا أَهْ نَ لَوْ عَ ضِ وَ َرْ لَ الأْ ا أَهْ نَ رْ هَ ولُونَ قَ يَقُ ظَّ فَ
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الَ رسول َا قَ مْ بهِ تُلُهُ يَقْ نْ  ص  االله فَ ا مِ رً كَ رُ شَ كَ تَشْ نُ وَ مَ تَسْ ضِ لَ َرْ ابَّ الأْ وَ هِ إِنَّ دَ ي نَفْسيِ بِيَدِ ذِ الَّ وَ
مْ  هِ ُومِ  ١  »لحُ

شعاع خورشید را  که تا اینکنند  همانا یاجوج و ماجوج هر روز سد را سوراخ می « 
وراخ آن قسمت س االله  کنیم. سوراخ میفردا ؛ گوید: دست بر دارید فرمانده می .بینند می

 ي که وعده تا این .کند کند. این حالت هر روز ادامه پیدا می شده را بیش از پیش محکم می
کنند تا  سد را سوراخ میآن روز  .کند ها را اراده می آید و االله خروج آن سر می هالهی ب

گوید: برگردید؛ اگر االله بخواهد فردا  ي آنان می بینند. فرمانده که نور خورشید را می این
بینند پس سد را  گردند، سوراخ را به همان حالت دیروز می کنیم. فردا که برمی سوراخ می
ها پناه دژنوشند. مردم به  آیند. آب را تا آخرین قطره می کنند و بیرون می سوراخ می

خون آلود از آسمان بر  ها کنند. تیر سوي آسمان تیر اندازي می هبرند. یاجوج و ماجوج ب می
 . االله پیروز شدیمها  آسماناهل  یند: اهل زمین را شکست دادیم و برگو گردند. می می

فرمود:  ص االله رسولد. کن و همه را نابود می فرستد ها می آنبراي تضعیف زالوهایی را 
جا  هشوند و سپاس االله را ب ها فربه می روي زمین از گوشت آن تحیوانا !سوگنده االله ب

   » .آورند می

سعید أبوحبان، مستدرك حاکم و مسند امام احمد از  ابن جه، صحیحما ابن در سنن
 شنیده است: ص  االله رسولکه از است روایت شده  خدري 

لَّ  «  جَ زَّ وَ الَ االلهَُّ عَ ماَ قَ لىَ النَّاسِ كَ ونَ عَ جُ ْرُ وجُ يخَ مأْجُ وجُ وَ أْجُ تَحُ يَ فْ بٍ  {: يُ دَ لِّ حَ نْ كُ مِ
لُونَ  نْسِ  }يَ

يَ  اشِ وَ مْ مَ ونَ إِلَيْهِ مُّ يَضُ ِمْ وَ ونهِ صُ حُ مْ وَ ائِنِهِ دَ مْ إِلىَ مَ نْهُ ونَ عَ لِمُ ازُ المُْسْ نْحَ يَ ضَ وَ َرْ نَ الأْ وْ شَ يَغْ مْ فَ هُ
بَ  وهُ يَ كُ ُ ترْ تَّى يَ ا فِيهِ حَ بُونَ مَ َ يَشرْ رِ فَ رُّ بِالنَّهَ مْ لَيَمُ هُ تَّى إِنَّ بَعْضَ ضِ حَ َرْ يَاهَ الأْ بُونَ مِ َ يَشرْ تَّى إِنَّ وَ ا حَ سً

نْ النَّا بْقَ مِ ْ يَ ا لمَ تَّى إِذَ ةً حَ رَّ اءٌ مَ نَا مَ اهُ انَ هَ دْ كَ يَقُولُ قَ رِ فَ لِكَ النَّهَ رُّ بِذَ مْ لَيَمُ هُ دَ عْ نْ بَ دٌ فيِ مَ سِ إِلاَّ أَحَ
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مْ بَ  نْهُ نَا مِ غْ رَ دْ فَ ضِ قَ َرْ لُ الأْ ءِ أَهْ لاَ ؤُ مْ هَ ائِلُهُ الَ قَ ينَةٍ قَ دِ نٍ أَوْ مَ صْ ُزُّ حِ الَ ثُمَّ يهَ ءِ قَ ماَ لُ السَّ يَ أَهْ قِ
مي رْ مَّ يَ تَهُ ثُ بَ رْ مْ حَ هُ دُ لِكَ إِذْ  أَحَ لىَ ذَ مْ عَ بَيْنَا هُ تْنَةِ فَ الْفِ ءِ وَ بَلاَ ا لِلْ مً بَةً دَ ْتَضِ عُ مخُ جِ ْ ترَ ءِ فَ ماَ ا إِلىَ السَّ َ بهِ

ادِ الَّذِ  رَ نَغَفِ الجَْ مْ كَ نَاقِهِ ا فيِ أَعْ ودً مْ بَعَثَ االلهَُّ دُ عُ لهَُ مَ سْ تَى لاَ يُ وْ ونَ مَ بِحُ يُصْ مْ فَ نَاقِهِ جُ فيِ أَعْ ْرُ ي يخَ
جُ  دُ رَ رَّ يَتَجَ الَ فَ وُّ قَ دُ ا الْعَ ذَ لَ هَ عَ ا فَ يَنْظُرَ مَ هُ فَ سَ فْ ي نَ ِ لٌ يَشرْ جُ ونَ أَلاَ رَ لِمُ يَقُولُ المُْسْ ا فَ سًّ مْ حِ نْهُ لٌ مِ

ا  نَّهَ دْ أَظَ هِ قَ سِ بًا لِنَفْ ْتَسِ لِكَ محُ ا لِذَ يُنَادِي يَ لىَ بَعْضٍ فَ مْ عَ هُ تَى بَعْضُ وْ مْ مَ هُ دُ يَجِ لُ فَ يَنْزِ تُولٌ فَ قْ هُ مَ نَّ لىَ أَ عَ
 ِ ونهِ صُ حُ مْ وَ ائِنِهِ دَ نْ مَ ونَ مِ جُ رُ يَخْ مْ فَ كُ وَّ دُ مْ عَ اكُ فَ دْ كَ إِنَّ االلهََّ قَ وا فَ ُ

ينَ أَلاَ أَبْشرِ لِمِ َ المُْسْ عْشرَ مْ مَ
مْ فَ  يَهُ اشِ وَ ونَ مَ حُ ِّ يُسرَ نْ وَ ءٍ مِ ْ نْ شيَ رُ عَ كَ ا تَشْ نِ مَ سَ أَحْ نْهُ كَ رُ عَ كَ تَشْ مْ فَ هُ ومُ يٌ إِلاَّ لحُُ عْ ا رَ ونُ لهََ كُ ماَ يَ

طُّ  تْهُ قَ ابَ  1  » النَّبَاتِ أَصَ

سوي مردم   شکنند و به فرماید: یأجوج و مأجوج سدها را می االله می  که  گونه همان « 
و دژها   ها به نات از ترس آناحیوو گیرند و مردم  ي زمین را فرا می آیند، همه بیرون می
 ؛بلعند هاي زمین را می تمام آب ،این موجودات شوم  کنند؛ گفتنی است که می رشهرها فرا

با خود خواهند گفت: آیا   ها هنگام عبور بر دریاي خشک شده آن یمابق  اي که گونه  به
 است؟   جا آب داشته روزگاري این

یکی  ماند. ها و دژها باقی نمیکسی در شهر  کند تا جایی که پیدا می  این وضعیت ادامه
هم اکنون نوبت نیروي  .ایم زمینیان را شکست داده :گوید از سربازان یأجوج و مأجوج می

زمین   آلود به و تیر  خونکند  سوي آسمان رها می  پس تیري را به .ی استآسمان
زالوهایی را جهت  االله   که کند تا این پیدا می  گردد؛ این فساد و تباهکاري ادامه برمی

 شوند. جان تبدیل می اي بی لاشه  ، بهآسمانی . در اثر این بلايفرستد ها می تضعیف آن
خبري تا شتابد  ها می سوي آن  و بهفداکاري می کند : آیا کسی گویند مسلمانان می گاه آن

براي آورد و  بر می مردي با اخلاص و سرشت پاك سر بیاورد؟از احوال آنان را براي ما 
جان  و بی  هایی مرده رسد، با لاشه جا می نه آوقتی ب .شود راهی میدان می ،اداي مأموریت
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باد، االله   : اي مسلمانان! مژده که زند مسلمانان را فریاد می شادي بسیار،شود و از  روبرو می
ها بیرون دژو  هانات از شهراحیوبا کرد؛ مسلمانان با شنیدن این خبر نابود دشمنان شما را 

پردازند. تنها چیزي که براي چرا وجود دارد، گوشت  به چراي گوسفندان میآیند و  می
   » گویند. ، پروردگارشان را بیش از پیش سپاس میا است و حیوانات به خاطر این غذاه آن

است که از ه تعداد زیاد آن ،ها این نصوص دال بر این هستند که علت عدم مقابله با آن
 .باشد میتوان همه خارج 

 از بین رفتن اسلام و قرآن و نابود شدن بزرگان: گفتار پنجم

گراید،  ابودي میپس از گسترش اسلام در شرق و غرب، بار دیگر به ضعف و ن
شود، قرآن به فراموشی سپرده  بساط این دین بزرگ برچیده می کنند،  ها رشد می بدي 

رود، کسانی که اندکی ایمان در دل دارند، به سوي سراي ابدي بر  شود، علم از بین می می
ماند. در چنین  هاي بد، کسی دیگر روي زمین باقی نمی . سپس جز انسانگردند می

 شود. رستاخیز برپا میشرایطی 

 فرمود: ص االله رسولکنند که  روایت می یمان  بن ابن ماجه و حاکم از حذیفه

لاَ  «  كٌ وَ لاَ نُسُ ةٌ وَ لاَ لاَ صَ يَامٌ وَ ا صِ  مَ رَ دْ تَّى لاَ يُ بِ حَ ُ الثَّوْ شيْ سُ وَ رُ دْ ماَ يَ مُ كَ لاَ ِسْ سُ الإْ رُ دْ يَ
لىَ كِتَابِ االلهَِّ   عَ َ لَيُسرْ ةٌ وَ قَ دَ نْ صَ ائِفُ مِ وَ بْقَى طَ تَ ةٌ وَ نْهُ آيَ ضِ مِ َرْ بْقَى فيِ الأْ لاَ يَ ةٍ فَ لَّ فيِ لَيْلَ جَ زَّ وَ عَ

ولُونَ  قُ وزُ يَ الْعَجُ بِيرُ وَ يْخُ الْكَ ةِ  :النَّاسِ الشَّ لِمَ هِ الْكَ ذِ لىَ هَ ا عَ نَ اءَ نَا آبَ كْ رَ نُ  »لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهَُّ«أَدْ نَحْ فَ
ا. ولهَُ قُ  1  » نَ

روزه، حج و  داند نماز،  گونه که کسی نمی شود. آن اسلام مانند نقش پارچه، محو می « 
شود که حتی یک آیه از آن بر روي  صدقه چیست. در یک شب، کتاب االله چنان محو می

گویند:  مانند و می ماند. گروهی از مردم، یعنی پیرمردان و پیرزنان باقی می زمین باقی نمی
  » گوییم. را می را شنیدیم و ما هم آن»  اله الا االلهلا«از پدرانمان عبارت 

این چند تن باقی مانده که فقط با اسم اسلام آشنایی دارند، از بین رفته و نابود 
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 فرمود: ص االله روایت شده که رسول مسعود بن شوند. در صحیح مسلم از عبداالله می

 1  » لقِ الخَ  ارِ ی شرَ لَ عَ  لاَّ إ ةُ اعَ السَّ  ومُ قُ  تَ لاَ  « 

   » .باشند ها می که بدترین انسان شود پا میرستاخیز بر مردمانی بر « 

هاي پاك و صالح،  براي ما بیان فرمود که انسان ص االله رسولدر حدیثی دیگر، 
روند. در حدیثی که امام مسلم آن را از ابوهریره  چگونه در نزدیکی رستاخیز از بین می

  ،فرماید: می ص االله رسولنقل کرده است 

نْ  «  بَّة مِ ال حَ ثْقَ به مِ لْ ا فيِ قَ دً ع أَحَ لاَ تَدَ ير فَ رِ نْ الحَْ ن أَلْينَ مِ نْ الْيَمَ ا مِ يحً بْعَث رِ الىَ يَ عَ ن  إِنَّ االلهَّ تَ إِيماَ
تْهُ  بَضَ  2  » إِلاَّ قَ

روح هر  این باد تر است، فرستد که از ابریشم نرم بادي را از جانب یمن می االله  « 
  » گیرد. اي ایمان در دل داشته باشد، را می کس که حتی ذره

 فرمود: ص االله رسولاز انس روایت شده است که 

 3  » االله االله ضِ ری الأَ فِ  قالُ  يُ ی لاَ تَّ حَ  ةُ اعَ السَّ  ومُ قُ  تَ لاَ  « 

   » .شود که بر روي زمین کسی االله، االله، نگوید رستاخیز زمانی برپا می « 

 سمعان حدیث مرفوعی روایت شده: بن مسلم از نواس در صحیح

مِ  «  ؤْ لِّ مُ وحَ كُ بِضُ رُ تَقْ مْ فَ اطِهِ ْتَ آبَ مْ تحَ هُ ذُ تَأْخُ يِّبَةً فَ يحًا طَ لِكَ إِذْ بَعَثَ االلهَُّ رِ ذَ مْ كَ بَيْنَماَ هُ لِّ فَ كُ نٍ وَ
جَ الحُْ  ارُ َ ا تهَ ونَ فِيهَ جُ ارَ تَهَ ارُ النَّاسِ يَ َ بْقَى شرِ يَ لِمٍ وَ سْ ةُ مُ اعَ ومُ السَّ قُ مْ تَ يْهِ لَ عَ رِ فَ  4  » مُ

                                           
   ).2949 شماره: (  ) 4/2268 مسلم، کتاب الفتن: ( -1
   ) 10/410 الاصول ( جامع   ).7915 مسلم شماره ( -2
   ).5516 شماره: (  ) 3/50 مسلم. مشکاه المصابیح ( -3
پردازند و هیچ  آمیزش جنسی میهدف این است که مانند الاغ در حضور مردم به   ).2937 صحیح مسلم، کتاب الفتن: ( -4

یعنی با  گویند: هرج زوجته ها می به مردم ندارند. ساکن کردن (راء) در لفظ (هرج) به معناي جماع است. چون عرب توجهی 
   ).18/70 همسرش جماع کرد. شرح نووي بر مسلم (
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وزد و  ها می ش آنوفرستد. این باد، بر آغ اي را می باد پاکیزه در همین حال، االله  « 
چون  مانند که هم هاي شرور باقی می گیرد. تنها انسان روح هر مؤمن و مسلمانی را می

  » .شود ها برپا می رستاخیز بر این انسان گاه آنکند.  آمیزش می  -در انظار عمومی-الاغ، 

 فرمود:  ص  االله رسولکند که  روایت می مردْاس الأسلمی بخاري از 

لُ « الأَوَّ لُ فَ ونَ الأَوَّ الحُِ بُ الصَّ هَ بَالِيهُ  وَ  ذْ رِ لا يُ عِيرِ أَوِ التَّمْ ثَالَةِ الشَّ حُ ثَالَةٌ كَ بْقَى حُ الَةً  مَ تَ  .»االلهَُّ بَ

ي جو یا  ارزش مانند گندیده هاي بی روند و انسان از دیگري از بین مینیکان یکی پس 
 1ها هیچ پروا ندارد. مانند. االله براي هلاك کردن آن خرما، باقی می

باشد. در مسند ابی  هاي محو شدن اسلام، انجام نشدن فریضه ي حج می از جمله نشانه
ایت شده است که رو  سعید خدريأبویعلی و مستدرك حاکم با سند صحیح از 

 فرمود: ص االله رسول

ُ ی لاَ تَّ حَ  ةُ اعَ السَّ  ومُ قُ  تَ لاَ  «   2  » يتَ البَ  جُّ  يحَ

  » .شود تا زمانی که حج خانه االله انجام گیرد، رستاخیز برپا نمی « 

دهد.  گیرد، روي می قطعاً این وضعیت، پس از وزیدن باد پاکیزه که روح مؤمنان را می
شود. در صحیح بخاري از  چراکه پیش از وزیدن این باد، عبادت حج پیوسته انجام می

 فرمود: ص االله رسولروایت شده است که  سعید خدريأبو

نَّ  «  رَ تَمَ لَيُعْ نَّ الْبَيْتُ وَ جَّ وجَ  بَعدَ لَيُحَ أْجُ مَ وجَ وَ أْجُ وجِ يَ رُ  3  » خُ

یقصد حج و عمره انجام خواهد  االله به ي پس از خروج یاجوج و ماجوج، زیارت خانه « 
 گرفت.

                                                                                                             
نگل آمیزش جها و در خیابان و کنار دریا و دشت و  شود. مانند الاغ در کاباره به نظر من، این حالت در جوامع غربی دیده می

 کنند. جنسی می
   ).1/186 کثیر: ( : النهایۀ، ابن). ن.ك6070)، شماره: (5/2364صحیح بخاري، کتاب الرقاق، باب ذهاب الصالحین ( -1
   ).7296 شماره: (  ) 6/174 صحیح جامع الصغیر: ( -2
)، شماره: 2/578( )... للناس قیاما الحرام البیت الکعبۀ االله جعل( تعالى االله لقوصحیح بخاري، کتاب الحج، باب  -3
   ).1/186 کثیر: ( ). ن.ك: النهایۀ، ابن1516(
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 پرستی گفتار ششم: بازگشت به جاهلیت و بت

هاي  بندد و باد، روح تمام انسان رود، قرآن از زمین رخت بر می وقتی اسلام از بین می
گردد. از شیطان پیروي  شریت به جاهلیت نخست یا بدتر از آن بر میگیرد، ب مؤمن را می

اوضاع پس از مرگ عیسی  ي درباره ص االله رسولشوند.  ها پرستش می شود و بت می
را  که امام مسلم آن  عمرو بن ، براي ما سخن گفته است. در حدیث عبدااللهمسیح 

 آید: چنین می نقل کرده است، 

نٍ « نْ إِيماَ ةٍ مِ رَّ الُ ذَ ثْقَ بِهِ مِ لْ دٌ فيِ قَ بْقَى أَحَ لاَ يَ امِ فَ نْ قِبَلِ الشَّ ةً مِ دَ ارِ ا بَ يحً لُ االلهَُّ رِ سِ رْ مَّ يُ تْهُ ثُ بَضَ  إِلاَّ قَ
نْ  ا مِ تُهَ عْ مِ الَ سَ يْهِ قَ لَ لَتْ عَ خَ بَلٍ لَدَ بِدِ جَ انَ فيِ كَ مْ كَ هُ دَ تَّى لَوْ أَنَّ أَحَ لىَّ  االله رسولحَ يْهِ صَ لَ  االلهَُّ عَ

ونَ  نْكِرُ لاَ يُ ا وَ وفً رُ عْ فُونَ مَ رِ عْ بَاعِ لاَ يَ مِ السِّ لاَ أَحْ ِ وَ ةِ الطَّيرْ فَّ ارُ النَّاسِ فيِ خِ َ بْقَى شرِ يَ لَّمَ وَ سَ ا وَ رً نْكَ  مُ
انِ  ثَ َوْ مْ بِالأْ هُ رُ يَأْمُ يبُونَ فَ تَجِ ولُ أَلاَ تَسْ يَقُ يْطَانُ فَ مْ الشَّ ثَّلُ لهَُ يَتَمَ الَ فَ ةٌ  قَ ارَّ لِكَ دَ مْ فيِ ذَ هُ َا وَ ونهَ بُدُ يَعْ فَ

ورِ  خُ فيِ الصُّ نْفَ مَّ يُ مْ ثُ هُ يْشُ نٌ عَ سَ مْ حَ هُ اقُ زَ  .»أَرْ

اي ایمان یا خیر در دل  فرستد. کسی که ذره ، باد سردي از سمت شام میسپس االله 
دنبال گیرد. حتی اگر کسی در دل کوه برود، باد او را  داشته باشد، باد روحش را می

که بدترین  کند تا این کند. این وضعیت ادامه پیدا می خواهد کرده و روحش را قبض می
ها در سبکی مانند پرندگان و از لحاظ عقل مانند درندگان  مانند. آن ها باقی می انسان

ها  دانند. شیطان نزد آن دهند و کار زشت را ناپسند نمی هستند. کاري خوب انجام نمی
گویند: چه دستوري به ما  ها می کنید؟ آن ید: آیا شما به حرف من گوش میگو آید و می می
کند. آنان در آن زمان، در وفور  ها امر می ها را به پرستش بت شیطان آن گاه آندهی؟  می

 1شود. صور دمیده میآن، براي برپایی رستاخیز در برند. پس از  سر می نعمت به

طاغوت دوس، لات و عزيّ » ذوالخلصه«شوند،  هایی که پرستش می از جمله بت
 ص االله رسولروایت شده است که  است. در صحیح بخاري و مسلم از ابوهریره 

 فرمود: 

                                           
   ).2940 شماره: (  ) 4/2258 صحیح مسلم کتاب الفتن ( -1
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سٍ  «  وْ اءِ دَ لْيَاتُ نِسَ بَ أَ طَرِ تَّى تَضْ ةُ حَ اعَ ومُ السَّ قُ لَیلاَ تَ ةِ  عَ لَصَ  1  » ذِي الخَْ

پرستش بت ذوالخلصه  بهدوس  ي که زنان قبیله شود، تا این رستاخیز برپا نمی « 
  » .بپردازند

  فرمود: ص االله رسولروایت شده است که  ك در صحیح مسلم از عایشه

»  زَّ الْعُ بَدَ اللاَّتُ وَ عْ تَّى تُ ارُ حَ النَّهَ يْلُ وَ بُ اللَّ هَ ذْ لْتُ ». لاَ يَ قُ ا  :فَ نْتُ لأَظُنُّ  االله رسوليَ إِنْ كُ

لَ االلهَُّ  زَ نْ ينَ أَ  Mحِ

 L ]الَ  ]33: هتوب ا قَ امًّ لِكَ تَ مَّ «  :أَنَّ ذَ اءَ االلهَُّ ثُ ا شَ لِكَ مَ نْ ذَ ونُ مِ يَكُ هُ سَ إِنَّ
نْ  يَبْقَى مَ نٍ فَ نْ إِيماَ لٍ مِ دَ رْ بَّةِ خَ الُ حَ ثْقَ بِهِ مِ لْ نْ فىِ قَ لَّ مَ فىَّ كُ تَوَ يِّبَةً فَ ا طَ يحً بْعَثُ االلهَُّ رِ َ فِيهِ يَ يرْ لاَ خَ

. مْ ائِهِ ونَ إِلىَ دِينِ آبَ عُ جِ ْ  2 »فَيرَ

که لات و عزي معبود  تا این -شود رستاخیز برپا نمی -شود،  نمی شب و روز تمام « 
 گوید: عرض کردم: اي پیامبر خدا! وقتی نازل شد: می كقرار گیرند. عایشه

او ذاتی است که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر سایر ادیان   «  
گمانم بر این بود که این ،  » .باشد غالب و پیروز بگرداند؛ اگر چه براي مشرکان ناخوشایند

 فرمود: ص االله رسولآیه، حاکمیت دین اسلام را تضمین کرده است. 

اي  فرستد. هر کس ذره اي را می شود. سپس االله باد پاکیزه اگر االله بخواهد چنین می « 
خیري در مانند که هیچ  هایی باقی می میراند. انسان باد، او را می ایمان در دل داشته باشد، 

   » .گردند ها نیست  و به دین پدرانشان بر می آن

حبان در  ابن رسد. بزار در مسند و ترین حد خود می در آن زمان، سطح اخلاق به پایین
 فرمود: ص االله رسولکنند که  نقل می عمرو  بن صحیح خود از عبداالله

                                           
و صحیح مسلم، کتاب الفتن، باب لا   ) 13/76 بخاري، کتاب الفتن، باب تغییر الزمان حتی تعبد الاوثان. فتح الباري (صحیح  -1

 در بخاري ذي الخلصه تعریف شده است.  ) 2906 شماره (  ) 4/2230 حتی تعبد دوس ذا الخلصۀ، ( الساعةتقوم 

   ).2906 شماره: (  ) 4/2230کتاب الفتن:  -2
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وا فيِ  «  دُ افَ تَسَ تَّى تَ ةُ حَ اعَ ومُ السَّ قُ يرِ لاَ تَ مِ دَ الحَْ افُ قِ تَسَ م، الطُّرُ عَ : نَ الَ ؟ قَ : إنَّ ذلِکَ لَكائِنٌ لتُ ، قُ
ونَنَّ     » .لَيَكُ

ها آشکارا مانند الاغ صورت گیرد.  که زنا در گذرگاه شود، تا این رستاخیز برپا نمی « 
  » شود. آري، حتماً می فرمود:  ص االله رسولپرسیدم: چنین چیزي شدنی است؟ 

جا  روایت کرده است، آن را از ابوهریره دارد که حاکم آن يدیگر داین حدیث، شاه
 فرمود: ص  االله رسولکه 

هِ  «  ي نَفسيِ بِيَدِ يق وَ الَّذِ ا فيِ الطَّرِ شهَ ِ ترَ يَفْ أَة فَ ل إِلىَ المَْرْ جُ قُوم الرَّ تَّى يَ ة حَ ُمَّ هِ الأْ ذِ نَى هَ فْ لاَ تَ
قُول  نْ يَ ئِذٍ مَ مَ وْ يَارهمْ يَ ون خِ يَكُ ائِطفَ ا الحَْ ذَ اءَ هَ رَ ا وَ نَاهَ يْ ارَ  1 » لَوْ وَ

شود تا روزي که مردي در گذرگاه با زنش همبستر  سوگند به االله، این امت نابود نمی « 
  » شدیم. گوید: اي کاش پشت این دیوار با او همبستر می شود. بهترینِ مردم می می

در حدیث طولانی یأجوج و   سمعان بن دیگري نیز دارد که نواس این حدیث شاهد
 فرمود: ص  االله رسولرا نقل کرده است.  مأجوج آن

لِ  «  سْ لِّ مُ وحَ كُ بِضُ رُ تَقْ مْ فَ اطِهِ ْتَ آبَ يِّبَةً تحَ يحًا طَ لَّ رِ جَ زَّ وَ لِكَ إِذْ بَعَثَ االلهَُّ عَ لىَ ذَ مْ عَ بَيْنَا هُ مٍ أَوْ فَ
ارُ النَّاسِ يَ  َ بْقَى شرِ يَ نٍ وَ مِ ؤْ لِّ مُ الَ كُ يرِ قَ مِ جَ الحَْ ارُ َ ونَ تهَ جُ ارَ    » تَهَ

هاي مؤمن را  انسان ي فرستد که روح همه را می باد ملایمی در چنین حالتی، االله  « 
چون الاغ با همسرانشان همبستر  مانند که هم هاي شرور باقی می گیرد. تنها انسان می
  » .شوند می

 دست ذو السویقتین گفتار هشتم: نابودي کعبه به

شاید در همین دوران، ذوالسویقتین کعبه را خراب کند. در حدیثی که امام احمد آن را 
 فرمود: ص االله رسولکند، آمده است:  نقل می در مسند خود از ابوهریره 

ا اسْ  «  إِذَ هُ فَ لُ لَّ الْبَيْتَ إِلاَّ أَهْ تَحِ لَنْ يَسْ امِ وَ المَْقَ نِ وَ كْ َ الرُّ ا بَينْ لٍ مَ جُ عُ لِرَ بَايَ ةِ يُ لَكَ نْ هَ أَلُ عَ لُّوهُ فَلاَ يُسْ تَحَ

                                           
   ).1/245 سلسله الاحادیث الصحیحه: ( -1
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ونَ  جُ رِ تَخْ ينَ يَسْ مْ الَّذِ هُ ا وَ هُ أَبَدً دَ رُ بَعْ مُ عْ ا لاَ يَ ابً رَ هُ خَ بُونَ رِّ يُخَ ةُ فَ بَشَ أْتيِ الحَْ بِ ثُمَّ تَ رَ .الْعَ هُ نْزَ  1  » كَ

ان شود. تنها ساکن و مقام ابراهیم، با مرد صالحی بیعت می -حجر اسود-میان رکن  «  
دانند. هرگاه حرمت بیت را حلال کنند، آن روز از نابودي اعراب  مکه، بیت را حلال می

شود  کنند و چنان خراب می آیند، بیت را خراب می شود. سپس مردم حبشی می سوال نمی
  » .آورند شود و آنان کسانی هستند که گنج بیت را بیرون می که بار دیگر آباد نمی

 فرمود:  ص االله رسولیت کرده است که امام احمد در مسند روا

لَكَ « ا وَ َ تهِ وَ نْ كِسْ ا مِ هَ دُ َرِّ يجُ ا وَ يَتَهَ لْ ا حِ بُهَ لُ سْ يَ ةِ وَ بَشَ نْ الحَْ ِ مِ تَينْ قَ يْ وَ و السُّ بَةَ ذُ عْ بُ الْكَ َرِّ ظُرُ يخُ أَنيِّ أَنْ
لِهِ  وَ عْ مِ اتِهِ وَ حَ سْ ا بِمِ يْهَ لَ بُ عَ ِ عَ يَضرْ يْدِ يْلِعَ أُفَ  .»إِلَيْهِ أُصَ

برد و  کند و زیور آن را به غارت می کعبه را ذوالسویقتین حبشی نابود می ي خانه«
بینم  دارد. آن صحنه چنان براي من واضح است که گویی من او را می پوشش آن را بر می

 زند. که با بیل و گلنگ بر کعبه می

 فرمود: ص االله رسولدر صحیح بخاري آمده است که 

نْظُرُ إِلَ  «  أَنيِّ أَ بَةَ كَ عْ نِي الْكَ عْ ا يَ رً جَ ا حَ رً جَ ا حَ هَ نْقُضُ جَ يَ دَ أَفْحَ وَ  2  » يْهِ أَسْ

هاي کعبه را  بینم که مردي سیاه رنگ با ساق کوتاه، تک تک سنگ گویی می « 
  » شکند. می

فرمود: کعبه را  ص االله رسولروایت شده است که   در صحیح مسلم از ابوهریره
نام دارد که » ذوالسویقتین«کند. بدان جهت  خراب میمردي ساق کوتاه از اهل حبشه 

هاي کوتاه و  سویقۀ، تصغیر ساق است. مردم حبشه اغلب ساق-هاي او کوتاه است.  ساق
 . -باریکی دارند

مکه را حرم قرار داده است، با این وصف  شود که االله  اکنون این سوال مطرح می
 کند؟ چگونه آن مرد حبشی کعبه را خراب می
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خ: امن بودن حرم براي همیشه نیست. بلکه زمانی دارد و با نزدیک شدن رستاخیز پاس
فرماید: خراب شدن کعبه در آن  یابد. امام نووي می و خراب شدن دنیا، زمانی پایان می

بندگان  ي ي کعبه، براي همه است. اما حکم شرعی در مورد حرمت خانه زمان درست
مال  نمود. هرگاه شخصی، حرمت کعبه را پاي ش الزام آن را بر بندگان لازم است و االله 

خاطر حکمتی  طور که با ابرهه چنین کرد. گاهی به گیرد. همان جلوي او را می  کند، االله
طور که با قرامطه،  گیرد، آن کارانی را نمی در نظر دارد، جلوي چنین جنایت که االله 

الهی جنایات ناگفتنی را مرتکب که حرمت بیت را شکسته و در کنار حرم امن  آنانی
 شود. شدند، کاري نکرد. در مورد ذوالسویقتین نیز کاري انجام نمی

 گفتار هشتم: طلوع خورشید از مغرب

هاي بارز و روشن وقوع رستاخیز، طلوع خورشید از مغرب است. در  از جمله نشانه
 رمود:ف ص االله رسولروایت شده است که   صحیح بخاري و مسلم از ابوهریره

ونَ  «  َعُ نُوا أَجمْ ا النَّاسُ آمَ آهَ رَ عَتْ وَ لَ ا طَ إِذَ ا فَ َ بهِ رِ غْ نْ مَ سُ مِ مْ عَ الشَّ تَّى تَطْلُ ةُ حَ اعَ ومُ السَّ قُ لاَ تَ
َا نهُ ا إِيماَ سً فْ عُ نَ نْفَ ينَ لاَ يَ لِكَ حِ ذَ  ١  » وَ

مردم آن شود. هرگاه طلوع کرد و  تا خورشید از مغرب طلوع نکند، رستاخیز برپا نمی « 
   » آورند؛ ولی چنین ایمانی سودي ندارد. را دیدند، همگی ایمان می

 گفتار نهم: خروج دابۀ الارض

ها زیاد و فساد  که بدي است و در پایان دنیا، هنگامی هاي قدرت االله  دابه، نشانه
شوند.  آید. کارهاي خوب و نیک، در آن روزگار بسیار کم می شود، بیرون می فراگیر می

  متعال در قرآن مجید پیرامون دابه، چنین فرمود: االله

 M L 
 ]82نمل: [
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آوریم  ي عذاب بر آنان تحقق یابد، برایشان جانوري از زمین بیرون می و چون وعده « 
   » گوید که مردم به آیاتمان یقین نداشتند. که با آنان سخن می

شناسد، متفاوت خواهد بود. بر همین  با حیواناتی که بشر آن را میگمان، این دابه  بی
جا برخی از  ها سخن خواهد گفت در این اساس، مردم را مخاطب قرار داده و با آن

هاي بزرگ رستاخیز است،  ، که از نشانه»دابه«را در مورد خروج  ص االله رسولاحادیث 
 کنیم: به براي خوانندگان ارائه می

نعیم در أبوو » الجعد بن حدیث علی«مسند، بخاري در الکبیر، بغوي در  امام احمد در
  اند: نقل کرده را از ابوامامه عبا سند صحیح، این حدیث مرفو» اخبار اصبهان«

لُ  «  جُ يَ الرَّ ِ ترَ تَّى يَشْ مْ حَ ونَ فِيكُ رُ مُ غْ مَّ يَ مْ ثُ هِ اطِيمِ رَ لىَ خَ مُ النَّاسَ عَ تَسِ ةُ فَ ابَّ جُ الدَّ رُ ْ الْبَعِيرَ تخَ
يَقُولُ  تَهُ  :فَ يْ َ ترَ َّنْ اشْ يَقُولُ  ؟ممِ . :فَ ينَ طَّمِ دِ المُْخَ نْ أَحَ تُهُ مِ يْ َ ترَ  1  » اشْ

ها عمر  گذارد. سپس شما در میان آن آید؛ بر بینی کافران نشانی می دابه بیرون می « 
سی شود: شتر را از چه ک خرد و از وي سوال می که مردي شتري را می کنید تا این می

  » ام. دار است خریده اش نشان گوید: آن را از یکی از کسانی که بینی اي، می خریده

 کند گفتار دهم: آتشی که مردم را جمع می

گردد، آتشی است که از عدن  اي که پیش از وقوع رستاخیز نمایان می آخرین نشانه
 ص االله رسولآورد. در مباحث گذشته، احادیثی از  شود و مردم را گرد هم می آشکار می

 است، بیان کردیم. رستاخیزکه آتش آخرین نشانه  هاي رستاخیز و این در مورد نشانه

سلام وقتی از هجرت  بن االله نقل شده است که عبد  در صحیح بخاري از انس
 آخرینپرسم.  سه چیز از تو می ي : دربارهگفتآگاه شد، نزد ایشان آمد و  ص االله رسول
 فرمود: ص االله رسولي رستاخیز چیست؟  نشانه

 » . مْ هِ ِ ْشرَ دُ النَّاسَ إِلىَ محَ نِ تَطْرُ نَ الْيَمَ جُ مِ رُ ْ ارٌ تخَ لِكَ نَ رُ ذَ    » آخِ
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سوي مغرب سوق  ي رستاخیز، آتشی است که مردم را از مشرق به آخرین نشانه « 
  » دهد. می

 فرمود: ص االله رسولروایت شده است که  عمر بن در سنن ترمذي از عبداالله

تَ  «  وْ مَ َ ضرْ رِ حَ وِ بَحْ نْ نَحْ تَ أَوْ مِ وْ مَ َ ضرْ نْ حَ ارٌ مِ جُ نَ رُ تَخْ بلَ سَ ُ  قَ ْشرُ ةِ تحَ يَامَ مِ الْقِ وْ  . النَّاسَ يَ
الُوا ا  :قَ ا ص  االله رسوليَ نَ رُ أْمُ ماَ تَ الَ  ؟فَ امِ  :قَ مْ بِالشَّ يْكُ لَ  1  » .عَ

یا از سوي دریاي حضرموت نمایان » حضرموت«کمی پیش از رستاخیز، آتشی از  «  
عرض کردند: اي رسول خدا! در آن  آورد. صحابه  شود که مردم را گرد هم می می

  » فرمود: باید به شام بروید. ص االله رسولکنی؟  هنگام ما را به چه امر می

آیی مردم توسط آتش نیز براي ما سخن گفته  چگونگی گردهم ي درباره ص االله رسول
 فرمود:  ص االله رسولروایت شده است که   است. در صحیح بخاري از ابوهریره

 »  ُ ْشرَ لىَ  يحُ ةٌ عَ عَ بَ أَرْ عِيرٍ وَ لىَ بَ ةٌ عَ ثَ ثَلاَ عِيرٍ وَ لىَ بَ نَانِ عَ اثْ بِينَ وَ اهِ بِينَ رَ اغِ ائِقَ رَ رَ ثِ طَ لىَ ثَلاَ النَّاسُ عَ
يْثُ  مْ حَ هُ عَ بِيتُ مَ تَ الُوا وَ يْثُ قَ مْ حَ هُ عَ يلُ مَ قِ مْ النَّارُ تَ يَّتَهُ قِ ُ بَ ْشرُ يحَ عِيرٍ وَ لىَ بَ ةٌ عَ َ شرَ عَ عِيرٍ وَ اتُ بَ وا بَ

ا وْ سَ يْثُ أَمْ مْ حَ هُ عَ ْسيِ مَ تمُ وا وَ بَحُ يْثُ أَصْ مْ حَ هُ عَ بِحُ مَ تُصْ  2  » وَ

شوند: گروهی در بیم و امید به سر می برند. و گروهی  مردم در سه گروه حشر می«
دیگر هستند که هر دو نفر، سه نفر، چهار نفر و ده نفر آنان بر یک شتر، سوارند و دیگران 

ها  کند و هرکجا هنگام ظهر یا شب بخوابند، با آن ند، آتش جمع میرا که گروه سوم هست
  »ست. ماند و صبح و شام با آنان می

مزینه هستند. در  ي دهد، دو چوپان از قبیله ها را سوق می آخرین کسانی که آتش آن
 ص االله رسولکنند، آمده است:  روایت می  حدیثی که بخاري و مسلم آن را از ابوهریره

 فرمود: 

افىِ « وَ ا إِلاَّ الْعَ اهَ شَ غْ انَتْ لاَ يَ ا كَ ِ مَ يرْ لىَ خَ ينَةَ عَ ونَ المَْدِ كُ ُ ترْ ِ  -يَ الطَّيرْ بَاعِ وَ َ السِّ افىِ وَ يدُ عَ رِ مَّ  -يُ ثُ
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تَّ  ا حَ شً حْ َا وَ انهِ دَ يَجِ ماَ فَ هِ نَمِ انِ بِغَ قَ نْعِ ينَةَ يَ انِ المَْدِ يدَ رِ نَةَ يُ يْ زَ نْ مُ يَانِ مِ اعِ جُ رَ ْرُ اعِ يخَ دَ نِيَّةَ الْوَ ا ثَ غَ لَ ا بَ ى إِذَ
ماَ  هِ وهِ جُ لىَ وُ ا عَ رَّ  ».خَ

حیوانات درنده و  گاه آن کنند. میرها وضعی که دارد، مدینه را در بهترین  ،مردم
دو چوپان از  ،شوند که حشر می کسانیپرندگان، آن را اشغال خواهند کرد و آخرین 

رسند،  جا می روند و وقتی به آن به سوي مدینه میهستند که با گوسفندانشان مزینه  ي طایفه
بر زمین به چهره،  ،رسند می »الوداعۀ ثنی«که به  و هنگامی بینند میرا پر از جانوران وحشی  آن
.شوند بیهوش می وافتند  می

 ي نوشته» فضایل الشام«دهد. در کتاب  سوي سرزمین شام سوق می هآتش، مردم را ب
 فرمود: ص االله رسولبا سندي صحیح روایت شده است که:  ربعی، از ابوذر 

ِ المَ  رضُ أَ  امُ الشَّ  «  ِ المَ  وَ  حشرَ   » شام سرزمین حشر و نشر است. «  1  » .نشرَ

اند که این حشر در رستاخیز خواهد  و ابوحامد غزالی بر این عقیده برخی مانند حلمی 
 بود.

حجر بر این باورند که این حشر  ابن کثیر و خطابی، طیبی، قاضی عیاض، قرطبی، ابن
شود و مردم را  که آتش از مرکز عدن نمایان می در پایان عمر دنیا خواهد بود؛ یعنی زمانی

 2دهد. به سوي شام سوق می

گوید: این احادیث حکایت از آن دارد که این حشر،  این احادیث می ي کثیر درباره ابن
دهد. مردم در این  شر در سرزمین شام روي میحشر آفریدگان در پایان دنیا است و آن ح

 :اند حشر به سه گروه

پوشند و  خورند، لباس می کسانی هستند که در دوران حشر طعام میگروه نخست 
روند و گاهی  کسانی هستند که گاهی پیاده راه می گروه دومشوند.  سوار بر مرکب می
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ور که پیشتر در حدیث اشاره ط شوند. همان سواره. یعنی به نوبت بر یک شتر سوار می
کسانی که آتش  گروه سومشوند.  شد، دو نفر، سه نفر، چهار نفر بر یک شتر و... سوار می

شود؛ مردم را از پشت سر در  دهد. این آتش از مرکز عدن نمایان می ها را سوق می آن
یچی کند و هر کس که سرپ آیی روانه می گیرد و از هر سو آنان را به محل گردهم برمی

 سوزاند. کند، آتش او را می

بدین معناست که این حشر  -خوردن، نوشیدن، سوار شدن و سوختن-ها  ي این همه
 دهد. در آخر دنیا رخ می

بود، سوختن افراد سرکش و سوار شدن و  ها پس از دمیدن دوم می اگر این پدیده
شدن دوباره است، شدغ زیرا پس از دمیدن دوم، که براي زنده  کارهاي دیگر مطرح نمی

آور این است که حافظ ابوبکر بیهقی، پس از نقل  نیازي به این کار نخواهد بود. شگفت
دهد و این دیدگاه را صحیح و  این همه روایات، سوار شدن را به روز رستاخیز نسبت می

 کند: داند. وي به آیه زیر استناد می دیدگاه ما را ضعیف می

M L 86×85ریم:[م[ 
پروردگار رحمان گرد   » سوي مهمانی و دیدار « جمعی به  روزي که پرهیزکاران را دسته « 
   » رانیم. سوي دوزخ می آوریم و گناهکاران را تشنه به می

دهد که در آن سخن از سوار شدن دو نفر و  تفسیر آیه را چگونه با حدیثی تطبیق می
شتران  سخن از کمی سه نفر تا ده نفر بر یک شتر به میان آمده است؟! و از طرف دیگر، 

است که مربوط به دنیاست نه روز رستاخیز؛ چون در رستاخیز نه شتري وجود دارد و نه 
 داند. بهتر می  حقیقت را االلهشترسواري. 

هاي  اصیلی هستند که مؤمنان از زمینهاي  د، اسبنحیواناتی که در رستاخیز وجود دار
هاي دنیا  ا، با اسبه شوند؛ این اسب ها سوار می ها، بر آن به سوي مزارع و باغ گسترده

 1 تفاوت دارند. در مباحث آینده این موضوع را بهتر بیان خواهیم کرد.
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